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سخن ناشر 


بسم الله الرُحمن الرحیم برنامه ریزی آموزشی,باید امری پوبا و متناسب با 
۱ ۱ 00۹۲ 1۳ 


تحولات اجتماعی, نیازهای نوظهور فراگیران و مقتضیات جدید 
دانش, اطلاعات, مهارت ها,گرایش ها و ارزش های نوینی را فرا می خواند 
که پاسخ گویی به آنهاءایجاد رشته های تحصیلی جدید و تربیت نیروهای 
متخضّص را ضروری می نماید. 


گسترش فرهنگ های سلطه گر جهانی و جهانی شدن فرهنگ در سایه 
رسانه های فرهنگی و ارتباطی,مشکلات و نیازهای نوظهوری را پیش رو 
کذارده: است: که رویارویی منطفن:.با آنهانتها در پرتو اراستن. افراد به 
انديشه های بارور,ارزش های متعالی و رفتارهای منطقی که در قالب 
موقعیت های رسمی آموزشگاهی با ایجاد رشته های جدید, گسترش دامنه 
آموزش ها و مهارت ها و تربیت سازمان یافته صورت گیرد,امکان پدیر 


۱ ت‌. 


بالندگی مراکز آموزشی,در گرو نظام آموزشی استوار,قاعده مند و تجربه 
پذیر است که در ان, برنامه های امه تین ,.منن های درسی ‏ و 
استادان ارکان اضلی یه شمار هی آینداپویانی برنامه. هاق آموژشی نیز ره 
هماهنگی آن با نیاز مان هداد دانش پژوهان و امکانات موجود, وآبسته 
است؛چنان که استواری متن های درسی به ارائه تازه ترین دستاوردهای 
علم در قالب نوترین شیوه ها و فن آوری های آموزشی بستگی دارد. 


بازنگری متن ها و شیوه های آموزشی و روزآمد کردن آنهاءبه حفظ نشاط 
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حوزه های علوم دینی به برکت«انقلاب شکوهمند اسلامی».سالیانی است 
که در انديشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی اند؛در همین 
راستاءجامعه المصطفی صلی الله علیه و اله العالمیه,به عنوان بخشی از 
این مجموعه, که رسالت تعلیم و تربیت طلاب را بر عهده دارد,به پی ریزی 
دفتر برنامه ریزی و فنْ آوری آموزشی اقدام نمود. 


را گران ۳ ۳ شیوه 9۹ 
خفید اموز یه تاره ترین دستاوردهای علمی به تهیه متن های حور تتففن 
بپردازد. 


۳ و نشر بیش از صد متن درسی در موضوعات گوناگون علوم 
ال ای اس 


نوشتار حاضر که با عنوان«تاریخ تحلیلی مغفرب»برای دانش پژوهان دوره 
کارشناسی ارشد رشته تاریخ نگارش یافته.حاصل تلاش علمی و درخور 
تقدیر جناب آقای دکتر محمدرضا شهیدی پاک-دام توفیقه-است که از 
ایشان ,9 دیگر فرزانگانی که در به تمر رسیدن این اثر بذل عنایت کرده 


فزایان ساب فص وطرفت ترا هبار و ا نمی آمنه به فد وان 
انار دوخ ان 


رک ین ا لمات تسه ویر الخعطافه لیا للم خسن الم 
دفتر برنامه ریزی و فن آوری آموزشی 
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مقدمه 


۶ لاو 


ال لایْعَیْرُ ما بقوّم ها 


پیدایش«مغفرب بزرگ عربی»پدیده جغرافیایی و تاریخی, مربوط به پایان 
قرن نخست هجری بود که سرانجام مرزهای امپراطوری روم را به بخشی 
از اروپا محدود ساخت. این تحوّل سیاسی-نظامی و اجتماعی-فرهنگی؛چهره 
قرون وسطی را تغییر داده و در پیر آن دوز حجد بدی از روابط اقتصادی و 
نظامی بین مسلمانان و مسیحیان اغاز گردیددده ها مرکز «جدید جمعیت 
شهری شکل گرفت و در نخستین شهر اسلامی مغرب 
یعنی«قیروان»,دومین مرکز انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی(بیت 
الحکمه) تاسیس شد که موجی عظیم از علوم و معارف اسلامی را به غرب 
جهان اسلام منتقل نمود. 


طی قرن سوم تا دهم هجری نیز قدرت سیاسی اسلام در مغرب.بین 
بیست خانواده حکومتی استمرار پیدا کرد. 


در کتاب حاضر تاریخ فرهنگ و تمدن در عصر دولت هایی که از 
دوره«والیان»تا ورود«خلافت علمانی»بر«مغفرب»حکومت کردند,مورد 
در پایان ضمن تشکر از مسئولان محترم«جامعه المصطفی صلْی الله علیه 
و اله العالمیه», به ویژه مدیر کل دفتر برنامه ریزی و فن اوری اموزشی و 


همه کسانی نت اثر نهایت کوشش خود را مبذول داشته 
و 


محمدرضا شهیدی پاک 
قم-تابستان 1387 
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1- (1) .رعد,آیه 11. 
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1-مغرب 
اشاره 


درباره واژه«مغرب»و محدوده جغرافیایی آن در جهان اسلام در متون 
اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد؛در این بین ابن خلدون که خود از نزدیک 
با شهرهای مغفرب و حدود آن اشنا بوده و مسافرت های طولانی در این 
دیار داشته, تلاش نموده است تا وصف دقیقی از واژه مغرب ارائه دهد؛ 
ازاین رو گزارش های وی دراین باره دقیق تر بوده و بر سایر بررسی ها 
مقدم است؛در یک نگاه اجمالی,دو دیدگاه در مورد مغرب وجود دارد: 


1 ۰«مغرب» سرزمین وسیعی است که دلن اصطلاح جغرافی دانان مسلمان 
از آن با واژه«غرب اسلامی» (1)یاد شده و مغقرب و آتدلتدن ۳ دربر می 
گیرد؛ (2)تاکنون تصوّر بر اين بوده است که فرانسوی ها واژه«غرب 
اسامی »را انداع کروی اسر آما ان که باه احماضه اش مارم فزای 
دانان مسلمان بوده اند. 


2حد مغرب با مناقشاتی,از حدود برقه تا طنجه است که با این 
تعریف بف:شر زفیرن آندلسن از آن خارخ است. 


اکنون وصف مقایسه ای چند ات نظران جغرافیای اسلامی را در 
خصوص واژه«مغرب»بررسی می 


ابن خلدون,مورخ مغربی قرن هشتم هجری در مورد واژه مغرب می 
نویسد: (3)واژه 


ص: 19 


اص نامع ام و 


مغرب در عرف جفرافیایی, اسمی است در مقابل مشرق؛اما در اصطلاح 
جغفرافی دانان ,واژه مغعرب, بر ناحیه و سرزمین معینی اطلاق شده که حد 
غربی آن«بحرظلمات» است؛ (1)شهرهای طنجه , سلا, رف وا نقی: اسفی 
(2)از شهرهای بزرگ آن است؛حد شمالی مغرب در اصطلاح جغرافی 
دانان عرب,دریای مدیترانه با شهرهای 
ساحلی, تونس, بجایه, وهران, سوسه, مهدیه, صفاقص, طرابلس, سواحل برقه 
و اسکندریه است؛ (3)حد جنوبی و سمت قبله مغرب,رمال,حدفاصل بین 
بلاد«سودان»و بلاد«بربر»می باشد که شهرهای بلاد جرید(قبله تونس)در 
آن واقع است؛ که از طرف غرب,به«دریای محیط» محدود شده و از سمت 
شرق آن«نیل»عبور می کند؛ (4)حد شرقی آن«بحر قلزم»در ناحیه سویس 
(5)است که از اين نقطه تا«دریای روم»دو روز راه است و فاصله آن تا 
مصر سه روز است؛با این وصف اقلیم مصر و برقه.داخل در حدود مفرب 
است؛ (6) 


اما در عرف جغرافی دانان امروز(روزگار ابن خلدون)اقليم مصر و برقه 
(7)داخل محدوده مغرب نیست و حد مغرب از طرابلس است. 


آبن خلدون.هم چنین در کتاب خود روایت ه آبن عذاری در مورد مغرب را 
آورده است او حد مغرب را از 0[ اسکندریه ۳ شهر سل 


در«مغفرب اقصی»دانسته است. 


جغرافی دانان و مورخین مسلمان بر سرزمین های ماورای مرز غربی 
مصر ۳ ساحل«اقیانوس اطلس» (8) که در غرب جهان اسلام قرار دارد با 
غنوان‌«هغرب »یادن کرده اندادر بجر انهاتفهسيم ند ابن. خلدون..ه حمیری 
۱ ی نی 


ص:200 

1- )1 .بحرظلمات, اقیانوس اطلس,بحر محیط؛ ابن 
خلدون,العبر.ج6.ص193. 

.۸6]۲16. - )2( 2 


3- (3) ین خلدون,العبر.ج6,.ص 197. 

4 (4) .همان.ص198. 

5- (5) .السْوَیّس؛ر.ک:ابن خلدون, العبر ص99,96. 
6- (6) .همان.ص 206. 


ی ی که روا خن 
ق و سای وج آلیلدا نی 6 2 شرفت افرص 0 


(حمیری جغرافی دان مورخ قرن دهم ساکن سبته (1)و ابن خلدون ساکن 
تونس),به صواب نزدیک تر است ۰حجمیری در روایات منسوب به پیامبر 
الله علیه و آله در مورد فتحم«افریقیه»,حد آن را از برقه ۳ طنجه نوشته 


است. 


در بیان ایشان,اقلیم مغرب به حسب دوری و نزدیکی از مرکز خلافت,به 
گوبا بعد از دوره ولاه, مغرب به سه سرزمین تقسیم شده است. 
2 ولا اه ام ار و 
جدید,از این منطقه ربا نام«آفریقای 
ی 


مورخ دیگر معاصر ابن خلدون و حمیری,ابن عذاری مراکشی,مورخ 
دربار«موخدین»است؛ (3)او در پایان کتاب المعجب, وصف جغرافیایی شبیه 
ان دو از مغرب و اندلس ارائه داده است؛ (6)در بیان رقیق قیروانی, مورخ 
قرن چهارم هجری نیز از برقه تا طنجه با عنوان«افریقیه»یاد شده است؛ 
(7)لّون افریقی (8)هم از این منطقه(غرب)با عنوان افریقیا یاد کرده و ان 
پم حهای مساکت هراک اسان مس سم کردخ اشت. ۱۱ 


اعراب مسلمان در ابتدای فتوحات.آفریقای شمالی و آندلس را باهم 
مغرب نامیدند؛در اين نگرش.مغرب.شامل سراسر شمال آفریقا بود که 
شامل غرب مصر.صحرای 


ص:21 


1( ,خمیری الزوض المعطاز اض 47 
2- (2) .سلاوی,الاستقصاء,ج1.ص 190؛ابوالفداء,تقویم البلدان.ص123. 

3- (3) .ابوالفداء,تقویم البلدان.ص123. 
4- )4( .مصاحب ‏ دایره المعارف فارسی م1 .«ص 177. 
5- (5) .آبن عذاری و ابن خلدون به کفتة جغفرافی دان غعرب 
اسلامی,ادریسی استناد جسته اند.ادریسی بخشی از اثر جغفرافیایی خود را 
به مغعرب به عنوان منطقه خاص جغرافیایی اختصاص داده است.دوزی و 
دوخوبه ؛اين بخش از کتاب ادریسی را به طور 
مستقل ( آمستردام,1969) منتشر کرده است. 
6- (6) .عبدالواحد مراکشی,المعجب.ص 248. 


7 (7) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص38,31. 

.160۳ ۵۲۲۱. - )8( -8 

9- (9) «حسن بن محمدبن الوزان مغربی, معروف به لثون افریقی 957 
ه,مورخ و سفرنامه نویس قرن نهم و دهم هجری,از جمله مقربان سلطان 
تلمسان محمد و طاسی بود.او با استفاده از این موقعیت, سفرهایی را به 
مغرب. سودان و اندلس انجام داد؛لیون افریقی, وصف افریقیه,ج1.ص36. 


ی ارم ان 
اسلام است؛ (2)به روایت اصطخری(۵346)«دیار مغرب,بر درازای«دریای 
روم»[است]و آن دو نیمه باشد و اما شرقی برقه و افریقیه و تاهرت و 
طنجه و سوس و زویله و...و اما غربی این دیار ولایت اندلس است». (3) 


در نهایت,موضوع بحت در جلد نخست کتاب,تعیین محدوده جغرافیایی 
حوادثی است که در حدفاصل برقه تا طنجه رخ داده است که به طور خاص 
از آن با واژه«مغفرب»یاد می کنیم؛این سرزمین در عرف جغرافی دانان 

ن چنان که بیان دید در قرون میانه به سه 
قطعه«ادنی»,«وسطی» و«اقصی»,واقع در غرب سرزمین مصر تقسیم 
شده که قرن های متمادی نیز,این تقسیم بندی رعایت شده است؛این 
منطقه ,اکنون ,لیبی ( با سه استان عمده آن برقه, طرابلس ,فزان)و 
تونس,الجزایر و مغرب که با عنوان کشور مراکش از آن یاد می شود را 
دربرگرفته است و در اصطلاح جغرافیای سیاسی,از آن با عنوان«افریقای 
شمالی»یاد می شود. 


مغرب ادنی: مغرب ادنی پا افریقیه, دروازه ورود اسلام به غعرب اسلامی 
بوده است؛ (4)اين بخش از سرزمین مغرب عربی,به دلیل نزدیکی به 
خلدون,.محدوده افریقیّه را طرابلس و برقه (3)و سرزمین«بربرهای 
نفزاوه»,«بنی یفرن».«نفوسه»و انبو هی دیگر از بربرها دانسته است؛به 


ص22۰ 


[- (1) .در یک متن عربی که به وسیله جغفرافی دان بنام غربی, سیمونه( 
نا )ترجمه شده است. از شش ایالت شبه جزیره 
ایبری(تاراکونیاء کارتاژیناء لوزیتانی؛ گالیسیا, آندالوسیا و تانژیتانیا)نامبرده و از 
ایالت تانژیتانیا(طنجه)به عنوان ششمین ایالت شبه جزیره ایبری یاد شده 
فا ی ارف اه ات رت 
قرن فراز و تشیب تغذن اسلاضی در اسپانیاض 250,249 

22 رم جانان سر افاق‌ساسصی کشورهای اسااسی عرص ور 

3- (3) .اصطخری, مسالک و ممالک,ص 39. 


4- (4) .منظور از غرب اسلامی,همه سرزمین های واقع در غرب جهان 
اسلام.شامل مغرب و اندلس است. 
5- (5) .انطابلس؛ر.یک:عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص250. 


گفنه او قیروان فد کر ار در گذتتننه و اکنون تونس,پایتخ بتخت آن است. (1) 


سرزمین مغرب ادنی,شامل طرابلس,تونس و بخشی از الجزایر شرقی 
است لنّون در مورد (2)وجه تسمیه«آفریقیه»ريشه آن را از واژه لاتینی 
۲ دانسته و تقسیم بندی خاص خود را آورده است؛در بیان او از 
تونس(شامل: بجایه, قسنطینه, طرابلس الفرب و الزاب) (3)به عنوان 
مملکت چهارم افریقیه یاد شده است. 


مفرب اوسط: (4)به سرزمین واقع ۳ حد فاصل بجایه تا وادی ملویه, 
فرب اس الا شبن ان آشخت آن مورا ی 
مزغنه»است؛ (7)اين سرزمین, امروزه(1246 0 م)در اشفغال 
قرار دارد؛ (9)حمیری,پایتخت ِِ اوسط را بجایه 7 ند 
فرهنگی و عمزانی منطقه در منابع,مورد توجه قرار گرفته و قرن ها 
پایتخت دولت های دک حاکم در مغعرب بوده است؛ .شهر ساحلی بجایه,از 
شهرهای ۱ مغعرب اوسط ,همواره از نقاط بسیار آباد و محل سکونت 
علما و اسان سای ه اراک فرص رت رات روت نس 
خا بر یی سم 


مغرب اوسط.سرزمین بربرهای«زناته».«مغفراوه».«بنی یفرن»و...بوده و 
در زمان ابن خلدون قبایل عرب بر منطقه سلطه کامل پیدا کرده و بربرها 
تابع آنها شد ند #ابن خلدون می نویسد :«بلاد بجایه. سرزمین 
بربرهای«زواوه» ,«کنامه» ,«هواره» و«عجیسه» 


ص:3 2 


1- (1) .ابن خلدون العبر.ج6.ص204؛سلاوی, الاستقصاء,ج 1.ص 77. 
2- (2) .لیون افریقی, وصف افریقیه,ج1.ص 29,28,27. 
3- (3) .همان,ج1,ص 31. 
4- (4) - .]۵1-۳0۱30۲۱۲۱۵-۵۱-3۷/5۵1. 
5- (5) .آبن خلدون, العبر.ج6,.ص 02 2. 
- (6) .ابوالفداء از شرق بوهران تا آخر حدود بجایه نوشته است؛ 
ر.ک:ابوالفداء,تقویم البلدان.ص 122. 
7- (7) .عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص253. 
8- (8) .سلاوی, الاستقصاءءج 1.ص 77. 


و ی رس تاداع 
0- (10) .مونس,فتح العرب للمغفرب.ص3.ص4. 
داح ‌هراکسم لمعب ی ور 


بود؛اما امروزه سرزمین عرب و بقایای بربرها به بالای کوه ها کوج کرده 
ند. (1) 


مغرب اقصی (2):در منابع,از«رودخانه مَلویه»تا اسفی در ساحل اقیانوس 
اطلس, با نام مفرب اقصی باد شده است؛شهرهای 
مراکش, فاس.سجلماسه. همواره از جمله نقاط مهم فرهنگی, اقتصادی و 
سیاسی مغرب اقصی بوده است؛: (3)«جبال دَرّن»در جنوب مغرب 
اقصی, از مراکز مهم 
بربرهای«مصامده» ,«برغواطه» ,«غماره» ,«اوربه» ,«صنهاجه» و« مطغره» | 
ست و رودخانه بزرگ«اَم ربیع» (4)در آن جاری است؛ (53)هم چنین 
بربرهای«مکناسه» و«زناته»در کنار«رودخانه ملویه»که از کوه 
های«تازی»سرچشمه ی کنوخ (6)و به دریای روم می ریزد ()به سر می 
برند؛ابن عذاری,به یازده رودخانه بزرگ جاری در مغرب اشاره کرده است. 


(8) 
ص :24 


1 (1) این خلدون:العتر حیرض 3و 

.۵1-۳۱۵0۳۱۲۱۵-۵۱-3۵053. - )2( 2 

3- (3) .عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص 259. 

4- )4( .رودخانه ام ربیع از رودخانه های خروشان و پر آب مغرب اقصی 
ی ی ی ی کت 
کردند؛ر.ک:مولف مجهول الاستبصار.ص 0 1؛حمیری,الروض 
المعطار.ص 605. 

5- (5) .ابن خلدون, العبر,ج6,ص202,201. 

7 این کلدهن: العسر 6ص 2 0 2: 


شده است. 


2-معرفی اجمالی شهرهای مغربی 


اشاره 


حاضر. سعی شده است تا حد امکان, به ابعاد مختلفی جون جغرافیای 
شهری و طبیعی مغرب پرداخته شود. 


ای که کشسشض اج رای رانا عازن به رن ات 
حدذفاصل برقه ۳ طنجه «مغرب » اطلاق شده است؛ .مهم ترین شهرهای این 
ماقه که ار آغار فسات آساس‌سسمانان در آما-ساکن. شده وج 
شهرهایی که به وسیله آنها تاسفین. آرویند عبارتند از: 


برقه انطابلس 


)1( 


سیرناییک, (2)شهری قدیمی بین اسکندربه و افریقیه.مرز بین مصر و 
افریقیه و نخستین توقفگاه در راه مصر به قیروان است؛این شهر 
بیابانی,در شش مایلی ساحل دریا واقع شده و خاک سرخ و روغعن 
آن,خواص طبی دارد از محصولات آن,پنبه بسیار مرغوب و نیز پشم و عسل 
است که صادر می شود؛ابن خرداذبه این منطقه را محل سکونت بربر 
(3)و اصطخری,ادربسی و ابن حوقل آن را با 
ناحیه ای وسیع و آباد در احاطه کوه ها معرفی کرده اند؛ (4)به گفته 
حمیری, بیشتر ذبایح مردم مصر از آن جا تأمین 


ص25 


.۳۲۵۲۱۲۵۵0۱۱5 , 66۲۲۵ ۰5۵۲68 ۰5۵0۵۳۰. - )1( -1 

2 (2) .منطقه سیرنائیکی, نام رومی برقه؛ .۳6۲۱۵162 

3- (3) .ابن خرداذبه, المسالک و الممالک؛حمیری, الروض المعطار.ص 32. 
4- )4( .ادریسی, نزهه المشتاق,ح1.ص 31,برقه در بیست و 
منزلی, اسکندریه است. 


هت شود,چون چراگاه های بر ی و مناسب دارد؛ (1)اوجله, اجلابیه,.دان و9 
زویله از دیگر شهرهای حدفاصل برقه تا طرابلس هستند. (2) 


طرابلس الغرب(مدینه ایاس) 


از شهرهای افریقیه بوده و شهری باستانی در ساحل دریای مدیترانه است؛ 
ی ۱ ار 
به«سه شهر»(تریپولی) و«شهر مردم»معنا کرده اند, (3)طرابلس الغرب 
از شرق به برقه از شمال به«دریای مدیترانه»و از غرب به تونس و از 
جنوب به«صحرای فزان»محدود است؛ابن خرداذبه, نخستین جغرافی دان 
ان ات که اراس اه ای یا 
پرجمعیت و پرنعمت با بازارهای متعدد است, شغل مردم آن جا تجارت در 
خشکی و دریاست؛ابن حوقل (ظ)در سفر به طرابلس ان را شهری از نی 
سیید و پر نعمت,با مردمی که در حال دادوستد با روم و مصر هستند و نیز 
محل سکونت دائمی بربرها معرفی کرده است؛در اطراف شهر,نخلستان 
ها و باغ بزرگ میوه وجود دارد؛در طرابلس,رباط بزرگی برای عبادت 
عابدان و زهاد بنا شده است(مقصود از رباط در غعرب اسلامی, به ویژه در 
او نصا ان وا ای ما 


است). 
فزان(جرمه) 


فزان (6)(کشور باستانی غار امانت)ولایتی وسیع بین فیوم و طرابلس 
غرب(بین قابس و طرابلس غرب)از نقاط سکونت بربرهای مسلمان(قبیله 
مزاته)بوده (7)و مرکز ان,ژویله السودان است؛هوای فزان.صحرایی با 
رطوبت کم و حرارت زیاد,تابستان بسیار گرم و 


ص26۰ 


1- (1) .حمیری,الروض المعطار ص 91. 

2 (2) .همان ص‌38. 

3- (3) .قره چانلو,جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی.ص253. 

4 (4) .ابن خرداذبه.المسالک و الممالی.ص89,86؛حمیری.الروض 
المعطار ص 441. 

5- (5) .ابن حوقل, صوره الارض.ص 6۵9. 

6- (6) - ۲۱321۱1۳۰ظ. 


زمستان بسیار سرد دارد؛در هر جای ان نخل خرما به چشم می 
خورد. قسمت اعظم فزان را 13 های بی آب و علف تشکیل می 
دهد.مردم زویله(ربض مهدیه)به گفته ادریسی,ثروتمند و بازرگان هستند و 
لباس سعید می پوشند. ؛ (1)زویله اول مرز سودان است؛ (2)و جلولاء از 
دیگر شهرهای آن, ناحیه ای سرسبز در افریقیّه با باغ ها و گلزارهای بسیار 
است که عسل(گل یاسمین)آن شهرت دارد. (3) 


ضبره 


صبره.شهر بزرگی در نزدیکی قیروان است که به دست«فاطمیان»بنا 
گردید؛فاطمیان این شهر را منصوریه نامیدند؛صبره به شهری باستانی در 
ناحیه طرابلس الغرب نیز اطلاق شده است و در متون جغرافیایی با 
نام«سبرت» و«سبره»(مشتق از نام یونانی, 530۲3۵13 )آمده است. (4) 


)9( 

(تونیوتوم) 

تونس«مرز بلاد افریقیه».(که در گذشته ترسیس یا ترشیش خوانده می 
شد)شهری در ساحل مدیترانه میان خلیجی در ده مایلی شهر باستانی 
قرطاجنه( کارتاژ) قرار دارد,اين شهر,از جمله شهرهای بزرگ اسلامی بوده 
و جامع ان در110 7۱3/0 م به دست عبیدالله بن حبحاب بنا شده است؛ 
(8)تونس در کوه پایه کوه«ام عمرو»,قرار دارد؛دیوار تونس به گزارش 
بکری,بیست و چهار هزار ذراع بوده و چهار دروازه دارد و شریف ترین 


شهر افریقیه از جهت اب,زراعت؛ میوه و هواست؛در منابع به عنوان رکوه از 
دو قیروانین از از باد شده است. | ۳3 


ص: 27 


1- (1) .ادریسی,نزهه المشتاق,ج1,ص283,282. 
0 

3- (3) .حمیری,الروض المعطار. ص168. 

4 (4) .همان.ص354؛ادریسی,نزهه المشتاق. ص121,بکری.معجم ما 
استعجم.ص9,8, ابن عبدالحکم, فتوح افریقیه و المفرب.ص 72,171 1. 


5- (5) .ثویس,تونْسّ,تونیوتوم(به زبان لاتین). 
6- (6) .حمیری,الروض المعطار.ص143. 
7 (7) .همان.ص1432. 


«جزیره شریک»,«جزیره شکله»و چندین«ریض» (1)در اطراف تونس 
وجود دارد؛از جمله«ربض باردو» که باغ ها و قصور متعددی در آن بنا شده 
است.در تونس هم چنین,انواع متعددی از ماهی صید می شود؛بنای 
دارالملعب(طیاطر)شامل چندین کاخ و آبگیر(آبگیرهای شیاطین)در آن 
است؛به فاصله دو تا چهار مایل در اطراف تونس باغ های زیتون گسترده 


شده است. 


اوجله 


«اوجله».شهری کوچک است که در نزدیکی شهر برقه قرار گرفته دارای 
نخلستان هایی است. (2) 


باشو/باشوا 


«باشو»شهری است که در«جزیره شریک عبسی» که قبله تونس است 
قرار گرفته و دارای جامع,بازارها و حمام های متعددی است. (3) 


بنزرت (4)مرکز شهرهای«عمل صطفوره».شهری کوچک در ساحل دریا و 
در نزدیکی تونس است و از سواحل ان دوازده نوع ماهی صید می شود؛ 
(5)تینجه نیز از دیگر شهرهای عمل صطفوره است. (6) 


رقاده 


در چهار مایلی قیروان واقع شده و شهری بزرگ است (7)که بیشترین 
سرسبزی و بوستان در بلاد افریقیه را دارد و معتدل تر از آن در افریقیه 
وجود ندارد؛رقاده.در سال 263هبنا گردید,هرکس در آن اقامت کند.همواره 
مسرور و با نشاط است؛اسحق طبیب.یکی از 


ص :28 


1- (1) .ریض به معنی«حومه»در متون اسلامی آمده است. 
2 (2) .همان.ص64. 

4- (4) - .]6۲۱۷26۲ظ. 

5- (5) .ادریسی,نزهه المشتاق,ج1,ص276. 

6- (6) .همان.ص 1041. 


7- (7) .یاقوت حموی,معجم البلدان.ج 3.ص6د. 


امرای اغلبی را با استفاده از هوای رقاده معالجه کرد؛این منطقه محل 
تفریح خاص امراء اغلبی شد و ابراهیم بن احمد اغلبی به دلیل عبید و 
نظامیان خود,نبیذ را در رقاده,ازاد و در قیروان ممنوع کرد. (1) 


«زغوان»از کوه های بزرگ افریقیه نزدیک جزیره شریک است که آن را به 
علت راهنمایی مسافران, کلب الرفاق, ناميدند. 


«بیاس»محلی در افریقیّه بین قیروان و تونس و«بندر رادس»از دیگر بنادر 


سبیطله ( قموده)نیز در هفتاد مایلی قیروان.شهری بزرگ و دارای آبادی های 


متعددی است. 
قیروان 
اضا 


«قیروان» (3)معب واژه فارسی«کاروان»,پایتخت ولایت قیروان در 
نزدیکی شهر قمونیه (4)(قموده) (5)از بزرگ ترین و ثروتمندترین شهرهای 
مغرب بلاد افریقیه و تا پایان خلافت«موخدین»مرکز این بلاد بوده است؛ 
بندرهای مهم«سوسه» ,«المنستیر» و«مهدیه»در چهل فایلی: از قر از دانتتته 
و تجارت آن بر زونق است "هم چنین این تاحیه از آبگیرهای بزرگ و شگفتی 
برخوردار است. 


معروف ترین علما و فقهای غرب اسلامی از قیروان به پا 
خاستند. طنبذه ( محمدیه) و طبرقه از دیگر بلاد افریقیه در حدفاصل تونس و 
قیروان است. قموده نیز در دو مایلی قیروان و در سمت قبله ان واقع شده 
ست. (6) 


ص :29 


2 (02)- .۰۵۱۲0۵۱۲ 
3- (3) .نلینو آن را قورینا؛اسم رومی پیش از اسلام را آورده است و ابن 


عبدالحکم قونیه ذکر نموده است. 
4- (4) - ۲۱۱۵۰ 0۱(۱۲۲۱۱۱). 


ری سا مها ان افش اس انا کی مان 
دای ام خرت بر نا ری سور یی اس روا تساه 
صحیح است. 

َ صی فا ی ور 4 


مهدیه 
ایا 


شهری اسلامی در ساحل افریقیه است که در ناحیه ای به نام «حمه»به 
دستور عبیدالله مهدی ساخته شد؛این شهر محل توقف کشتی های روم و 
مغرب بوده؛شهری با قلاع, استحکامات استوار و غير قابل نفوذ است؛ کشتی 
های شرق و غرب(از اسکندریه, صقلیه, آندلس و شام)که کالاهای گوناگونی 
با خود دارند در آن جا توقف می کنند و پارچه های بسیار مرغوبی در ان جا 
۳ 


سو سه 


۳3( 


«سوسه»(سوس,یا هادرونتوم) (4)بندر پر رونق افریقیه,در یک منزلی 
قیروان در ساحل دریای مدیترانه قرار دارد.این شهر,دارالصناعه بوده و از 
اماکن معتبر کشتی سازی در مدیترانه است؛دارای کشتزارهای وسیع, با 
محصولات متنوع بوده و بیشتر مردم آن به بازر حاتی مشغولند؛ (5)بافت 
انواع پارچه های لطیف و ظریف(سوسیه)و تولید نوعی پارچه به 
نام«بیضا»در آن جا معمول بود؛این شهر به کثرت مساجد و رباطهای 
عبادی-نظامی معروف است و در نزدیکی آن,حدود پانصد رباط وجود 
داشته که گرو هی از عابدان و صالحان در آن به عبادت مشغول بوده اند. 
(6)از جمله معروف ترین این رباطها«رباط المنستیر»بین مهدیه و سوسه 
است که همه ساله,انبو هی از مردم,چند روز از جمله در روز عاشورا آن 
جا تجمع می کنند و هزینه اين رباط از محل صدقه های مردمی تأمین می 
شور ؛نزدیک منستیر, دریاچه نمک ور که است و«آبگیرهای 
بزرگ» و«دارالملعب باستانی»در شمار نقاط دیدنی سوسه هستند؛به 
لحاظ تاریخی همواره بین مردم مهدبه و سوسه از گذشته اختلافات و 
مشاجراتی وجود داشته است. 


ص :30 
1- (1) - .۷۵۲۱0۱6 


.5۱/56۵. - )3( -3 


۲۱3۵0۲۱/۲۵. - )4( -4 


5- (5) .یاقوت حموی,.معجم البلدان,ج3.ص 281. 
6- (6) .همان.ص 51,331 ظ. 


لبون افریقی وضف کاملن. از قاریخ سوسه و اوضاع بد اقتضادی اجتماعن 
31 دارد؛سوسه, شهری باستانی,درصد مایلی تونس که رومیان بنا کردند و 
مسلمانان پس از فتح, 2 را پایتخت خور قرار دادند؛ کشت گندم,زیتون و 
انجیر در آن جاأ معمول بوده است,مردم آن به دریانوردی و تجارت دریایی 
مشغول و نساجی و گاوداری و سفالگری در آن رواج داشته است؛در زمان 
لیون(قرن دهم هجری) شهر خالی از سکنه بوده است. (1) 


صفاقس /سفاقس 
(2) 


«فاقین» (سفافن) [قاشهری بانتانی دی آفرفته و ساحل شتالی 
قابس در سه منزلی قفصه قرار دارد؛این شهر بندری آباد بوده و دارای 
بازارهای متعدد و دیوارسنگی بزرگ با دروازه های آهنین و پاسگاه های 
مخصوص نگهیانی و مرابطه بوده ات شرب فِ۳ از آت انبارهای بزرگ 
تام می شده است؛ (4)اين شهر,در میان جنگلی از درختان زیتنون واقع 
شده و روعن زیتون آن,مرغوب تر از مصر مغرب صفلیه و روم است؛ 
کشتی ها ار سراسر تیا در ان توفمت هی, کننه و بات گانای, از تقاظ 
مختلف برای خرید روغن زیتون و سایر کالاها به آن جا سفر می کنند. (5) 


«جزیره قرقنه»,در مقابل آن قرار گرفته و جزیره«جربه»‌نزدیک 
قابس. محل سکونت«خوارج اباضی» بوده است؛مساحت این جزیره به 
طول شصت مایل و عرض پانزده مایل بوده و جزیره بسیٍ 
کوچک«زیزو»(ریزو)به ان متصل است .جزیره از نخلستان و اسان 
پوشیده شده است ۲«جربه»(جزیره آباد و پربرکت)میوه هایی 0 گوارا 
دارد (6)جزیره کوچک«بسه»در جوار آن واقع گردیده است. 


ص :31 


1- (1) .لیون افریقی, وصف افریقیه,ج2,.ص84,83. 

.]۲215. - )2( 2 

3- (3) .ادریسی نزهه المشتاق,ح1,ص 99,281,276 2. 
4- (4) .یاقوت حموی.معجم البلدان.ح3.ص224,223. 
5- (5) .حمیری,الروض المعطار ص366,365. 

6- (6) .همان.ص<1. 


قابس (تاکاپه) 
(1) 


از شهرهای افریقیه,در چهار منزلی قیروان در جنوب شرفی تونس واقع 
شده (2)و از جمله بلاد جرید است؛اطراف شهر را خندقی بزرگ فرا 
گرفته است؛شهر خوش منظره قابس در سه مایلی دریا قرار دارد و 
درخت نوت دو. آن ریاد است. ادا آبرنشم یار هرغهین: دارد و ۴ 
ی ای ای و ای رب 
را«دمشق مغرب»نامیده اند؛در جنگل های ان,درختان انگور, زیتون انجیر و 
خرما وجود دارد و موز افریقیه, تنها در این شهر به دست می 0 
دیگر محصولات آن روغن زینون است که به نواحی دیگر صادر می شود 
(4)مردم قابس سیاه چرده, کشاورز و ماهی گيرند. [() 


باجه 


)6( 


شهری باستانی در بیست و پنج مایلی ساحل دریاست؛ (7)جمیع ارباب 
صنایع در این شهر حضور داشته و کشاورزی آن پررونق بوده و به ارزانی و 
فراوانی ارزاق مشهور بود؛به کفتد لیون :دیوارهای قدیمی باجه تا 1 
حضور او در این شهر وجود داشته است؛باجه را به سبب وفور گندم«باجه 
القمح» (8)و انبار غله افریقیه(هری افریقیه)نامیده اند. (9) 


بجایه 
(10) 


«بجایه»منطقه ای کوهستانی (11)به طول صد و پنجاه مایل و به عمق 
چهل مایل است که 


ص:32 


1- (1) - 5ع0۵0۶. 

2 (2) .ادریسی,نزهه المشتاق,ج1.ص276, 297. 

3- (3) .یاقوت حموی.معجم البلدان.ج4.ص389,290. 
4 (4) .حمیری,الروض المعطار ص45<1, 452. 


تون آفریفن مش آفو فقس 91 

6- (6) - 63+ ظ. 

7- (7) .یاقوت حموی.معجم البلدان,ح1.ص314, 315. 

۸ لبون آقریمی, وضف افریعه 2ص 664 

9 (9) .یاقوت حموی.معجم البلدان.ج1,.ص315<,314. 

0- (10) .3۳۱ ۱(3۷ظ5 , 60۱9۱6 , ازلاظ. 

1- (11) .ادریسی, نزهه المشتاق,ح1.ص 222؛بجایه الناصریه. 


قبایل مختلفی در دل کوه های ان با می کنند.شهر بجایه(بوزی) (1)در 
ساحل مدیترانه, پایتخت مغرب در دامنه کوه بلند«مسیول» (امسیول)قرار 

دارد کیاهان. «ارویی تاذری در اآن: مین ریینددر این .بندن,مهم 
ترین«دارالصناعه»افریقیه(به دلیل چوب مناسب)قرار دارد؛این شهر تا 
صقلیه سه گره دریایی فاصله دارد؛بندری بزرگ که کشتی ها از هر سو در 
آن لگرعی تاه تور بساه ای واه بر یدام کم هی 
مشرف بر دریا وجود دارد که امرای«صنهاجه»در آن کاخ هایی ساختند؛ 
(2)کوه بر مسیول در ابرها فرو رفته و چشمه های بسیاری از آن جاری 
است ؛ملوک«صنهاجه» پایتخت و مراکز مهم حکومتی خود را در این منطقه 
بنا کردند (3)تا از شر عرب درامان باشند در مورد ارتفاعات بجایه گفته 
اند:«بجایه کلها عقاب حل لمن حلها عقاب». 


تاهرت(تیاره جدید) 
4 


شهری است در مشرق ولایت وهران که آن را«عراق مغرب»نامیده اند؛ 
این شهر در دامنه یکی از کوه های اطلس شمالی(کوه 
جرول:قزول)ساخته شده و از معروف ترین شهرهای مغرب اوسط[(در بین 
راه مسیله (5)و تلمسان) است. (6) 


رودخانه بر نت از ناحیه غرب دور آن جاری است و میوه های ر از جمله 
۳۹ تاهرت,مثال زدنی است؛ .مردم آن به کشاورزی و تجارت اشتغال 
داشته و گاو و گوسفند زیادی در آن وجود دارد ؛از محصولات آن,تولید روغن 
و عسل فراوان بوده و بازارهای بزرگ و پر رونق از جمله«بازار 
معصومه»در آن برقرار است. 


این شهر ناحیه ای پرجمعیت دردشت جنوب شرقی بجایه در نزدیکی 


کوه«ایکجان»و 
ص :33 
1- (1) - .ازداظ. 


3- (3) .یاقوت حموی,معجم البلدان,ج 1,ص 339. 

۰116۲61. - )4( -4 

5- (5) .ادریسی,نزهه المشتاق,ج1,ص255,252,222. 
6- (6) .حمیری, الروض المعطار ص 126. 


محل سکونت«بربرهای کتامه»است .کوه ایکجان, بین سطیف و 
قسنطینه,دارای دژهای متعددی است؛ (1)از این شهر پر اب و 
سرسبز:اتواع میوه هاناز جمله گردوی بسیار خوب ضادر می شود؛ 
قسنطینه» شهری است کوهستانی که در ارتفاعات بنا شده و صخره های 
بلند از سمت جنوب بر آن مشرف است و رودخانه«سوفغمار» از دو 
طرف, به صورت خندقی آن را احاطه کردم است و دیواری نی بلند و 
شیاه.زتی: از سنفت شمال آن زا جی خود کرفته و ضعود به آین. شهر .۱ 
بسیار مشکل کرده است؛ ۰در این شهر هشت هزار خانوار(در زمان 
لیون)زندکی هی کنند آنار شهر تشینی تا حدزیادی دز آن هویداست و جمیع 
حرفه ها و اصناف در این شهر مشغول به کار هستند؛تجار بزرگ در 
قسنطینه به تجارت روغعن زیتون و پارچه اشتغال دارند.چشمه های تفت 
سرد و آب گرم در این کوهستان جاری است و آب گیرهای بزرگی دارد. 
(2) 


شوند. 


بلاد نومیدیا 


سرزمین نومیدیا,یکی از مناطق بربرنشین در حاشیه«جبال اطلس»است؛ 
از جمله مناطق ان,تسیت.شهر کوچکی است که«نومیدی ها»ان را در 
دل«صحرای لیبی»بنا کردند؛ودان و افزان از دیگر شهرهای نومیدیاست؛ 
ودان شهری در جنوب افریقیه؛ (3)یعقوبی ودان را شهری از توابع برقه 
می داند.او فزان را نیز از جمله مناطق بربرنشین دانسته است(که 
بربرهای هواره,مزاته,لواته و...در آن ساکنند)؛درعه نیز,از شهرهای مهم 
نومیدیاست که از جبال اطلس شروع می شود و حدود دویست مایل در 
صحرای لیبی امتداد پیدا می کند این شهر در کنار«رود درعه» گسترده شده 


است. 


ص :34 


1- (1) .همان.ص13,184 7. 


3- (3) .یاقوت حموی, المعجم البلدان.ج1.ص 366. 


سجلماسه 


از جمله شهرهای مهم نومیدیاست که در طول«ر ودخانه زیز» تا دل صحرای 
لیبی گسترده شده است؛این شهر. مسکن قبایل مختلف 
بربر«زناته»,«صنهاجه» و«هواره»بوده است؛به گفته یعقوبی: بیشتر 
بربر«صنهاجه» از شهر باستانی سجلماسه مرکز ناحیه تافیلالت است؛در نام 
موسس آن,اختلاف بسیاری وجود دارد.به گفته بکری در سال 143 ه بنا 

شد. (1)لیون به حسب شیوه خود در معرفی شهرهای افریقیّه که برای 
همه انها سابقه رومی درست کرده این شهر را رومی دانسته است؛اما به 
گفته محققین پیشرفت رومی ها در افریقیّه از جبال اطلس فراتر نرفته 
است. (2)رود بزرگ زیز از شهر سجلماسه عبور می کند.اين شهر خوش 
اب و هوا بوده و نیز دارای جمعیت زیاد, مدارس,چند جامع و حمام های 
متعدد و معادن نقره و طلاست. 


ار ای ها وا 
امتداد پیدا کرده و از شرق در«بلاد جرید»و از شمال به سرزمین بجایه و 
ی به بیابان هایی که مسیر«تقرت-ور قله»ان را قطع می کند, منتهی 

شود؛ تعداد نامحدودی نخلستان آن را پوشانده 
اب .مسیله, نقاوس, طنبه, بسکره, تهوده و...از دیگر شهرهای این اقلیم 
هستند؛در اين قلیم پنج شهر عمده وجود 0 از 


بسکره 


بسکره شهری باستانی و مرکزدبلاد زاب» (3)است که انبو هی از 
نخلستان ها (4)و باغ هایی با انواع میوه و از جمله,باغ های متعدد زیتون آن 
را فرا گرفته و چنگلی به وسعت شش مایل به وجود آورده است؛انواع 
معروف و مرعوبی از خرما( کبسا ,صیحانی و یاوی)از نخلستان های ض به 
دست می اید و به دلیل وجود نخل های خرما این شهر را«بسکره 
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22 لبون آقریقی,وضت. افریقیهج 2,ص 127 
3- (3) .آبن خلدون, العبرح1.ص 102. 
4 (4) .ادریسی,نزهه المشتاق,ج1.ص264,260. 


التفل»نامنم. اننرود بخرکب که ازدکوه: های اوزانن»شزجتننمه من 
گیرد.باغ ها و نخلستان های آن را مشروب می سازد؛این شهر هم چنین 
چندین حومه آباد دارد؛از بسکره به عنوان دار علم وفقه یاد کرده اند و 
قبایل بربر سدرأته و مغراوه در اطراف آن به سر می برند.دارای آه 
گیرهای بزرگی است که با آپ رود پر می شوند؛در این شهر کوه نمک 
بزرگی نیز مورد بهره برداری است. (1) 


آاندج 
این شهر در چهارده مایلی غرب بسکره قرار گرفته.‌شهری است پرجمعیت 
که فردم آن: غالبا تعکر و کشاورزند. 

نفطه 


از شهرهای پرجمعیت و آباد بوده و دارای جوامع. مساجد و حمام هایی 
است؛مردم ان تروتمندند و راه های آنعت به سودان از این شهر عبور می 


طولقه و دوسن 


طولقه و دوسن از دیگر شهرهای بلاد زاب(جرید)و مشتمل بر سه شهر 

1 به هم هستند که یک دیوار و خندقی در اطراف انها قرار گرفته 
است؛باغ ها و رودهایی اطراف شهر را فرا گرفته است؛ وجود باغ های 
زیتون, انگور, خرما و انواع میوه از ویژگی های آنهاست. (2) 


بلاد جرید 


ها 


سرزمینی در حدفاصل بسکره تا«جزیره جربه»,با آب و هوای بسیار گرم و 
خشی است که جز نوعی خرمای مرغوب درآن نمی روید.؛ 
توزر, قفصه, نفزاوه,غد امس ,تأورغه از جمله شهرهای این سرزمین 
هستند. کوه های درّن به این شهر مشرف است. (4) 
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۱ 
3- (3) - 3۲۷0۰[ 
4- )4( .آبن خلدون,العبر ح1,ص 03 2. 


)1( 


توزر, شهری باستانی در صحرای نومیدیا,در کنار رودخانه کوچکی که از کوه 
های جنوبی و سا می گیرد. (2)قرار دارد. (3)اين شهر مرکز 
شهرهای«بلاد جرید»است. (4) 


(2ا 
قفصه,شهری باستانی است که به وسیله رومی ها بنا شد (6)و به 


دست«دوک»های رومی اداره می شدتا این که عقبه بن نافع آن را گرفت؛ 
(۶)دیواری های بلند قفصه به ارتفاع بیست و پنج ذراع و به قطر پنج ذراع 
از ی اتتت :اتب و هوای بسیار نامطلوبی دارد و در بیرون شهر انبو هی 
از نخلستان و باغ های زیتون و لیمو به چشم می خورد؛بهترین خرما در این 
بلاد به عمل می اید؛قفصه به چهار چیز معروف است:خرما؛,زیتون,پارچه و 
سفال, (8)در شهر قفصه,چشمه های متعددی جاری است و آب انبار بسیار 
بزرگی, آب چشمه بزرگ شهر را در خود جمع می کند و از آب آن آسیاب 
بسیاری به فعالیت مشغولند؛در این شهر سیب سوسی که مزه و بو و رنگ 
خاصی دارد می روید؛خرمایی درشت به نام«کسما» که به اندازه یک تخم 
مرغ است.از تولیدات این شهر است؛هم چنین پسته فراوان در این شهر 
می روید که به پسته«قفص»معروف است و به بلاد مغرب, آندلس ,شام و 
مصر صادر می شود؛بوستان های متعدد گل در قفصه به چشم می خورند 
انواع گل از یاسمن,نرگس,نارنج, آس,بنفشه,سوسن و...در آن می روید؛در 
قفصه انواع لباس (طیلسان, عمامه پشمی و.. ۰ تهیه می شود (9)و بهترین 
گلاب در آن جا 
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2 (2) .بکری, المغفرب. ص 48. 

3- (3) .لیون افریقی, وصف افریقیه. ص 142. 
4- (4) .حمیری,الروض المعطار. ص 145. 
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6- (6) .ادریسی,نزهه المشتاق,ج1,ص280,277:276. 
7- (7) .لیون افریقی, وصف افریقیه 143. 

8- (8) .همان,ج2.ص 145. 

9 روص ااستظا سص 2 


دارای مردمی تروتمند و خیر است. 


تاورغه 


تاورغه, شهری در حاشیه صحرای برقه در منطقه طرابلس است که دارای 
چند آبادی است که اطراف آنها را نخلستان فرا گرفته است. 


اقلیم تلمسان 
۳۷۹ 


ند آن کرو وی ها از رین اسان وا( هرید اقا بات 
عبدالواد»(از بربرهای مغراوه)در این سرزمین حاکم شدند.مهم ترین 
شهرهای اقلیم تلمسان,بندر وهران,شهر المرسی الکبیر شهر 
مان قضر. رز ات انکار قضر. 

ایسلی, وی رت 9 ارشکول هستند ؛شهرهای ۳1 
منطقه ,انگشت شمار‌لکن پرجمعیت.اباد. سرسبز و خرم هستند ای مر ی 
هی ی ی مه و ۱ این ترفن اس 
(2)الجزای تقدمت. المدیه مد از اه تمد انا اسان هی 


ی 
)4) 


جزایر بنی مزغناء (3)محل سکونتِ قبیله کدیعی مر یه است» موز 3 
۱ دآضدارفورافت و زنبورداری از مشاغل بوده و عسل و #0 ۳۷ 
فراوانی دارد؛ کشتی های مغرب وآندلس در ساحل آن توقف می کنند. 
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.]۱۱۲۲۱5۵۲۱/ ۲6۱6۲۲۳66۲۰ -)1( -1 
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5 (5) .ابوالفداعتقویم البلدان.ص 125120 


6- (6) .نام دیگر شهر الجزیره است. 
اضطحر مسا «ممالی و 1 7 


آثار باستانی موجود در شهرءحاکی از سکونت اقوام مختلفی در دوران های 
کذشته در ان است.«دارالملعب» از جمله بناهای باستانی موجود در این 
شهر است که صحن آن با کاشی های رنگارنگ فرش شده است و نقوش 
انواع حیوانات در آن وجود دارد که در طی قرن ها سالم مانده است؛در 
بنادر آن.چشمه ای وجود دارد که آب آن گوارا است؛کوه ها,چون تاج,این 
شهر را دربر گرفته اند؛در کوه های الجزیره, قبایل بربر زندگی می کنند و 
به زراعت گندم اشتغال داشته و انواع دام از گوسفند, گاو و..پرورش می 
دهند "نانز روابط تجاری خود,کالاهایی جون عسل و روغن را به بلاد 
مجاور صادر می کنند (1)از ویژگی های دیگر آن وجود آبادی های متعدد 
سرسبز و خرم در حومه شهر است. 


)2( 


مستغانم, ,شهری بندری در شمال شرقی وهران در مصب «رود شلف » و 
محل استقرار گسترده بربرهاست؛رودهای متعددی از جمله رود شلف در 
این شهر جاری است؛ شلف با عبور از اين شهر, به دریای مدیترانه می 
ریزد؛مستغانم هم چنین شهری پرجمعیت و آباد.با کشاورزی پررونق بوده و 
محصول عمده ان پنبه است. [ 0 


وهران(اوران) 


4) 


وهران, شهری ساحلی است و در مقابل شهر المربه اندلس قرار دارد؛این 
بندر همواره مورد توجه و ی ی است؛شهر 
در احاطه کوه هاست (5)و جمعیتی از بربرها در آن جا زندنی. هن کننذ به 
زهایتن, کرو .هی از بازر کانان آندلسی آن را به سال 290 هجری بنا کردند 
تا از تعرض بربرهای ساکن در آن منطقه در امان باشند؛در شهر باغ های 
بسیاری وجود دارد ؛دارای بازارهای منعدد بوده و بیشتر آذوقه شهرهای 
بتاحلن اندلس از آن-جا تمبه:می شنود, 
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.۱۷۱۵05]30 9۲167۳0۰ - )2( 2 

3- (3) .ادریسی,نزهه المشتاق,ح1,ص 27,271<. 
4- (4) - ۲۵۱۲۱/۷۷۵۲۱۲۵۲۰). 

5 (5) .آبن حوقل, صوره الارض,ج1.ص 8 7. 


وهران دارای چند بندر کوچک از و برای توقف کشتی هاست و کشتی 
های کوچک و بزرگ در ۳ توقف می کنند؛رودخانه تتف کیا. ‏ کف از سمت 
خشکی در نت جاری است. منبع تامین تب آشامیدنی مردم شهر است از 
جمله محصولات شهرانواع میوه.عسل,روغن,شیره و دام فراوان است؛ 
برخی,وهران را دارای مردمی متکبر و مغرور دانسته اند. (1) 


۳9۹ 


تلمسان, ,.شهری باستانی و بربرنشین»؛ ,مرکز«مغرب اوسط» و دروازه ورود 
به«مغعرب اقصی»است. (2)اين شهر تور و 27۳1[ دو منزلی 
وهران,پایتخت بربر«زنانه»بوده است؛رودخانه بزرگ«سطیف» که از 
کوه«صخر تین » سر چشمه قی دنر در شهر جاری است و کشتی ها از دریا 
وارد این رودخانه می شوند. نلمسان, بعد از فاس,.شلوغ ترین و مرفه ترین 
شهر مغعرب است و ابادی ها ۲ روستاهای بسیاری در اطراف تلمسان 
وجود دارد. (3)ارشکول,اقليم بنی راشد,مدینه البطحاء,وهران,المرسی 
الکبیر مستغانم, بریشک, شرشال, مليانه, تنس,مازرته و...از ذیحر شهرها و 
نواحی آباد و مسکون مغرب اوسط است. 


سرزمین فاس 

)40 

این سرزمین,از غرب,به رود«ابی رقراق»و از شرق به«رودایناون»و از 
شمال به رودخانه«سبو»و از جنوب به کوه پایه های«جبال اطلس»محدود 


است؛این سرزمین از حیث تولید محصولات کشاورزی بسیار پر رونق و 
حائز اهمیت است. (5ظ) 


شترزضین: خفاس. متشکل. اد طصفت. ا"افایم. . اشت افاند 
تاسسا انار القتط‌الری کرظ. ‏ لو هر اخلم در کته سار 


خا هت 
ص :40 


2- (2) «بکری, المغرب.ص 6 7, 7 7. 


.۳۵2.- )4( -4 


تأشفیخا 


نام متطقه اق(از, شوزمین قاش‌ادر. حخحفاضل. روزخاه‌دام. اترتت» زور 
غرب) و«رود ملویه»(در شرق)و دریای متوسط(در شمال ان)است. 


در اقلیم تامسنا؛حدود چهل شهر و سیصد کاخ وجود دارد که محل سکونت 
بربرهاست؛از جمله,انفا شهر بزرگ آن در ساحل مدیترانه در شصت مایلی 
شمال اطلس,در نهایت آیاذاتف و خرمی است که انواع حبوبات و میوه 
خات در آن یز هید و دریا از هزنتنو آن:را احاطه کرده است. 


فاس 


مشهورترین مجموعه از دو شهر جدا از هم است (1)که به وسیله مغربی 
ها واندلسی ها بنا شد؛از بین دو شهر عدوه القرویین و عدوه 
الاندلسین ,رودخانه ری فاس عبور می کند (2)و از این رودخانه, نهرهایی 
شهرهایی در تمام شهر و حتی در همه خانه های فاس جاری می شود؛شهر 
فاس در نهایت آبادانی, قطب بلاد مغرب و پایتخت آن است و از همه نقاط 

به آن رفت وآمد می کنند؛در کوه های به هم پیوسته آن.جمعیت انبو هی 


باغ ها و مزارع فراوانی,فاس را احاطه کرده است و سیپ خوش رنگ و 
طعم طرابلسی در آن می روید و مس زرد رنگ آن به همه نقاط صادر می 
شود,رودخانه بزرگ«سبو»(از بزرگ ترین رودخانه های مغرب)در کنار 0 
شهر جاری است که از کوه های«بنی وارتین»و...سرچشمه می 
گیرد,رودخانه فاس به رودخانه سبو می ریزد و آبادی های خرم و سرسبزی 
فاس و تلمسان را به یکدیگر پیو سته است, کوه های بلندی اطراف شهر 
فاس را فراگرفته و شهر در دامنه این کوهستان بنا شده و قلعه فاس در 
بلندترین نقطه شهر قرار گرفته و شهر دارای سه مسجد جامع 
است,رودخانه«ماء المبروش» از داخل شهر عبور می کند. 


به کته لیون به علت عبور رودخانه ساف(فاس)از یمان را فاس نامیده 
اند وجوه 
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هکره افرص 11 


دیگری نیز در تسمیه شهر گفته اند؛لیون وصف بسیار کاملی از شهر فاس 
از جهت مذهبی,اقتصادی, اجتماعی,جغرافیای تاریخی و...دارد. (1) 


نف 
۳ 


شهری بزرگ است که بنای آن له دورو حجصون رومی ها می رسد؛اين شهر 
در نهایت آبادانی و شکوفایی است و در آز انواع حبوبات و میوه ها می 
روید و زیباترین مناظر افریقیّه اطراف شهر را فرا گرفته است؛باغ های 
متعدد(به ویژه تاکستان)در شهر و اطراف ان وجود دارد و مقدار انبو هی 
میوه(به ویژه هندوانه و خیار)در این شهر تولید و به فاس منتقل می 
شود.مردم انفاءلباس های فاخر می پوشند و انواع اصناف و مشاغل در 
المنصوره,شهر کوچکی است ِِِِ موحدی»در دشت زیبایی در ِ 
مایلی«بحر محیط»(در بیست و پنج مایلی رباط)ساخت؛ (3)از جمله 
شهرهای دیگر این ناحیه شهر التخیله است که شهری کوچک در نزدیک 
تامسناست؛شهرهای کوچک ادندون.تکیت.عین الحلوف نیز از دیگر 
شهرهای این ناحیه هستند. 


الرباط 
,4) 


رباط,شهری بزرگ است که«منصور موحدی»در شرق رودخانه«ابی 

رقراق»بنا کرد؛این رود با عبور از شهر به«بحرمحیط»می ریزد؛شهر 

مشرف به تنگه«جبل الطارق» بوده و جهت اهداف نظامی ساخته شد تا 

نظامیانی که مجبور به اقامت چند ماهه در نزدیک تنگه بودند در آن جا 

سکونت کنند؛رباط دارای تعداد زیادی مسجد,حمام,خانه, کاخ 7 ادویه 
فاشت و انته فی. اء تحان و اضتاف مختلف در آن تمد جی.فی. کنند 
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1( یفن افرتقیتوضف آقر‌بقیه ضارض 241230 


2 (2) . ۸۸۲0۵ دارالبیضاء. 
4- (4) - .۵۱-۳۵۲۳۱/۳۵0۵1 ۲۷۱0۵۲. 


شاله 
(1) 


شهری کوچک نزدیک رود«ابی رقراق»در دو مایلی«دریای محیط»(و ,ٍ 
مایلی رباط)است؛جامعی دارد که در نهایت زیبایی است؛منصور(خلیفه 
موحدی)در این شهر دفن شد و شاهان این سلسله.ان جا را مقبره 
خانوادگی خود ساختند.ملوک«بنی مرین»نیز از آنها پیروی کردند؛لیون 
افریقی در سفر به شاله. سی قبر از پادشاهان این دو سلسله را شمرده و 
ثبت کرده است. 


معدن عوام 


شهری در کنار رود«ابی رقراق»در سی مایلی کوه«اطلس»است؛بین شهر 
و کوه,جنگل انبو هی فاصله شده است که پلنگ و شیر زیادی دارد؛هتل ها و 
مساجد و خانه های آن بسیار زیباست. 


تاغیه 


تأغیه شهری قدیمی است که بربرها,در جبال اطلس ساخته اند و جنگل 
های انبوه از هرسو آن را احاطه کرده است. این شهر,در بیست و پنج 
مایلی فاس قرار گرفته است. 


زرفه 


زرفه شهری کوچک از اعمال تامسناست و در دشت وسیعی واقع شده و 
( فرا 


سلا 
(2) 


سلا,شهری باستانی است که<«رومی ها»بنا کرده و«گوت ها»مدتی آن را 
در اختیار گرفتند.این شهر,در ساحل اقیانوس قرار گرفته و بازارهایی آباد 
دارد. کشتی های اشبیلیه و سایر بلاد اندلس و نیز جمهوری های ایتالیا در ان 
جا توقف نموده و انواع کالاها را 
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عرضه می کنند. (1)بنادر«وادی شلب» آندلس در فاصله یک روز و شب از 
آن قرار دارد.این شهر دارای باغ های بسیاری است و پنبه از محصولات 
عمده آن است ؛شهرهای دیگر این ناحیه فنزاره در دشتی زیبا و 
المعموره, هستند که توسط ملوک«موخدین» بنا شده اند المعموره,در 
مصب رود سبو(در دوازده مایلی سلا)بنا شده و در کنار آن جنگل انبوه 
بلوط وجود دارد و حجم عظیمی از بلوط آن به فاس حمل می شود. (2) 


مکناس 
9 


نهر زار کی است که«قبیله مکتانن» آن را در سی و شش ماپلی فاس بنا 
کردند؛اين شهر پرجمعیت در دشت بزرگی نزدیک رودخانه کوچکی واقع 
شده است. (4) که باغ و بوستان اطراف آن را فرا گرفته؛میوه های فراوان 
و ممتاز از جمله گلابی,انار,عناب, انجیر,انگور,هلو و زیتون دارد و حجم انبو 
هی کتان در ان تولید می شود. (ظ) 


ولیلی 


ولیلی را«رومی ها»برفراز کوه«زرهون»بنا کردند (6)و ادریس آن را آباد 
کرد و ضریح و قبر ادریس در ان واقع است؛ (7)شهر کوچک«قصر 
فرعون» نیز.در هشتاد مایلی؛ولیلی قرار گرفته است. 


ار بت 


العرایش. ,.شهری در ساحل مدیترانه است که رود«اللکوس»با عبور از آن 
به دریا می ریزد؛اطراف این شهر پرجمعیت را جنگل های انبوه پوشانده که 
محل زندگی حیوانات درنده آنست و محصول عمده آن پنبه و ذغال است. 
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1- (1) .ادریسی,نزهه المشتاق,ح1,ص 236,231. 
۱ 

۷61)۱۱6۶5. - )3( -3 

4- (4) .بکری,المغفرب.ص117,88. 

5- (5) .ادریسی,نزهه المشتاق,جح1,ص221. 


6- 6( .بکری, المغفرب.ص 6,115 1 1. 
7- (7) .یاقوت حموی.معجم البلدان,.ج 5.ص 84,5د. 


القضر الکتیز 


شهر,در مسیر کاروان های نظامی که برای جهاد به اندلس می رفتند قرار 
داشت؛در اطراف ان بوستان ها ,باغ های میوو و انگور به چشم می 
۱ اب ۱ و 0 ۳۳۱ ۳ 
هستند. 


اصیلا(اصیله) 


اصیلاء شهری باستانی در ساحل دربای محیط در صد و چهل مایلی فاس 
است (1)که«رومی ها»ان را بنا کردند و سپس در اختیار«گوت ها»قرار 
گرفت و در سال 94 ه به دست مسلمانان افتاد؛این شهر سرسبز و خرم و 
پرجمعیت نخستین شهر از سمت غرب است که در دشتی وسیع قرار دارد؛ 
پر یلو ات ود کناهه»نوده:. که سه بار در سال بازار 0 ۳1 جاأ دایر 
می شود و مردم از همه شهرها در آن حضور می یابند.در اصیلا هم 
چنین,رباط بزرگی بنا شده است. 


طنجّه(تیگنس) 
(2) 


طنجه, شهری بزرگ بین محیط و اقیانوس است که آن را نیز رومی ها در 
ای را را اه ی ور 
خرم بوده است؛ (3)درختان پرتقال,لیمو و ساير میوه ها در آن به وفور 
وجود دارد؛این شهر بندری در کنار جبل الطارق واقع شده و مرکز ایالت 
طنجه است. (4) 


سبته(ئیوتا) 
(3) 


سبته, شهر بزرگی در کنار«جبل الطارق»و واقع میان دو دریا(محیط و 
اقیانوس)است 


ص45۰ 


1- (1) .بکری,المغفرب.ص113. 

2 (2) - .۲۱۱0۱5/۲9۳۱016۲ . 
3- (3) .بکری,المغفرب.ص105,104. 

4 (4) .یاقوت حموی,معجم البلدان.ج4,ص43. 
5- (5) - .601]3/06۷18. 


و ابن خرداذبه, نخستین جغرافی دانی است که از آن سخن گفته 
است.سبته, روبه روی بندر«الخضراء»آندلس قرار دارد و فاصله آن دوءبه 
اندازه پرتاب یک تیر است؛ وقتی هوا صاف است,جزیره«الخضراء»را می 
توان دید؛نام دریای شمال آن,«زقاق»و دریای جنوب 3 
سبته بهترین محل توقف کشتی هاست؛هیچ شهر ساحلی در حجم صبد 
ماهی, شبیه نیست؛صید مرجان از جمله محصولات دریایی اصلی آن 
است. (1) 


ترغه 


غه.شهر کوچکی است که بنای آن. را به گوت ها نسبت داده اند؛ این 

شهر,در هشتاد مایلی تنگه«جبل الطارق»قرار دارد. بادس:,(واقع بین دو کوه 
۱ 
کشتی ها و در محاصره جنگل صنوبر)است.,از جمله دو شهر کوچک دیگر 
این منطقه واقع بر کرانه دریای مدیترانه هستند. (2) 


ملیله 


ملیله, (3)شهری بزرگ,پرجمعیت و باستانی است (4)که در رآس خلیجی 
در دریای متوسط واقع شده؛این شهر,در نهایت سرسبزی و خژمی بوده و 
مرکز منطقه بزرگی از سرزمین فاس است:لیون از ملیله با عنوان«اقلیم 
کرط»یاد کرده است؛کرط, از سمت غرب به رودخانه«ملولو»(نهرنکور) و از 
شرق به رودخانه«ملویه» محدود بوده ()و در جلوب ان کوه هایی که ز 
صحرای«نومیدیا» کشیده شده است.قرار دارند؛این اقلیم, بسیار خشی,بی 
بت و علف و کم جمعیت است؛کرط,یکی از بنادر«نکور»است؛منطقه کرط 


به 
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1- (1) .بکری, المغفرب.ص108؛یاقوت حموی,ج3,ص 182. 
2- (2) .بکری, المغرب.ص 148. 

3- (3) . ۱۱6۵۱۱۱۱۵/ تملیلت. 

4 (4) .ادریسی,نزهه المشتاق,ج1,ص 222, 247. 

5- (5) .حمیری.روض المعطار ص 45د. 


سه قسمت, شهرها, کوه ها و9 بیابانی تقو تقسیم شده است که شمال 
ان«دریای متوسط»و جنوب ان به صحرای منطقه«حوز»پیوسته است. 


منطقه«حوز»را لیون.هفتمین اقلیم از سرزمین فاس دانسته است؛این 
اقلیم 31 سرزمین فاس را به خود اختصاص داده و از شرق به 
رودخانه«زاع»و از غرب به رودخانه«تیکریکره»منتهی می شود؛شهر 
تودیرت, مرک ز«اقلیم حوز»است که نزدیک رودخانه«زاع»بنا شده است؛ این 
شهر,از شمال به صحرای«کرط»و از جنوب به صحرای«الظهره»و از 
شرق به صحرای«انکاد»و از غرب به صحرای«تفراطه»در کنار شهر تازا 
متصل است؛هداجیه, کرسیف,دبدو و تازا از جمله دیگر شهرهای این اقلیم 
هستند.تاز | در پنج مایلی اطلس و پنجاه فانلین فاس قرار دارد؛این 
شهر, سومین شهر سرزمین فاس از خیت آبادانی و پیشرفت است و به 
سبب هوای خوب آن مورد توجه ملوک ها 
بغ های فراوان,به ویژه تاکستان شهر را احاطه کرده و بهترین شراب این 
مناطق در آن جا تولید می شود؛از دیگر شهرهای این ناحیه صفروءاز مراکز 
تولید روغن زیتون,عین الاصنام و مهدیّه(در مغرب اقصی)واقع در جنگل 
های کوهپایه«جبال اطلس» هستند. 


سرزمین مراکش 
(1) 


سرزمین مراکش,شامل,«اقليم مراکش».«اقليم دکاله».«اقلیم 
حاحا»,«اقلیم جزوله»,«اقلیم سوس»,«اقلیم تادلا» و«اقلیم 
هسکوره»است. (2) 


افلیع حاضا 


این ناحیه,در غرب سرزمین مراکش واقع شده و منطقه ای خشی و بی 
اب و علف با کوه های صخره ای است. 


شهر تدنست از مهم ترین شهرهای«اقليم حاحا»است که در دشتی بزرگ 
قرار دارد. 
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اقلیم سوّس /سوّس اقصی 
(41) 


اين اقلیم در مقابل«حاحا»در آن سوی«جبال اطلس»در اقصی نقاط 
مغرب قرار گرفته است؛ (2)غرب 1 به‌«دریای محیط » متصل است (3)و 
از جنوب به رمل های صحرا| و از شمال به«جبال اطلس» و از شرق به 
رودخانه«سوس» محدود است و مهم ترین شهر آن ماسه است که از سه 
شهر کوچک در میان جنگل انبو هی شکل گرفته است؛ساکنان ماسه 
کشاورزند.رودخانه ماشت از شهرهای سوس عبور می کند و به دریای 
محیط می ریزد. )4 


تییوت از دیگر شهرهای بربر,در نزدیکی رودخانه«سوس»قرار گرفته و 
محصول عمده آن,حجم انبو هی گندم و جو و سایر حبوبات است؛علاوه بر 


اين از دیگر تولیدات آن شکر,انجیر,انگور و هلوست. 


ترودانت نیز از دیگر شهرهای سوس است که بربرهای قدیم آن را بنا کرده 
اند و در جنوب سلسله جبال بزرگ اطلس قرار دارد. 


اقلیم مراکش 
(3) 


در مغرب این ناحیه, کوو«نفیفه» و مشرق آن کوه«انمای»واقع شده و از 
سمت شمال به رود«تنسیفت»محدود می شود؛:در این ناحیه هتلنی 
شکل,انواع گندم و حبوبات در حد بالا تولید می شود.لیون در نوشته های 
خود دشت مراکش را به دشت حاصل خیز«لومباردی»در ایتالیا تشبیه 
نموده است. (6) 


اقلیم جزوله 


«جزوله»از نواحی پرجمعیت سرزمین مراکش است که از سمت غرب 
متصل به کوه«سوس ایلدا»و از شمال به « اطلس» محد ود شده و در 
اه ان را ها ماکحا وت و اس 
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6- (6) .لیون افریقی, وصف افریقیه,ح1,ص 122. 


اقلیم دکاله 


اقلیم دکاله از سرزمین مراکش منطقه ای کم جمعیت است,چنان که به 
جز شهر اسفی مرکز جمعیتی وجود ندارد؛اين شهر به وسیله بربرها بنا 
شد؛دینه و مایه بیر از جمله نقاط اباد ناحیه مذکور هستند. 


اقلیم هسکوره 


«هسکوره»یکی از اقالیم هفتگانه سرزمین مراکش است که ناحیه ای 
باستانی محسوب می شود؛از جمله شهرهای این ناحیه, شهر تاریخی 
بزو,واقع در کو هی بلند است که از شهرهای پرجمعیت 
ناحیه«هسکوره»محسوب می شود و مردم آن به کشاورزی و باغداری 
اشتغال داشته,انواع میوه,حبوبات,روغن زیتون,کشمش و انجیر را به 
مناطق اطراف صادر می کنند. (1) 


اقلیم تادلا 


ناحیه کوچک تادلا در حد فاصل رودخانه«العبید»و رودخانه«ام الربیع»قرار 
دارد و از جنوب به سلسله جبال«اطلس»منتهی می شود؛تفزه پایتخت این 
ناحیه است؛ (2)الجمعه الجدید, تومکلاست تینیزا و تشرامت از دیگر 
شهرهای این ناحیه هستند. 


بزرگ ترین شهر ناحیه و مرکز آن مراکش,از بزرگ ترین پایتخت های جهان 
و اشرف شهرهای افریقیه است که در نزدیکی راه اغمات به صحرا, که از 
جبال اطلس عبور می کند,واقع شده؛این شهر بر اساس نقشه چند مهندس 
و صنعتگر ماهر و به دستور یوسف بن تاشفین بنا کردید؛رود 
بزرگ«تنسیفت» از شش مایلی آن عبور می کند و شهر در محاصره باغ 
های انگور و سایر میوه جات و نخلستان های بزرگ است. (3)اثاری 
باستانی مربوط به پیش از اسلام در ان وجود دارد. (4) 
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1- (1) .بکری, المفرب.ص1<32. 

2- (2) .مولف مجهول,الاستبصار.ص 200. 

3- (3) .لیون افریقی, وصف افریقیه,ج1,ص 271. 
4 (4) .حمیری,الروض المعطار.ص 127. 


اغمات 


شهری پر جمعیت در بیست و چهار مایلی مراکش است که در دامنه کوه 
درن از«جبال اطلس» واقع شده؛ این شهر را باغ های انگور فرا گرفته و 
رودی که از کوه های اطلس تثتر خستمه هی یر راز آن عبور می کند. ۷ 


انمای 


انمای شهر کوچکی است که بربرها در دامنه کوه های«اطلس»بنا کردند؛ 
کنند. 


فرزدهمی تر هتمند همزفه در ان ندادن فی 
افزا 


افزا از شهرهای کوچی ناحیه تادلاء‌روی تیه ای در دامنه جبال اطلس ننا 
شده و از مراکز تولید لباس بشمی (البر انس )اشت زر ودخانه ای که از کوه 
های اطلس سرچشمه گرفته, از حد فاصل شهر تفزا و افزا عبور می کند و 
به رودخانه«ام الربیع»می پیوندند؛در کنار این رود,باغ های متعدد با انواع 
میوه ها وجود دارد. 


ات غات کی اد شمرهای و حمعی اه ای ات کید خاته که 


های اطلس نبنا گردیده است. 


ای عیاض از دیگر شهرهای این ناحیه در کوهپایه اطلس صفغیر واقع شده 
است و بنای این شهر را به بربرها نسبت داده اند و چشمه های متعددی در 
آرعاری است:. 


جزایر مدیترانه غربی 


اشاره 


چندین جزیره کوچک و تعدادی حزیره فور ی در مدیترانه غربی وجود دارند؛ 
برخی 


ص:500 


1- (1) .البکری,المغرب.ص153,152. 


منابع.جز ایر این ناحیه را حدود بیست جزیره ذکر کرده اند:جربه, 
(1)صقلیه, سردانیه و قرشقه (2)از جمله جزایر بزرگ آن است. 


)3( 


صقلیه (4)نام یکی از شهرهای جزیره است که بر کل رن اطلاق شده 
است؛جغرافی دانان مسلمان, صقلیه را جزیره ای به شکل مثلث متساوی 
الساقین با زاویه حاده تصویر کرده اند؛ ()اين حجزیره تشر ی و3 وسیله 
تنگه«مسینا» از شبه جزیره ابتالیا جدا| شده است و در هشتاد مایلی جزیره 
مالطه در شرق آندلس قرار دارد و جزیره کوچک قوصره در جنوب آن واقع 
شده است.طول جزیره,دوازده روز و پهنای آن چهار روز است. (8) 


مهم ترین شهر ار شهر باستانی بلرم (7)است که در دهانه دریا قرار 
گرفته است و مساجدی متعدد دارد؛ کوه«اتنا»؛ 
(8)کوه«آتش», کوه«اخبات»از مهم ترین کوه های این جزیره هستند که هر 
ده سال یک بار اتشفشانی می کنند. (9)اين جزیره همواره سرسبز,دارای 
سیوسه شهر و سیزده قلعه و کشتزارهای بسیار وسیع است؛ (10) 
(بندر)امازر, (11)جرجنت,مسینا. (12)قصریانه,پالرمو(بلرم)از شهرهای 
معروف 1 است ؛رودخانه بزرگ«روطه»در بلرم جاری است ؛ قصریانه, بندر 
مهم صقلیه, کوه هایی پر برف دارد,بندر باستانی سیرالکوز(سرقوسه)از 
دیگر بنادر قابل توجه صقلیه است. 
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(1) - .0[6۲03/6۲0. ۱ 
- (2) .با عنوان قرسته.جزیره نزدیک سردانیه اورده که در زمان 
99 بن حکم اموی در حوزه حکومت امویان آندلس قرار 

گرفت بر.ک :حمیری, الروض المعطار ص 5 45. 

3- (3) . 5۱»۱۱/ سیسیل (صقیله). 

ساوت ی تم وا ی زر اه بم سای 
انجیر و زیتون است. 

سر ارو الفعظا ززص 566 


7 (7) - ۱3۲۲۲۰ظ. 

.]۱۵۰ - )8( -8 

9 (9) .ابن جبیر,رحله. ص392. 

0- (10) .یاقوت حموی.معجم البلدان.ج3.ص416, 417. 
1- (11) .۷/826۲ 

.۱۷۵5۱۳۵۰ )12( -2 


حجم انبوه رفت و آمد اقوام و ملل مختلف به این جزیره و وقوع خیره 
کننده فتنه ها و حوادث و تجربه انواع مذاهفت و فرق(در دوره باستان و 
قرون وسطی) به وسیله مردم ان, زمینه های پیدایش فرفه ای بسیار 
مخفی و مافیایی را ایجاد کرد؛قبر جالینوس در این شهر قرار دارد و دارای 
معدن گوگرد و چشمه های معدنی فراوان است؛صقلیه دویست سال در 
اختبا ر مسلمانان بود. 


جزیره قبرس (مدیترانه شرقنراغاز حرکت مسلمانان به غرب اسلامی ۵28) 
(1) 


قبرس,جزیره بزرگ, سرسبز و حاصل خیز دریای شام و محل توقف کشتی 
ها برای مسافرت به سایر نقاط است. (2)محیط ان یک روز راه است و 


یک مایل تا جزیره«رودس» فاصله دارد.سه شهر معروف ان نمیسون در 
جزیره ساردنی 


( 


ساردنی(سردینیه)جزیره ای کوهستانی ست. و شهرهای عمده 
ان, قیطنه, قالمر و قشیلیه هستند. 


الجزایر الشرقیه(البالثار) 


این منطقه متشکل از سه جزیره در مدیترانه غربی در مقابل مرز شرقی 
اندلس است:جزایر مزبور عبارتند از:میورقه (4)(مایورکا).منورکا (۵) 
(منورقه)و ایویثا (6)است.اين ناحیه دارای کشتزارهای وسیع بوده و 
ماهیگیری در آض پر رونق است .میورقه در فاصله سه گرهی (7)قبله آن 
بجایه در مغرب اوسط قرار دارد و تا برشلونه در آراگون یک گره دریایی 
فاصله دارد و جیزه منرقه در یک گرهی شرق آن است و در شرق آن به 
فاصله دو گرهی 
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1- (1) - .۱0۲۱5/۵۱۷/0۲۱۹. 
2 (2) .حمیری, الروض المعطار ص‌3 45. 


.۲0۱۲۱۱3/52۲06006. - )3( -3 
.۱۷۱۵۱۱0۲6۵/۳۷۱۵[0۲6۵. - )4( -4 
.۱۷۱۱۳۱۵۲۳۵۵۰ - )5( -5 

6- (6) - .۴۱۱5۱5/۱۷۱2۵/ پابسه. 

7- (7) .حمیری,الروض المعطار.ص 567. 


جزیره کوچک سردانیه است و در عرب آن جزیره بسیار کوچک یابسه 
است ,میور قه.جزبرن مادر و ده جزیرم دیحر ذختر آن آن.هستند: 


رودهای محدوده برقه تا طنجه 


«تنسیفت».رود بزرگی است که از«جبال اطلس»نزدیک شهر انمای(در 


شرق مراکش)سرچشمه می گیرد و در مسیر حرکت خود به سمت 
شمال, با عبور از دشت هایی در«اقلیم اسفی»در ناحیه دکاله به 
دریای«محیط»می ریزد؛این رود.پیش از ورود به دریا با رودهای«اسیف 
المال» که از کوه«هستاته»نزدیی مراکش سرچشمه می گیرد و ید 
از نواحی مراکش از جبال اطلس سرچشمه می گیرد.می پیوندد؛ 
تنسیفت.رودی کم عمق بوده و در نقاطی از آن ارتفاع آب تا بالای زانوی 
اسب می رسد.در نزدیک مراکش منصور موحدی بر روی این رود پلی با 
پانزده قوس بنا نمود (1)که چند سال بعد سیل ان را برد و منهدم کرد. (2) 


رود«تساوین»؛ متشکل از دو رود است که از کوه غجدامه سر چشمه می 
گیرد؛ 


«العبید» ؛نام رود دیگری در این ناحیه است که از کوه های بلند و برف 
گیر«اطلس»سرچشمه گرفته و با عبور از«هسکوره»و«تادلا»در دشتی 
جاری می شود و سیس به ۳ الربیع»می پیوندد. 


«ام الربیع»»رودخانه بسیار بزرگی است که از کوه های بسیار بلند«جبال 
اطلس»در ناحیه تادلا و فاس سرچشمه می گیرد و در دشت های ادخسان 
جاری می شود و با عبور از دره های تنگ آن از پلی که ابوالحسن مرینی 
روی آن بنا ۳ کرده و در نزدیکی شهر ازمور به دریای«محیط»می 
ریزد؛کشتی های کوچک روی این رود در رفت و امد هستند و ماهی 
معروف‌طلانشیه از آن-ضید شاه وه پرعال صاور می شون 11 


«رود ابورقراق» این رودخانه که برای کشتیرانی از آن استفاده می شود 
از یکی از جبال سلسله کوه های اطلس سرچشمه می گیرد و با عبور از 
دره ها و جنگل متعدد در 
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آ 1 الیو اقریقم‌پتوضف: اف نفیهرج ررض 235 


نزدیک شهر سلا و الرباط به دریای«محیط»می ریزد. 


«بهت»؛این رود از«جبال اطلس»سرچشمه گرفته و به سمت شمال 


سبو. ؛این رود.از کوه«سلیلکو» در سرزمین فاس,از چشمه بسیار بزرگی در 
میان جنگل سرچشمه می گیرد و با عبور از دره ها و جنگل ها وارد دشتی 
در شش مایلی فاس می شود و با گذر از دشتی در حد فاصل الهبط و 
ازغار به رودهای کوچکی که از کوه های«غماره»سرازیر می شوند.می 


الجواهر؛ نام رود دیگری است که با عبور از فاس,به رودخانه«سبو»می 
ریزد؛در این رود.حجم انبو هی ماهی وجود دارد.مصب سیبو در غایت وسعت 
۵ شقن است ه کشتتی های پسیاز بزر ی وازخ آن هی تتوید: (1) 


رودخانه«لکوس»؛اين رود.از جبال«غماره» (2)سرچشمه گرفته و به سمت 
غرب در جریان است و و با عبور از دشت های الهبط و ازغار,از نزدیک 
شهر القصر الکبیر عبور می کند و نزدیک شهر العرایش به 
دریای«محیط»می ریزد. 


رودخانه 
های«ملولو»,«ملویه»,«ز |»,«التافنه»,«مینا», « الشلف», « الشفه», « الواد 


الکبیر».«السمار»,«یدوغ».«البربر»,«المجرد»,«قابس»,«سوس»,«درعه» 
قفزی زان جعله دیگر.رودخانة های افریقته هستد. 31 


کوه ها 


جبال اهر انتن با کوم های کنامه۰ (2)ساسله کوه هام مرتفع در هشتاه مایلی 
بجایه(به طول شصت میل)هست که از شمال به بلاد 
مسیله, سطیف, نکاوس و قسنطینه متصل شده و از جنوب به«صحرای 
نومیدیا»پیوسته است. قطعه ای از جبال درن 7/9 به آن است و نزدیک 
باغایه به سوس پیوسته است. (5)از نقاط بسیار مرتفع آن,چشمه هایی 
جاری است 


ص :54 


ان رش و2 

کی را ررض 102 

3- (3) .همان.ص255,249. 
)اجره خلدون العیر بح 1 برض 102 
کتره) تخمیفعت ال فض الععظارض 05 


که به دشت های پایین کوه می ریزد؛به دلیل صعب العبور و ناشناخته بودن 
مسیر کوه,دسترسی به مردم ساکن در اين کوه ها بسیار دشوار است و 
این مردم نیز دوست دارند راه های انها ناشناخته بماند تا از شر امرا و 
اعراب مجاور خود در امان باشند. (1) 


کوه های فازار(جبل فاران) :از کوه های مشهور بلاد مغرب است که گروه 
زیادی از زیر دز آن زندیی کروه و به پرورش گوسفند,گاو و اسب اشتغال 
دارند؛‌شدت برف در فصل سرما به حدی است که آنها به دشت های 
بیماری ها مفید است در کوه های فازار می روید. 


ال اما و دا سا بل ۲ خن توف هه 
سارهای فراوان است؛این کوهستان محل سکونت قبایل ازاد است که 
قرن ها در اين نقاط کوهستانی به دور از سلطه حکومت های مختلف 
زندکین کرده اند. 


جبال قسنطینه:منطقه واقع در شمال قسنطینه و غرب آن را سلسله 
جبالی که تعداد آن معلوم نیست فرا گرفته است این کوه ها از بجایه آغاز 
شده و تا نزدیک عنابه امتداد دارند. 


در این کوه ها محصولات زیادی به دست می آید؛‌دشت های بین آنها بسیار 
حاصل خیز است و مردم ثروتمندی در این مناطق زندگی می کنند. (2) 


کوه های عثابه:عنابه از شمال به دریا متصل است و در غرب و چنوب آن 
سلسله کوه هایی است که به کوه های قسنطینه پیوسته است و در شرق 
ان کوه های کم ارتفاعی است که دارای زمین های کشاورزی حاصل خیزی 
است.چشمه های بسیار در این کوه ها جاری است که از دشت میان این 
کوه ها و دریای مدیترانه عبور می کنند. 


کوه های مجاور تونس:تونس در دشتی واقع شده که ارتفاعات قابل 
توجهی,جز چند ارتفاع کوچکی صخره ای در سمت غرب ان. که تا دریا امتداد 
پیدا کرده وجود ندارد؛تنها کوه بلند آن در فاصله سی مایلی(جنوب 
شرق)تونس,کوه برف گیر زاغوان است که بر فراز آن,قبایل کوچکی که به 
کشاورزی اشتغال دارند زندگی می کنند؛از کوه های زاغوان اب مورد نیاز 
تونس تامین می شود. 
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1 (1) ,لبون افریقی,همانءض 103,102 
2 (2) .همان.ص 106-103 


کوه های بنی یفرن: کوه های بسیار بلند بنی یفرن در اقلیمی سرد در سی 
مایلی جربه واقع شده است. 


کوه های بلند غُریان:این کوه ها,در پنجاه مایلی طرابلس قرار 
دارد.جو,زیتون,خرما و زعفران محصول ممتاز ان است که به اسکندریه و 
شهرهای مجاور صادر می شود (1)و زعفران ان به لحاظ کیفیت از 
زعفران یونان,تونس و قاهره مرغوب تر است. 


خبل. تقوسه:سلشله. کو. هی سار بلند و مبرنسز. که فاصله ان تا 
قفصه شش روز است به جبال درن متصل هستند؛ (2)انجیر انگور و...از 
محصولات آن است و بیشتر محصول ان جو است که مردم در طبخ ان 
مهارت خاص دارند و نان جو آن,بهترین طعام در این بلاد است. (3)جبال 
نفوسه از نقاط مهم پراکندگی بربر اباضی است.سروس, از مهم ترین 
نقاط زندگی اباضیه در این کوه هاست. (4) 


کوه های منطقه فاس:کوه های بنی کریر بنی منصور,بقویه, بنی خالد, بنی 
یوسف,بنی زرویل,بنی دزین,شفاون,بنی جباره,تیزرن,بنی یرزوء,بنی 
بوشیت,بنی ولید,ایشتوم,بنی یدر‌لوکای,بنی وزروال,بنی وریاکل,بنی 
احمد, بنی جلفن, بدی مسکلده, بنی 
ومود,غیاته, مطغره, الب رانس,تسول بوبلان,بنی یستیتن و زیز,از جمله کوه 
های منطقه فاس 9 در گزارش مفصّلِ لیون از فاس,ساکنان و 
جمعیتِ ساکن در ان - ها, که همه آنها 9 بوده ات شده 
است. (5) 


از ذیگر کوه های فاش:می:توان به که های. الهیط اسلسته جبالی متشکل 
از هشت کوه هستند که قبایل غماره در آن به سر می برند و تابع شاه 
فاس هستند؛ کوه رهونه, که مردم بربر آن به صابون سازی,شمع سازی و 
تولید روغن.عسل و انگور مشغولند و شراب های سرخ و سفید برای 


ص :56 


ایض 106 


کارا لامعا سس 5 

۰-4 (4) .همان.ص316. 

5- (5) .لیون افریقی,وصف افریقیه,ج356,346-343,339-329,2- 
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کوه بنی فنزکار نیز,کو هی بلند به طول بیست و پنج مایل است که مردم 
بربر آن به شغل دباغی پوست گاو و تولید لباس های خشن و صابون سازی 
متتعول سید آنان‌بور آیی تایه زان بش مرا در وهای شنه برنا ی 
کنند که حتی«جنوایی ها»به آتفت ات 


کوه های منطقه تلمسان: کوه(بسیار بلند)بنی یزناسن در پنجاه مایلی 
تلمسان به طول بیست و پنج مایل و عرض بیست و پنج مایل است؛کوه 
مطغره, کو هی بلند و بسیار سرد است که جمعیت انبو هی در اطراف ان 
زندگی می کنند؛در اين کوه‌غیر از جو نمی روید؛کوه های 
ولهاصه, اغبال,بنی ورنید, مغراوه,بنی بوسعید, ونشریس و کوه های الجزایر 
که در شرق و جنوب دشت الجزای یر کشیده شده است و انبو هی از قبایل 
ور آن زد یت مت کنتد | ز جمله کوه های این ناحیه اند. (2) 


دیگر کوه های این منطقه عبارتند از:بنی عروس, حبیب, بنزی 
حسان,انجره, وادراس(بین سبته و تطاوین),بنی کژه فط,زرهون که از 
دشت«سایس»در ده مایلی فاس,تاسی مایل به سمت غرب امتداد دارد و 
عرض آن به ده مایل می رسد؛این کوه خالی از سکنه بوده و انبوه درختان 
تون را پوشانده است؛حدود پنجاه آبادی در 7 آن. تجود دار 
فاس در شرق و مکناس در غرب ان واقع است؛زنان زرهون به کار نساجی 


کوه بلند تات.در هفت مایلی غرب فاس است؛هم چنین کریکره(کو هی در 
چهل مایلی)مجاور جبال اطلس است ؛بحر«محیط »در شمال آن و رود«ابی 
رقراق»در غرب آن و بخشی از کوه غماره در شرق آن قرار گرفته است. 


عت 2 از ۰ در آبادی های 1 997 می کنند؛ این 
تو تلم راز کوه«ادواو عاقل»در حاشیه بحر محیط شروع می شود "کوه 
دمنسره و کوه الحدید نیز,از دریای«محیط» از سمت شمال شروع شده و 
تا رود«تنسیفت»در جنوب امتداد پیدا می کنند؛از جمله کوه های این ناحیه 
هنتاته است ؛لیون می نویسد:در عمر خود کو هی بلند ‏ تر از آن ندیدم, قله 
آن همواره برف گیر است. ( (4) 


ص: 537 


ار همان 320 

۷ 
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4 (4) .لیون افریقی, وصف افریقیه,ج1.ص 142. 


کوه های نفیفه و سمد از کوه های بلند و برف گير مراکش هستند که 
بربرها در ان وه می کنند, دیگر کوه های این منطقه شیشاوه, سکسیوه 
و سمل است که شهر تفیل بقل ان ناش و فیرممدین توس و 


بنی ماجر نیز, کو هی در فاصله دوازده مایلی شهر اسفی است؛کوه بلند 
الجب الاخضردر کنار رود«ام الربیع» که با درختان بلوط پوشیده شده است 
قرار دارد.ناحیه«هسکوره» از نواحی پر جمعیت و بزرگ سرزمین مراکش 
است. شهر المدینه از جمله شهرهای این ناحیه است که در بین جنگلی از 
زیتون و انگور قرار گرفته است.و در چهار مایلی آن در بین چهار کوه بلند 
شهر تکود قرار گرفته که هوای بسیار سردی دارد و انواع باغ ها با میوه 
های متنوع آن را فرا گرفته اند و چشمه های بسیاری در شهر جاری است 
شهر الجمعه نیز از دیگر شهرهای کوهستانی ناحیه«هسکوره»است. 


کوه تنزیته, از جمله کوه های بلند سلسله جبال اطلس است که حدود پنجاه 
کاخ در آن وجود دارد که در طول رودخانه«درعه»ساخته شده آند؛جمعیت 
بسیاری روی این کوه در نقاط مختلف آن زندگی می کنند؛غجدامه و 
تساوین نیز از جمله کوه های دیگر اطلس هستند. 


کوه سکیم (و کوه مغران که قله آن همواره پوشیده از برف است)از کوه 
های ناحیه«تادلا»و از جمله کوه های پرجمعیت است؛کوه دیگر این منطقه 
دادس است که از بلندترین کوه های سرد ناحیه تادلا محسوب می شود که 
از جنگل پوشیده شده است. 


کوه های ایکجان سطیف و قسنطینه که محل سکونت قبیله«کتامه» هستند 
از قلعه استواری برخوردارند. ۷ 


صحرای لیبی 


)2( 


لیون,در کتاب خود فصلی را به صحراهای افریقیه اختصاص داده است او 
0 خود,از بیابان های لیبی که بر بنج ِ و می گوید و از 
دریای«محیط» و شرق آن تا نمک زارهای«تفزه»و "1 آن تا دل 


شهرهای«نومیدیا»(در سرزمین سوس در نزدیکی شهراقاو درعه)پیش 
رفته است.در هر صد تا دویست مایل, اب یافت نمی شود؛ اب ان 


ص :8 5 


.] 0۷21۱ (26۵56۲۲. - )2( 2 


تلخ و شور و از چاه های بسیار عمیق بیرون می اید.تعدادی از وحوش و 
مارهای متنوع در این بیابان وجود دارد.فلاتی بسیار خطرناک بین 
منطقه«چاه ازواد»و«چاه اروان»که در صد و پنجاه مایلی تمبکتو است 
دج سك که 0 زیادی ظ آن از تشنگی مرده اند.سایر صحراهای 


صحراهای دیگر این ناحیه عبارتند از : 


صحرای قبیله و نزیکه از صنهاجه؛ صحرای قبیله تارکهصحرای قبیله لمطه؛ 
صحرای قبیله برداوه؛صحرای قبیله لواته؛ شهرهای سرت,برداوه و الواحات 
از جمله شهرهای مسکونی, صحراهای لیبی هستند. (2) 


عبوانات افرشته لبون هر کاب وه تک برخی از خبوانای کهدر ارو 
فص ان هه هر ا ۵ سای سا ری را وه 
جمله«شتر» که در بیابان های نومیدیا و لیبی و بلاد بربر به وفور یافت می 
شود و بخشی از ثروت اعراب است؛شتر افریقیه از شتر اسیا بهتر است؛ 
چون قادر به حمل بار طی چهل تا پنجاه روز,بدون اب و غذاست. 


«اسب مغربی» که در اروپا به آن اسب بربری می گویند و از نسل اسب 
عربی است و در سراسر افریقیه پراکنده شده است؛«اسب 
وحشی» (اللمت)حیوانی تشببه گاو است و از پوست ان ؛,بهترین سیر را 
هت می کنند؛گاو وحشی,خر وحشی,گاو کو هی,الدمان, گوسفند, شیر و 
پلنگ,از جمله دیگر حیوانات جنگل های بلادبربر است؛خرگوش وحشی در 
کوه های غماره و انواع میمون در کوه های قسنطینه پافت می شود. (3) 


پراکندگی بربر 


مقصود از«بربر». (4)افراد بومی ساکن در سراسر ساحل مدیترانه غربی 


و اقیانوس اطلس در 
ص :59 


1 لیون افریقیروضق افریقنه ره 2رض 149,145 
2 (2) .همان.ص154156. 


3- (3) .همان.ص 268,257. 

4- (4) .مردم بومی مغرب عصر قرطاجبنی,خود را« !۲لا۱۵ »یا مغاربه و 
بربر می نامیدند و مورخین لاتين انها را افریقی«< ۸۲۲۱ ».خوانده 
اند.ر.کی:حرکات المغفرب عبر التاريخ.ج1.ص 19. 


دوره رومی و اسلامی است که در بسیاری از منابع اسلامی از بربر به 
عنوان: .شاکنان. اصلی. ففرت. باه کرجه اند ناما گذشته .این 
سرز مین ,حاکی از مهاجرت نژادها و اقوام مختلف , به آن جاست نام اقوام 
مختلفی از جمله :افارقه,بربر, (2)فنیقی (3)اقوام ِِ# و رومی در تاریخ 
افریقیه ذکر شده است ؛لیون افریقی از نژاد«بربر»به عنوان ساکنان اصلی 
افریقیه نام برده است و از آن با عنوان«افارقه البیض»یاد کرده و چنان که 
پیش تر اشاره شد به پنج گروه صنهاجه؛ مصموده؛ ز ناته؛ هواره و غماره 
تقسیم نموده و محل سکونت آنها را مشخص کرده است. (4) 


از نوشته لیون چنین می توان دریافت که وی اين پنج گروه بربر را عامل 
همه حرکت های سیاسی -اجتماعی-دینی در غرب اسلامی که قدرت 
سیاسی بازیچه دسنت آنها بوده است؛می دائد (5)و به دخالت عناصز بربر 
در روی کار آمدن دولت های اسلامی از«ادریسیان»(173 تا 300)تا«بنی 
مرین»و«بنی حفص»(۵9837625),اشاره کرده است. (6) 


بافت جمعیتی بربرها,جز در موارد تشکیل دولت های تزرک بربری,بافتی 
قبیله ای بوده است و گویا ابن خلدون نیز که خود در بین بربرها متولد شد 
و بالید.بنیاد نظریه تاریخی خود را بر مبنای تحول قبایل بربر بناً نهاده است؛ 
او از زبان گروه های پیج گانه بربر با عتوان او[ اه ابعتی : کلام 
نیل,نام برده و به پراکندگی زبان بربر در مناطق 


ص60 


1- (1) .ابن خلدون, العبر.ج6.ص<17. 

2 (2) .۰ ۲03۲۱5/5۵۲0۵۲۱ظ5 ؛بربر 82۲03۲ در اصطلاح یونانی واژه ای 

است که معادل جاهلی در اسلام است و در فرهنگ یونان باستان,هر غیر 

یونانی و یا غیر رومی بربر نامیده شد و واژه 7-10-18 از واژه بربر( ۳۱۲0 

ق ۲65 )که موضوع کتاب است,به حسب معنی متفاوت است و بر ساکنان 
- (3) .۰ ۳۱۳۱۵۷۷6/ فینیقیه/ ۳۵۲۱۵۷۷ ؛سرزمینی مطابق لبنان 

کنونی,در قرن 9ق.م.مهاجرنشینی در کارتاژ ایجاد عردند 

و...ر.ک:مصاحب ‏ دایره المعارف فارسی.ص 1970,1940. 

4 (4) .لیون افریقی, وصف افریقیه,ج1.ص 39. 

5- (5) .همان.ص9,38د. 


6 (6) .لیون در زمان ملوک بنی حفصی,ابن مرین و ابن زیان,از 
تونس,مراکش و تلمسان,پایتخت این سه دولت دیدن کرده و وصف 
مفصلی از این مناطق ارائه داده است. 

7- )7( .واژه برب‌ريشه لاتینی دارد و به معنای شخص بی فرهنگ و خارج 
از محدوده روم و غیر رومی اطلاق شده است و لذا بربرها به مخالفت با 
تاه ای را اما ی اراد ان 
عبرالتاریخ,ج1.ص 19. 


اطراف و داخل مراکش اشاره کرده و زبان رایج شهرهای افریقیه در 
ساحل مدیترانه مانند تونس را زبان عربی دانسته است. (1) 


ابن خلدون از جمله مورخین مغربی است که به طور مفصل به بررسی 
نژاد بربر پرداخته و شاخه های مختلف آنها و نقش هریک از قبایل بربر در 
تحولات مغرب را ذکر کرده است؛ (2)او بربرها را به دو شاخه اصلی«بربر 
بتر» (3)(بدوی) و«بربر برانس»(حضری)تقسیم کرده است. (4)ابن 
خلدون,بیان مورخین گذشته چون یعقوبی و ادریسی (3)که منشاأً قوم بربر 
را فلسطین نوشته و مسیر حرکت آنها را از فلسطین به مصررنیل و 
افریقیه دانسته اند, مردود شمرده و آنها را ساکنان اصلی مفرب معرفی 
نموده است (6)وی می نویسد:«کلام درست این است که بربرها از اولاد 
کنعان بن حام بن نوح بوده و نام جد اعلای انها ماذیع است...و این که تسب 
شناسان عرب,بربرها را از عرب دانسته اند باطل است». 
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1- (1) .لیون افریقی, وصف افریقیه,ج1.ص 41. 

2 (2) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص 192. 

3- (3) «بررسی وضع ٍِ بربرها از موضوع کتاب خارج است؛اما بربرها 
که و داشتند اطلاق می شود؛جمعیت آنها امروزه,000 000 ۰ نفر 
است و عموماً دارای مو و چشمان تیره.,پوست روشن,سرگرد و قامت 
متوسط هستند؛ولی موی بور و چشمان آمشتر کشنیدم و فامت: بلید نید 
استثنانا در آنان دیذه می. شود.انها در ناحیه ممتد از سواحل. اقیانوس 
و ی ی ی 3 


ولد فوکی انا جر من سای طاشن ی سکم وی به. صاخ 
بربر(باریکه نزدیک مدیترانه بین 0 و ۰ غرب)می باشد؛ 


مغرب: 7/۵2 تونس و 0 جزایر از نژاد بربرند .ر.ک !حرکات. المغفرب 
عبرالتاریخ.ج1,ص23؛در منبع دیگر آمده است.9۵20الجزیره و 0 مغرب؛ 
ر.ک: 86۲06۲5 ۲۳۱۵ , 3, 0 , 5۲۵ ,(به زبان بربری سخن می گویند. با 
4 (4) .اصطخری,مورخ قرن چهارم,به بربرهای بُتر,که در آندلس سکونت 
گزیده و بربرهای برانس ساکن مغرب اشاره کرده؛ر.ک:اصطخری, مسالک 
وصعااک ره 6 7 


5- (5) .سلاوی,الاستقصاء,ج1,ص68؛یعقوبی تاریخ یعقوبی,ج1,ص 232 
ادریسی می نویسد:دیار لبرابر فلسطین رحلت لبربر الی 
المغفرب .ر.ک :ادریسی, ,نز هه المشتاق ,1ص 222,. ۳ 

6- (6) .ابن عبدالحکم بربر را از فلسطین و مهاجرت انها را به داستان 
جالوت و داود ارتباط داده است.ر.ک:ابن عبدالحکم, فتوح افریقیه و 
المغرب.ص 27؛ابن خلدون,العبر.ج6,ص 5 192,191,17. 


ناصری سلاوی(مورخ مغربی)نیز سخن ابن خلدون را برگزیده و بخشی از 
کتاب خود را به تقسیم بربرها,قول حقیقی در تسب آنها و اختلاف گسترده 
نت نا سان خربارم ان: اختصاضت دادم اسنت: ۱۱۱ 


سلاوی به نقل از این خلدون,«بربر برانس»را به هفت 
قبیله :اوربه, صنهاجه, کتامه, مصموده, عجیسه ,اودیغه و ازداجه؛ .و نیز«بربر 
بتر»ر| به یدح گروه :ضریسه, نفوسه, ااسه, بنولوی و مکناسه که«بنی 
مدرار»از آن. برخاستد‌تفشيم کرده است. قبایل«صتهاجه*با بیشترین 
تعداد,ثلت جماعت بربر را تشکیل می دهند ؛چنان که,«بنی 


زیری»و«مرابطین»از جمله بربرهای صنهاجه بودند. 


وصف کامل گذشته سرزمین مفرب.حجم انبو هی از تاریخ جهان را به خود 
ااص اه را اه را ار ای 


منشاً حوادث بوده اند بسنده می کنیم. 


پیشینه تاریخی مفرب در مهم ترین بخش اآن.یعنی سرزمین افریقیه 
منعکس شده است؛افریقیه به دلیل موقعیت سوق الجیشی در دریای 
مدیترانه, مورد نظر دولت ها بوده و سابقه حضور بیشترین تعداد اقوام 
مختلف را در خود دارد؛افریقیه,در طی تاریخ طولانی خود, شاهد حاکمیت 
عقاید و فرهنگ های مختلف و خاستگاه عقاید و فرهنگ خاص بربرها (2)و 
محل انتشار مسیحیت بوده (3)رومیان(7 42 تا 6 دق .م) و 0 
آنها, قرن ها مرقح فرهنگ مسیحیت در غرب اسلامی بودند. (4) 


در منابع تاریخی از دولت های متعدد حکومت گر در غرب اسلامی یاد شده 
است؛ این مطلب,به ویژه در مورد افریقیه در معنای خاص ان(مغرب ادنی 
و بخش بزرگی از مغرب اوسط)مصداق دارد و افریقیّه را از اين حیث می 
توان یکی از نادرترین نقاط جهان 


ص62۰ 
لک( سا مر الا تاه 1ص در 


رارق الاسامی فب ما الا قد قوس 5655 


4- (4) .عبدالوهاب,خلاصه تاریخ تونس,ص2931؛جولیان,تاریخ الافریقیه 


دانست که بیشترین تعداد تمدن و نژاد و دولت را تجربه کرده 
است. فهرست اجمالی تعدادی از نژادها و دولت هایی, که به صورت متوالی 


بر افریقیه حکومت کرده اند: 


بربرها (8143000()1 ق.م)؛قرطاجنی ها یا کارتاژها (814()2 يا 880ق.م 
6ق.م): (3)رومی ها(146ق.م 427 م): (4)واندل ها (439()5 م-534 
م) (6)بیزانسی ها؛ (534()2 م 647 م/027): (8)اعراب و ولاه عرب (9) 
(647/184-27 م,800 م) (10)اغالبه(800/8296184 م-900 م)؛ 
(11)فاطمیان (909/8362-296()12 م-972 م)؛ (13)دولت بنی حمّاد و 
دولت صنهاجی بنی زیری (972/6555-362()14 م-1160 م)؛ 
مرابطین(454ق-541ق)؛موخدین (555()15ق- 


ص:63 


ی مصر ه اقارهانص 294 این شیر اه تسا 
و الممالک.ص84.83:مولف مجهول,الاستبصار فی عجائب 
الامصار.ص155؛ادریسی, نزهه المشتاق,ح1,ص 222؛الخوند, الموسوعه 
ااتارنته العف اهر و9 ان شون امس 1 آض کل 122 

گر رالسال و الممالک مرص 6۱9 الکوید السوسوعه. تایه 
۹ 0 ۲۰7 

3- (3) .۰مخلوف, شجره النور ال زکیه, ج 2,ص 103؛حقی, تونس العربیه. ص 12 
لیون افریقی, وصف افریقیه,ج2.ص 6۵8. 

4 (4) معالهوهاب اه رش ش2997 31 ع وا لماحه 
مراکشی المعجب.ص 251؛حمیری,جفرافی دان دوره 
موحدی,اهالی«توزر» از شهرهای بزرگ افریقیّه را از بقایای روم به شمار 
اورده است(ر.ک:روض المعطار. ص 144 )در دوره حقفصی از اثار رومی باد 
شده است(لیون,ج 2.ص8<) الخوند, الموسوعه التاریخیه 
الجغرافیه, ج 7.ص 89؛موّلف مجهول,الاستبصار.ص 121. 

5- (5) ..مخلوف, شجره النور ال زکیه,ج2,ص 102؛عبدالمنعم, العلاقات بین 
الشرق و الغرب فی القرون الوسطی,ص 19. 

6- (6) .عبدالوهاب, خلاصه تاریخ تونس.ص 39,38. 

7- (7) .عامر تونس عبرالتاريخ.ص84, 5ه. 

اين ی اس کی اخار اه والیتس گنر 

9 صان‌نص 05۱1922 این عیدا کم نو مره 941 

0 این ند ال گ نوم مرو 11 2 


اس قاری مر اکشیالییان المغرت خ رص 12:10 نت آنی 
تسا موی اد اس ای تس‌خاسی لاس سارت و و 

2 ناسا نمی ی اخبار آفن هه الم یط 

و (13) همان.صضن 73 

ی خلیمن ها ایض 317 

5- (15) .عبدالواحد مراکشی,المعجب.ص241,132. 


4 م-1237 م)؛حفصیون( 938-627 ق). 


در تاریخ شهرهای افربقیه, نام های مختلفی ذکر شده است که هر کدام 
حاکی از حضور اقوام مختلف در این مراکز است .به طور نمونه, بجایه را 
فنیقی ها ساختند و آن را«صلده»نام نهادند و رومی ها آن 
را«صلدای»نامیدند و سپس این شهر به دست«واندال ها»و«بربرها»ویران 
شد؛اما ناصر حمادی در 468 ه آن را مجددا ساخت و آن را بجایه,به نام 
قبایل ساکن در آن جاءنام گذاری کرد؛در دوره موجدی و حفصی,بجایه از 
اهمیت خاصی برخوردار شد. (1) 


در خصوص تونس نیز,از حضور اقوام مختلف در آن جا سخن رفته است؛به 
ویژه آن که تونس در دوره حفصی,پایتخت شد و جایگاه سنتی قیروان در 
افریقیه را گرفت و به محل برخورد اقوام و مذاهب مختلف تبدیل شد؛ 
(2)نقشه توسعه امپراتوری«هخامنشی» «حاکی از حضور این سلسله در 
مرزهای افریقیه است؛در اواخر عصر«ساسانی»گروه های عمده ای از 
مردم مناطق مرکزی ایران به صورت های مختلف از جمله در ضمن 
سپاهیان فاتح عرب,در شهرهای مغرب ساکن شدند و آثاری از آنها در 
اه 


۳ + ۶ ۳ بی 99 
امپراتوری بیزانس و افریقیه 


«افریقیه»به معنای وسیع آن:بیش از ورود اسلام به مغرب اطلاق می شد 
و در تصرف امیراتوری بیز انس بود؛ 
و که مرها پروا ینم ۱۰۰2 مغرب)را جرجس نامیده 
بر ۳9 و به جهت منابع سرشار اقتصادی ان,همواره مورد عنایت خاص 
امپراتوری بیز انس بود؛رومی ها عنایت ویژه ای به افریقیه داشتند و 
افریقیه یکی از ایالات بزرگ و با برکت امپراتوری روم بود که بخش 


ص :64 


دم رای امیس 91و 


3- (3) .مسعودی,مروج الذهب,ج1,ص1<8. 


هنگام ظهور اسلام.افریقیّه, بخشی از امپراتوری روم,از مرزهای مصر در 
۱ 20۳0 ۳ 
(1)سبیطله پایتخت این ایالتِ رومي بود (2)و حضور رومی ها,به ویژه در 
متطقه افرته بم سای عاص ان فش لا سر ما جنر بای 
مسلمانان به این مطلب بیشتر توجه شده و ريشه رومی نام های بسیاری 
از شهرهای افریقیه در این منابع جغرافیایی ذکر شده که حاکی از حضور 
قدرتمند و طولانی مدت روم در این منطقه بوده است؛حمیری نیز,در ذکر 
شهرهای افریقیه, به سابقه رومی انها اشاره کرده است؛ (3)در این 
بین,توجه و تعصب لیون افریقی نیز قابل توجه است:برونشویک(محقق 
بهودی فرانسوی)از جمله خاورشناسان قرن بیستم که به تاریخ قوم بربر 
در افریقیه پرداخته, به سابقه رومی شهرهای افریقیه اشاره کرده و از 
پیوند بربرها با رومی ها و مسیحی ها و مقاومت آنها در برابر پذیرش 
ار اس وا 


افریقیه, به عنوان تیف از ولایات امیراتوری روم به وسیله«بطریق ها» 
اما ی مارا شا اس رات 
بیزانس و معتمدین و رجال کلیسا انتخاب قت. ند نو زونه مه «بیر انش بر 
افریقیه, به منزله توسعه کلیسای غرب و گسترش مسیحیت بود؛ امپراتوری 
روم,با موفقیت, مسیحیت را در آسیای ضفغیر :ار منستتان: ا سیاق دور و بالکان 
گسترش داده و افریقیه را به جرگه مسیحیت وارد کرده بود. (5) 


امپراتوری بیزانس در دهه های پایانی قرن هفتم و هشتم میلادی با هجوم 
اعراب مواجه شد؛در دوره امویان,این امپراتوری موفق شد پیش روی 
اعراب در اسیای صغیر را متوقف سازد و انها را در خط«توروس»(رشته 
خبال, خنوب تر کیهانکه دارد و فرده.ریی اناطولی اش ,را از استیلای«بتی 
اسفط ک ها ام اتوری بمانست‌این تاعم 


ص65۰ 


ص ‏ 0 
اهر سار 30302۱ 
راتس ای ات مه ار اساه 
خاوان‌های اوه سا رس روم خیش کمسای مره ففالی را وه احاام 
می شد.ر.ک : مصاحب, دایره المعارف فارسی.ص 502. 


5- (5) .لوین بی,ترجمه آربا,خلاصه دوره دوازده جلدی بررسی تاریخ 
6- (6) .همان.ص224. 


اعراب را در افریقیه متوقف سازد و جبهه گسترده ای از نزاع در نوار 
ساحلی مدیترانه, بین اعراب و روم گشوده شد. 


امپراتوری بیزانس,هم چنین,در اوایل قرن هفتم میلادی,با هجوم خسرو 
پرویز ساسانی که قصد داشت(در سال 618 م)پایتخت خود قسطنطنیه 


ان قرطاحته(ور کار نوشن فعلی ازقال دهدیم احة ند 


در دهه های اول قرن هفتم میلادی, عنایت امپراتوری روم به افریقیه شدت 
گرفت و به همین جهت برای ۳ نز دروم های 
متعدد تبشیری به افریقیه اعزام می شدند. ؛ (2)اين مذهب, از قرن دوم 
میلادی وارد افریقیّه شد و دولت روم,همواره در پی گسترش آن در 
افریقیه بود؛ با هر ک هرقل بژد ک در سال 010 م,برادرش به طریق 
گریگوریوس و الی افریقیّه شد و مدتی کوتاه بعد از او به طریق قیصریوس 
و سپس به طریق نقیتاس پسر گریگوریوس ولایت افریقیّه را بر عهده 
کر (3)و بعد از مدتی, بین خانواده سلطنتی گریگوریوس و اهل 
افریقیه, رابطه دوستبی پایدار برقرار شد؛قدرت اقتصادی افریقیه و 
فراوانی محصولات کشاورزی در دشت تونس,باعت شد قسطنطین د 
مدتی شش سال)پایتخت بیزانس را به صقلیه منتقل کند. (4) ۲ 


سقوط افریقیّه 


پیش از ورود اسلام به افریقیّه,نوعی آشفتگی اجتماعی,دامن گیر این 
منطقه گردید, (<)که در اغاز ماهیت و رنگ مذهبی داشت؛حرکت دینی 
راهب مکسیم در حوالی 640 م سلطه کلیسای غرب را بر افریقیه مستقر 
ساخت و مذهب« کاتولیک» ر| در آن جا برقرار نمود و ا رون را به سرعت 
تسلیم سیاست غرب کرد؛ (6)اين حرکت,باعث جدا شدن افریقیّه از 
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ط- (1) نتوین بی؛ خلاصه دوره دوازده جلدی بررسی تاریخ تنمدن, ترجمه 
ار 

2 (2) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص36: ۰ 0۴6۵۲۳۴۴319 , اطهزه 
321 

3- (3) - .۷۷5ا0۲۵00۲۱. 


5- (5) .به و ی ۱ " 
( به قسمت ضمائم,تصویر شماره 9 مراجعه شود. 
6- (6) .مونس, 9ج العرب للمغرب.ص 45, 46. 


کلیسای شرق و ورود آن به اردوگاو اطاعت کلیسای پاپی غرب گردید و 
مرحله ای از شکست مسیحیت ارتدکسی را رقم زد که تا چند قرن 
استمرار یافت؛ (1)مسیحیت ارتدکسی هر چند از یوغ امپراتوری روم 
شرقی ازاد شد؛اما در برابر کلیسای غربی(پاپ), متوقف شده و نفوذ خود 
در افریقیه را از دست داد و این سرزمین,چنان که گفته شد در حیطه نفود 
غرب مسیحی قرار گرفت؛ (2)لکن ی حقیقت,جدایی افریقیه از کلیسای 
شرق,به علت ترس از توسعه غزوات ِ_ در برقه و طرابلس بود که 
افریقیه را تهدید می کرد. (3)ظلم و فشار سنگین مالیاتی روم, (4)شورش 
دائم بربرها,اضطراب گسترده ای در ولایت افریقیه به دنبال داشت؛چنان 
که این سرزمین به عنوان منطقه ای نظامی در اختیار حاکم نظامی قرار 
وت 


_- 


به طریق گریگوریوس,از این وضعیت استفاده نمود و اندکی پیش از آغاز 
فتوحات اسلامی در افریقیه خود را امپراتور نامید و از دولت مرکزی 
بیزانس اعلام استقلال کرد؛ (<)با فرویاشی قدرت نظامی بیزانس در 
افریقیه,اندکی پیش از ورود اعراب,دولت های کوچکی از 
بربرهای«لواته»در حد فاصل مصر,برقه و افربقیه تانیتنن گردیدند. (6) 


اسلام.امیر اتوری بیز انس با مشکلات زیادی مواجه بود که موجود یت ان را 
در افریقیه تهدید می کرد؛درگیری طولانی رومی ها با ایرانی ها بر سر 
آسیای صغیر و درگیری بربرها و رومی هاءاز جمله مهم ترین آنها بود که 
بیزانس را در موضع ضعف قرار داده بود. 


وجه اهمیت فتح افریقیّه و مغرپ,هنگامی که در قالب روابط و جنگ های 


ام و 
مسیحیت در آفریقای 
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1- (1) .توین بی,خلاصه تاریخ تمدن,ترجمه آریارص231,230. 
2 (2) .همان.ص227,226. 

3- (3) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص 47. 

4 (4) .همان ص25,23. 

5- (5) .همان.ص23.21. 


6- (6) .همان.ص53. 


شمالی است؛ (1)امیراتوری روم.یک پارچگی و تمامیت فرهنگی خود بر 

بخش بزرگی از سرزمین های تحت پوشش خود را از دست داد؛این 0 
مسیحیت در مغرب. از سویی,زمینه های تجزیه امپراتوری مقدس مسیحیت 
را نیز,فراهم ساخت و به جدایی مسیحیتِ افریقیّه از مسیحیتِ شرقی 


کمک کرد و ماموریت امپراتوری روم شرقی در ترویج مسیحیت را با 


مقارن با ظهور اسلام,مرگ یوستینین در سال 656 م,نشان سقوط 
امپراتوری روم در یونان و ایالت های شرقی بود,در جنگ های تقریبا 
نامتناوبی که در طول صد و هفتاد و پنج سال میان مرگ یوستینین و جلوس 
لثوایسوریایی رخ داد,امیراتوری قسطنطنیه, ایالت شرقی و فتوحات 
افریقایی یوستینین را به اعراب واگذار نمود و در همین 
زمان.«اسلاوها» و«لمباردها»ایالت های اروپایی آن را در بخش جنوب 
شرقی اروپا و ایتالیا از آن خود کردند؛بدین ترتیب«امپراتوری بالفعل »روم 
شرقی,در ایالت های مرکزی و شرقی آن.پس از مرگ یوستینین,چنان نابود 
شد که پس از مرگ تئودوسیوس در امیراتوری بالفعل روم غربی,از بین 
رفته بود؛ (2)در زمان امپراتور قسطنطین چهارم, کار نزاع داخلی در 
امپراتوری به حدی رسید که او گروه خاصی را جهت پایان دادن به نزاع در 
ایتالیا, افریقیه,بالکان و...(در سال 680 م)تشکیل داد؛به دنبال اقدامات 
قسطنطین,روم و بربر در برا, بر اعراب متحد شدند؛ (3)به گفته ابن خلدون 
(2)بربرهای متحد با روم,«بتر»و«برانس»و بیشتر از بطون بربر 
بتر (نفوسه,ز ناته, مطغره, نفزوه) بودند؛ ِ 
بربرهای«اوربه»,«هواره»,«صنهاجه» از برانس بودند؛هنگام فتح افریقیه 
ستردیدبن رومی بن بارزت بن 


ص :60 


ان اسان بان مین صاصات انران عم روا یور 
اسلام که با شکست ایران در برابر روم مقارن شد.,(ر.ک:سوره روم)بارها 
با یک دیگر مصاف داده و دچار ضعف و در معرض اضمحلال قرار گرفته 
بودند؛در حقیقت سقوط افریقیه,حادثه ای عظیم در قرون وسطی بود که با 
سقوط آن دیوار دفاعی و بزرگ ترین خاکریز غرب در برابر شرق فرو 
ربخت مرهون سابقه جنگ های طولانی ایران با رومی ها در مدیترانه و 
سواحل افریقیه است و بی دلیل نیست که کینه رومی نسبت به ایرانی ها؛ 


عقده ای مضاعف است و همواره کوشیده اند با تحریف تاریخ آن را 
تسکین دهند. ۱ 

3- (3) .آبن خلدون,ج6.ص 146. 

4- (4) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص160. 


برزیات, (1)فرمانده بربرهای افریقیه بود که هفتاد و سه سال از ولایت او 
می گذشت. 121 


علی رغم اتحاد پراکنده بربرها با روم. (3)فروپاشی قدرت و ضعف 
امپراتوری بیز انس در افریقیه به حدی بود که قادر به حفظ افریقیه نبود و 
اک در فاصله سال های 35 تا ۰45( که دولت اسلامی درگیر مسائل داخلی 
بود)دولت بیز انس از اوضاعی آشفته برخوردار نبود, قادر به بازیس گرفتن 
افریقیه بود اما این دولت از ضعف و اضطرابی, بیش از دولت تازه بنیاد 
اسلامی ربج می برد. )4 


فتوحات مغرب 


بعد از فتح مصر‌فتح افریقیّه نخستین گام جهت فتح مغرب و«شبه جزیره 
ایبری»بود.به مجموعه فتوحاتی که در حد فاصل بین سال های 27 تا 50 ه 
جهت فتح افریقیه صورت گرفت«فتوح افریقیه»می گویند؛فتح رسمی 
مغرب,با اقدام به فتح افریقیه در زمان خلافت عنمان اغاز شد؛ (5)ابن 
عبدالحکم.سال بیست و هفتم هجری را سال رسمی فتح افریقیه ذکر 
نموده است. (6) 


بخش اعظمی از نیروهای عرب,روم و بربر در ده ها برخورد گسترده 
نظامی در حد فاصل مرزهای مصر و سواحل مدیترانه تا ساحل غربی 
اقیانوس اطلس,درگیر سلسله جنگ ها و غارت های طولانی شدند؛ (2)از 
این درگیری ها در قالب برخورد اسلام و مسیحیت,برخورد روم و عرب و 
ادامه نزاع تاریخی و طولانی شرق و غرب یاد کرده اند؛ (8)اندکی پیش از 
ظهور اسلام,جنگ بین شرق و غرب در قالب جنگ بین ایران و روم ادامه 
یافت و آخرین جنگ ها با شکست:«امپراتوری تا شد؛با 
فروپاشی ایران 
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1 ( این خلدون روص 10 متیر کندین. میا بو فازرته ار 
اوربه. 

2 (2) .همان.ج6.ص146. 

3- (3) .همان,ج 7.ص <1. 


ت رقی ار اس ور 
اس عدالحکم فقو افر دم الا تخاس 25 

7 (7) ,غزوات در مدیترانه در برابر نیروهای روم,با غزوه قبرس, 
(028)دات الصواری(34ه) اغاز شده بود. 


ساسانی به دست اعراب ب مسلمان,روم,تا چند قرن در بخشی از متصرفات 
شرقی خود باقی ماند؛با اين وجود,درگیری در آسیای صغیر با نیروهای 
شرقی هم چنان به عنوان یکی از معضلات«امپراتوری روم»محسوب می 
شد؛اعراب که تا دیروز باج گذار«امپراتوری ساسانی»بودند.در‌گیری های 
دیرینه ا ترا و روم را ادامه دادند؛فتوحات مغفرب که در حقیقت برخورد 
عرب با روم بر سر افریقیه و مغرب بود را می توان به نخستین نبردهای 
مسلمین در«موته»و«تبوک» (1)با روم که در عصر پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله روی داد,بر گرداند. 


والیان و فرماندهان مسلمان که به رن در سرزمین قبطی ها مستقر 
شده بودند در مصر‌افق های وسیعی را در ادامه فتوحات فرا راه خود 
دیدند!؛لکن با مخالفت عمر. فتوحات در مصر متوقف شد؛اما عمروعاص بعد 
از فتح اسکندریه با وجود اين منع,از مرز مصر گذشت و تحرکاتی را برای 
فتح افریقیه انجام داد؛ ( (2)از نظر محققان ,معلوم نیست (3) که علت توقف 
پیش روی عمروعاص در افریقیه واقعاً به دلیل مخالفت«خلیفه دوم» بوده پا 
به دلیل فقدان آمادگی لا زم از جهت نیرو و سلاح و پا مسایل دیگری.عامل 
این تنصمیم بوده است. 


عمروعاص,در نخیستین حملات خود, شهرهای 
بترقه,ژویله, طرابلس,سرت, لبّد. صبراته, جبل نفوسه,شروس و...,را در سال 
بیست ودوم هجری فتح کرد و با بربرها بر اساس پرداخت جزیه صلح نمود؛ 
(4)با فتح این شهرها, مقدمات اولیه فتح افریقیه فراهم شد؛ (د) 
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1- (1) .بلاذری,فتوح البلدان.ص1 7. 

2 (2) .ابن عذاری مراکشی‌البیان المغرب.ج1.ص8؛سیوطی.حسن 
المحاضره فی اخبار مصر.ج 2ص 4. 

3- (3) .خلیفه دوم در پاسخ عمرو گفت:تلک المفرقه و لیست 
بافریقیه, عمروین عاص امتثال امر عمر کرد و به مصر بازگشت؛این کلام 
نشان می دهد که علت مهم توقف,دستور عمر بوده است؛ 
ر.ک: سلاوی,الاستقصاء,ج 1.ص 81.سلاوی جمله ای از کتاب الجمان نقل 
کرده که خلاف مطلب فوق است؛مبنی بر این که زمانی که عمروبن عاص 
مصر را فتح کرد.,شش تن از بربر نزد او امدند و خواستند اسلام بیاورند و 


عمرو انها را نزد عمر فرستاد و عمر برای انها روایتی از پیامبر صلی الله 
لاد رح قمع اللدانص وه 227226 

یا ی ار ایا ای یم 
سلاوی, الاستقصاء,ج 1.ص 1 9. 


وی,بعد از فتح مصر‌ابتدا عقبه بن نافع را جهت اطلاع از اوضاع برقه و 
طرابلس و بلاد اطراف.اعزام کرد و سپس خود.جهت فتح طرابلس و بلاد 
مجاور ساحلی,مانند ضرت و ضبرّه حرکت کرد چرا که از ناحیه جنوب که 
عقبه در آن مستقر بود,خاطرجمع بوده و اطمینان به امنیت آن جا داشت؛ 
(1)منطقه برقه و طرابلس از مناطق پر آشوب بر علیه بیزانس بود و 
اخیرا به وسیله حاکمان بیزانسی ِ شده و لذا امادکین پذیرتتن سیام 


اخبار متعددی از اطاعت و ورود اختیاری بربر برقه(انطابلس)به دین اسلام 
وف بهصلم برفخ یه( 13 هزار فا راحکایت می کند اما منم طرابلین 
در سال 22 ه به زور و عنوه بود. (4)در طرابلس رومی ها در برابر 
عمروعاص عاجز شدند و از طریق دریا؛.شهر را ترک کردند؛ 
(3)حمیری,متن روایت محاصره یک ماهه طرابلس,توسط عمروعاص را 
آورده و نهی کمن 1۷9 ناگهانی به افریقیه را به دلیل کافی نبودن 
نفرات و عدم اهاد نت دانسته است. (6) 


عمروعاص,سپس گرو هی را در سال ۰23 (7)به فرماندهی بُسر,جهت فتح 
وذان و صبره اعزام کرد که از مراکز تجمع بربرهای«نفوسه» بودند؛ ؛بعد از 
فتح صبره, عمر و با دژهای مستحکم روم و بربر و پادگان های آماده آنها 
مواجه شد که پیش روی در آنها چندان آسان نبود؛لذا از خلیفه دوم در 
ادامه پیش روی اذن خواست. 


ص :71 


1- (1) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیا.ص 5 2. 

2- (2) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص4د. 

3- (3) ببلاذری,فتوح البلدان.ص229.,227!مونس,.فتح العرب 
للمغرب.ص 55 الجمان فی اخبار الزمان ,ورقه.ص 122 1 سخه خطی 
دارالکتب المصریه علمای مغرب راجع به فتح به صلح پا عنوه افریقیه(سه 
قول),بحث های مسبوط فقهی را مطرح رده اند؛ 
ر.ک:سلاوی, الاستقصاء,ج1,ص109. که جا دارد در ادامه پژوهش به آنها 
پرداخته شود. 

4- (4) 1 الفتح العربی فی لیبیارص38؛کیفیت ورود عرب به 
ظر اپلش غرب با وجود استحکامات: و ذیوار آن طی. داستانی در متون آمده 


است. 


ریامض تدم 
ار الشهطا تسه 


گریگوریوس (1)حاکم افریقیّه(که ادعای امپراتوری کرده بود)بعد از سقوط 
ضیره. خود. را رای سفابلة بزری, با-.غزتب: آهاده کرد؛در نامه ای که 
عمروعاص برای عمر فرستاد وضعیّت مسلمین و فاصله آنها تا فتح افریقیه 
ترسیم شده بود؛عمرو در نامه اش اشاره کرد که:عقبه,را بر مغرب گمارده 
و خود تا زویله پیش رفته است؛عمرو,بعد از گزارش فتج طرابلس,خطاب 
به عمر نوشت:فاصله آنها تا افریقیّه نه روز است و اگر رأی امیرالمومنین 
باشد خداوند آن را به دست او فتح خواهد کرد. (2) 


پاسخ منفی خلیفه دوم به درخواست عمرو در این جمله (3)او که«افریقیه 
اوه ات رانا مالسا ساسا ات ی ایا »سس اس 
(4)اين پاسخ نشان می دهد که محدوده افریقیه نزد عرب مبهم بوده و 
منطقه ای وسیع و نامشخص که فتح آن بسیار دشوار و ناممکن است,برای 
خليفه دوم تصویر شده بود؛ (3)قابل توجه این که فتوحات از فلسطین 
(6)و مصر (7) تا افریقیه, همواره با منع عمر مواجه بود :اما انجام گرفته 
است: انا عرل طمروعاض در ال 2 .و باز کشت اه نع عصره 31 خیم 
منطقه طرابلس ناتمام ماند و شهرهای بزرگ این منطقه,مانند جزیره جربه 
و شهر بزرگ قابس,هم چنان فتح نشده باقی ماندند. 


در رابطه با موضوع کشور گشایی مسلمین در این دوره به نوعی می توان 
از ز تعارض خواسته های اشرافیت جدید عربی با سپاست تند خلیفه دوم و 
قتل او ارثباط برقرار کرد؛آشرافیت عرب و در رأس آنها,اموی هاءادامه 
قتضوحات را مهم برین عامل امین کتنوه متا ود 
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1- (1) .جرجیر در منابع عربی؛ر.ک:بلاذری, فتوح البلدان. ص31 2. 

ان الک یم مهو اضا حاص 172 ۱ 

3- (3) .در متن فتوح افریقیه والاندلس عبارت جواب عمر چنین امده:لا 
انهالیست بافریقیه و لکنها المفرقه غادره مغدور بها لا یغروها احد ما بقیت؛ 
ر.دک:ابن عبدالحکم, فتوح افریقیه والاندلس,ص‌34,33. 

4 (4) .سلاوی الاستقصاء,ج1.ص 91. 

5- (5) .الزاوی, تاریخ الفتح العربی فی لیبیا.ص 24. 

6- (6) .بلاذری, فتوح البلدان. ص229. 

7- (7) .همان. 

8- (8) .همان.ص 226. 


9- (9) .سلاوی, الاستقصاءءج 1.ص‌93. 


خود می دانستند؛ارتباط این مطلب با مسایل داخلی حوزه خلافت و 
استفاده بیشتر خلیفه دوم از نیروهای اموی نیز جای تحقیق بیشتر دارد.ایا 
عمر می خواست با تاخیر در اعزام نیروها به مرزهای دور از مرکزابتدا 
انسجامی حزبی در اين نیروها به وجود بیاورد و سپس آنها را وارد عرصه 
فتوحات کند؟به همین سبب با مرگ عمر در 23 ذی الحجه سال 26 ه و 
آغاز خلافت عثمان در اوایل محرم سال 26 هجری[نوامبر 644 م)تحرک 
بنی امیه در محدوده متصرفات روم افزایش یافت؛در اغاز سال 25 (1)ا 
26 و 7 (2)عبدالله بن سعدبن ابی سرج» سر سیرده متعصب اموی به 
تحرکات و غزوات پراکنده ای در مرزهای افریقیه انجام داد؛ (4)او بعد از 
اعزام شدن به محل ماموریت خود از عثمان برای جهاد در افریقیه اجازه 
خواست. (2) 


در نامه عبدالله به عثمان, وضعیت جهاد در مرزهای مصر و افریقیه و 
براورد نیروهای روم در مقابل اعراب منعکس شده است؛او به عثمان 
نوشت : ۰ در زمان ولایت عمروبن ما سای در گروه هایی جهت جنگ 
ی ی هر اد 
کار نهایی فرارسیده و امکان فتح کامل افریقیه وجود دارد».عثمان با وجود 
ان که ان عح و ور هوهق ار اهنا قاشت سار 
انبوه مبارزان مسلمان که در مرزهای افریقیه مستقر و پراکنده شده بودند 
نیز مواجه بود و جهت تعیین تکلیف آنها موظف بود تصمیم جدیدی اختیار 
کند؛در چنین وضعیّتی خلیفه سوم با جمع زیادی از صحابه و اصحاب رأی,در 
مورد افریقیّه مشورت کرد و آنها به جنگ افریقیه رای مثبت دادند. 
اعفمان با تذاری هران ره این شیاه کمک کرد لا ودرین آنخارت 
بن حکم از خویشان نزدیک عثمان در زان جماعتی از صحابه, با 
| (8) 


ص :3 7 


1- (1) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیا.ص49. 
2۵ اه خر الا ستقضاء یج 1ص 2 9 

3- (3) .بلاذری,فتوح البلدان.ص 227. 

4 (4) .سلاوی,الاستقصاء,ج1,ص83؛الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی 
لیبیا.ص 419. 

5- (5) .بلاذری,فتوح البلدان. ص226 


6- 6( .آبن خلدون, العبر.ج4.ص1003. 
ری فی سا 5 


فتح افریقیه و غزوه العبادله السبعه 


عبدالله بن سعدین ابی سررح؛ ,والی مصر از این سیاه استقبال نمود و خود 
را برای فتح افریقیّه آماده کرد؛انگیزه سیاسی او این بود که فتح در زمان 
عثمان صورت بگیرد؛عبدالله, عقبه بن عامر را به عنوان جانشین خود در 
ی و ی ی 
پیوست و سیس به سمت افربقیه حرکت کرد؛ (1)به َ علت وجود شمار 
زیادی از صحابه و تابعین در اين لشکر که عبدالله نام داشتند,این غزوه به 
نام «غزوه العبادله السبعه»معروف شد؛ ۰برخی از این شخصیت ها عبارت 
بودند از :(عبدالله بن سعد, عبدالله بن زبیر, عبدالله بن ابی بکر, عبدالله بن 
عمر,عیدالله بن زیدین الخطاب,عیدالله بن عباس,عبیدالله بن عباس و 
عندالله بن. عمیوین .عاض و گرورسش. ام افوعیه انیا ار 
عبدالله درخواست صلح کرد؛اما خود به زودی صلح را نقض کرد و بنای 
جاور کاست‌ کسام مسامانان در یکی شمر تتنطله در هفناد مارلی 
قیروان (ظ)در کنار«دژ عقوبه» با سیاه یکصدو بیست هزار نفری 
4 روبه رو شد و شکست سختی (6)به سپاه روم (/)وارد نمود. 


گریگوربوس که علاوه بر دخترش صدهزار دینار به عنوان جایزه جهت قتل 
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1- (1) .ابن خلدون, العبر.ج4,ص1003. 

2 (2) .ابن عذاری مراکشی البیان المغفرب.ج1,ص29:9تن از صحابه و 

مالکی نام 49 تن از تابعین حاضر در افریقیه را آورده است؛ 

ر.ک:المالکی,ریاض النفوس,ج1.ص, 91 1 حمیری, الروض 

المعطار ص 46 ۰ مونس ,فتح العرب للمغرب.ص 91. 

3- (3) .گریگوریوس بطریقی بود که از سوی هرقل امپراتوری روم در 

قسطنطنیه مستقر بود و حاکم افریقیه شد و بعد از مدتی ادعای استقلال 

در افریقیه کرد. 

4 (4) - .وابااهآناد. 

5- (5) .حمیری,الروض المعطار ص 302. ِ 

6- (6) .ابن خلدون,العبر.ح11.ص<215 از جمله اسرای روم در این جنگ 

رهبر بربر زناته(زمازین صقلاب بربری بود که در مدینه به دست عثمان 
ن شد و بربر زناته از این زمان هم پیمان بنی امیه شدند)؛ 


که الفتح ۳ "۳ تا ۳ 
سایی ااسا ‏ ی 02 موی ار گر مه ام صورلات بن 
مار اس ار کی که تیار اسوا بس اعرام ناسا 
اورد. 

7- )/( .آبن خلدون, العبر.ج4.ص 005 1. 

8- (8) .همان»ج 7.ص <1. 


عبدالله بن سعدبن ابی سرح تعیین کرده بود,خود به دست عبدالله بن زبیر 
کشته شد (1)و سیاه او شکست خورد.پس از این پیروزی, عبدالله بن 
سعدبن ابی سرح بعد از یک سال و سه ماه اقامت در افریقیه به مصر 
ان را ارآ سر رات وت 
میلیون و پانصد هزار دینار صلح کردند؛ (3)خبر شکست گرگوریوس حاکم 
(4)امپراطور روم.از اين خبر به خشم امد و به طریقی دیگر را به 
ارات اروت فرسا ما خسن وروی ان 


حادثه سبیطله, موجب سلطه عرب بر افریقیه و در هم شکستن هیمنه روم 
از افریقیه شد؛پانزده شهر افربقیه در این خمله از اد شدند (5)اما هم چنان 
قرطاجنه پایتخت رومی افریقیه در دست روم باقی ماند و مسلمانان در 
بف تدارک ماه ری عهت: تضوت. آن بر آمدند. 


اخبار فتح افریقیه به مدینه رسید؛مردم مدینه از خبر تقسیم غنایم و کاری 
که مروان بن حکم در مصادره همه غنایم انجام داد.خشمگین شدند؛ 
(6)کثرت غنایم افریقیه و نوع تقسیم و مصادره آن به وسیله آل 
مروان.موجی از فتنه در مدینه علیه عثمان به همراه داشت؛ مخالفت ابن 
زبیر از فرماندهان عالی رتبه«نبرد سبیطله»و قاتل حاکم افریقیه, از میدان 
نبرد با عبدالله بن سعدبن آبی سرح برادر رضاعی عثمان و و الی عثمانی 
مصر اغاز شد؛ابن زبیر با ورود به مدینه به جمع شورشیان علیه عثمان 


بنابراین با وجود بقای قرطاجنه و نقاط دیگری از افریقیه, فتح کامل افریقیه 
میسر نشد و حمله عبدالله بن سعدبن آابی سرح در زمره غارت های طویل 
و پر حادثه قرار 42/25 گرفت؛ 
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1 همان ص00۵ نلای‌صفتو. اللدان رس هون 
سلاوی, الاستقصاء,ج 1ص 84؛ آبن عذاری مراکشی البیان 
اامعویم ری 11:10 

۵ 

3- (3) .همان. 


4- (4) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیاء ص‌9د. 


6 (6) این تفر ری التجوص ال آهرمخ1رض 0 )یفنم ا لت 
ررض اس فا رس ات اسان الق بیع ری و 


ارسال انبوه غنایم توسط عبدالله بن سعدبن ف سرج به مدینه جهت 
امیز بوده و به اتمام رسیده است. (1) 


فتنه عثمان؛توقف فتوحات 


چنان که گذشت پیوندی ملموس بین فتوحات افریقیّه و حوادث داخلی 
خلافت اسلامی,وجود دارد؛آیا می توان منع عمر در ادامه فتوحات را به 
نوعی «پیشگیری از وقوع چنین فتنه ای دانست ؟ منع عمر از ادامه فتح 
افریقیه و دستور باز گشت عمروعاص به مصر, نخستین نشانه های چالش 
ناشی از فتوحات مغرب در دستگاه خلافت است؛آشکار است که 
گسترش فتوحات در سمت غرب به دلیل این کم از قدرت در غرب 
از«امویان»بود,باعث افزايش هرچه بیشتر قدرت امویان می شد. 


با وجود این که از حضور عناصر برجسته ای از«شیعه» (2)و«حزب 
زبیری»در فتوحات گزارش هایی موجود است؛اما عناصر اصلی این 
فتوحات از وابستگان درجه یک و سرسپردگان قسم خورده«حزب 
اموی»بودند (3)از جمله عبدالله بن سعدبن ابی سرح.معاویه بن 
خدیح, بسربن ارطاه ود مضر آزده کان اصلی فتوحات مغرب.محل 
استقرار«حزب عثمانی»بود و مهم ترین جلسات سیاسی این حزب در این 
ناخبه. تشکیل مین دابا وجود آن که عثمان.خود, مجوز اقدام جدی جهت 
فتح افریقیه را صادر کرداما اقدامات یاران او در جمع غنایی آتشن اختلافی 
در افریقیه و مصر افروخت که گدازه های تزر ی آن در مدینه فرود آمد و 
نخستین کسی که در آن سوخت خود عثمان بود.حضرت علی علیه السلام؛ 
از فاتحان مصر با عنوان«فجره»(صاحبان ظلم) که مانع از اسلام شده اند 
یاد فرموده اند. (4) 


هام و کف ار آخر هم 
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1- (1) .مونس,فتح العرب للمغفرب.ص106. 
2- (2) داترم خلدون, العبر.ج4.ص 001 1. 


وت ففاله ا ا اسی فاتات در فتوتای ا یه دش ور 
فتح افریقیه و مغرب و اندلس بررسی شده است. 


چنان که بیان شد,با غنایم به مدینه برگشت؛مروان بن حکم,خمس آن را که 
اختلاف تن موزه عثمان شد و مردم 0 نهی مر در موزد 
و 
و آب آن قساوت می آورد "مسلمانان اگر جرعه ای اترات آن بنوشند دچار 
اختلاف می شوند؛حمیری می نویسد؛«پس مسلمانان وارد افریقیه شدند و 
از اب ان نوشیدند و خلیفه خود.عثمان را کشتند». (1) 


در اين بین,بزرگان حزب عثمانی,معاویه و یاران او بودند که از تشنج در 
مرکز خلافت اسلامی و اضطراب در مرزهای مصر و افریقیه به نحو 
مناسبی جهت کسب قدرت خلافت در اینده بهره برداری کردند؛بین سال 
های 5 تا 41 ه عبدالله بن سعد و یاران عثمان دچار فننه و انتقاد و 
تعریض و شورش مردم شدند؛ لذ | فتوحات که به دست این گروه اداره می 
نم نی وال مس اه سین صعاویه و حضرت ی انم الا و 
استقر| ر امور به دست معاویه, هم چنان متوقف ماند؛ (2)معاویه و رجال او 
با به دست گرفتن خلافت اسلامی, میدان بازی در عرصه فتوحات به دست 
آهز ند و دور دوم فتوحات مغرب آغاز شند. 


در زمان توقف فتوحات,تحرکاتی پراکنده در افریقیّه انجام می گرفت؛ 
تعدادی از افراد سپاه عبدالله بن سعدبن ابی سرح به سال 31 يا 33 
۰:2/0ظ60 م به نقاطی از افریقیه یورش بردند (3)و بربرها را مجبور به 
پرداخت جزیه کردند ؛عبدالله,بعد از ده سال فرمانروایی بر افربقیه عزل 
شد و در راه بازگشت به مدینه در فلسطین جان سپرد.تعدادی از افراد 
سپاه عبدالله.جهت اجرای مفاد پیمان صلح اعراب با بربر در افریقیه باقی 


ماتدند. 
معاویه بن خدیج 


)4 


از جمله چهره های معروف حزب عثمانی که نقش اساسی در امور داخلی 
حزب 
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سر اردص الفعطا مفو 4 
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3- (3) .کندی, الولاه و الفضاه.ص 2,11 14,1؛ سیوطی.حسن 
۱ 

4 (4) .داستان اخراج جناحه رومی( 66۳۱۳۵015 )از کارتاژ و تحریک 
ای سای اما هت اه ایا ای اه 
المفرب.ج1,ص 7,16 ۰1(خباجبه) نخستین متصدی امور مسلمانان در کارتاژ 
بود. 


اموی و امر فتوحات مغرب داشت معاویه ابن خدیج است. (1)او بعد از 
عبدالله بن سعدبن ابی سرح.جهت استقرار نظم و حفظ دست اوردهای 
فتوحات وارد افریقیه شد؛ (2)چنان که معاویه,بعد از استقرار و هم زمان با 
صلح با امام حسن علیه السلام در ربیع الاول سال ۰41 (3)و برقراری 
ارامش نسبی در حجاز, معاویه بن حدیج (4)را که در راس حزب عثمانی در 
مصر قرار داشت به ولایت افریقیه فرستاد و او همان کسی است که مانع 
از غلبه یاران علی علیه السلام بر مصر شد؛این شخص,هم چنین در طرح 
قتل محمدبن آبی بکر نقش اصلی را داشته (۵)و از متعصبان نسبت به 
معاویه و کینه توزان نسبت به امام علی علیه السّلام بود و به عنوان مزد 
این کار خود به ولایت افریقیه رسید؛از جمله اقدامات سیاسی معاویه, اعلام 
استقلال ولایت افریقیه از مصر بعد از زک عمروعاص در 4 ۵ بود. 


مورخین, انجام سه غزوه را در سال 45,41 یا 50 ه به معاویه بن خدیح 
نسبت داده اند؛ (6)یکی از محققین؛غز وه سال ۰45 را مقرون به صحت 


دانسته است. (7) 


وظیفه معاویه بن حدیح, استقرار صلح و ثبات و حفظ دست آوردهای فتح 
برای مسلمین بود؛ (8)او در محل قیروان بناهایی جهت سکونت و استقرار 
اه وا ها و ان 
به«ابار آبن حدیجح»معروف بوده است؛ (9) 
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(1) این ارالکامل فی ارحص این دون عاوبه نن 
خدیج اورده؛ر.ک:ابن خلدون,العبر.ج4.ص 399. 
2 (2) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج3.ص231. 
ار 
کر شارم تفت وا امه سور ره( گام و نداد 
جروت 5 موب ۰ است که مورر بحت مفصل«حسین مونس»قرار 
5- (5) اين عذاری مراکشی,البیان المغرب:ج1,ص18؛توقف فتوحات در 
افریقیّه و مصر در شرایط حکمین قرار نگرفت و عمروعاص با استفاده از 
این فرصت حزب عثمانی را با انگیزه فتوحات متحد ساخت. 
6- (6) .ابن خلدون, العبر,ج6.ص217,216. 
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هه گم 


ورود معاویه بن حدیج به افریقیّه با تشنج داخلی در دستگاه حکومت روم در 
افریقیه و برخورد آنها با مردم همراه بود؛ ۰ مردم افریقیه,«أولیقه» (1)حاکم 
رومی را عزل و او را از قرطاجنه(کارتاژ),محل استقرار حکام روم در 
نزدیکی تونس بیرون راندند و الاطریون (2)را به جای او نشاندند. (3) 


در پی تحرکات موفقیت آمیز معاویه بن حدیج در افریقیّه, امپراتور 
بیزانس,سپاهی بزرگ را به فرماندهی نقفور (4)برای سرکوب شورشیان 
و مقابله با سیاه معاویه بن حدیح راهی افریقیه کرد؛در«نبرد قمونیه»سیاه 
رومی شکست خورد و به سوسه عقب نشینی کرد؛ابن حدیح بعد از این 
ای اد ان 
سوسه بیرون کرد و موفقیت او به جایی رسید که در سال 46 ه به صقلیه 
حمله کرد و یک ماه در آن جا اقامت کرد و با غنایم بسیار بازگشت. (5) 


رویفق بن ثابت انصاری(3ظه)از صحابی پیامبر و ساکن در مصر, به سال 
6 از سوی,صفاوته بن خدیم‌توالی :ط بلس فنداه تیر,ناحیه جریس زرا در 
سال 47 ه فتح کرد.از دیگر حوادث جنگی,دوره معاویه بن حدیح,انهدام 
ار ور ار 
ی 
امیه را فرمانده سیاه خود کرد. (9) 
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1- (1) - 5۰ا0۱۷۲۳۱0/ آولیمه. 

.۸۲۲۵۱0۲۰ - )2( 2 

3- (3) .بلاذری, فتوح البلدان, ص229. 

4- (4) - .ع۱!6۱0۲0۲. 

5- (5) .ابن عبدالحکم. فتوح مصر.ص329؛ابن ایر‌الکامل فی 
التاریخ,ج3.ص320؛سلاوی, الاستقصاء,.ج1,.ص 8,76 7؛دکتر اند هت 
بیضون,حملات افریقیه در زمان معاویه بن حدیح و بعد از او را حملات 
زمینی و در نزدیکی نوار ساحلی دانسته و روایت فتح صقلیه توسط معاوبه 
بن حدیج را علی رغم انکه مورخین سنتی نقل کرده اند,باطل دانسته 
است ر.ک :بیضون, الدوله العربیه فی اسپانیاء ص 36؛پیش از این, معاویه بن 
حدیح حملاتی را به صقلیه انجام داده بود. 

6- (6) .سلاوی, الاستقصاء مج 1 رص 08 ؛البیان المغرب.ج1.ص 6 1. 

7- (7) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیا..ص64. 


8- (8) - .وااباه‌الا0ج). 


عقبه بن نافع و بنای قیروان 


با فتوحات معاویه بن حدیج,غزوات عرب در افریقیّه و مغرب بیست و 
شش ساله شدء:وی سرانجام در 48 پا 0 مه از مقام خود عزل شد و به 
مصر بازگشت و عقبه بن نافع جای او را گرفت؛ (1)با این وجود وضعیت 
غرب اسلامی,هم چنان متشنج و بی ثبات بود و مردم بومی بربر به عرب 
ها به عنوان سعانة تحاه: می. کردند و: آنان را فاتحان جنگجو می دانستند؛ 
رومی ها و بربرها به طور پیوسته در حال بستن پیمان با عرب ها و 
نتنآ بودند لذ | ادامه منظم غزوات هم چنان ضرورت داشت. 


عقبه بن نافع.پیش از این در حد فاصل سال های 1 تا 43 ه مانوری 
صحرایی داشت (2)و در سال 3 ه سربه اي به غدامس انجام داد و 
بربرهای«لواته»را در برقه به اطاعت خود درآورد و بربرهای«هوّاره» را 
مطیع خود ساخت و به مصر بازگشت که عمروعاص را در حال مرگ دید. 
(3) 


در سال ۱ و عقبه بن نافع از سوی معاویه, متولی فتوحات مغرب شد. 
(4)نخستین اقدام عقبه ,بنیاد و توسعه شهر قیروان بود (5) که جماعتی 
انبوه از نیرو‌های تظامی: مسلمانان در اطراق. ان سکنی گزیده بودند؛ 
(6)تخطیط منظم و تمصیر شهر قیروان به مثابه نخستین شهر اسلامی در 
افریقیه را به عقبه نسبت داده اند؛ (7)عقبه گروه های مختلف مجاهدین و 
قبایل عرب را در جاهای مختلف شهر ساکن گردانید و محل مسجد جامع و 
دارالاماره را مشخص کرد. (8) 


ص:00 


ک ف مصی هر ی الا انس رن 
ران ارالکال میا دص( ود 

3- (3) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیااص66. 

4- (4) ببلاذری,فتوح البلدان.ص231؛رقیق فیروانی,تاریخ افریقیه و 
ار کیان متس 

7 ( الاساید ات الفرت ان اس 
سلاوی, الاستقصاء,ج 1.ص 99. 


8- (8) .عقبه در خواب دید مردی در نقطه ای از قیروان اذان می گوید؛ 
صبح در همان نقطه جامع قیروان را بنا کردد؛ر.یک:بلاذری, فتوح 
البلدان. ص 31 2. 


قیروان فارسی و معرب کاروان می باشد و در مورد اين که 
واژه«قیروان»ريشه ای عربی و پا فارسی دارد اختلاف است؛ (1)اما باید 
گفت قیروان واژه ای فارسی است که معزب«کاروان»می باشد ء با احداث 
این شهر,پایگاهی در افریقیّه ایجاد شد که کنترل سایر نقاط آن را آسان 
نمود؛این پایگاه تا مدت مدیدی سیاست ها و مصالح مسلمین جهت ا- 
ار ای ی تا 
مسلمانان در شهر سازی است,برخی از مستشرقین, مسلمانان را در 
اقخاب: باتخت. تاسعقق. خاسته دما معففمت. عفیه ور سای یر 
وان ره تاه رت و ی ارت ک ما 
را در شهرسازی ناموفق دانسته اند ؛ کودل ,انتخاب محل قیروان به وسیله 
عقبه را موفقیت آضیز .دا تسه است. (4)برخی از محققین به نقشه حساب 
شده معاویه و عقبه در بنای قیروان اشاره کرده اند؛از جمله فورنل 
ار ماه در ال و ی ها مس یا 
کرستاد ۱ مس باتعت پراسن ماه روت نوم زا از افسعسفانل کیو و 
عقبه به راحتی و بدون 9 روم؛ ,بتواند شهر قیروان ر بنا کند" (۶)به 
داشت 2 2 در کلام ۳۳ هبات که وضعیت متزلزل مسلمانان 
در افریقیه را درک کرده بود؛به گفته او ضرورت ساخت یک شهر بزرگ به 
وسیله مسلمانان در افریقیه این بود که او بعد از حدود سی سال که از 
آغاز فتح افریقیّه می گذشت.ملاحظه کرده بود هرگاه امامی_ وتو کی وارد 
افریقیه می شود.مردم در اسلام خود ثابت مانده و اوضاع آرام می شود؛ 
ها وف ار آفر مرا تری هی کمصرنه از چین بر شته و انطام 
امور از بین می رود ؛لذ| باید شهری ساخت تا مایه عزت مسلمین و اسلام 
باشده ال انسلام دز آنها در امان نا وه 


ص: 61 


86۳6۲, - )2( 2 

. ۲0۵۷۲۱0۵6۰ - )3( -3 

4- (4) .مونس,فتح العرب للمغرب,ص143. 

.۳0۵۱۲۲۲۱۵۱۰ - )5( -5 

6- (6) .ابن اثیرالکامل فی التاریخ.ج4,ص304. 
7- (7) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص160. 


و یی ام مه لا ی 


بدین ترتیب بود که عقبه, منطقه ای را در سه مایلی قرطاجنه,پایتخت 
پبزان در افریفم شاب کرد ناو دز وسط ولایت برانسی. افریمته 
سهری‌ساحت و ای فیروان در تری با تخت یانش ور افریفقه جاک 
از پایان سلطه روم بر افریقیه بود. 


قیروان,جای قرطاجنه,.مرکز سنتی قدرت در دوره«فنیقی» و«رومی»را 
گرفت و محور قدرت در افریقیه به مرکز خلافت اسلامی نزدیک تر شد. 


تهاجم بزرگ عقبه در افریقیّه,علیه نیروهای رومی,در سال 50 ه جهت فتح 
کامل افریقیه روی داد؛ (3)مورخان بیزانس در کار عقبه بن نافع مبالغه 
اد ان راحاا حدست ماس تیاس 
مورد ستم عقبه قرار گرفتند. (5) 


عزل عقبه و ولایت ابوالمهاجر 


عقبه تا سال 5< ه در برقه و زویله به سر برد تا این که سرانجام معاویه او 
را عزل؛ (6)و ابوالمهاجر(دینار)را به ولایت افریقیه نصب کرد؛البته 
عقبه,بار دیگر چنان که خواهد آمد در سال 62 ه بعد از حدود ده سال 
دوری از افریقیه,به وسیله یزیدبن معاویه به عنوان و الی افریقیه نصب 
شد. 


ماه اعرسولن: فسلمه ع لد و الم خصراسال راید دواد 
مسلمه(اولین کتنفف که ولایت مصر و افریقیه با هم به او تفویض شده بود) 
(7)در سال 55 ه به ولایت افریقیه رسیده؛ (8)او با استفاده از این 
وضعیت بنای بدرفتاری با عقبه را گذاشت تا این که 


ص:02 


1- (1) .قرطاجنه,‌سواحل تونس و بنزرت تا قیروان,بهترین موقعیت از 
لحاظ سلطه بر مدیترانه غربی و دارای بزرگ ترین ناوگان دنیا در عصر 
فنیقی می باشد و تمدن بسیار قدرتمندی در این منطقه شکل گرفت و در 
تاریخ افریقیه به عصر قرطاجنی معروف گردید. 

2 (2) .بلاذری, فتوح البلدان. ص 231. 

4- (4) .مونس,الفتح العرب للمغرب, ص139 131 (.۳۵۱۱۲۲۱۵۱:۵۳0۱۲.1 ؛ 
2 .]0۳01 ۰ ۲۳۱۲ 


5- (5) .همان ص‌138. 
6- (6) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج3.ص320. 

7 ابص و الزاوعباریم اافم العیی فی سار 7 
8- (8) .مونس,فتح العرب للمغرب ص148. 


خفن کر آفز ان سل مار ماد افواسات اراس کرت 
قیروان بود؛ گوبا مسلمه قصد داشته ولایت افریقیه از مصر جدا نشود و 
خود هم چنان و ال هر دو بماند و لذ| ابوالمهاجر را در افریقیه,در برابر 
عقبه قرارداد؛عقبه در مصر نیز دوام نیاورد و به شام بازگشت و مورد 
استقبال معاویه قرار گرفت و معاویه از رفتار مسلمه و ابوالمهاجر از او 


محققین علت عزل عقبه را بر اساس سیره شخصی معاویه ارزیابی کرده 
اند که او تحمل فرماندهان توانمند در سطح بالا را نداشت و تلاش برای 
گرفتن مصر از عمروعاص,بعد از خدمات چشمگیر عمروعاص به او در 
همین راستا بود. (1) 


ابوالمهاجر با بربرٍ و روم جنگید و با حمله به«جبل اوراس»بربرها را 
محاصره کرد؛ کسیله (2)رهبر بربرها در زمان او مسلمان شد و پیمان صلح 
با ابوالمهاجر بسته (3)و با ابوالمهاجر همراه شد و به سپاه او پیوست و 
ایا ای سا و اه دا سا 
حمایت حاکم اسلامی(ابوالمهاجر)توانست نخستین پادگان اسلامی در 
مغرب را ویران کند؛با استفاده از ضعف ابوالمهاجر با روم هم پیمان شد و 
بامکاری گروم:عطیقی از آها به مساماان حمله کره بو ابوالههاجر را 
شکست داد. (4)و در مغرب اقصی بنای ارتداد گذاشت. 


نت 9 مه قرطاجنه پایتخت روم در افریقیه را محاصره کرد. 


عقبه بعد از مرگ معاویه, به وسیله یزید دوباره به ولایت افریقیه نصب شد؛ 
(6)دور دوم ولایت وی مرحله جدیدی در فتوحات افریقیه بود.عقبه دوره 
دوم حملات خود را با 


ص:03 


2 2 کرو بن رم کسیله بن ریک ثرقیق قیروانی, تاریخ افریقیه و 
المغرب.ص18:16؛ابن خلدون, العبر.ج6,ص11:مجموعه نویسندگان,دایره 
المعارف التونسیه, عدد خاص .ص 62 


ای ون لور ۵6 مهاوخ آلفت الفرسقی 
لیبیا.ص 80. 

۰4 (4) .همان.ص163. 

5- (5) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص168. 

6- (6) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج3.ص450ابن عذاری مراکشی,البیان 


سپاهی به سرداری زهیربن قیس بلوی آغاز کرد؛ابوالمهاجر نیز در افریقیّه 
در کنار عقبه باقی ماند و در امر غزوات شرکت داشت؛در عین حال, عقبه 
شهری که ابوالمهاجر ساخته بود را خراب کرد و دوباره به عمران قیروان 
پرداخت و امور شهرهای در دست مسلمین را تنظیم کرد؛عقبه از بسیاری 
از پزیرهای ان مصسلدان در تساه خود کمی کرفت..۱1۱ 


در نقاط مرکزی افریقیه که بربرنشین بود,عقبه با مقاومت کمتری روبه رو 
بود؛«جبل اوراس»یکی از نقاط مقأومت بربرها در زمان عقبه بود؛او در 
نقاط ساحلی(از قیروان و باغایه (2)تا بلاد زاب. (3)بلیش و لمبیزه)با 
مقاومتِ روم روبه رو بود.او در طی نوار ساحلی به سمت مغرپ او 
حرکت نمود و تلمسان را فتح کرد (4)و هم چنان پیش رفت تا به طنجه و 
سوس اقصی و ساحل غربی«اقیانوس اطلس»رسید (3)و با اسب در اب 
ساحل دریا رفت و جملاتی با این محتوا را بر زبان جاری ساخت:«خدایا! 
اگر اين بحر ظلمات نبود,تا ملک ذوالقرنین پیش می رفتم...». (6) 


عقبه در طنجه با سرداری رومی به نام یلیان,به طریقی رومی صاحب 
طنجه, طرح دوستی ریخت و در پی ان یلیان او را به«بلاد بربر»راهنمایی 
کرد؛ (7)در شهر تهوده در<«بلاد زاب»که امروزه به سیدی عقبه معروف 
است؛چنان که در تاریخ امده بسیاری از بربرها به دلیل رفتار عقبه, مرتد 
شده و گروه بسیاری از انان به کسیله پیو ستند و تعداد اندک نیروهای عقبه 
باعث شد تا وی و همراهانش در تهوده در سال 64/63 ه به وسیله بربرها 
قتل عام شوند. (8)بعد از فاجعه تهوده,دولتی شبه بربری-مسیحی در 
دشت تونس 
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1- (1) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص163. 

اس ان الحامل فی ار دض 451 

ونم آلعرت ار تنامض 165 
رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب. ص10 8. 

4 4) باین. ارالکامل. ی. ألارنش دض این 
ا سسص رو 

5- (5) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه المغرب.ص‌13. 

6- (6) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص195؛المالکی,ریاض النفوس.ص 9. 


مان ارات اه ای این ی 
هر وا ام ت ی ان 
ر.ک:رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص14. 

8- (8) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیارص80؛ابن اثیرءالکامل فی 
التاریخ.ج 3.ص452؛رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص17؛ابن 
قردااد کی مر مارا و دایص وه 


کردند؛‌مسلمین,در پی این حوادت در برقه, منتظر کمک هم کیشان عرب 
خود باقی ماندند. (1) 


کسیله بعد از قتل عقبه و عقب نشینی اعراب,به مدت پنج سال قدرت را 
در افریقیه به دست گرفت؛در این هنگام اعراب به تدارک حمله مشغول 
شدند و بربرها و رومی ها,بعد از شنیدن خبر لشکرکشی عرب به«جزیره 
شریک»با یکدیگر متحد گردیدند. (2) 


ولایت زهیر و سقوط قیروان 


در اين مدت,زهیر که بعد از مرگ عقبه بن نافع,ریاست مسلمین در 
افریقیه را عهده دار شده بود. (3)جنگ با بربرها را ادامه داد؛اما نتوانست 
حمله کسیله برنسی ,به قیروان را دفع کند و بدین ترتیب, قیروان بعد از 
چهارده سال که از تأسیس آن می گذشت,سقوط کرد؛ (4)حلمه کسیله 
بُرنسی به قیروان,بربرها را متحد و آتش شورش را شعله ور ساخت؛زهیر 
با انبو هی از صحابه,ناچار به عقب نشینی به برقه شده و هم چنان منتظر 
کنک خلاقت رن برقه یافی مانن 15 


سال 65 ه با مرگ یزیدبن معاویه و فتنه مروانی فینننی: انار ضعف در 
خلافت اموی ظاهر شد و در افریقیه ارتداد بربر«زناته»و«برانس»به اوج 
خود رسید؛ (6)زمانی که عبدالملک بن مروان به خلافت رسید.مردم از 
فتنه در افریقیه به ستوه امده بودند و از عبدالملک خواستند تا برای انتقام 
خون عقبه و تنظیم امور افریقیه اقدام کند؛عبدالملک,زهیر را احق به خون 
خواهی (7)عقبه دانست و سپاهی به کمک زهیر به برقه فرستاد و دستور 
داد تا جنگ افریقیه را دنبال کنند. (8) 
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اسف فرب یقرت 230 

2 (2) .همان.ص 182. 

3- (3) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج3.ص453. 

کر او سا الا مرت 3 
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7- (7) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص17. 
۵ یبارت ات العرنی فی لاس 3و 


زهیر در سال 67 ه با عبور از راه ساحلی,بدون ممانعت وارد قیروان شد و 
در روز چهارم خروج کسیله از قیروان,زهیر اداره امور شهر را ند دست 
گرفت؛ (1)کسیله نیز.سرانجام در نزدیکی قیروان در مس (2)در جنگی 
زا کب همراه و ات (3)قوم کسیله که از بربرهای 
برانس بودند, طعمه این جنگ شدند؛و بدین ترتیب, کمر مقاومت بربر و روم 
در افریقیه در هم شکسته شد؛ (4)زهیر بعد از اين جنگ.کار فرماندهی 
جنگ افریقیه را رها کرد و به مصر با زگشت. 


رومی ها از خلاً فرماندهی در قیروان و برقه استفاده,به برقه حمله کرده و 
مسلمانان را قتل عام کردند و زهیر و یارانش را در سال 71 ه درحالی که 
زهیر همراه گروه اندکی از یاران خود شهر ساحلی برقه را ترک می 
کرد,در دریا کشتند؛با قتل عقبه و زهیر.چون گذشته, ارتداد, افریقیّه را فرا 
گرفت؛ (3)بربر و روم متحد شده و شورش بربرها همه جا فراگیر شد. 
(6)قتل زهیر,بیداری عرب را به دنبال داشت و آنها خطر روم در افریقیّه را 
جدی گرفتند و بزودی مقاومت رسمی و اتحاد بربر-روم در افریقیّه را برای 
همیشه از بین بردند. 


از علل بازگشت زهیر به مشرق را مخالفت عبدالعزیزین مروان(برادر 
خلیفه عبدالملک بن مروان)ذکر کرده اند از تتفوابیت: ات 
فتنه«زبیریان»و«امویان»به سال 63 ه و 64 ه در مدینه,و توابین کوفه در 
5 مه و 70 ه و نیز,قتل مصعب بن زبیر و عبدالله بن زبیر 


ص :66 


)این وین لعرح مس وو و 

2 (2) . 3۲۲۱۳۱2 ,شهری بیزانسی که تا زمان بکری آباد بوده است؛ابن 
اثیر,«ممش»و ابن خلدون,«میس»آورده اند؛ر.ک:مونس,فتح العرب 
تلمفرترض 230 نارکا فل قی ررض ده مرگ رف 
قیروانی, تاریخ افربقیه و المغرب.ص18,10. 

ار ای ما ی 
البلدان, ص 39 2؛سلاوی, الاستقصاء, ج 1,.ص 94, 95. 

4 (4) -ابن خلدون,العبرج6,ص300,299؛ابن اثیر,الکامل فی 
التاریخ,ج3.ص454؛رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص20. 

5- (5) .این ثیر الکامل فی التاریخ,ج3.ص454,453*الزاوی,تاريخ الفتح 
الغریی نف تسا و این افصالکامل قف التارحرض 91 این غداری 


را ک سای ایض نش حرف وا اس فرشم رد 
6- (6) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیا.ص 86. 


در 73 ه,هیأت حاکمه اموی را به خود مشغول کرده بود؛ (1)چنان که 
امکان,ترداتن به افونقه. و فرس اون بروهای کی وا از آنها کرفهرو 
بدین ترتیب,انان افریقیه را به حال خود رها کردند؛ (2)در این زمان 
ژوستنیان که از قیام های داخلی برعلیه خلیفه آگاه شده بود,در سال 70 ه 
از سمت شرق به قلب دولت عربی-اسلامی حمله کرده و بعد از مصالحه 
با عبدالملک به پایتخت خود بازگشت. (3) 


حسان بن نعمان و دوره جدید فتوحات 


حسان بن نعمان از متعضبان و مقبان«بنی امیه» که نزد آنها به«الشیخ 
الامین»معروف بود از سوی عبدالملک بن مروان, متولی جریان پنجاه ساله 
فتوحات مغرب شد. (4)در مورد سال های ورود و حملات حسان به 
افریقیه اختلاف زیادی وجود دارد؛ (9)او بعد از ورود به افریقیه, تحولاتی 
اسناسن ذر آن جا به. وجود آورد که دز نوع خود بی. سابقه بود اما در بی 
برخورد با عبدالعزیزین مروان,برادر خلیفه و و الی ۰ سر غنایم 
ون گژیر افريقيه را ترک کرد و دیکر حاضر نشد به. آنجا بر کردد؛آو در 
جواب ولیدبن عبدالملک,خلیفه اموی که می خواست حسان به افریقیه 
بازگردد گفت:«هرگز برای بنی امیه کار نمی کنم». (6)نزاع بین ولاه 
افریقیّه و و الیان مصر و خلفا,ویژگی دائم فتوح افریقیّه و مغرب در دوره و 
الیان بود؛ (7)چنان که کارشکنی عبدالعزیز در امور زهیر و حسان را یکی 
از عوامل بی نظمی در فتوحات دانسته اند. 


ص: 07 
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3- (3) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص234. 

4- (4) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص37؛ابن اثیر,الکامل فی 
لتاریخ,ع4,ص135؛این " عذاری , مراکشی,الیان . المغرب,ج1 ص94 
۱ یرت 15 اس اس ۱1 
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مراکشی,البیان المغرب,ج1,ص39؛رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و 


المغرب.ص 306, 37. 
7ما ن نصر 1 7201 


فان یم تما از ار رم ات یو نا بانای ان بو وان 
عبدالعزیزبین مروان و الی مصر که برادر خلیفه عبدالملک بن مروان نیز 
بود روبه رن و ون ؛عبدالعزیز, همه غنایمی که حسان به دست آورده بود را 
ضبط کرد و حسان با هدایای کمی نزد خلیفه ولیدبن عبدالملک رفت و از 
عدالهی شلات ردان که کفته. سرام انن «رخهزوها 
عبدالعزیز باعث شد حسان از کار برای امویان برای هميیشه منصرف شود 
و حسان نیژ به عبدالعزیز فهمانده بود که تنها در پی فتوحات و مسئله 
اسلام و اصلاح امور به افریقیه امده و در یی غنایم نیست. 


خلیفه اموی,عبدالملک بن مروان در سال 4 ه,بعد از خاموش شدن فتنه 
زبیریان, مجددا حسان بن نعمان را و الی افریقیه کرد. (1)حسان در اغاز 
ورود به افریقیه سیاست جدید مسلمین در نابودی آخرین ریشه های روم 
در افریقیه را اغاز کرد.او با سیاهی چهل هزار نفری از برقه ۳ تونس را 
طی کرد و در سال 76 6095/۰ م‌ قرطاجنه (2)پایتخت روم در افریقیه را 
تصرف کرد و به قیروان باز گشت و با شنیدن خبر تجمع رومی ها (3)در 
بنزرت و صطفوره به آن جا حمله کرده با این حملات کار روم در افریقیه 
به نهایت رسید و اخرین مقاومت های بربر و روم در هم شکست. (4) 


کاهنه 


حسان بن نعمان که برای استقرار اوضاع ,وارد افریقیه شده بود, بعد از 
شکست نهایی روم,سراغ متحد آنها(بربرها)/رفت.بزرگ ترین عنصر 
مقاومت بین بربرها و نقطه امید بربر و روم,زنی به نام کاهنه بود که 
در«جبال اوراس»به سر می برد؛با قتل کاهنه,.مقاومت روم و بربر در هم 
شکست و مغرب به طور کامل تسلیم شد. (<)ابن اثیر از قول واقدی در 
مور د آن 


ص :00 


1- (1) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص23. 

هداس آنین ال فی الار تحص 3 1 

سلامی الاستصا خی 11 

4 (4) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص241. 

5- (5) .رقیق قیروانی,تاريخ افریقیه و المغرب.ص32؛ابن 
کمن لیر ص18 مایت کال قی. ارت فص 13 


زن می نویسد: کاهنه به خونخواهی کسیله قیام کرد (1)و در اولین برخورد 
با حسان,.همراه با انبو هی از بربرها در جبال اوراس,اصحاب حسان را قتل 
عام کرد و هشتاد تن از آنها را , به اسارت گرفت؛حسان,ناگزیر به طرابلس 
و قایسن. عقب: نشیتی کرد و.بنه سال در آن جا. منتظر .دستورالعمل جزید 
عبدالملک بن مروان باقی ماند. (2)در این مدت حسان مراکزی جهت 
استقرار سیاه خود ساخت که به«قصور حسان»معروف شد. (3)اوضاء 
افربقیه در زمان حسان در اثر شورش کاهنه به حدی مضطرب و متشنح 
بود که حتی مسیحیان و رومی ها هم صدا با مسلمانان و گرو هی از بربرها 
از قدرت طلبی و فساد کاهنه به ستوه امده و به حسان شعایت می 
بردند.عموم بربر از طولانی شدن جنگ خسته شدند و می خواستند از شر 
کاهنه نجات پیدا کنند. 


قیام کسیله,قیام خالص بربری به حمایت روم بود.در قیام کسیله«بربر 
برانس»در کنار روم 9 و در حقیقت قدرت نمایی روم در قالب بربر 
برانس صورت می گرفت؛اما قیام کاهنه, قیام قبیله ای بربر بهودی 
از «زناته»بود که در پی حفظ بقایای فرهنگ و تمدن قدیم بود که به طور 
ا 


کاهنه خود را از اولیای (4)خد| و مستجاب الدعوه می دانست؛ کاهنه ,واژه 
ای«عبری»و به معنای زن جادوگر بربر[اهیا بنت مایتا-وهیا-دهیا دخت)می 
باشد؛ (5)به کاهنه.«دامیه»نیز می گفتند.ابن اثیر می نویسد:«چون غیب 
دوف می کرد, کاهنه نامیده شد»: ۰برخی نیز,او را کاهنه و برخی او را«به 
طریق یوحنا»دانسته اند.کاهنه به دلیل حاصل خیزی روستاها و ثروت 
شهرهای به افریقیه ان جا را ویران نموده تا عرب را از افریقیه متنفر کند؛ 
(6)اين 


ص :09 


1-(1) .اب آثیر: الکامل.فی التار بخ 4تض 74 1 
هه (2) باین. قاری . صراکشی‌تالییان. المفرته ایض و6 ره 
قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص30,26؛السراج,الحلل 
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3 (د) این اثیر‌الکامل .فی التاربهع 4رص 36 نموننن‌فتح آلعرت 
للمغرب.ص 244,242, 50,245 2؛بلاذری, فتوح البلدان.ص 231. 


4( الرازی‌شاریخ الفتم العریی قی لیتاس 88‏ 
ک را ای وان نا که ره ار اه 
خلدون, العبر.ج 7.ص 17. 


سیاست کاهنه افریقیه را از بین برده و به نابودی کشاند.روم و بربر به 
جزایر دریای مدیترانه و آتدلتتن مهاجرت کردند؛چون قدرت دفاع از افریقیه 
را از دست دادند؛ولی در واقع, کاهنه به حقیقتِ اهداف عرب آگاه نبود و 
وا 


رومی ها از فرصت و ناامنی شورش بربرها استفاده کردند و ژوستنیان 
دوم در سال 695(074 م/093 م) با ناوگان«بیزانس»به فرماندهی یوحن 
دوباره قرطاجنه را از مسلمانان بازپیس گرفت (2)و مسلمانان که به 
ریاست ابوصالح در قرطاجنه به سر می بردند را اخراج کرد؛بدین ترتیب 
تحرکات رومی ها در افریقبه گسترش یافت و رومی ها بعد از اين که 
کشا اخوه وا رک کرو فان سکم نهد مراد را کف ار اه 
نصرانی از برقه فرار کرد؛زهیربن قیس که در مصر به سر می برد و هم 
ان و رن ان مر و ام را 
رومی ها؛عازم افریقیه شد و در درنه با سیاه اندی هفتاد نفری خود به 
مقابله با لشکر انبوه روم رفت و در نبردی تابرابر به همراه سپاهش کشته 
شد؛یکی از محققین روایات مربوط به قتل زهیر را بررسی کرده است؛بعد 
از قتل زهیر, عطیه بن پربوع, مسلمانان پراکنده در صحرای برقه و حوالی 
درنه را جمع کرد و هفتصد تن در اطراف او جمع شدند و با حمایت اشراف 
مصر به روم حمله کردند؛اما این حملات,.بی نتیجه بود و مسلمانان منتظر 
اقدام جدیدی از سوی حسان بودند. 


حسانٍ بعد از شکست از کاهنه,نامه ای به عبدالملک فرستاد و از کثرت 

بربر در مغفرب سخن گفت (3)و تا سال 4 ه در«قصور 
0 تا این که شدانتام ری کعکن و جدار کات لام بر 
حمایت از او رسید. (3)هم زمان با وجود شایعاتی مبنی بر اعزام نیروهای 
جدید عربی به افریقیه.در اردوگاه کاهنه تزلزل راه یافت, کاهنه از راه 
کهانت دریافته بود که به زودی عرب بر او غلبه خواهد کرد. 


ص90۰ 


1- (1) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیا.ص97,96,92,91,90. 
2- (2) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص254؛ ۳213.۳0۱۲6۵۱: 

3- (3) .آبن خلدون, العبر.ج6,ص 19 2. 

4- (4) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب,ج 1.ص36. 


در سال 94 ه چهل هزار نیرو به فرماندهی خالدبن یزید از شام به کمک 
حسان آمد و حسان از فرصت خرابی و ناامنی در افریقیه استفاده کرد.آنها 
در«قصرالجم»(از حصون افریقیه), (1)بین , صفاقس و سوسه با بربرها 
ما اه ی نا 
حسان به شرط این که دوازده هزار بربر برای جهاد در خدمت لشکر 
حسان درآیند پیمان صلح بستند؛ (2)حسان دو پسر اسیر کاهنه را آزاد کرد 
و فرماندهی هر شش هزار تن را به یکی از آن دو پسر داد و آنان را برای 
ادامه جهاد به مغرب فرستاد؛با ات اقدامات نفوذ فرهنگ اسلام در میان 
بربرها قوی شد و بربرها اعلام اطاعت کردند. 


حسان, بعد از آرامش نسبی در افریقیه, اقدامات اداری و مالی انجام داد؛ 
دیوان ها را از خط لاتینی به خط عربی برگردانده و بر اراضی خراج قرار 
داد؛او اراضی متعلق به دولت بیزانس را بین بربرهای فقیر تقسیم و«جامع 
قیروان»را تجدید بنا کرد.اعمال اصلاحی حسان در افریقیه, نشان آغاز پایان 
عملیات جنگی و فتح افریقیّه و مغرب و قطع ريشه روم از مغرب و پایان 
تحرکات رومی ها و بربرها محسوب می شد؛معاملات مردم که با سکه 
های لاتینی انجام می شد با ضرب نام اسلامی روی همین سکه ها اصلاح 
شد؛حسان هم چنین شکل صلیب را از روی سکه ها برداشت و چهره 
عبدالملک و ولید پسر او را به جای صورت قیصر و پسرش ضرب کرد و 
کلمه توحید را , تخط ای وه وک ری نود . 


بنای تونس 


هیحان سوت اسرای قیاق وت وه 
از ساحل افریقیه و مغرب اقدام به ساخت شهر و بندر اسلامی 
تونس بود.شهری که ساخت ان 


ص91۰ 


1- (1) .قصر الجّم از حصون بسیار مستحکم رومی افریقیّه با سابقه 
تاریخی طولانی در قریه رومی«ترسرروس»از منطقه مهدبه در سر راه 
سوسه و صفاقس و محل بازی حیوانات و از بزرگ ترین پادگان های جهان 
در آن زمان بود؛اين بناءهم چنان باقی بوده و جزو اثار سیاحتی است و 
سالانه از ان بازدید می کنند!ر. ک:مونس,فتح العرب للمغرب.ص 92. 

2 (2) .ابن اثیر,العامل فی التاریخ.ج4.ص136. 


شین ال لد فرازا تست این هیا شهر بانشانی. هزاس 
رای کارت را توا ار صفحه ار ی کرو سا رات 
شهر ارتباط روم و افریقیه قطع شد و افریقیه به سرزمین امن اعراب 
تبدیل شد؛این شهر دروازه حملات عرب به صقلیه, سرد انیه و ابتالیا بود و 
نقش اساسی در سلطه عرب بر سراسر مدیترانه غربی و کنترل حملات 
روم ایفا کرد.به دستور حسان آبراهی از دریا ۳ تونس حفر کردند و دریاچه 
ای تونس را فرا گرفت «به دستور عبدالملک بن مروان.ساخت 
(2)دارالصتّاعه در تونس آغاز شد (3)و لشکری هزار نفری از«قبطی ها»ی 


حسان با غنایمی بسیار, که سی و پنج هزار برده در بین آنها بود به مشرق 
برگشت؛ او بر صدقاأت.حنش بن عبدالله الصنعانی را کما نت و بر 
افریقیه, مردی از سیاه خود به نام صالح را قرار داد؛ (4)وی وقتی از برقه 
می گذشت,ابراهیم بن النصرانی را بر خراج آن گماشت و به راه خود 
0 
از حسان خواست که غنایم را تحویل بدهد؛حسان به مخفی کردن بسیاری 
از غنائم و جواهرالات اقدام نمود و انها را با خود به دمشق برد؛او سردار 
خود زهیربن قیس را در مصر نزد عبدالعزیز گذاشت. عبدالملک از غنائم 


بوخی,مورخان اشفان دا رت کسان هد از مرک غیدالملک و در زان خلاقت 
ولید به دمشق رسید؛ (5)ولید در ازای جواهراتی که حسان اورده بود او را 
در ولایت افریقیه ابقا کرد و از او خواست که به افریقیه برگردد؛ اما حسان 
به جهت زورگویی برادر او عبدالعزیزین مروان و الی مصر گفت:نه به 
سوی ببی امیه. [ 


در مورد اختلاف عبدالعزیز و حسان روایتی دیکر. امه که حسان ولایت 
مغرب را 
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4 (4) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیا.ص 7,94 9. 

5- (5) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج4.ص 136. 

6- (6) .«لا الی بنی امیه»؛ر.ی:رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و 


پذیرفت و راهی مصر شد و در مصر از عبدالعزیزین مروان خواست که 
طارق بن زیاد را از ولایت درنه عزل کند و عبدالعزیز نپذیرفت و لذا حسان 
گفت:«من نزد عبدالملک باز می گردم»و ولایت مغعرب را رها کرد و به 
شام رفت. (1) 


موسی بن نصیر 


به هرحال.حسان از ولایت افریقیه کنار رفت و اندکی بعد از فتوحات,به 
سال 85 ه در شام مرد (2)و عبدالملک و یا ولید درصدد برآمدند شخصی 
جچون حسان که مردم او را از اولیای خدا بدانند و فقط در پی جهاد و 
فتوحات و برپا دارنده سنت مرابطه باشدپیدا کنند؛ (3)لذا از بيین هم 
داشت انتخاب کردند و به ولایت افریقیه گماشتند. (4)موسی بن نصیر در 
سال 88 ه وارد افریقیه شد (5) و صالح را که حسان بر افریقیه گماشته 
بود عزل کرد و خود امور را به دست گرفت؛موسی از تابعین و متولد سال 
9 ه. بود آو تخستتین کسی, یود که: یب تعلیم. فر آن. و غلوم دیتن .به-برتر 
پرداخت و اسلام در عهد او در افریقیه و مغرب استحکام و استقرار یافت 

و امور طرابلس آرام گرفت.موسی,بکرین ی ی را و الی 
0 و پسرش عبدالله را و الی افریقیّه و پسر دیگرش عبدالعزیز را و 
الی آندلس کرد و همراه صحابی پیامبر, المنیذر جنگ آندلس را پی 0 
کرد؛سرانجام منیذر در طرابلس مرد و قبر او در آن جا هم چنان مشهور 
است؛ (6)منیذر از صحابی پیامبر از قبیله یمدی مذححج پاکنده بود؛فتح 
آندلس (7)نیز در زمان ولایت موسی بن نصیر رخ داد؛ (8)موسی بن 
نصیر,پیش از ورود به 
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1- (1) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی للیبیا.ص 97. 

2 (2) .آبن عبدالحکم, فتوح مصر و افریقیه. ص‌203. 

3- (3) .از جمله سنت های فقهی مسلمانان که در ابواب فقهی کتاب جهاد 
ذکر شده.سنت مرابطه است؛افراد به جهت اقامت در جبهه های جنگ با 
کفار نذر می کردند که چند ماه و يا چند سال در آنجا بمانند. 

4 (4) .مونس,فتح العرب للمغرب.ص 265. 

5- (5) .ابن اثیرالکامل فی التاریخ.ج4.ص252؛رقیق قیروانی تاریخ 
افریقیه و المغرب ص 8,38 99,9. 
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افریقیه,در نبردهای قبرس شرکت کرد.در«جنگ مرح راهط»,در کنار 
ضحاک بن قیس فهری از«حزب زبیریان»بود د و از بزرگان تابعین بود؛او از 
جمله کسانی است که طرح های بزرگ و نقشه های گسترده در مورد 
فتوحات ارائه داد و او را می توان سردار بی بدیل فتوحات اسلامی قلمداد 
کرد؛در عظمت عمل کرد او در فتوحاتانديشه صائب او در فتح 
قسطنطنیه بود؛او به سال 49 ه لشکری را برای فتح قسطنطنیه اعزام 
کرد؛چون خطر حقیقی را در بقای بیزانس می دید,چنین سابقه جنگی و 
انديشه های بلند در مورد فتوحات, موسی بن نصیر را عنصر مناسبی برای 
ادامه فتح مغرب و سامان حقیقی ان ساخت؛ تم ,ابتدا کوه«زغوان»و 
نواحی اطراف آن تا قیروان را گرفت و بربرهای آن جا را مطیع ساخت و 
7 قبایل ی 9 امس 
از«هواره» ,«زنادقه» تاه وا جه ۱4 به اطاعت خود درآورد و با فتح 
شهر برر گ: شجومه یه مت معرب افص حرکت کرد و طنجه ,و شفرهای 
سجلماسه و وادی درعه را به تصرف خود درآورد و با فرماندار رومی سبته 
پولیان وارد مذاکره شد,او با توسعه دارالصناعه تونس و تقویت ناوگان 
ان.زمینه های نبرد دریایی و حفاظت از سواحل افریقیه را فراهم ساخت. 


با ورود موسی و پسرانش به اندلس,دوران ولایت موسی بن نصیر در 
افریقیه به اتمام رسید و اوضاع افریقیه بعد از وی وارد مرحله جدیدی از 
حاکمیت خلافت اسلامی در مفرب شد اغاز فتح اندلس به وسیله موسی به 
هترله. استفراز فتوسات افریفته وپیش,ووی موفقیت آمیز مفسلماناق بود؛ 
ابن خلدون ولایت موسی بن نصیر را اغاز ثبات اسلام در افریقیه دانسته و 
اندلس,بربر,دوازده بار از طرابلس تاطنجه, مرتد شده و اسلام انها متزلزل 
بود, تا این که طارق و موسی بن نصیر وارد اندلس شدند»». (1) 

بعد از موسی بن نصیر و پسران او,چندین ‏ ما ی ی 
کردند تفر کی انز افراد, سرسپردگی محض به دستگاه خلافت بود؛در عهد 


آنها,حوادث بی شماری رخ داد؛چگونگی به قدرت رسیدن این افراد و 
فهرست پاره ای از رخ دادهای مهم دوران انها عبارت است از: 
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1.بعد از عزل عبدالله بن موسی بن نصیر, (1)محمدبن یزید قرشی در 
سال(۵99/97)از سوی سلیمان بن عبدالملک,والی شد (2)و حکومت وی 
دو سال و یک ماه طول کشید؛ (3)سلیمان بن عبدالملک.طی نامه ای به او 
خواستار مجازات خانواده موسی بن نصیر شد؛در ان زمان اندلس نیز در 
اختیار و الی افریقیه بود. 


2 اسماعیل بن عبیدالله بن ابی المهاجر,از سوی عمربن عبدالعزیز,در 
هر ال 0 و وا و ان 
افریقیه نام برده اند؛ ()چرا که در زمان او همه بربرها مسلمان شدند و 
عمربن عبدالعزیز اقدامات اصلاحی دینی خود را در زمان ولایت وی انجام 
داد و ده تن از فقهای تابعین و علمای آشنا به امر دین را به ریاست فقیه 
عبدالله بن یزید معافری که جامع رباط ۲ ساخت,راهی افریقیه کرد. 
(6)در آغاز سال 0 هم سراسر افریقیه, از برقه تا سوس زیر سلطه اسلام 
قرار گرفت و مسیحیان و بربرها دیگر قادر به انجام هیچ کاری نبودند و 
مجبور شدند اسلام بیاورند و يا جزیه بدهند و باقی مانده نصارا در چند 
آبادی کوچک جمع شدند. 


3.یزیدین ابی مسلم,از سوی یزیدین عبدالملک,در سال ۰102 (۶)والی 
نسبت به بربرها سخت گرفت؛اما انها او را دو ماه بعد از ولایتش کشتند و 
محمد بن یزید را برای بار دوم و الی خود کردند؛در پی این حوادت,خلیفه 
یزیدبن عبدالملک,مجبور شد از رفتار و الی خود عذرخواهی کند؛قتل 
ی 
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1- (1) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج4.ص300. 

2- (2) .ابن عبدالحکم, فتوح افریقیا والاندلس.ص86. 

3- (3) .رقیق فیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب ص8 60,59,5. 
4 (4) .همان.ص62. 

کد (3) این آثتررالکامل قی اهر دود 

6 از اه تاریخ فتج آلعرنی.فی اشنا 100103 
7( این آثین الکامل قی التاریش عرص دود 

8- (8) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص64. 

فر ال مار ال انعم ی لاس 102 


4.بشرین صفوان؛یزیدین عبدالملک او را در سال 0103 (1)والی افریقیّه 
نمود؛او با خاندان موسی بن نصیر رفتار زشتی انجام داد. (2)با مرگ 
ابقا کرد؛بشر پس از آن,به جنگ صقلیه رفت (3)و سرانجام به سال 109 ه 
در قیروان درگذشت. (4) 


5.عبیده بن عبدالرحمن, که در محرم سال ۰110 (3)از سوی هشام بن 
عبدالملک و الی افریقیه و آندلس شد؛ المنستیر بن الحبحاب 
الحرشی,عامل او در جنگ صقلیه بود که به دلیل تاخیر در جنگ و 
ِِ سرما و غرق شدن سپاهیان,مورد توبیخ قرار گرفت و عزل 
شد. (86) 


6.عبیدالله بن حبحاب,این شخص از سوی هشام بن عبدالله (7)در اوخر 
سال 116 ه يا 114 ه از ولایت مصر عزل و و الی افریقیه شد؛ (8)او 
دارالطناعه جامع تونس را ساخت و در سال 3 .۰ از مقام خود عزل 
گردید؛ (9)وی جنگ های گسترده ای را در مغرب سامان داد و به جنگ 
صقلیه پرداخت و فتوحات آن جا را ادامه داد. (10) 


داهن سعاب کس نآ هن ی وان رسای ادانه 
جهاد و سرکوب بربرها به مغرب فرستاد؛حبیب,تا سوس اقصی و سودان 
پیش رفت؛او قسم خورد که در کنار هر دز بربر‌خیمه یک 
عرب«قیسی»یا«تمیمی» را برپا کند؛ (11)چنان که اشاره گردید عبیدالله 
بن حبحاب,پیش تر و الی مصر بود؛اما به فرمان هشام.مصر را ترک کرد و 
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1- (1) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص66.65. 
2- (2) .ابن عبدالحکم, فتوح افریقیا والاندلس.ص90. 

3- (3) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص66. 

4- (4) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیاءص109. 

5- (5) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص68. 
6( این اثیر الکامل فی الار برض 405 
ی 

8- (8) .ابن عبدالحکم. فتوح افریقیا والاندلس.ص94. 


همان 7572 
همان ی ۳2 


جزیره«سردانیه»فرستاد و در 122 ه سیاهی به صقلیه فرستاد. (1)ظهور 
خوارج در زمان او رخ داد. (2) 


7.با شکست عبیدالله, کلثوم بن عیاض, توسط هشام بن عبدالملک در 123 
ه و الی افریقیّه شد. (3)فعالیت جنگی طی دو دهه,از 102 تا 123 ه کند 
شد و گرو هی از بربرها سر بر شورش برداشته و مسلمانان را دز موصع 
ضعف قرار داده بودند که هشام؛ کلثوم را همراه نامه ای با جماعتی رن 
از شام فرستاد ۳ بربرهای شورشی را سر کوب کنند؛ (4)آنها در طرابلس 
به و الی آن(صفوان بن ابفن مالک)پیوستند و با یی هر ار تفر بةه -خنی بتزنز 
شورشی رفتند(ده هزار نفر از امویان و بیست هزار نفر از ساير اعراب). 


در سال 122 ۰ بربرهای پیاده, سپاه سواره نظام (خیاله) کلثوم را در هم 
شکستند و این شکستی مفتضحانه برای اعراب بود؛کلئوم نیز سرانجام,خود 
در این جنگ کشته شد. (5)اختلاف بین بلج بن بشر قیسی و حبیب بن ابی 
وا ار می را وم 
گردید؛بعد از مدتی درگیری و اختلاف,بلج.حبیب و کلتوم.برای جنگ با 
پراکنده ساخت و سیاه شام همر اه بلح به آندلس رفت. (9)به 
مایت المای بن فص و الیه ا سرا سس کوب پزیوها ی آخلور اه 

به اندلس فراخواند (10)و او بعد از مدتی عبدالملی را کشت و خود و 
ای هن 
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1- (1) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج4.ص416. 
2- (2) .همان.ص 417,416 

ای 17 رقم روآ ار | قوقهه و آلمعری ی 70 
4 ,یر تا ره آلامم »و الماگ 4 ص210 

5- (5) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج4.ص 457. 

6- (6) .همان,.ج4,ص 417. 

7 (7) .ابن عبدالحکم, فتوح افریقیا والاندلس.ص98. 

8- (8) .رقیق قیروانی,تاريخ اقریقیه و المغرب.ص 76 79,77. 

و (9) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج4.ص458. 

0- (10) .همان ص 459. 


به دنبال ضعف اعراب. مردی بربر به نام عکاشه از«خوارج صفربه»خروم 
کرد. (1)بربرها به ریاست عکاشه بن ایوپ فزاری در جنگ با اعراب ابتدا 
شکست خوردند؛اما با اجتماع مجدد آنان در اطراف اویبر و الی 
قیروان,عبدالرحمن بن عقبه,غلبه کرد و قیروان در معرض ۳ قرار 
گرفت. (2) 


8.حنظله بن صفوان؛هشام ابن عبدالملک با در خطر قرار گرفتن قیروان در 
سال 124 ه او را و الی افریقیه کرد تا در برابر«خوارج صفریه»از 
شهر دفاع کند؛ (3)سیصد هزار بربر در سیاه عکاشه بودند. (4)در جنگ 

بزرگ ین فشساضین و خوارخ در سال ۰124 180/170 (5اهزار تن کته 
شدند؛ (6)چنان که این جنگ به نام«واقعه القرن»معروف شد. 
(7)عبدالواحدبن یزید از جمله رهبران بربر در این جنک کشته و عکاشه 
اسیر شد؛ (8)لیث بن سعد,غزوه«قرن» را به جنگ«بدر» تشبیه کر و گفته 
بود:«بعد از بدر,هیچ جنگی سخت تر از خی عرب در الاصنام(قرن)نبوده 


است». 
ولاه افریقیه پس از سقوط امویان 


پس از سقوط دولت اموی در شام خلافت نو بنیاد عباسی که در ایران و 
ماوراءالنهر و سند با مشکلاتی روبه رو بود کوشید تا سیاست امویان در 
7 
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1 

2- (2) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص8 7. 

3- (3) .طبری تاریخ الامم و الملوک,ج4.ص 271. 

4- (4) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج4.ص418. 

5- (5) .در تاریخ فتوحات مغرب و آندلس,ارقام بسیاری از جنگ ها به ویژه 
به وسیله ابن عذاری مراکشی ذکر شده است؛بحث در مبالفه آمیز بودن 
این ارقام,جای خاصی را می طلبد.اما به هرحال این ارقام می تواند در 
0 

6- (6) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج4.ص418. 

7 (7) .ابن عذاری مراکشی,در البیان المغرب.«قیروان»آورده؛ 
حمیری,نویری و تجانی,هم چون رقیق قیروانی,«قرن»اورده اند؛ابن 


عبدالحکم, فتوح افریقیا والاندلس.ص‌103؛رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و 
المغرب.ص 90. 
8- (8) .رقیق قیروانی, فتوح افریقیه والاندلس.ص96103. 


کند ویز کن دوره ولاه عباسی در افریقیه این است که ولایت افریقیه پس 
از قدرت نمایی چند فرصت طلب, به دو خاندان رن نظامی؛ال مهلب و 
ای ی رن 


1.عبدالرحمن بن حبیب بن ابی عبیده بن عقبه بن نافع؛او نخستین قدرت 
طلب بعد از سقوط«امویان»و ظهور دولت«بنی عباسی»,در افریقیه بود 
که حکومت را از حنظله بن صفوان گرفت و سفاح او را ابقا کرد؛ (1)وی 
بعد از مرگ سفاح,به منصور پیوست. 


عبدالرحمن بن حبیب,بعد از ده سال قدرت در سال 7 , به قتل رسید؛ 
(2)قتل او به وسیله برادرش,الیاس صورت گرفت چون عبدالرحمن هر 
پیروزی در جنگ با بربر را به پسرش نسبت می داد درحالی که فرماندهی 
جنگ با الیاس بود و لذا الیاس او را کشت؛در زمان عبدالرحمن,دولت اموی 
با قتل مروان بن محمد سقوط کرد. 


2.الیاس بن حبیب؛ که پس از به قتنل رساندن برادر خود(عبدالرحمن) شش 
ماه در افریقیه حکومت کرد. (3) 


دستور منصور با چهل هزار تن عازم افریقیه شداغلب بن 
سالم,جد«اغالبه»نیز همراه او بود؛او برای مقابله با یک صدو بیست هزار 
بربر وارد طرابلس شد.ابوالخطاب,والی شورشی افریقیه از خوارج, کشته 
شد و سر او به سال 144 ه برای منصور فرستاده شد؛او هم چنین 
عبدالرحمن بن رستم(والی اباضیه)را از قیروان بیرون کرد. 
(4)قبیله«ورفجومه»,گرو هی از خوارج بربر مستعربه به رهبری عاصم بن 
جمیل(خواهر زاده طارق بن زیاد)بودند که قیروان را اشغال کرده و به 
غارت و کشتار و هتک نوامیس مردم پرداختند؛ (5)«خوارج اباضیه»به 
رهبری ابوالخطاب معافری 
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را هی ی فا رز شون 
فد ی ایا سر 
۵( همان :دض 196 


وارد قیروان شدند و خوارج«ورفجومه»را سرکوب و از قیروان راندند و از 
اعمال انها تبژی جستند. (1)اين اخبار به منصور(خلیفه عباسی)رسید. 


5.عیسی بن موسی خراسانی؛دیگر فرماندهی است که توانست در 148 ه 
با زور به مدت سه ماه زمام امور افریقیه را بر عهده گیرد. ۳4 


6.غلب بن سالم,همراه محمدبن اشعت و الی افریقیه (3)شد و با 
ا ناورهر 
به. اغلب:بن سالم. وا خذار کریبعد او فر یف اغلب‌نبه دبالجیی او با خواردح 
در سال 10 ,و را شهید ناميدند. 


7 ند کشت لیم سار افو سار تین ار نی واه 
ولایت انتخاب کردند. (4) 


در این دوره,«آل مهلب»قدرت را به دست گرفتند.ال مهلب از خانواده 
های اصیل عربی بودند که در دولت اموی و عباسی از و الیان افریقیه بوده 
و مقام اول را در جنگ با خوارج داشتند.این خاندان.حدود سی سال در 
خدمت دولت عباسی,امرایی را تقدیم کردند که در شرایط حساس مغفرب 
که شورش و هجوم بربر قطع نمی شد,نقش اساسی را در قلع و قمع بربر 
ایفا کردند؛ ()نخستین و الی آنها ,عمربن حفص (هزار مرد)بود که در سال 
11 ,وارد افریقیه شند آن گاه یس از وی بزیدبن 
حاتم(155170ه) ,.کشتار گسترده ای از بربر ترتیب داد؛ (6)سومین و ال 
مهلبی روح بن حاتم(۵174-171)بود و سپس.فضل بن روح(174177)از 
جمله کار زاران مهلبی خلافت عباسی بودند که در ذیل به و الیان آل 
مهلب می پردازیم: 


8,عمروبن حفص بن قبیصه(هزار مرد)؛عمروبن حفص,(عمربن 
ای ای ای ایا ار وه 
منصور به سال 151 ه او را 


ص :100 
1- )1( .آبن اثیر الکامل فی التاريخ.ج 5.ص196؛ابن 


هه (2) :لا وی الاستخصاءع 1 رض 139 


3- (3) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج5,ص 186,125. 
4 (4) .همان,ج2.ص187,126. 

5- (5) .سلاوی, الاستقصاء,ج1.ص 187. 

6- (6) .همان.ص186,185. 


ری کر وی او اس اما ی ی وی هو مان 
او خوارج از هرسو هجوم می آوردند. (2) 


سل 153 0 ان ۲ 7 "۳ دا 0 شهب ار 
همراه سی هزار تن از اصحایش کشت و جماعت بربر را پراکنده نمود 
(4)و توانست بر طرابلس حاکم شود؛یزید, بعد از ترک طرابلس.سعیدبن 
شداد را بر آن جا گمارد و خود بدون جنگ وارد قیروان شد. (5)در سال 
6 مه ابویحیی بن فانوس الهواری در طرابلس شورید و یزیدبن 
خاتم,تعضی بة: تام عبدالله بن السمط الخدط زا ۱ او ریت و 
در امد؛او بدین ترتیب شورش 0 7 ه و شورش 
بربر«نفزاوه»را در 161 هم سرکوب نمود و سرانجام در 
رمضان(0171/170)در قیروان درگذشت. (6) 


10 .روح بن حاتم(۵174)؛وی برادر یزیدبن حاتم و ابتدا و الی فلسطین بود؛ 
بعد از مرگ یزیدبن حاتم.هارون الرشید در سال 171 ه ولایت مغرب را به 
او داد؛دوره ولایت روح بن حاتم با پنج خليفه عباسی مصادف شد.,ورود 
ادریس بن عبدالله به مغرب نیز در زمان او صورت گرفت. (7) 


1.نصرین حبیب مهلبی؛وی بعد از روح بن حاتم,در 174 ه به مدت سه 
ماه و الی افریقیّه گردید. (8) 


2ص بن رو بن-حانم آخرین امیر مهلبی بود که در مجرم. 177 ۵و الی 
ص :101 


۱ 

22 .سان.ض 133 

ی ای نا 

4 ین تین الکامل نی التارن ص197 

رال ای ارت الق آلغربی فی با دز 
کلف الا ره سر 210 

ی ی هه ی 
8- (8) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص135. 


افریقیّه شد؛وی,یحیی بن موسی را به ولایت طرابلس گمارد. (1) 


تکاله بو متسه اتف ای ره ره سک حاکن 
با بربرهای افریقیه تدارک دید. (2) 


4 هرثمه بن اعین هاشمی؛او توسط هارون الرشید در 179 و ال 
افریت نش اسان بن ای المماهنتوسظ هراخه به عنوان ری ال 
طرابلس انتخاب شد؛:در زمان او اوضاع, به طور نلسی ارام بود؛ اما بربرها 
از هر موقعیت.جهت حمله و انتقام از اعراب استفاده می کردند؛در این 
دوره عیاض بن وهب هواری و کلیب بن جمیع بر او شوریدند. (4)عاقبت او 
در سال 181 ه به شرق بازگشت و مأمون او را : به اتهام همراهی با 
ابراهیم بن مهدی دستگیر و به زندان افکند و در 200 ۵ در زندان 


در گذشت. 


5.محمدبن مقاتل بن حکیم الْعَّی؛هارون الرشید (5)او را در سال 181 ه 
به ولایت افریقیه مات ره سال 3 .۰ او با شورش تمام بن تمیم 
تنمیمی در تونس روبه رو شد که قیروان را تصرف کرد.ابن مقاتل.دو سال 
و ده ماه در افربقیه حکومت کرد (6) 


در مجرم سال 4 .۰ تمام, تسلیم ابراهیم بن اغلب که به وسیله 
هارون به ولایت«زاب»رسیده بود شد و او امارت قیروان را به دست 
گرفت. 


7 چکیده دوره و الیان مغرب 


در دوره«راشدین»نیروهای عرب(اعراب فاتح)به عنوان فانح و جنگجو وارد 
افریقیه شتتج وه ور متظم بت وا مت متعدد حملات گسترده ای را در 
افریقیه و مغرب انجام دادند.با عبور نخستین فاتحان از برقه و فتح 
افریقیه.جهان اسلام شکل جغرافیایی جدیدی پیدا کرد.در دوره ولاه هیچ 
گونه سازمان اداری در کار نبود.در دوره اموی و 
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افریقیه و المغرب.ص 149. 
2 (2) .رقیق قیروانی تاریخ افریقیه و المفرب.ص158. 


هقی زینو دور 
4و ار الکامل فی الاک 300 

5- (5) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص169. 
ان ص70 این ان الکامل ی الار ری ول 


عباسی فتوحات با استقرار قدرت و نظم خاصی انجام شد و نظام خلیفه- 
وال اک سای ی ار امه ی تالا و رکه 
افریقیه, قیروان مستقر بود و عمال را در استان های مختلف افریقیه تعیین 
می کرد.دواوین خراج,برید,جند,مقدم العماره(وزیر البحریه)دیوان رسائل و 
قاضی, از جمله مشاغل دوره ولاه بود. 


در دوره ولاه که 134 سال؛از50 ه تا 184 ه به طول انجامید از عقبه بن 
نافع تا محمدبن مقاتل العکی؛سی و شش تن(در دورم اموی و 
عباسی)امارت کردند.نزاع بین قیسی و یمنی و تصیفه وابستگان به هر 
طایفه, از گرایش های غالب در طول دوره ولاه بود و بلاد مغرب مانند سایر 
تلاداسلانی سیر ارت را ار فسد.های ساسی تا شم آ رین 
قیسی و یمنی متحمل شدغالب اعراب فاتح در مغرب از اعراب یمنی 
بود. جمع اموال شخصی و ارضای خلفا موجب می شد, ولاه همواره در یی 
کسب غنایم باشند.بدرفتاری ولاه با بربر به ویژه محروم ساختن آن دسته 
ات خریو که با اغراب.همکارض کردند از عنام جنکی و رفن جریه کین 
آنها را به ستوه آوزذزنه طوری که عمربن عبدالعزیز مجبور شد 
بکاهد. 


دوره ولاه در مغعرب با عملیات نظامی سعدبن عبدالله بن ابی سرج و 
معاویه بن حدیج رهبر حزب اموی در مصر هم زمان با فتح افریقیه اغاز 
شد. معاویه بن حدیج 6 سال از عمر خود را در فتوحات مصر و مغرب و 
جزایر مدیترانه سپری کرد.بعد از او عقبه بن نافع به سال 48 هجری 
فتوحات مغفرب را ادامه داد.بنای شهر قیروان در ساحل مدیترانه به وسیله 
او استمرار فتوحات را امکان پذیر ساخت.با سقوط قرطاجنه پایگاه 
امپراتوری روم شرقی در افریقیه از دست رفت و شهرهای مغرب به 
تدریج رنگ اسلامی گرفت. 


به سال 55 ه ابوالمهاجر جای عقبه را گرفت.مغرب در سال 55 ه با ارتداد 
و شورش انبو هی از بربرها به رهبری کسیله روبه رو شد.سرانجام این 
شورش ها سقوط قیروان در 65 ه بود.حسان بن نعمان به فتوحات جان 
تازهای بخشید.او با بنای تونس موقعیت مسلمانان در افریقیه را تثبیت 
کرد.شورش بربرها به رهبری کاهنه که نیروی مسلمان و حتی بربرها و 
مسیحیان را به سنوه اورده بود,به کمک سیاه چهل هزاری نفری اعزامی از 


ِِ سال 95 ه در هم شکست.ورود موسی بن نصیير به عرصه فتوحات 
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نوینی به فتوحات داد.نشر اسلام و قرآن و استقرار امنیت و آرامش از 
دست اوردهای او بود.خاندان مهلبی از جمله خانواده های مستقر در مغرب 
بودند که چند تن از افراد ان در خدمت به خلافت و پیشرفت فتوحات نقش 
اساسی ایفا کردند. نخستین و الی خاندان مهلبی عمربن حفص (هزارمرد) و 
اخرین انها فضل بن روح بود. 


نتایج فتح مغرب و دوره ولاه 


1.پیروزی مسلمانان در غرب اسلامی,باعت نهایی شدنر ص 9 امپراتوری 
روم و جدایی ارزشمنذتزین متضر فات اقریقاین از بیکره آن گردید: 


2غنايم فتوحات مغرب به شکل ناعادلانه ای به«حزب اموی»تعلق گرفت. 
3.چهره فتوحاتِ دوره اموی, با فاجعه قتل امام حسین علیه السلام ننگین 


شند. 


حوادثت خونین در مرکز خلافت. وسیله ای جهت کسب مشروعیت و تحصیل 
قدرت سیاسی بود. 


5.فضای جغرافیایی جدیدی, جهت گسترش اسلام و زبان عربی ایجاد شد. 


اين منطقه,بین اروپا و شرق جهان اسلام قرار گرفت و جهان مسیحیت به 


اروپا محدود شد. 


8.امویان, گرو هی از نظامیان بلندپایه سرسیرده خود که در شرق,در 
نابودی اهل بت امن ای الله غلیه و آله خوش خدمتی کرده بودند را به 

صورت دانه های تسبیح در فتوحات مصر افربقیه و مغرب به کار گرفتند و 
معاویه بن حدیج.سازمان مخفی امویان در مصر را شکل داد و در پوشش 
فتوحات, مخالفان امویان را حذف می کرد و امر فتوحات, توجیه روانی 
سیاست های داخلی امویان,نزد عوام و خواص بودانها با فتوحات 
مشروعیت حقوقی و فقهی کسب می کردند و عوام و خواص را با پرچم 
داری فتوحات و معرفی خود به عنوان چهره مجاهد فی سبیل الله فریب 


می دادند در عین حال,در کنار فاتحین که هت از صحابه و تأبعین نیز بودند 
که نقشی اساسی در گسترش اسلام در بین مردم سرزمین های فتح شده 
ایفا می کردند. 
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9 کار کرد تعضب عربی اموی در غعرب اسلامی مانند کارکرد منفی این 
نیز, همین سیاست اموی را در استمرار فتوحات دنبال کرد. 


پرسش 

1«محدوده مغفرب» را در اصطلاح جفغفرافی دانان مسلمان بنویسید. 
2«تقسیمات مغفرب» را در اصطلاح جغرافی دانان مسلمانان بیان کنید. 
3.نقش«موسی بن نصیر»در فتح مغرب را بررسی کنید. 

4.سیاست امویان در فتح مغرب را بنویسید. 

5.علل شورش بربرها در دوره«والیان»را شرح دهید. 

6.علل گرایش بربرها به اسلام را بررسی کنید. 
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2.الزاوی,الطاهر احمد؛تاریخ الفتح العربی فی لیبیا,ملف,تحرکات 
ماما را اما ماس اس ی اس 


3.خطاب»محمد شیت؛قاده الفتح المغرب العربی,(از نقاط قابل ذکر این 
کتأب, توجه به نقش شخصیت انسانی و اسلامی سرداران به نام فتح است؛ 
لذا نویسنده در کتاب خود,هر فاتح را تحت عنوانی با اسم«انسان»اورده و 
در ذیل آن به سجایای اخلاقی و معنوی آن سردار پرداخته است). 

5.فیلیپ تاریخ عرب.حتی وجه احضت. ان در استفاده از منابع متعدد لاتین. 
6.حسن حسنی, عبدالوهاب, خلاصه تاریخ تونس. 

7 کندی, محمدبن یوسف,الولاه و القضاه. 

8.دینوری,ابن قتیبه, الامامه و السیاسه. 
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3-خوارج 
نگاه اجمالی به خوارج 


«خوارج»در تاریخ غرب اسلامی از نیمه قرن دوم تا قرن چهارم هجری از 
نقشی اساسی در زمینه های سیاسی,اجتماعی و اقتصادی مفرب برخوردار 
بودند با اقبال گسترده مغربی ها نسبت به مذهب خوارج.چند دولت مستقل 
خوارج در مغرب تشکیل شد؛خوارج در اواخر قرن اول هجری و اوایل قرن 
دوم در شرق دچار ضعف شده و مضمحل شدند و فعالیت انها در نقاط 
مرکزی عالم اسلام محدود گردید. (1)مبارزه حضرت علی علیه السلام با 
خوارج اساسی ترین برخورد با انها در شرق و در مرکز دینی سیاسی و 
اسلامی حجاز و کوفه بود که باعث ريشه کن شدن جریان مزبور در نواحی 
هرکزی گردید حضرت:علن,علبه الساام,حشم فبته خوارم:زا کند [2اآیا ۱ 
این وجود انان مجددا پس از آن حضرت در غرب جهان اسلام سر براوردند؛ 
خوارج که علی رغم قلع و قمع در شرق در مغرب گسترش پیدا کردند را 


اورده و می نویسد. 


«وقال علیه السلام :لما ِِ الخوارج فقیل له يا امیرالمومنین هلک القوم 
باجمعهم !» کلاً ۳۳ 
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1- (1) .علل ضعف خوارج در شرق:الف) تندروی در زمینه عقاید سیاسی؛ 
ب)اختلاف بین خوارج و تقسیم انها بر سر مسائل مذهبی و عقیدتی؛ 
ج)کاربرد زیاد خشونت؛د)برخورد قاطع خلافت اسلامی با خوارج؛ 
اسماعیل, الخوارج فی المفرب الاسلامی.ص 8 2. 

2 (2) «حضرت امام علی علیه السلام, نهح البلاغه. ص 65,حکمت شماره 9. 


سخنی است از 1 حضرت؛پس از سرکوبی خوارج کفنیی: به حضرتش 
گفت :«آنان به تمامی نابود شدند!» و مولا در پاسخ فرمود: : له هرز کرد ۳ 
سوگند که خوارج نطفه هایی در صلب مردان و زهدان زنانند.بدان سان که 
اگر شاخه ای از آنان بریده شوند.دگرباره رید ها مترا نهام جن هرا ت گروه 
هایی دزد و راهزن سربرآورند؛در نسخه مزبور قطعه پایانی حدیث متفاوت 
است و عبارت«لصوصا» را دارد. 


«فقال علی 8 والذی نفسی بیده.انهم لفی اصلاب الرجال و ارحام النساء! 
لاتخرج خارجه. ال خرجت بعدها مثلها»! (1) 


شکل فعالیت های خوارج در نقاط مختلف شرق و غرب یک وجه_مشترگ 
ذاشتت و ان کند رهق و از .هم کسیختکی مثال زدنی شورش های آنان بود؛ 
شورش هایی که سامان مناسبی پیدا نمی کرد و گسترش فتنه خوارج به 
فروپاشی اساس جامعه اسلامی منجر می شد؛ اهمیت مبارزه حضرت علو 
علیه السّلام با خوارج,حقیقتی غیر قابل انکار در تاریخ اسلام است که مورد 
توجه محققین قرار گرفته است؛ (2)حرکت خوارج به شکل 
نوعی«آنارشیسم» (3)کور در شرق ظهور کرد و در غرب.فضای مناسبی 
جهت فعالیت های خود یافت و سرانجام,در قالب سه دولت در غرب 
اسلا میساهان یاقا این عضق‌بار خرکت ,شهار مغرت می: توان. با 
عنوان شورش های سازمان پافته یاد کرد؛ ۰ به طور نمونه, وقتی که 
عبدالرحمن بن رستم بنیان گذار دولت«بنی رستم»شهر تاهرت را بنا می 
کرد گفت:«این شهر همواره با فتنه و جنگ و خون همراه خواهد بود»؟. )4 


انگیزه ظهور خوارج در غرب سلامی 
در بلاد مغرب.اندکی پیش از ظهور خوارج,رفتار امویان خشم مردم در 


غرب اسلامی را برافروخته بود؛خوارج از این فرصت استفاده کردند و 
دعوت خود را در مغرب گسترش 
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1- (1) .سلاوی,الاستقصاء,ج1,.ص140. 

2 (2) .از جمله سلاوی با نقل جملاتی در مورد قلع و قمع خوارج به 
اهمیت کار حضرت علی علیه الشلام توجه رده است؛ 
ر.ک: سلاوی, الاستقصاء, ج 1,ص 140,139. 


3- (3) .۰ 202۲01۱15770 موقعیتی اجتماعی-سیاسی که هر کسی خود را 
صاحب قدرت و حکومت بداند. 


دادند؛ بربرها خیلی ژود به تناقض آشکار بین تعالیم اسلام و مبادی عدالت 
خواهانه آن با سیاست امویان پی بردند؛لذا به سادگی به مذهب خوارج که 
شعار اساسی آن عدالت و ده رای بود روی آوردند؛ (1)نمود 
دموکراسی خوارج در مسئله امامت بود که آن را به طور مساوی,حق همه 
افراد امت می دانستند.جواز شورش و قیام علیه ظلم و وجوب امر به 
معروف و نهی از منکر,باعث موضع مشترک«خوارج»و«بربر»علیه امویان 
شد و مواضع خوارج با طبیعت بربرها موافق افتاد؛ (2)ازاین رو,خوارح 
پرچمدار عقیدتی و سیاسی بربرها شدند. 


به گفته برخی از محققین, انگیزه واقعی بربرهای مخالف در مغرب,مبارزه 
با مبادی اسلام 0 آو انتزاع حکومت از دست اعراب به هر قیمتی بود؛لذا 
در برابر حکومت اموی در سراسر مغرب سر به شورش برداشتند.تمام 
بودند:میسره مطغری و خالدبن مید 4)از«زناته»,عکاشه 
از«ورفجومه».ابوقره از«مفغیله»و عبدالله بن مسعود و ابوحاتم 
از«هواره»بودند؛ (5)گروه های مختلف بربر در شورش خوارج حضور 
داشتند و منحصر به قبیله خاصی نبود انز وضعیت, دید گاه برخی 
خاورشناسان که انقلاب خوارج در غرب را به قبیله زناته محجد ود کرده 
اند, نقض می کند. (6) 


چنانکه گذشت, این حقیقت که حرکت خوارج در عراق آغاز شد و سرانجام 
در نقطه دیگری از جهان اسلام سربرآورد و چون بیماری در سراسر غرب 
شایع شد در کلام حضرت علی علیه السلام آمده است؛چنان که آن 
حضرت,خود در جایی فرمودند:«چشم فتنه خوارج را درآوردم»؛اصحاب او 
نیز بعد از سر کوب خوارج کفتند:«خدا ريشه آنها را برای هميشته قطم کرد؛ 
اما آن حضرت اصحاب و مسلمانان را متوجه حقیقت انديشه 
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1- (1) .اسماعیل,الخوارج فی المغرب الاسلامی.ص4د. 

2 (2) .ابن خلدون, العبر.ج5.ص 11. 

3- (3) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیا.ص <10. 

4- (4) .سلاوی, الاستقصاء,ج1.ص 141. 

5- (5) .اسماعیل, الخوارج فی المغفرب الاسلامی.ص 5 900,7. 
6- (6) .همان.ص 80. 


خارجی و ماهیت جریان خوارج نمود؛در دیدگاه حضرت علی علیه السلام 
خارجی گری,جزو ذات و ماهیت قدرت در حوزه خلافت اسلامی و نوعی 
بحران دائمی در حوزه امامت و خلافت است.درباره این مطلب در کلام 
حضرت علی علیه السّلام که فرمود: (1)«والذی نفسی بیده,انهم لفی 
اصلاب الرجال و ارحام النساء لاتخرح ۱ بعدها مثلها», سلاوی 
می نویسد:«علی 8 درست گفت؛چون خداوند طوایفی از خوارج را در 
نقاط مختلف به وجود آورد و آنها به صورت بیماری در آمدند و خلفا از 
درمان این درد لاعلاج,ناتوان و درمانده شدند». (2) 


استفاده«خوارج» و«شیعه» از وضعیت بربرها در مقابل و الیان اموی,غرب 
اسلامی را جولانگاه مناسب انديشه های خوارج«صفریه»و«اباضیه»ساخت 
و با شورش های متعددی همراه بود؛این جریان قدرت دولتی در مغرب 
ادنی, اوسط و اقصی را بین شیعه و خوارج تقسیم نمود و بدین ترتیب,چند 
دولت خارجی و شیعی در غرب اسلامی به وجود امد و افریقیه و مغرب را 
از نفوذ قدرت خلافت مرکزی ازاد کرد. (3)قيام های پراکنده و نامنظم و 
سازمان خوارج در دوره اموی به سرعت از سوی امویان سر کوب می شد 
و فرقه هایی چون«ازارقه» و«النجدات» از عمده ترین فرق خوارج در 
عراق در معرض نابودی کامل قرار گرفتند (4)و به مغرب روی آوردند و 
دعوت سای و سازمان یافته»خود را در این بلاد آغاز کردند. 


مراحل شکل گیری خوارج در غرب اسلامی 


بن وهب الراسبی و عبدالله بن اباض در سال 38 ه بعد از«معرکه 
نهروان»به«جبل نفوسه» گریختند و ان جا را«دارالهجره»ساختند و خوارج 


دز اطراف آن-ساکن شوت هدر خسام آن کم 
ص:10 1 


بای اهر 320 

22 فنص 10 1. 

نارای حارج ی آلففزی این ره در 

4- (4) .مهمترین فرق خوارج را در چهار فرقه,اباضیه, صفریه,ازارقه و 
نجدیه, برشمرده اند؛ر.ک : سلاوی, الاستقصاء,ج 1,ص 8 د. 


خوارج از دهه های پایانی قرن اول هجری,وارد مغرب شدند (1)و به نشر 
سژی عقاید خود پرداختند؛بلاد مفرب اقصی و برخی نواحی مغرب اوسط؛ 
مرکز پراکندگی«خوارج صفری»و مغفرب اوسط و مغرب ادنی محل 
پراکند گی«خوارج اباضی»شد. 


با توجچه به بررسی های تاریخی,حوادثت خوارج در مغرب در سه شکل 
متمایز صورت گرفته است: 


1.دوره دعوت سری؛ 
2.دوره شورش و قیام؛ 
3.دوره استقرار, کسب قدرت و تشکیل د‌ 


بررسی کنیم,ویژگی های مشترک شورش های خوارج افریقیه و محدوده 
عمومی آنها و عناصر اصلی و نتایج کلی شورش ها را به اختصار بررسی 


می 
دوره عمومی شورش و قیام خوارج در غرب اسلامی 


مخالفت: خه‌اره با خکام مرو البان آفرشیه و مفرب ور دور فبیداللم. بر 
حبحاب به سال 121 ه به بیشترین حد خود رسید.شرایط مغرب از سال 
۶2 , از هر جهت اماده شورش بود. (2)ابن خلدون به شدذت 
مقاومت بربرها در برابر اعراب فانح اشاره _ کرده و می 
نویسد:بربرها,دوازده بار در افریقیه مرتد شدند و اسلام انها ثابت نبود؛ابن 
عذاری از سال 122 ه با عنوان سال شورش همه بربرها در مغرب اد 
کرده است؛او علت شورش بربر در سرزمین مغرب را رفتار و الیان و ستم 
مالیاتی در ِِِ و غشر و این که عاملان مفرب,زنان پسندیده 
را برافروخت. (3) 


ابن خلدون,سیر مکانی(و پراکندگی)انقلاب خوارج را به اجمال ترسیم 
کرد است 8۱ 


ص:111 


اه اه العونی فی تصاش دن زا رسماغل ع ارش قی 
ا هرت اسلا میا 0 

2 تن قیلعت رت 29یا یرالیه 
اسلا موز 7 

این مدای کی اسان اتفری ی رد 

4- (4) .ابن خلدون, العبر.ج6.ص 215 


شورش خوارج,از منطقه طنجه و در بین بربرهاي«زناته»آغاز شد و در 
طول ساحل,از طنجه تا قیروان گسترش یافت؟آغاز شورش با معرکه 
اشراف در«وادی شلف»و سپس در«وادی سبو»و سپس در«القرن»در 
نزدیکی قیروان بود و سرانجام, شورش خوارج طرابلس به وقوع پیوست. 
رن تونس و تلمسان؛و نیز در 140 هم تا 0 کتروان و 
بعد در سال 153 ه در طنجه جریان داشت و از سال 154 تا 0 هم دوره 


قبایل مختلف بربر,بزرگ ترین شورش خود را در زمان خلیفه هشام بن 
عبدالملک به رهبری میسره مطغری (2)از بزرگان«خوارج صفریه» که 
اعلام خلافت نمود,انجام دادند؛سپاه عرب به سرداری حبیب ابن ابی عبیده 
و کلثوم و بلج بن بشر,آنها را سرکوب نمود؛ (3)گروه«خوارج اباضیه»نیز 
در دروه حکومت مروان بن محمّد در اواخر حکومت امویان.در سال 
746(6 م)در طرابلس به رهبری عبدالله بن مسعود تجیبی شوریدند 
که سرانجام به قتل او انجامید. 


دوم ایجاد کردند و زلزله ای در مغرب به وجود اوردند که سراسر مغرب را 
به کام نابودی کشاند و اضطراب و اشوب در همه جا حاکم شده, آمور 
مفرب مختل گردیده و امور از دست و الیان اموی خارج شد؛ابن خلدون از 
این پدیده با عنوان«و اعضل امر الخارجیه...؛کار خوارج مسئله لاینجلی 
شد...»یاد کرده است. (4) 


«بنی امیه»و سپس«عباسیان»قادر به کنترل مرزهای دوردست خود نبودند 
(5)در پایان دوره اموی,حوادث مشرق امور مغرب را از دستور کار خلافت 
اموی بیرون برد؛در اوایل دوره عباسی,هم چنان مسئله شرق از اهمیت 
بالاتری نسبت به مغرب برخوردار بود 


ص:112 


عاضوا قی الضفرت ایض 7 
2 نازیم افی‌السان ا حیرض درو 

 )3( 3‏ .همان.ص56,55,54 این آثیر‌ابن اثیر‌الکامل فی 
التاریخ.ج4,ص 417. 


4- )4( .آبن خلدون, العبر.ج6,.ص221,220. 
کاس ایلاتیا فی ال ار ام ی 


و سراسر خلافت سفاح(اولین خلیفه عباسی)به مسئله شرق گذشت؛اما 
جانشین او منصور[(دومین خلیفه عباسی)از ان جا که مغرب را در حال 
سقوط به دست خوارج دید.اقدامات گسترده ای برای حفظ ان انجام 
داد. منصور و هارون الرشید در اجرای این سیاست و الیان خود در مغرب را 
از بین افراد سیاست مدار و اصیل و صاحب رای انتخاب می کردند و به و 
الیان مصر اختیار تام در حمایت مالی و نظامی از و الیان مغرب داده 
به نفع«شیعه»و«خوارج»تمام شد و همه سرزمین های میان تاهرت و 
طنجه تا بلاد سودان و آندلس از سلطه خلافت عباسی خارج شد و تنها 
دولت«اغالبه»در افریقیه در 800(۰181 م)برای جلوگیری از پیش روی دو 
دولت خارجی«صفریه»(۵140) و«رستمی»(۵161) بود. 


خ ضا ‏ ار ور رت یر کت وه وا کتک ها اه 
دائم بین خوارج صفربه و اباضیه بود, این دو, هی گاه سیاست واحد و 
دوستانه ای نسبت به هم اتخاذ نکردند و همواره با هم در حال نزاع بودند؛ 
ازاین رو جنگ در سال 757۳1 م)برای مالکیت قیروان بین آنها 
در گرفت. ( ۷ 


دولت خوارج ضفریه؛بنی مدرار 

الف)مرحله دعوت سری تشکیل دولت صفریه 

«خوارج ضفربه»بعد از انجام دوره ای از دعوت سری و شورش علیه و 
الیان اموی, ِِِ دولت خارجی در غرب اسلامی را بنیاد نهادند؛تحول 


فکری در عقاید صفربه مبلی بر«جواز تقیه»باعث شد تا آنها به دعوت 
سری در مغرب روی بیاورند. (2) 


در ۳ های اول قرن دوم هجری وارد ۱ شد؛ (4)او با بزرگان 
صحابه, فقها و محدتینی جون 
کر 


2 ماع ال ارخقی الفرت سای 3 


3- (3) .آبن خلدون,العبر.ج6.ص 67 2. 
مر ان للم رب موی ای متا اعلش سای رای خاش 


ابوهریزه. و عايشه در شرق ملاقات کرده و از آنها خدیت. شتیده. بود؛ 
(1)وی در قیروان با روسای قبایل بربر از جمله میسره رئیس 
قبیله«مطغره»ارتباط برقرار کرد و عقاید خود را بین آنها انتشار داد؛ (2)او 
هم چنین با ابوالقاسم سکموین واسول(شیخ مکاست! (3)در قیروان 
اساطظ م فان کج ماه کی را شاه اسان اه اور که بر ره 
وفات َک مه (107/105) از ایدا اقا ربنم بن واسول به عنوان پیشوای 
صفریه در مفغرب نام برده اند؛ابوالقاسم,مذهب صفریه را بین 
قبیله«مکناسه»و در مناطق جنوبی مغرب اقصی,به طور مخفی رواج داد و 
به«وادی تافیلالت»رفت و مدذهب خارجی را بین قبایل بربر کوخ نشین 
منتشر ساخت .بربر«برغواطه» .عقاید صفربه را به دنبال ملاقات طریف بن 
شمعون با عکرمه در قیروان,پذیرفتند و نقشی اساسی در گسترش عقاید 
صفریه در مغرب اقصی ایفا کردند. قبیله بربر«بنویفرن»از«زناته»در مغرب 
اقصی و برخی از وابستگان آن در مغرب ادنی, به مذهب صفربه ند 


برخی از اعراب مقیم افریقیّه و مغرب نیز,به آنان پیوسته و در انتشار آن 
موثر واقع شدند؛حتی برخی از و الیان اموی نیز به این ِِ گرایش 
یافتند و صفریه بر همه قبایل بربر سلطه پیدا کرد؛ (4)از جمله یزیدین 

متهم به تقیه شده و از خوارج صفری محسوب گردید؛ ( (5)مذهب 
صفری ۳ بین کون ی از ببیرهای رومی شده که به مسیحیت گرویده 
و گسترش یافت.این گروه از بربرها که در اثر آمیزش با روم.از 
فرهنگ بالاتری نسبت به سایير بربرها برخوردار بودند (6)به دلیل حفظ 
جایگاه اجتماعی خود اسلام آوردند؛ولی و الیان اموی با آنها هم چون دیگر 
بربرها رفتار کردند؛عبدالاعلی بن خدیح رهبر این دسته از«افارقه»مفرب 
اقصی ( که مذهب صفربه را از عکرمه دریافت کرده بود) 


ص:14 1 


1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,جح1.ص 71 1. 

2 (2) .به قسمت ضمائم. ضمیمه شماره 1 مراجعه شود. 

3- (3) .بوالقاسم سمغون بن واسول مکناسی؛ر.ک:ابن عذاری 
ما را ی ۱ انا اد اما سم ما 
بن ابی یزول اورده است؛ر.ک:ابن خلدون,العبر.ج6.ص 67 2. 

ی اس ایا ار ی اافوت 
الاسلامی.ص 42. 


- (5) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیّه و المغرب.ص66:65,64؛ 
افماعل اه ار ی العفری. سای تا یی ار الگاسل. ‏ فی 
التاریخ, مبرد. الکامل,ج3.ص 349. 

6 (6) باسحاعیل:الخوارج فی العفرت. الاساامنض 91 موه ششاو 
الاشلامجلرض 167 


در شورش میسره شرکت کرد و رهبری شورش_ در طنجه را به 
عهده, گرفت 


عقاید صفریه با تلاش ابوالقاسم سمکوبن واسول (1)در سودانی های مقیم 
جنوب صحرا نیز انتشار یافت؛چون قوافل تجاری,بین بلاد مغرب و سودان 
از وادی«تافیلالت»رد می شدند که ابوالقاسم در حال تبلیغ مذهب صفری 
در آن جا بود.انتشار مذهب صفری در بین سیاهان سودان,به حدّی بود که 
بعد از برپایی دولت صفری در سجلماسه در 140 ه نخستین امام 
ی ی وا و 
انتشار سریع و وسیع مذهب صفریه در افریقیه از جمله مسائلی است که 
مورد توجه ابن خلدون قرار گرفته است. (3) 


ب)دوره شورش علنی خوارج ضفریه 


در زمان عبیدالله بن حَبحاب,در سال های 117121 ه آتشفشان شورش 
کح ار ا ‏ ی ن اعراب و ستم 
اقتصادی, سیاسی و اجتماعی و الی عرب» عمربن عردالله مرادی که از 
سوی عبیدالله بن حبحاب,والی طنجه بود,اتش شورش بربر را برافروخت؛ 
این و الی,رفتار بسیار بدی در طنجه با بربرها داشت؛بربر 
را«فیء»مسلمین دانست و می خواست بربرهای مسلمان را تخمیس کند؛ 
(4)چنان که رقیق قیروانی ان را زمینه نخستین فتنه بربر در دوران 


اسماعیل, ,.پسر عبیدالله بن حبحاب نیز در ولایت«سوس اقصی», نسبت به 
ار ۳ بن حبحاب,حبیب بن ابی عبید را قا هون 
عملیات جنگی گسترده ای در ۳ مغرب کرد؛این حمله,انبو هی از 
غنایم و شمار زیادی اسیر به دنبال داشت و رعب و وحشت را بر افربقیه 
سا اف لاس ساب کف از رها وا 


ص15[ 


نالرت الا ی کر رترب رضر اف 


سا ال ی هی 
کر یا ای لهس 


حمله به صقلیه و سردانیه اجیر کرد و اين کار خشم بربرها را بر علیه 
اعراب برانگیخت؛ (1)فرصت حمله حبیب بن ابی عبیده به صقلیه باعث 
شد تا بربرها,ییمان صلح خود با عبید الله بن حبحاب را شکستند و در 
افربقیه شوریدند؛ بربر«طنجه», میسره السقاء" مدغری(نامی که به سبب 
فروش آب به ِِ دادند) ر | به رهبری خود برگزیدند و عمربن 
اه کار کار ط را کته و سره با خلیید. و. آخیراات مین 
خواندند؛ (2)عبیدالله بن حبحاب, در پی این | خود به 
بح ای 
صقلیه فرا خواند و به طنجه فرستاد. 


اختلافی که بین بربرها با میسره بروز کرده بود سرانجام منجر به قتل او 
شد؛ (3)بربرها پس از ان,خالدبن خمید زناتی را رهبر خود کردند؛او سال 
7 , در نبردی معروف به«غزوه الاشراف» با خالدین حبیب و اعراب 
جنگید و با وارد کردن شکستی سخت به بزرگان ظر,انان را کفیت, یر 
شکست غزوه الاشراف و پیروزی بربر,موجی از شورش را در افریقیه و 
مغرب به دنبال داشت و امور را از دست عبیدالله بن حبحاب خارج 
نمود,هشام, خلیفه اموی,در پی این ماجرا عبیدالله بن حبحاب را احضار کرد 
و کلثوم را به جای او فرستاد.غزوه الاشراف نزاع نژادی میان بربر و عرب 
را وارد مرحله اساسی کرد و ريشه های عمیقی از این نزاع در افریقیّه به 
جا گذاشت.به گفته رقیق:«وقتی هشام,خبر شکست عرب در حادثه غزوه 
الاشراف را شنید گفت:به خدا قسم با خشمی عربی,لشکری به جنگ آنها 
تا وا ۱9 


با رسوخ مذهب خوارج در بین بربرهاءزمینه شورش بزرگ علیه اعراب 
اماده شد؛ (5)خوارجح«ضفری».زودتر از خوارجح«اباضیه»برای خروج از 
مرحله دعوت سزی, به مرحله ظهور اماده شدند؛ نخستین قیأم «صفریه» به 
رهبری میسره مطغری (6)در 121 ه رئیس قبیله 


ص:116 


1- (1) .اسماعیل, الخوارج فی المغفرب الاسلامی, ص 48. 
2 (2) .ابن اثیر الکامل فی التاریخ.ج4.ص 416. 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاءءح 1,ص 119. 

4 (4) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص 5 7. 
5- (5) .اسماعیل, الخوارج فی المغفرب الاسلامی, ص 48. 


یی یا یا ی ای ی وی ها یه 
دربار هشام بن عبدالملک فرستاد ۳ از رفتار ابن حبحاب و تقسیم غنایم 
شکایت کند. 


خوارج صفریه به تقلید از خوارج شرق,به صورت سر تراشیده.عریان و تنها 
با شلوار و سردادن شعار تحکیم(لاحکم الاللهابه جنگ می رفتند. 
(4)جمعیت صفریه بی شمار بود؛آنان در معرکه«قدوره»در سال 
741(23 م) (9)سیاه عرب به رهبری کلثوم را شکست داده,بر مغرب 
اقصی سلطه پیدا کردند؛پس از آن آماده تصرف قیروان شدند و فعالیت 
های خود را در مغرب ادنی و اوسط متمرکز ساختند. (6)قبایل مغرب 
اوسط و ادنی,(نفزه و هواره و...)به رهبری خالد بن حمید زناتی(رئیس 
انقلاب صفریه در افریقیه) عقاید صفر به را در مفرب اوسط و ادنی, منتشر 
می کردند. ۸" 


در اين نهضت,بربر«برانس» و«بتر»با هم همکاری داشتند(زناته از بتر و 
هواره از بُرانس)عکاشه و عبدالواحد رهبر بربر«هواره ضُفریه»در مغرب 
ادنی به کمک بربر«زناته»مغرب اوسط ,قابس را تصرف کردند و قیروان 
دا دز تاضره ترفت اه ار آها با عفایله عافل طرانامن وان بن 
مالی)با شکست مواجه شد.عکاشه و عبدالواحد (8)جهت استمرار 
قره کمک گرفتند. )9 


سقوط قیروان 


سرداری حنظله بن 


ص:117 


1 (1) .مضغری,(معروف به حقیر,فقیر,خفیر)از بربربتر؛ 
ر.ک: سلاوی, الاستقصاء,ج 1.ص 140 . 

2- (2) .میسره المذغری؛ر.ک:ابن عذاری مراکشی البیان 
المغرب.ج1.ص 2<. 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاءءج 1,ص 139. 

4- (4) .اسماعیل,الخوارج فی المغرب الاسلامی.ص2<د. 


5- (5) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص86. 

6- (6) .همان.ص‌3د. 

7- (7) .ابن عذاری مراکشیالبیان المغرب.ج1.ص‌3د. 

8- (8) .آبن خلدون, العبر.ج6,ص 222. 

9 (9) .منطقه ای بسیار گرم در کنار صحراء در سمت بلاد جرید در 
افریقیه. 


صفوان برای دفاع از قیروان وارد افربقیه شدند؛ (1)هشام از سقوط 
قیروان به دست«خوارج صفریه»بعد از سقوط مغفرب اقصی به شدت بیم 
ناک بود؛چرا که سقوط قیروان به منزله حاکمیت خوارج بر سراسر مغفرب 
تلقی می شد؛ عبدالرحمن بن عقبه در اقلیم زاب و معاویه بن صفوان 
در«طرابلس» و حنظله در قیروان,در پی مقابله با«صفریه»و خنثی کردن 
اقدامات آنها در مغرب اوسط و ادنی بودند؛با این وجود,تحرکات خوارج در 
اطراف قیروان شدت گرفت؛عکاشه بن ایوب با سپاه خود در محل قرّن در 
نزدیک قیروان مستقر شد و عبدالواحدین یزید,با سپاهی بزرگ از«صفریه 
تلمسان»به رهبری ابوقره و برخی قبایل مغرب اقصی به سوی قیروان 
حرکت کرد و در محلی به نام الاصنام (2)نزدیک قیروان استقرار پافت؛ 
بدین ترتیب این شهر در محاصره خوارج صفریه قرار گرفت. 


حنظله, گرداگرد قیروان خندقی حفر نمود و سعی کرد تا عکاشه را تطمیع 
کند؛اما سودی نداشت. (3)او با خلیفه(هشام این عبدالملک)در این خصوص 
گردید؛عکاشه,اسیر و صفریه شکست خوردند و جماعت انبو هی از انها 
کشته شدند؛ (4)عبدالواحد نیز در این نبرد کشته شد و سیاه او متواری 


گردید. (5) 


(6)بدین سان حنظله در دو جنگ قرن و الاصنام کمر صْفریه در مغرب ادنی 
و اوسط را شکست و اعتباری برای خلافت اموی بعد از شکست(غزوه 
الاشراف)کسب کرد. (7) 


با ون هشام بن عبدالملک در 5 743/0 م‌ دولت اموی در مغرب 
ضعیف شد. عبدالرحمن بن حبیب به زور ولایت افریقیه را تصاحب کرد. 
(8)و خلیفه اموی 


ص:118 


ای اس ور 
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3- (3) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص 9 7. 
ی 

5- (5) .سلاوی, الاستقصاءءح 1.ص 149. 


6- (6) .آبن خلدون,العبر.ج6,.ص 222. 
8- (8) .همان ص 3,86 9. 


(مروان بن محمد),مشروعیت او را به ناچار پذیرفت؛عبدالرحمن با 
حیله, نهضت صفریه در مفرب ادنی و اوسط را در هم شکست؛ (1)وی هم 
چنین, انقلاب عروه بن ولید صدفی را در تونس سرکوب کرد (2)و اتحاد بین 
عبدالله بن سکردید و ثابت بن وردیدن صنهاجی را در باجه به هم زد. (3) 


با مرگ عبدالرحمن بن حبیب و اشتغال خلافت عباسی به امور داخلی و 
جنگ اعضای خانواده عبدالرحمن بن حبیب برای ولایت بر افریقیه؛ 
(4)نهضت صفریه مجددا قوت گرفت؛آنها در سال 139 ه شهر قیروان را 
و بدین ترتیب«خوارج اباضی»تنها در نقاطی از مغرب ادنی باقی ماندند؛ 
این وضع,باعت شد تا ابوالخطاب معافری برای دور کردن صفریه از 
قیروان قیام کند. (5)درگیری بین خوارج بر سر قیروان در سال 140 ه 
اغاز شد.منابع سنی و اباضی می نویسند:ابوالخطاب در پاسخ به تقاضای 
شروی رای مزا ات ها ار شم خرس ام کر اور یت 
اباضیه به خاطر اعلام ورود به مرحله امامت ظهور, به قیروان حمله کردند. 
(7)ابوالخطاب در 1 .۰ وارد قیروان شده و عبدالرحمن بن رستم را و 
ال ِ نمود (8)و أَنْ گاه برای جنگ با سیاه منصور عباسی ِِ 
2 
کرد. (9) 


شکست ضفریه در افریقیّه, باعث از بین رفتن قدرت آنها در مغرب اوسط 
و محدود شدن ان در مفرب اقصی شد. ابوقره صفری,امارت کوچکی در 
تلمسان بپا کرد؛وی رهبر صفربه مغعرب اوسط و اقصی(بعد از خالدبن 
خمید رّنای) بود و در محاصره قیروان در سال 124 ه با عبدالواحد هواری 
همراه گردید. 


ص:119 


1- (1) .همان.ص 97. 

2 (2) .همان ص98. 

3- (3) .همان.ص 99. 

4- (4) .همان.ص 99-97. 

5- (5) .همان.ص105,104 

6- (6) .ابن خلدون العبر.ج6,ص225؛اسماعیل,الخوارج فی المفرب 
الاسلامی.ص 8 5. 

7- (7) .همان.ص 59 


8- (8) .آبن خلدون,العبر.ج6,.ص 225. 
رای ال توا قافن لاسما مق 


دولت عباسی و خوارج 


با استفاده از فرصت اختلاف خوارج«اباضی»و«ضفری».محمدبن اشعت 
خزاعی,جایگاه خلافت عباسی در افریقیّه را مستحکم ساخت (1)و اباضیه 
را از قیروان بیرون راند و اتش فتنه بربر را خاموش نمود؛این امراغاز 
عملیات دولت عباسی جهت باز گرداندن مفرب اوسط و ادنی بود؛منصور 
قاست.با جستورالفمل حاضی .و سال 141 ماغلت‌ ین الم تضیفی ۱ 
خاضوز این کار کرد .اغلب ؛ابوقره را در اقلیم«زاب» شکست داده و مجبور 
نم غقب: نشیتی, به تلهسان کرد؛وی ان کام ذر خلمسان:با خند خمله: او را 
یی کرها لب تس داش مسر اه عفری:] اجه با اد مارم بای 
سازی کند اما سپاهیان او در 150 ۵ بر وی شوریده و او را کشتند (2)و 
مأموریت اغلب ناتمام ماند.با قتل اغلب بن سالم,منصور,عمرین حفص را 
در سال 151 ه و الی مغرب نمود؛ رن هنگام,خوارج مغرب از هر 
7 شوریدند؛ این شورش هاءبزرگ ترین شورش خوراج بعد از میسره بود. 


عمربن حفص در مدت ولایت خود,سیصدو هفتاد و پنج بار با بربرها مصاف 
داد. (۵)والی قیروان,عمرین حفص به اقلیم«زاب»و«حصن طبنه» 
(6)رفت تا مانع از هجوم صفریه به قیروان شود و بتواند از ان جا به 
محاصره«طبنه»‌متحد شدند؛خوارج در دوازده لشکر متحد,به مواضع عمربن 
و و اس و وا ۱ 
عمربن 


ص:120 


ک رس اه آصوحص 5و 

2 رشق فیروانی: نار افریقیهو المفرترض 204,103 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاءءح 1,ص 183. 

4 (4) .ابن آثیر,الکامل فی التاریخ,ج5,ص195,193. 

5- (5) .ابن اثیر,الکامل قی التاریخ,ج5.ص 197. 

6 «حمتری: الروض المعطار.ص 387 بزری قرین. شهر بان زاتتبا قاخه 
ای باستانی که در فاصل قیروان تا سجلماسه شهری ابادتر از ان نیست. 
7- (7) .ابن اثیر.الکامل فی التاریخ,ج5.ص196؟ابوقره یفرنی با 40 هزار 
نفر از صفریه؛عبدالرحمن بن رستم صاحب تاهرت با 15 هزار تن از 


اباضیه؛مسورین هانی 7 با 10 هزار ایاضی؛عبدالملک بن سَگّدید با 
علدون, لعج ص223 ,5 قیق قیروانی,تاريخ ِ 1 


حفص گذاشت؛ .وی با پانزده هزار عرب در سال 153 ه در محاصره صایتم 
قرار گرفت !محاصره طبنه به دلیل اختلاف«اباضیه»و«صفریه»شکست 
(1)و ابوقره به تلمسان بازگشت و عمربن حفص,موفق شد عبدالرحمن بن 
رستم اباضی را شکست دهد (2)و سردار او(مهناین مخارق بن غفار 
طائی)؛ابوقره خارجی را سرکوب کرد. (3)عمرحفص.سردار خود(مهنا)را 
به عنوان عامل طبنه قرار داد و به قیروان بازگشت؛چرا که ابوحاتم یعقوب 
بن لبیب اباضی,.هشت ماه بود که قیروان را در محاصره داشت؛عمربن 
حفص که از طبنه به سمت قیروان حرکت می کرد از اربس و تونس 
گذشت و در قیروان خود را برای شکستن محاصره ابوحاتم اباضی آماده 
کرد؛ (4)تعداد زیاد خوارج.سیصدو پنجاه هزار تن(هشتاد و پنج هزار 
سوار)از عوامل عمده مقاومت و پیروزی انها بود. (د) 


منصور عباسی با شنیدن خبر محاصره قیروان.یزیدبن حاتم پسر عموی 
عمربن حفص را با شصت هزار نبیرو اعزام کرد؛ ( (6)اما پیش از رسیدن 
او(در ذی الحجه)عمربن حفص در اواسط ذی القعده سال 154 ه کشته 
شد و ابوحاتم اباضی, قیروان را ۰ (7)سیاه یزید و همراهان,با 
شعار خون خواهی عمربن حفص(یا لثارات عمرین حفص)به جنگ ابوحاتم 
رفتند:یزیدین حاتم در سرت به جمیل بن صخر پیوست؛ (8)ابوحاتم 
ناگزیز:به«جیل تفوسه» گر بخت در نبردی که بین آنان در گرفتءسالم در 
مقد مه سیاه بزیدبن حاتم,از ابوحاتم اباضی شکست خورد. ؛ (9)در یی این 
نبرد.یزیدبن حاتم,خود 


ص:121 


1- (1) برخی محققین تأکید کرده اند که عمرین حفص موفق شد تا سپاه 
0 هزار نفری ابوقره صفری را از محاصره طبنه منصرف کند؛اما گرو هی 
دیگر اختلاف بین اباضیه و صفریه را دلیل شکست محاصره ۳ دانسته 
اند؛ابن خلدون,العبر.ج6.ص 

2- (2) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص105. 

3- (3) .اسماعیل,الخوارج فی المغرب الاسلامی.ص 6۵1. 

4- (4) .سلاوی, الاستقصاء,ج1,.ص183؛ابن خلدون,العبرج6.ص 227. 

5- (5) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص108. 

6- (6) .ابن اثیرالعامل فی التاریخ.جد.ص 197. 

7- (7) .سلاوی, الاستقصاء,ج1,ص 84 1. 
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و- (9) .همان.ص125-123. 


به مصاف ابوحاتم اباضی رفت و در سال 155 ه با آنها مصاف داد و خوارج 
را قتل عام کرد؛سی هزار تن از خوارج اباضی,در این جنگ کشته شدند. 


بربر«ورفجومه»در سال 157 ه شوریدند و ابوزرجوه را به رهبری خود 
برگزیدند؛یزیدبن حاتم,سردار خود,يزید ابن مجزات مهلبی را برای سرکوب 
آنها فرستاد؛ (1)او بریرهای ورفجومه را قتل عام نمود و قیروان را آزاد 
کرد. (2) 


اقدامات خلافت عباسی در مهار جریان خوارج,در مغرب,منجر به محدود 
شدن خوارج در حد فاصل مغرب اقصی و بخشی از مفرب اوسط شد و 
دولت عباسی در ِِ ادنی,حاکمیت متزلزلی را اداره می کرد؛که یک 
دهه بعد,مجبور شد تن به استقلال«خاندان اغلبی»بدهد و این حادثه از 
سویی نشان شکست اقدامات خلفای عباسی در حفظ مغعرب و جلوگیری 
از تجزیه امپراتوری آنان در آغاز خلافت عباسی از سمت غرب بود. 


صفریه در افریقیه و مغرب ادنی,توسط یزیدین حاتم(170ه)قلع و قمع 
شدند؛ شورش«ورفجومه»در 157 ه به دست مهلب بن یزید (3)و حرکت 
صفریه درد«بلاد زاب»به رهبری ایوب هواری در 164 ه سرکوب شد؛ 
(4)«ادریسیان»با کمک خوارج صفریه, موفق به تشکیل دولتی در مغرب 
اقصی شدند (3)و صفریه نیز خود.دولت بنی مدرار را در سجلماسه 
تشکیل دادند. (6)نزاع«ادریسیان»و«رستمی ها»بر سر تلمسان,باعث از 
بین رفتن قدرت صفریه در مغرب اوسط شد و انبو هی از صفریه به 
سجلماسه که پناه گاه اصلی انها بود مهاجرت کردند؛عبدالرحمن بن رستم 
اباضی نیز,با پذیرش اطاعت و الی عباسی,دولتی در مغرب اوسط تشکیل 
داد. (۶) 


اخلاف ابایم و صفرنضه افناخانت حولت انس برای .مار کرسان خباره 
در 


ص:22 1 


را ی 0 ری ای ات رنه عرص 12 
سلاوی, الاستقصاء,ج1.ص 167. 


ک وس رفتم فیروای‌تا ره آفریقنهه الخفرت .ص25 1261 


4 (4) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج5.ص198. 

5( اسعاعیل:الخوارج فی المفرت الاسلامی تشر نز 6: 

6 (6): .افش انبسالکامل. افی. ‏ الاو ررض و20 ین 
خلدون را لعیرج 6ص 225 

ین حون تس رس ور 


مفرب.از جمله انتخاب و الیان با کفایت چون:ابن اشعث. اغلب بن 
سالم,عمرین حفص و یزیدبن حاتم,باعث از بین رفتن نفوذ خوارج در 
قیروان و روی کار امدن خانواده«بنی مهلب»در افریقیه شد؛خوارج صفربه 
و اباضیه از نواحی شهری مغرب ادنی دور شدند و به مناطق صحرایی و 
ارتفاعات دور مغرب اقصی و اوسط پناه بردند:خوارج صفریه در مناطق 
جنوبی مغرب اقصی و خوارج اباضی در مناطق محدودی از مفرب اوسط 
ساکن شدند؛بدین ترتیب تحرکات خوارج از حالت شورش به حالت ثبات 
درامد و به تشکیل دولت انجامید؛تشعیل دولت خارجی در ۱ 
اهدافی بود که در شرق جهان اسلام سرکوب شده بود و مبارزات 
خوارج,بعد از نیم قرن به ثمره مطلوب خود رسید؛از این رو,پیروزی خوارجح 
و تشکیل دولت خارجی ,نشانه حاکمیت روح قوم کر انیت و استقلال طلبی 
بربر در برابر عرب بود و آثار اقتصادی,سیاسی؛اجتماعی بسیاری را به 
همراه داشت. 


این ختلیت بنی افو از آتن دا شیال ] ق 06 ۳82 8217 977 ها 
(1) 


هار ضفربه در خاستن دولت( 141 هاه آغاز مرش (1 12 )فده رو وود 
برخی از محققین,از دولت آنها با عنوان«دولتک»نام برده اند. (2)دولت 
محلی سجلماسه.هنگامی که کارگزاران خلافت در مغرب.مشغول ولایت 
های غربی و جنوبی بودند,توسط صفریه در وادی ملویه تاسیس شد؛ 
(3)اقلیم تافیلالت در دورترین نقطه صحرا که دور از مغرب و دور از 
عمران در سمت جنوب و غرب بود و نیز,راه ورود به آن دشوار و از لحاظ 
طبیعی خودبه خود از دشمن محفوظ بود؛ .مورد انتخاب بربر«مکناسه» از 

گروه بربرهای«بتر»قرار گرفت "دولت«بنی مدرار»تنها از بربرهای مکناسه 
شکل گرفت. و بربر«زناته»و«نفوسه»در آن دخالتی نداشتند؛ 
(4)بربر«صنهاجه»,«ز ویله» و«زناته»و نیز سیاهان و«اهل و فص ] ند آذین: در 
برپایی این دولت. کمک کردند؛از کلام«یعقوبی»استنباط می شود که عناصر 
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2 (2) .اسماعیل, الخوارج فی المفرب الاسلامی. ص82 
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3- (3) .سلاوی, الاستقصاءءح 1.ص 1 17. 
4- (4) .اسماعیل, الخوارج فی المغفرب الاسلامی.ص‌3. 


مختلفی در«سجلماسه»مستقر شده بودند؛ (1)بربر«زویله»در 
جنوب«سجلماسه», واسطه کاروان های تجاری بین سجلماسه و بلاد 


سودان بودند. 


ابوالقاسم بن سمکول(ملقب به مدرار)از بربرها و سیاهان اهل بادیه که به 
تدین معروف و علاقمند به زراعت و کسب علم و نیز شجاع و قوی جثه 
بودند,در تاسیس دولت خود استفاده کرد ابوالقاسم در 755(0138 م)وارد 
سرزمین تافیلالت شده, به چوپانی مشغول گردید؛ (2)و اصول مذهب 
ضفریه را به مردم آموخت!خیمه ابوالقاسم,محل تجمع یاران او بود؛ 
(3)وقتی یاران او به چهل تن رسیدند., موجودیت دولت خود را اعلام کرد 
(4)و با عیسی بن یزید اسود(یکی از موالی عرب)براساس رسم خوارح 
صفری بیعت نمود و او را به امامت برگزید؛در دوران امامت عیسی,تحول 
چشم گیری در زمینه رراعت: ۸ آببارت ندید امد و سجلماسه زو به آبادانی و 
عمران گذاشته (9)و نقشی اساسی ۳ تجارت منطقه ایفا کرد؛ ۰ به دنبال 
این تحولات.مردم سجلماسه روتمند و مرفه شدند؛این شکوفایی 
اقتصادی,باعث استحکام دولت«بنی مدرار»شد و جماعت صفریه از هر 
سو به سجلماسه شتافتند؛اما با این وجود بعد از مدتی,مردم بر علیه امام 
عیسی بن یزید شوریدند وابوالقاسم بن سمکو را به امامت برگزیدند. 


به روایتی, صفریه, بعد از قتل عیسی بن در 155 به دستور 
ابوالقاسم,ابوخطاب صفری را به امامت برگزیدند. (6)برخی عبدالرحمن 

بن رستم زعیم اباضیه را در قتل عیسی بن یزید دخیل دانسته اند؛به هر 
شکل,عیسی بن یزید چون از خط امامت در مذهب صُفری منحرف گردید 
و در تطبیق احکام ان افراط کرد.او را عزل نموده و کشتند.بعد از قتل 
عیسی بن یزید که امامت وی پانزده سال به طول انجامید,امامت در 
خانواده ابوالقاسم بن سمکو,موروثی شد و مراسم بیعت آنها در حضور 
جمهور صفریه و در سجلماسه برگزار 
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ال انار ی اسر اش ی ای ایا 


می شد.دولت بلی مدرار,دولتی صحرایی و همواره در عزلتی که طبیعت 
صحرا به آن تحمیل می کرد.به سر می برد و روابط سیاسی محدودی با 
تول سخاه ان 


تا سال 8 782/0 م‌ ابوالقاسم به نام منصور و مهدی عباسی بر 
مخلماسه حکم راید مد اه امس بان باس تا سال 170 2 
حکومت کرد و بعد برادر او پسع بن ابی القاسم حاکم شد که دولت 
سجلماسه در عصر او به اوج قدرت خود رسید؛پس از بسع.پسرش 
مدرار(المنتصر) به قدرت رسید.دو پسر او مدتی بر سر قدرت دچار نزاع 
بودند. (2)بعد از مرگ مدرار در 253 857/0 م.میمون بن مدارا ملقب 
به«الامیر»قدرت را به دست گرفت و تا سال 2063 77/۵ م‌ حکومت کرد؛ 
سیس پسرش محمدبن میمون به سال 270 ۵ به قدرت رسید؛ بعد از 
اوریسع نن منتصر بر سجلماسه حاکم شد:در زمان این حاکم بود که او 
عبیدالله مهدی وارد سجلماسه شده و زندانی گردید. 


با به قدرت رسیدن«فاطمیان».عبیدالله(مهدی)سجلماسه را تصرف کرد و 
در پی آن.یسع حاکم سجلماسه در 296 ه کشته شد؛بعد از او فتح بن 
میمون(اباضی مذهب)و سپس احمدبن میمون و بعد از وی محمدین یسع 
(3)که از اطاعت فاطمیان سرپیچیده و خود را خلیفه خواند و«معتز»لقب 
گرفت؛پس از معتز پسرش منتصر.به سال 321 ه و سپس محمدین فتح به 
نام«عباسیان»خطبه خواند.سرانجام خزرون بن قلفول وابسته دولت اموی 
به سال 3206 0976/۰ م,سجلماسه را تصرف و دولت بای مدرار در یی ان 
روابط خارجی صفریه 

به طور کلی‌,روابط دولت«بنی مردرار»براساس دشمنی 
با«عباسیان»,«اغالبه» و«ادریسیان» و دوستی با«بنی 
رستم»و«امویان» آندلس استوار بود.مورخان خاورشناس معاصر اعتقاد 
دارند که دولت بنی مدرار تبعیت رسمی دولت عباسی را پذیرفته بود و 
خطبه به نام آنها می خواند؛ (4)اماءاین نظر از حقیقت به دور است؛چون 
دو مورد نص ابن خلدون مبنی بر 
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تبعیت از دولت بنی عباس را باید حمل بر تقیه کرد که در مذهب صفریبه 
جایز بود. (1)از سویی بنی مدرار سکه به نام خود زدند و بدون ذکر نام 
خلفای عباسی خود را امیرالمومنین نامیدند.بنابراین سخن, گفته سلاوی 
نیز مبتی بر اين که ۰ ««#بنی مدرار در آغاز,خطبه به نام متصور و سپس مهدی 
می خواندند ۰ (2)قابل تأمل است و باید در مستندات آن تجدیدنظر نمود؛ 
از جمله روایتی که می گوید:«یسع بن مدرار برای رعایت مصالح دولت 
عباسی, عبیدالله مهدی را در سجلماسه زندانی کرد»,دچار اضطراب بوده و 
در صحت آن جای تردید است؛ (3)خوارج,.هیچ گاه خلافت و امامت«بنی 
عباس»را نپذیرفتند و همه گروه های خوارج.مقابله با خلفای عباسی را 
واجب اعلام کردند؛بنی عباس نیز,بارها خوراج صفریه را قتل عام و نابود 
کردند. (4) 


چگونگی سیاست بنی مدرار در قبال«اغالبه»,تايع سیاست آنها 
با«عباسیان»بود اما اغالبه نیز به علت درگیری در مدیترانه.مغرب را رها 
کردند. و این دلیل دوستی: متبادل آنها تست زنذاتی شدن عبیدالله مهد با 
نامه زیاده الله اول اغلبی به فرض صحت این خبر, (9)حاکی از تابعیت بنی 
مدرار از اغالبه نییست؛ (6)چون بنی مدرار جهت کنترل تجاوز اغالبه, مجبور 
بودند با امویان آنذلنتن: از در دوستی تایه . ستم اغالبه در قیروان سبت به 
پیروان صفریه, به ویژه در زمان قضاوت امام سحنون که فتوا به منع 
فعالیت های دینی و اموزشی صفریه داد.یکی از عوامل کدورت و برخورد 
9( 


روابط«صفریه» و«ادریسیان»به طور اجباری, مسالمت آمیز بود و«دولت 
ادریسی»(172 799/0 م) که با کمک صفریه در مغرب اقصی که تحت نفود 
صفریه بود,روی کار 
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رسید و مهدی تا تصرف سجلماسه به دست داعی در حبس بسر می برد؛ 
ر.ک:ابن آثیر الکامل فی التاریخ.ج6.ص. 
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7- (7) .عبدالوهاب, ورقات.ج1,ص8<ظ؛دباغ, معالم الایمان.ج 2.ص <5د. 


امد نود از این که ادریس اول موفق شد دولت خود را که ی صفریه 
ذاشتت. بتيان. کند,انها زا رها کرد و.ضفربه از جانتب‌دال آدریتن»مورد شستم 
قرار گرفتند؛اين نزاع را اختلاف سنتی بین«شیعه»و«خوارج»دامن می زد؛ 
البته موانع طبیعی موجود بین_ ادریسیان و بنی مدرار و اختلاف داخلی 
ادریسیان,باعث جلوگیری از جنگ بین دو دولت بود؛اما خطی ارتباطی بین 
پایتخت صفریه و پایتخت ادریسیان از طریق تجاری که از فاس آغاز می 
شد(فاس,ضفروی, قلعه مهدی, تادله, وادی شعب الصفا.جبل 
الکبیر سجلماسه) برقرار بود و بسیاری از خوارج صفریه در فاس به سر 
می بردند؛فعالیت های ادریسیان نیز در این دوره,تنها در جهت کنترل و 
سرکوب صفریه در مراکز پراکندگی انها در مغعرب اقصی,تلمسان و نواحی 


ادریس دوم,در سال 173 ه و عبدالله بن ادریس,اقداماتی نظامی برای 
کنترل صفربه انجام دادند؛ عبدالله و یحیی بن ادریس, اغمات سوس 
اقصی,بلاد نفیس,تا مدلت و درعه را از نفوذ بنی مدرار خارج ساخته (1)و 
معادن طلا و نقره درعه را از دست انها بیرون اوردند. (2) 


صفریه مغرب اقصی,به رهبری عبدالرزاق ضفری؛بر علی بن عمرین 
ادریس در فاس شوریدند و در شهر صفروی در جنوب فاس,اعلام استقلال 
کردند و سپس عبدالرزاق وارد فاس شد و در منابر«عدوه 
الاندلسیین».خطبه به نام او خوانده شد و حکومت ادریسی به«عدوه 
القرویین»در فاس محدود شد و خطبه به نام محسن بن قاسم بن 
ادریس(العدام)خوانده شد؛ (3)العدام به زحمت توانست عبدالرزاق صفری 
را ازفاس خارج کند؛اما در سجلماسه, یسع بن مدرار از فرصت قیام صفریه 
در مرکز دولت ادریسی استفاده نمود و سیپاهی برای جنگ با دولت 
ادریسی اماده کرد؛اما پیش از حرکت.ابوعبدالله شیعی وارد سجلماسه 
شد و یسع ناچار به عقب نشینی شده و مجبور به صرف نظر از حمله به 
فاس گردید. (4)عبدالرزاق نیز در سال 293 907/0 م کشته شد و شورش 
انها به تدریج فروکش کرد. 


2 
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روابط بنی مدرار و دولت رستمی,روابطی با ثبات نبود؛پیش از تشکیل 
دولت رستمی, با وجود اختلاف صفریه و اباضیه,روابط دوستی بنی مدرار با 
بنی رستم در مغعرب ادنی به سبب دشمنی بنی عباس با این دو,برقرار بود؛ 
اما بعد از مرحله تشکیل دولت رستمی و پراکندگی خوارج اباضیه در 

محدوده دولت خوارج صفریه و انتشار گسترده آنها در نقاط مختلف مغرب 
و در محدوده دولت اباضیه, مشکلاتی را برای این دو دولت به دنبال 
داشت. گرو هی از اباضیه در سجلماسه,در حوادث داخلی دولت بنی مدرار 

دخالت می کردند؛چنان که گرو هی از خوارج صفریه نیز در«قلعه 
تالغمت»مشرف بر شهر تاهرت,به سر می بردند که در حوادث داخلی 
دولت اباضی سهیم بودند (1)و نقش اساسی در شورش ابی حاتم یوسف 
بن محمد داشتند؛ (2)ما حکام سجلماسه و تاهرت.نمی خواستند در این 
گونه شورش ها و دخالت های خوارج دخالت کنند و می کوشیدند از طرق 
مختلف,روابط دوستی دو دولت را حفظ کنند.یسع بن مدرار,دختر 
عبدالرحمن بن رستم به نام«آروی»را برای پسرش(مدرار)خواستگاری 
کرد؛ (3)البته این ازدواج نتوانست اهداف سیاسی مورد نظر را به دنبال 


از سوی دیگر روابط دولت سجلماسه و امویان آندلس,همواره ثابت و به 
صورت حفظ منافع متقابل بود,بنی مدرار با امویان اندلس علی رغم دوری 
مسافت روابط بسیار دوستانه ای داشتند؛بین سجلماسه و قرطبه,به خاطر 
روابط اغالبه و بلدی عباس که دشمن مشتري بای مدرار و امویان اندلس 
بودند, منافع مشترکی,به ویژه در مدیترانه وجود داشت؛عبدالرحمن دوم 
خلیفه اموی(206- -0238)علی رغم دشمنی سنتی بین خوارج و سنیان 
اموی,روابط دوستانه ای با بنی مدرار برقرار کرد.بنادر بنی مدرار در 
دریای مدیترانه مورد استفاده دولت اموی اندلس بود که نسبت به سلطه 
کامل اغالبه بر مدیترانه نگران بودند؛عناصری از خوارج صفریه به شهرهای 
آندلمن مهاجرت کردند و گرو هی از آتدلسی. ها نیز 


ص:128 


الاسلامی.ص 104 


ها ما ای ای ایا اه ی 
الاسلامی.ص 105. 


در سجلماسه ساکن شدند. (1)بعد از«شورش ربض»در عهد حکم بن 
هشام(206-180 821-797/0 م)جمع کثیری به سجلماسه ناه 
بردند. .میمون بن مدرار(ملقب به امیر) ,هنگام قحطی آندلس.مقادیر ا تون 
هی گندم, شکر 0 به دولت اموی آندلس کمک کرد.در زمان امیر 
است,روابط دوستی 9 اندلس و امرای سجلماسه به اعلا درجه خود 
رسید,به طوری که مورخین از سیادت امیر محمد اموی بر امرای 
سجلماسه, میمون و یسع المنتصر سخن گفته اند. (2) 


ظهور ابوعبدالله شیعی در منطقه ,روابط امویان و خوارج بنی مدرار را 
مستحکم تر ساخت و عملیات مشترکی از سوی امویان آندلس و امرای 
امه از ی دایم فراع لته نس دار 
صورت گرفت؛ (3)ولی موثر نبود و دولت سجلماسه در 7 .۰ توسط 
ابوعبدالله شیعی سفوط کرد مور فرطیه ماننست کار اسام دهد وی 
مدرار با وابستگی به خلافت«فاطمیان»به حکومت خود ادامه دادند. 


با انکار مذهب صفریه, توسط محمدبن واصل و پذیرش تبعیت امویان 
اندلس,فاطمیان بار ویکز سجلماسه را تصرف کردند. 


ظهور«شیعه»و«دولت فاطمی»در 297 ه آغاز پایان نهایی خوارج در 
مغعرب است. ابوعبدالله شیعی, از سال 280 ه 4رد مغرب شد_و مبارزه 
برای سرنگونی دو دولت خارجی«بنی رستم»و«بنی مدرار»را آغاز کرد؛ 
هنگام عبور عبیدالله مهدی از سجلماسه, یسع بن مدرار.مهدی را با نامه 
(امیز اعلمی(زيادم, الله. اول که مجخزی. دون حلیقه. عباتی معفضه 
(5)مکتفی بود, (6)دستگیر کرد؛برخی,يهود سجلماسه را در اين کار دخیل 
دانسته اند. (7)دولت 


ص:129 


۱ اشا ای سب العیده ای 
کال اتصامی ررض این فرحی تایه الما و الولای حرص 12 
الا علامبج مر 22 

ار هرا کشص‌الیان الم رگ ماه ناخ 
رت اه 1 


4 (4) .قاضی نعمان,افتتاح الدعوه.ص44؛ابن اثیر,الکامل ابن 
اثیر.ج 68.ص 13. 

5- (5) .آبن خلدون, العبر.ج6.ص 26. 

6- (6) .اسماعیل,الخوارج فی المغرب الاسلامی.ص108؛الخلاصه 
النقیه, ص 37. 

7- (7) .مولف مجهول,الاستبصار.ص 202. 


بنی مدرار.معادن نقره و طلای درعه را در اختیار داشت و انحصار تجارت 
طلا با جنوب در دست نها بود.یهود نیز ظهور«جنبش شیعی»را خطری 
برای منافع خود می دیدند و لذا امرای سجلماسه را بز علیه آنها تحریک 
کردند و با سقوط سجلماسه متعرض آنها 7 مهدی را 
مور بازجویی قرار داد و از نسب و کار او پرسید و به زندان افکند, بعد از 
سرنگونی دولت بنی مدرار,عبیدالله مهدی دستور دادءیسع را دستگیر و در 
سجلماسه به قتل رساندند. (1) 
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اراس 
1-مبارزه سژی و مرحله شورش 


اشاره 


شورش و مبارزات«اباضیه»در مغرب,به دلیل نزدیکی به قیروان(مرکز 
امارت)و استقرار نیروهای نظامی خلافت,دیرتر از«صفریه»شروع شد؛اما 
پیروزی مبارزاتِ صفریه در مغرب اقصی,اباضیه را تشویق کرد تا در قیام 
0 
مسعود تجیبی,در طرابلس شوریدند که با قتل عبدالله بن مسعود به 
شکست انجامید. (2)در سال 131 ه نیز هواره در اطراف,عبدالجباربن 
قیس مرادی و حارث بن تلید حضری به خون خواهی عبدالله بن مسعود 
تجیبی جمع شدند و طرابلس را محاصره کردند؛ (3)عبدالرحمن بن 
حبیب, والی افریقیه با حیله,ان دو را شکست داد و کشت؛در سال 132 
اسماعیل بن زیاد نفوسی قابس را تصرف کرد؛ولی عبدالرحمن بن حبیب 
او را شکست داد و به قتل رساند. (4) 


شکست های خونین قیام های اباضیه در طرابلس و قابس در فاصله سال 
های 126 تا 132 ه اباضیه را به فکر انداخت تا شورش های خود را در 
شکل موثری سازمان دهند؛انها با مهاجرت به بصره,با ابوعبیده مسلم بن 
ابی کریمه و رهبران اباضیه در این خصوص 
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سا ناس یت ای وم 
4- )4( .آبن خلدون, العبر.ج6,.ص 223. 


مشورت کردند و بعد از آمادگی.جهت انجام انقلابی سازمان بافته به 
مغرب باز گشتند. بنا به توصیه ابوعبیده: 


1.رهبری مذهب باید به یکی از افراد عرب که به فنون سیاست و حکومت 


سس 
اگاه باشد.سیرده می شد؛ 


2.پییش از اقدام به انقلاب, از حیت نیروی انسانی و امکانات مادی,در حد 


مطلوب باشند؛ 


ای مات ات ود 


تصرف طرابلس 


هیئّت اعزامی به بصره در سال 1 ۰« وارد افریقیه شد و در اولین اقدام 
خود با روسای قبایل بربر.به طور سری ارتباط برقرار کرد؛ابوخطاب 
عبدالاعلی بن سمح معافری به اشاره ابوعبیده, به«امامت ظهور» اباضیه 
برگزیده شد و انبو هی از قبایل«نفوسه» ,«هواره»و«زناته»گرد او جمع 

ند. (1)ابوالخطاب به طور ناگهانی طرابلس را تصرف نمود و 1 
9( عنمان قرشی)را بیرون کرد؛سپس«اباضیه»طرابلس را 
پایتخت و محل مرکزی فعالیت خود قرار دادند و ابوعبیده را از مسئله 
ظهور امامت گاه ساختند.ابوالخطاب«جزیره جربه»و«جبل 
دمر»و«قابس»را در سال(140 757/0 م)گرفت و بلاد مغرب ادنی,.تحعت 
سلطه او در امد. 


حرکت ناگهانی اباضیه در مزب ادنی که دوره«امامت ظهور» نام گرفت. »بر 
خلافت نویای عباسی ,بسیار گران آمد و منصور برای جلوگیری از سقوط 
نهایی مفرب ادنی,لشکری به استعداد 140/150 هزار نفر با هدایت بیست 
و هشت نفر از زبده ترین سرداران خود.,از جمله اغلب بن سالم,عازم 
ات ار ها هی کی ات اس فد سا[ 
2 .۰ وارد بلاد مغرب شد؛ طلایه سیاه, با فرمانده خود(|بوالاحوص عمروبن 
اباحوص عجلی),به سمت قیروان حرکت کرد؛ابوالخطاب نیز,.به سرعت 
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مانرض 224 


2( 2) سا وی الاتتقضا 1 177 


قیروان را ترک کرداما در مغمداس در ناحیه«سشرت» (1)با ابوالاحوص 
روبه رو شد. 


ابوالخظابر بان فاد هزار بای در هی رتدب مضافت 
ابوالاحوص رفت؛ابن اشعت نیز وارد معرکه شد و بخش هایی را به تصرف 
خود دراآوود در این ترمابابه به. شندت: سر کوب: شدند. .و. کار کزاز ابخن 
اشعت در زویله و ودان,(اسماعیل بن عکرمه خزاعی)و عامل او در 
طرابلس(مخارق بن غفار),اباضیه را قتل عام کردند.اباضیه«زناته» نیز,به 
دست آبن اشعت به قتل رسیدند و اباضیه مغرب ادنی, منکوب شده و سر 
به طاعت و الیان عباسی نهادند. (2)نبرد«تاورغا»در 144 ه پایان دوره 
ناموفق«امامت ظهور»بود و اباضیه وارد دوره«امامت دفاع».یعنی:مبارزه 
پنهانی شدند؛ مسئولیت«امامت دفاع» را بعد از قتل ابی الخطاب,یعقوب بن 
حبیب معروف به « ابوحاتم ملزوزی» که از بربرهای«هوّاره»بود در سال 
145 762/۵ م به عهده گرفت؛ (3)در این دوران. صدقات مغرب اوسط به 
عبدالرحمن بن رستم که از سوی اباضیه مغرب ادنی,زمینه را برای برپایی 
دولت اباضیاماده می کرد,ارسال می شد. 


در سال 150 767/0 م در زمان ابوحاتم(امام دفاع),عامل طرابلس از 
در اثر امتناع ۱ 1۱۳ 151 
ه به وسیله اباضیه شد؛عمربن حفص.سه سیاه به فرماندهی جنیدبن بشار 
ازدی فرستاد تا اباضیه را از طرابلس بیرون کنند؛اباضیه هر سه لشکر را 
در هم شکستند. 


در سال 3 هم ابوحاتم ,قیروان را برای پیوستن به حلقه محاصره«طبنه»,با 
ات کرت بزرن مس کل از ااصبهه ضفریه( ان هشن زر اه هرآ تروتو 


عبدالرحمن بن رستم با پانزده هزار نیرو)ترک کرد اختلاف اباضیه و صفریه 


ابوحاتم,دوباره به قیروان رفت و آن جاأ را محاصره کرد ؛عبدالرحمن بن 
رستم به تهوده بازگشت و عمرین حفص او را شکست سختی داد؛ 
ابوحاتم,قیروان را با صد و پنجاه هزار نفر در محاصره داشت؛با تشدید 
محاصره,بسیاری از مردم به اباضیه پیوستند. 
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.90۲۲. - )1( -1 

2 (2) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص 225. 

3- (3) .ابن عذاری مراکشی البیان المغفرب.جح1,ص79؛اسماعیل,الخوارج 
فی المغرب الاسلامی.ص 66, 67. 


عمرین حفص,«طبنه»را رها کرد (1)و برای شکستن محاصره قیروان عازم 
شد؛اما بعد از تلاش زیاد به موفقیتی دست نیافت و جان خود را از دست 
داد. (2)سرانجام برادر و جانشین عمروین حفص (3)(جمیل بن 
حفص),محاصره قیروان را شکست. اختلاف در سیاه ابوحاتم و حمله بزرگ 
یزیدین حاتم, (4)علی رغم پیروزی اولیه ابوحاتم در مغمداس و شکست 
طلایه سیاه یزیدبن حاتم(به سرداری سالم بن سواد تمیمی),باعث عقب 
نشینی اباضیه به ارتفاعات«جبل نفوسه» شد ؛آنها در دژی مستحکم در 
پشت خندقی که به سرعت حفر کردند,پناه گرفتند.یزیدبن حاتم در تعقیب 
آنها از خندق گذشت و سپاه اباضیه را شکست سختی داد و جماعت 
قظیفی از انها(خدودیمی هزار تن )از جمله ایوحاتم و.شنایر سران: اباضیه 
را کشت و یکی از عمّال خود را در طرابلس به ریاست منصوب کرد در 
5 هو به قیروان بازگشت. (د) 


این ضربه یزیدین حاتم,ضربه نهایی و کاری بر خوارج اباضیه بود و به 
فعالیت انها در مفرب ادنی پایان دادابه طوری که در دوران ولایت 
وی,اباضیه هیچ کاری نتوانستند انجام دهند؛ابن عذاری,از وضع خوارج در 
دوره ولایت یزید,با عبارت:«افریقیّه در زمان یزیدین حاتم آرام شد»,یاد 
کردم اش تفا ی ان اس ای اما هه 
قبیله«نفزه»در«جبال باجه»به رهبری صالح بن نصیر,شوریدند و داوود را 
ها ی ار فرما ان اه مسا وس امه ات 
را در نبرد«شقنباریه»شکست داد و شورش بربرهای«هوّاره»را در 180 ه 
در هم ۳ مه در مغعرب ِِ و آفریقیه در هم 


ص:134 


1- (1) .آبن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص 6 7. 

2 (2) .طبری,تاریخ الامم و الملوک.ج4. ص504 

3- (3) .ابن عذاری مراکشیالبیان المغرب.ج1.ص76. 

4 (4) .نیروهای نظامی يزید بن حاتم.مرکب از سپاه شام,خراسان و 
عراق بود؛ر.ک:ابن عذاری مراکشی,البیان المغرب.ص91,80. 

5- (5) .رقیق قیروانی,تاریخ افریقیه و المغرب.ص124. 

6- (6) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب,ج1.ص8 7. 

7- (7) .در حوادت سال 161 ه ابن خلدون از فروپاشی هیمنه خوارج در 
افریقیه یاد کرده(رکدت ریح الخوارج من البربر من افریقیه و تداعت 


بدعتهی الی الامعاا لاش این دون ررض ور 


نماینده دولت عباسی در افریقیه موفق شد تا دولت اباضیه را در مغرب 
اختعظ تاسسشن کته مور بی ان مره باضتة بو ان جا مخووو ند 


2-دولت بنی رستم در مغرب اوسط 


اشاره 


عبدالرحمن بن رستم جزو معدود رهبران غیر بربر بود که موفق شد در 
مغرب اسلامی دولت تاستیشی کنداکتر مایم عبدالرحمن بن رستم را فردی 
ایرانی معرفی کرده اند و تسب او را به طبقه ای از بزرگان ایران رسانده 
اند تون مرا از فرفتدان وس شررار آنراتی جنک فازسد) هروه 
است "بکری نیز,او را به شاپور دی الاکتاف نسبت داده ۷9 و منابع خوار؟ 
(2)او را به کسری تین رسانده اند؛ (3)باید اذعان نمود که روایت 

ابن خلدن درست نیست؛چون رستم در شانزدهم هجری و عبدالرحمن بن 
رستم در 169 0 کشته شد. برخی, پدر عبدالرحمن را مولی عثمان (خلیفه 
سوم)دانسته اند که در یی پیش گویی روایتی که امر مغرب به زودی 
بهء«فرس»(ایرانیان) وا گذار خواهد شند؛ (4)در اواخر قرن اول هجری به 
حجاز و مکه رفت و با یکی از زنان حاجیه مغربی ازدواج کرد و با او به 


0 م با هیئتی پنج نفره.به بصره رفت (9)و به حلقه ابی عبید مسلم بن 
آبی کریمه (6)وارد شد و پنج سال نزد او اصول مذهب را اموخت و فروع 
ان را نیز.در محضر مشایخ مذهبی اباضی 
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7 

2 (2) .اسماعیل الخوارج فی المفرب الاسلامی؛ابوز کریا:ورقه 5؛ 
الدرحینی, ورقه 9؛الشماخی, السیر. ص38 1. 

3- (3) .ناصر و مجموعه مولفان, معجم اعلام الاباضیه,ج2.ص 246. 

4- (4) .همان.ص 247؛اسماعیل, الخوارج فی المغرب الاسلامی. ص108 
الدرجینی,ج 1,ورقه 9. 

5- (<ظ) .ناصر و مجموعه مولفان, معجم اعلام للاباضیه.ج2,ص248؛ 
اسماعیل, الخوارج فی المغرب الاسلامی.ص 12 1. 


6- (6) «تمیمی(145ه)ایدئولوگ اباضیه, از شاگردان امام جابربن زید از 
بنیان گذاران انديشه اباضیه بود,او مدرسه ای سری در سرداب,نزدیک 
بصره به پا کرد و مشاهیر اتمه اباضیه مغرب از آن بیرون آمدند؛ 
ر.ک :همان .2ص 418+ وقتی که ابوعبیده مرد, منصور عباسی گفت :آپا او 
یه له انا لیا و ام اروت رف ی ان رل 1 


فرا گرفت و زمانی که ابوالخطاب معافری در سال 140 ه امامت اباضیه 
را به عهده گرفت, (1)عبدالرحمن رستم را به عنوان قاضی طرابلس 
انتخاب و سال 141 ه او را جانشین خود در قیروان کرد. (2) 


به دنبال شورش مردم قیروان علیه اباضیه و ورود سیاه ابن اشعث به 
اطراف قیروان, عبدالرحمن مجبور شد,قیروان را نیرز سار 
که بسيارق. از. ایاضیه ذر آن زندکی می کردند,برود؛ (3)عبدالرحمن بن 
رستم با اباضیه مغرب اوسط,روابط نزدیکی داشت و از آنها در محاصره 
عمربن حفص در«طبنه»در 1 768/0 م‌ استفاده کرد؛خطر دائم هجوم و 
ان کی هه را صوو فا سا ار 
بن رستم,در مغرب اوسط شهری را که پایگاه ثابت و مطمئن اباضیه 
باشد,تاسیس کند؛تاهرت (4)جهت کشاورزی و دامداری مناسب بود (۵)و 
در ناحیه ای کوهستانی و مناسب با روحیه اباضیه که بیشتر از اهالی 
کوهستان بودند,قرار داشت؛شهر تاهرت با کمک مالی اباضیه طرابلس ننا 
شد؛از تاهرت به عنوان شهر فتنه و شورش های داخلی یاد کرده اند؛بانی 
شهر عبدالرحمن بن رستم نیز هنگام تأسیس تاهرت گفت:«شهری است 
که از خون و فتنه و جنگ جدا نیست». (6) 


فلت رغم مخالفت بربرهای«صنهاجه»ساکن مغرب اوسط, بعد از زک آفع 
الخطاب در سال 4 761/0 م‌ با عبدالرحمن بن رستم به عنوان«امام 
دفاع»بیعت شد. ؛ (7)بار دیگر در سال 162 م79 م بعد از تاننتنتن شهر 
تاهرت,به عنوان امام ظهور با او بیعت شد.عبدالرحمن بن رستم,با بهره 
مندی از هوش و سرشت ایرانی خود. موفق شد دولتی 
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1- (1) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص<225. 

- (2) .ناصر و مجموعه مولفان, معجم اعلام الاباضیه,ج 2.ص 247؛آبن 
عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص 1ه. 
3- (3) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب,ج1.ص 377. 
4- (4) .یاقوت حموی,معجم البلدان.ج2. 
5- (5) .فورنیل (۳0۱۲۲6۵۱ )اغاز مشروعیت حکومت عبدالرحمن را از سال 
بنیان تاهرت دانسته است؛ر.ی:ناصر و مجموعه مولفان, تاریخ بنی 
6- (6) .حمیری, الروض المعطار.ص 7,126 12. 


7- 7( .ناصر و مجموعه مولفان, معجم اعلام الاباضیه,ج2.ص 47 2؛ 


قدرتمند که حدود یک قرن و نیم استمرار یافت,در مغرب اوسط و بخش 
اعظمی از مغرب ادنی بر پا کند. (1) 


جانشین عبدالرحمن بن رستم 


عبدالرحمن بن رستم.پیش از وفات.دولتی ائتلافی را از عناصر مختلف,در 
قالب نوعی مجلس شورا.جهت انتخاب امام بعد از خود تعیین کرد؛انتخاب 
قندالرحمی (امام اون وضصی ار اسان انفاق خاهل حل و ععد»و با اعماع 
اکتر شتوح فبایل اباخی و براساین مسا وات ماضول مذهب ایاضی بووا .۱ 
بعد از او,اوضاء متشنج شد و آتنش اختلافات سیاسی, مذهبی ,«نژادی و نزاع 
بین اعضای خانواده عبدالرحمن بر سر قدرت.شعله ور گردید. 


عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم(208-171 9247/0 7 م)دومین امام 
اباضیه,بر اساس امامت موروثی به قدرت رسید؛ (2)و این نوع 
اشاب‌ سا اصو لنش ااعی س الا ااضم رها اعات. هی 
مواجه. ساعت که ۲ تقوط دولت ااضبع‌متفاه مصکلای بووکشورس 
یزیدبن فندین در زآنتن جماعت«نکاربه»از اولین تحرکاتی بود که علیه 
عبدالوهاب و در موضوع«امامت»به راه افتاد. (3)اعتراض ابن فندین با 
عکس العظل. تام اباحته رن رمرم ه مصر ضاعه لد نعرای 
مشارقه بر حقانیت قول ابن فندین در انحراف عبدالوهاب از اصول مذهب 
اباضی در امامت رای دادند و به ابن فندین پیوستند. 


نکاربه,دوبار کوشیدند تا عبدالوهاب و پسر او میمون بن عبدالوهاب را ترور 
کنند؛اما عبدالوهاب در جنگ بزرگی.جماعت نکاریه را قتل عام کرد.جماعت 
اباضیه نکاریه استان«زاب»هم مرز با دولت«اغالبه».از سوی این دولت 
حمایت و تحریک می شدند. (4)حدود سی هزار تن از واصلیه که زیر 
سلطه دولتِ اباضی در اطراف تاهرت زندگی می کردند.از این موقعیت 
استفاده کرده و به بهانه عصب امامت به وسیله عبدالوهاب, شوریدند؛ 
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سماغل:الضوا عفی ارت انمض 110 
2 ان و عضو که ماما خی اقا ما ای دض دور 
3 انس 94 2 
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مخالفت«واصلیه»(بربرهای قبیله زناته)که از دیرباز عناد فکری با اباضیه 

داشتند به شکل شورشی 9 در سال 195 0 م در اطراف تاهرت 

آغاز شد؛گویا انگیزه آنها, ,پیوستن به دولت«ادریسی»بود؛باقیمانده واصلیه 
به اطاعت امام اباضی در آمدند. 


شورش دیگر از قبیله«هواره» و در جنوب تاهرت از سوی دولت رستمی 
سرکوب شد. (1)یکی از بزرگ ترین شورش ها علیه دولت رستمی که 
دومین شکاف بین اباضیه محسوب می شد و حدود بیست سال طول 
کشید. شورش خلف.یکی از نوادگان ابی الخطاب, عبدالله بن عبدالاعلی ابن 
سمح,اولین«امام ظهور»و پسر سمح بن ابی الخطاب وزیر امام 
سمح بیعت کرده و بر امام عبدالوهاب خروج کردند و به دلیل فاصله زیاد 
بین تاهرت و بخش شرقی دولت رستمی,طرابلس و جیل نفوسه تحت 
حکومت خلف بن سمح بود. 


پیروان,اباضی خلف بن سمح در مسئله امامت,به ازدواج امامت(وجود دو 
امام اباضی در زمان واحد)و حقوق رعیت در تعیین امام اعتقاد داشتند و بر 
این مبنا به مخالفت با عبدالوهاب برخاستند و امامت او را انکار کردند؛ 
ار ی مایا ی 
دادند .عبدالوهاب, شخصی به نام اباعبیده عبدالحمید الجناوی را بر پیروان 
خلف گمارد,بعد از هرگ عبدالوهاب,پسر او افلح بن عبدالوهاب, به قدرت 
رسید و او نیز.هم چنان درگیر مسئله خلف بود. 


افلح بن عبدالوقاب(258-208ه) 


در هت 9 ۱ و دم ترین 
مسائل زمان او اختلاف فقهی-سیاسی گذشته در زمینه امامت بود که نزاع 
سومی نیز پیرآامون مسئله امامت در عهد او اضافه شد. مسئله سوم به 
دنبال نزاع در مشروعیت امامت و حد اختیارات عمال او در جمع اوری 


ص :38 1 


1- (1) .ابن الصغیر تاریخ بنی رستم,ترجمه جودی.ص 7 7. 


0 
3- (3) .ناصر و مجموعه مولفان, معجم اعلام الاباضیه,ج2.ص 6۵0. 


حقوق شرعی از مردم بود؛عالم و شیخ اباضی فرج بن نصرین نفاث, 
(1)سیاست افلح را انکار کرد و قریه قنطراره را مرکز فعالیت بر ضد افلح 
فرار جات ۶ امشکل فیکری. که افله با آن .مواجم. شخیوفوع بر خهردها و 
اختلافات قبیلگی بود.افلح با سیاست(قَرّق تشد)بین آنها تعادل برقرار نمود 
و قدرت آنها را کنترل کرد. (3)از دوران افلح.علی رغم افزایش آشوب ها 
و شورش های دینی با عنوان دوران طولانی دولت بنی رستم باد کرده اند؛ 
او همه شورش ها را سر کوب و ارامش و امنیت را برقرار ساخت.بعد از 
وفات اآو.شورش ها دوباره باء شندت. بیشترزی. برور. کردند؛اتشن, اختلاف و 
تعضب نژادی و قبیلگی شعله ور شد ؛ایرانیان, قبایل نفوسه و وابستگان 
خانواده«رستمی» ,۰«سمحیه»(پیروان خلف بن سمح)؛ ۲«عرب» و 
قبایل«بربر»ساکن در اطراف تاهرت 
چون:«کلواته»,«هواره» و«مزاته»,طرف های این نزاع بودند. 


در دولت رستمی,مناصب دولتی و سرداری سیاه و مقامات عالی نظامی و 
دولتی,بنابراین که نژاد ائمه رستمی از نژاد فارسی است,به ایرانی ها 
سیرده می شد. (4) 


ابوبکرین افلح(258261ه) 


ابوبکرین افلح.امور حکومت را به دست وزیر خود محمدبن عرفه (5)سپرد 
و خود به ملذات و آداب و تواریخ روی آورد امارت به نام ابوبکر و در 
حقیقت به دست محمدبن عرفه اداره می شد. (6)عموی ابوبکر محمدبن 
افلح(ابو یقظان) که پاره ای از امور را به دست داشت, کینه توز محمدبن 
عرفه و حزب او بود.قتل محمدبن عرفه و شورش های بعد از آن را از 


(7)قبایل«نفوسه»و«رستمیه» 
ص: 39 1 


1- (1) .ابن الصغیر تاریخ بنی رستم,ترجمه جودی.ص 79. 

2 (2) .همان.ص78؛اسماعیل, الخوارج فی المغفرب العربی.ص124. 

3- (3) .همان.ص78؛اسماعیل, الخوارج فی المغفرب الاسلامی,.ص126. 

4 (4) .اسماعیل,الخوارج فی لمفرب لاسلامی.ص 127 
۰۰3 ۰5 ۲۲۱۵۱2۵09: 011 6۷۷ .]1 

5- (5) .ناصر و مجموعه مولفان, معجم اعلام الاباضیه,ج2,ص 89 د3. 


6- (6) .ابن الصغیر تاریخ بنی رستم,ترجمه جودی.ص 90. 


نیز با ابویقظان همراه بودند :ابویقظان(۰261281)پسر افلح,با اجازه پدر با 
کاروانی به حج رفت و در سعی صفا و مروه گرو هی از عباسیان (1)او را 
شناختند و گفتند پسر جلودار«شراه»به مکه آمده و او را در بغداد زندانی 
کردند؛با این وجود او ارتباطی دوستانه با خلیفه ( متوکل)برقرار کرد و آزاد 
شد.هنگامی که ابویقظان در بغداد بود,ءافلح درگذشت و ی 
دیگر او را به امامت بر گزیدند؛بعد از مدتی ابویقظان از عراق به مفرب باز 
کت و نود بر آودنش هو به کار شد. 


محمدبن عرفه, که همه امور دولتِ ابوبکربن افلح را در اختیار داشت.مورد 
حسد و خشم ابویقظان قرار گرفت.ابویقظان برای دفاع از میراث قدرت 
در خانواه رستمی محمدبن عرفه را مخفیانه ترور کرد. (2)عرب و نیروهای 
جند,پیروان محمدین عرفه به خون خواهی اوءبه رهبری,محمودین ولید بر 
ابویقظان شوریدند.جنگ بین جند و عرب از سویی و امام و رستمی ها از 
سوی دیگر درگرفت و انبو هی از دو طرف کشته شدند!؛فارس ها در این 
فرصت کوشیدند تا بر تاهرت مسلط شوند؛ (3)در اين بین اعراب و جند با 
دز یی ان ابویقظان مجبور به ترک شهر تاهرت شد او 
ناگزیر, به«رستمیّه» متوسل شده,در جنوب تاهرت,در فکاتی به نام 
اسکیدال ساکن گردید و شهر تاهرت به دست عرب و جند افتاد؛اما 
بلافاصله بربر«هواره».محمدبن مسئله (4)ر| به به امارت برگزیده و شهر را 
تصرف کردند و هفت سال آن را در اختیار گرفتند. (ظ)اختلاف 
بربر«هوّاره»و«لوائه»موجب طرد لواته,به خارج از شهر شد. (86)یعقوبی 
هواره با ابن افلح رستمی اشاره کرده است. (7)با این وصف لواته با 
ابویقظان 


ص: 140 


1- (1) .ابن الصغیر تاریخ بنی رستم,ترجمه جودی.ص 85,75,71, 79. 
ات وا و و قیقر 
خواهر ابوبکر و ابوبکر شوهر خواهر ابن عرفه بود و بیش از ابوبکر, مورد 
توجه عام و خاص بود. 

هان ص121 
ار 

و ی هی 0 10 


۵ اساعیل لو ادخ فی التفرت الاتساا میت ص30 
7 (7) .یعقوبی, البلدان.ص135. 


متحد شد و سایر قبایل نیز امامت ابویقظان را پذیرفتند و محمد مسئله را 
انکار کردند.«نفوسه»و«رستمی ها»با ابویقظان بیعت کردند؛ابویقظان 
مورد استقبال مردم تاهرت قرار گرفت و خانه او محل اجتماع مردم شد؛ 
ابن خلدون با بررسی بربر لواته از شاخه های ترز ک بربر«بتر»به دخالت 
تاربنی: انها در برخی حوادت سیاسی مغرب اشاره کرده است. (1) 


ابویقظان.پس از استقرار در تاهرتاباعبدالله, محمدبن عبدالله بن ابی 
شیخ را قاضی تاهرت نمود و مردی از اهالی نفوسه را مسئول بیت المال 
کرد و گرو هی را هم به‌<«امر به معروف و نهی از 
منکر» گماشت.ابویقظان, سیاست عدم تعصب نسبت به قبیله ای خاص را 
در پیش گرفت؛او مجلس مشورتی از روسای قبایل انتخاب کرد؛امور 
دولت رستمی را چنان به نظم اورد که برخی او را با عبدالرحمن بن رستم 
چا و ها 
بن فرناس از نفوسه و مردی فقیه از هواره و9 فقیهی به نام ابوعبیده 
همواره نزد ابویقظان بودند. (3)ابویقظان زندگی بسیار ساده داشت و 
مانند مردم زندگی می کرد و در بین مردم محبوب و مطاع بود.او به تال 
1 م, از دنیا رفت و هفده دینار از او باقی ماند؛بعد از مرگ او,مردم 
عادی,بدون مشورت با بزرگان قبایل,ابوحاتم نوجوان را به امامت 
برگزیدند؛غزاله مادر ابوحاتم,عهده دار کارهای ابویقظان بود. 


ابوحاتم(281294ه) 


تاعاس تحضوا یوار ان ا ات یا سا سا 
امین قافله های حح و مشرق دانسته اند. (4)ابوحاتم ششمین امام 
رستمی,پسر ابویقظان,در یکی از مراسم حج خبر مرگ پدر را شنید. مردم 
در کاروان با او بیعت کردند؛دو روز بعد.او به شهر رسید و مردم شهر به 
استقبال آو امدتد؛شران قبایل و خویشان,با اه نیت کردند:در .زمان 
ابوحاتم, سه عالم غیر اباضی در پی خاموش کردن مذهب اباضی بودند. 


ص :41 1 
[- (1( .آبن خلدون, العبر.ج6,ص34 35,2 2. 
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رستم.ص 1,101,100 1 12,1 14,1 1. 
4 (4) .همان 


جودی,تاریخ 


بدی 


دوره ابوحاتم,دوره سوم دولت اباضیه و دوره ضعف این دولت نام گرفته 
و ی رآ یات را 
فراگرفت؛انبو هی از علمای مالکی,علمای کوفه, شیعیان,خوارج ضُفریه(در 
دژ تالغمت در اطراف تاهرت زندگی می کردند)جماعتی از 
هو ما در ارات ارت رفن ره هو ای اس ۰ 
ضرباتی که از عبدالوهاب بن رستم خورده بودند,لحظه شماری می کردند؛ 
(1)سیاست تسامح ابویقظان در آخر حکومت خود که با همه فرقه ها 
مماشات می کرد,این اوضاء را به وجود اورده بود. 


در دوره او و در دوره ابوحاتم در منابر تاهرت.خطبه های نهج البلاغه قرائت 
می شد؛ (2)علمای کوفی و دیگر طوایف مذهبی,مردم عامه را بر علیه 
ابوحاتم شوراندند و ابوحاتم مجبور شد از قبایل«صنهاجه» که غیر ایاضی 
بودند کمک بگیرد؛ابوحاتم قبایل را با پول بر علیه مردم شهر برانگیخت و به 
وسیله آنها شهر را محاصره کرد؛قبایل«لواته».«صنهاجه».گرو هی 
ا ز«عجم»,«نفوسه»و«رستمی»در این محاصره شرکت و به شهر حمله 
کردند؛مردم شهر در پی تسلیم و قبول امامت ابوحاتم بودند؛اما 
شیوخ, مردم را به جنگ و مقاومت دعوت می کردند؛انان یعقوب بن افلح 
برادرزاده 9 را کم تأاکنون از امور کناره گرفته و با ابوحاتم مدتی 
درگیر بود را به تاهرت فرا خواندند و در 282 ه به امامت او بیعت کردند. 
(3) 


با سقوط ابوحاتم, قبایل«لواته»,او را رها کردند و به یعقوب پیوستند و 
ابوحاتم با هجوم به تاهرت انها را مجبور به انعقاد پیمان صلح نمود؛ 
(4)ابوحاتم تا سال 186 ه در پی تطمیع سران فرق و قبایل بود و انها را به 
امامت خود معتقد کرد و وادار به بیعت نمود و در سال 186 ه وارد شهر 
تاهرت شد و یعقوب بن افلج.همراه شیوخ کوفی از شهر فرار کرد و میا 


ص: 142 


لاصتا ما کواعفی المفرتا اسلا میس 1 
2(2) :ها روص 135,112 

3- (3) .همان.ص135-133. 

کات اضرا رش عرص 13 131۱ 


سرانجام ابوحاتم یوسف در سال 4 .۰ توسط تکی از برادرزادگانش 
کشته شد ()و دولت رستمی,به نهایت ضعف خود رسید و در سراشیبی 


علل سقوط رستمیان 


با همکاری سمحیه و توطئه گران داخلی در خانواده«رستمی» و عنایت 
نام یقظان بن ابی یقظان به امامت رسید. (2)دوران او.سراسر فتنه و 
اشوب بود؛خانواده ابوحاتم (دختر و برادر او)ابرای انتقام خون وی به 
ص را شا نی ای با در 
قدرت رساندن فارسهاانتقاد داشتند. اختلاف داخلی و هجوم«داعی 
فاطمی», کار دولت رستمی را ساخت و ابوعبدالله شیعی در 7 ۰ به 
واه ار ات وی ها 


دولت رستمی به جهت موقعیت جغرافیایی مهم و هم مرز بودن 
با«اغالبه»و«بنی مدرار»برسر مسائل دینی در تضاد و دشمنی با یکدیگر 
بودند؛ انها«بنی عباس»و اغالبه سنی و ادریسیان شیعی را از جهت 
مذهبی,دشمن خود می دانستند و در این دشمنی,با فاس,قیروان و بغداد 
(3)با دولت«بنی مدرار»مشترک بودند؛هدف بفداد, سرنگونی دولت تاهرت 
بود و مخالفان دولت رستمی, بغداد را پناه گاه خود می دانستند؛ نفاث بن 
نصر بعد از شکست در قیام علیه افلح بن عبدالوهاب به بفداد گریخت 
(4)و مورد استقبال قرار گرفت. 


گروو علمای کوفی موجود در تاهرت در حوادث داخلی دولت رستمی نقش 
اساسی ایفا کردند ()و ابوبکربن حماد تاهرتی,برادر عمربن حماد,رهبر 
شورشیان تاهرت,اندکی پیش از شورش تاهرت,در بغداد به سر می برده 
است و این حاکی از توطثه دولت عباسی و شورشیان, علیه بنی رستم 
است. (6) 


ص:143 


تا هقی اس اس در 


3- (3) .همان.ص 139. 

4- (4) .همان ص 39 1؛ناصر و مجموعه مولفان, معجم اعلام,ج1.ص 37,36. 
5- (5) .مولف مجهول, الاستبصار. ص179. 

6- (6) .همان.ص140؛المالکی,ریاض النفوس,ج1,ص 409:دباغ, معالم 
الایمان.ج2,ص192. 


روابط خارجی بنی رستم 


دولت رستمی,از شرق,عغعرب و جنوب,دولت اغالبه را در احاطه داشت و 
قبایل بدوی در متاطق. موزی. دور دولت‌,رفت, و اهلد هی کردتداذر تواحی 
زاب,درگیری داثئم بین علمای مالکی و اباضیه وجود داشت؛جماعتی 
از«اباضیه نکاریه»از بربر«هوّاره»در جنوب تونس,از سوی اغالبه حمایت 
می شدند و دشمن اباضیه,(بنی رستم)بودند؛ (1)«اباضیه قسطیلیه» نیز از 
ستم اغالبه در امان نبودند؛ (2)منطقه طرابلس تابع دولت اغالبه و مسکن 
شماری از اباضیه.همواره محل نزاع بین اباضیه و عامل اغلبی منطقه بود. 
(3)در سال 267 ه در حمله سپاه عباسی احمدبن طولون از مصر به 
4) 


دوستی«بنی رستم»با«امویان» آندلس و«بنی مدرار».(دشمنان 
ادریسان)باعث شد که بنی رستم در موضع دشمنی با دولت ادریسی قرار 
اول بیعت کردند.خارجی مذهب و اباضی بودند. (<ظ)در سال 173 ه 
تلمسان, که مرکز خوارج اباضیه و صفریه بود,به اطاعت دولت ادریسی 
درامد و دولت رستمی قادر به تصرف تلمسان نبود.قبیله بربر«اوربه»و 
برخی از هم تباران«زناته»که پیرو مذهب«واصلیه»بودند؛در زمان ادریس 
دوم در سال 195 ه با حمایت دولت ادریسی واصلیه,بر عبدالوهاب 
رستمی شوریدند.بعد از وفات ادریس دوم در 203 ه,تلمسان و اطراف 
آن,به«آل سلیمان»(سلیمان بن عبدالله ,برادر ادریس نز تاراسخ و به 
صورت ولایت مستقل ,حایبل بین دو دولت قراهد: (6) 


دوستانه ای با انها داشتند؛‌چون هر دو با اغالبه و عباسیان دشمن بودند؛ 


عبدالرحمن اموی,هنگام فرار از 
ص:44 1 
ره اک ان آ سس 1 


(۱2 اسماغیل الته ارف العفوب الاسلامیءض 141 


4- (4) .همان ص144؛الا زهار الریاضیه,ج 2ص <255!سیره الائمه 


الرستمیین.ص 37. 


06 کرش المغرف دض 77 


شرق,پس از ورود به آندلس,به خانواده بنی رستم پناه برد. (1)روابط 
تاهرت و قرطبه,در سراسر دورانِ حکومت رستمی برقرار بود؛امیر 
ای اه ترس ها وا ۱ 
فرستادند و زمانی که افلح بن عبدالوهاب به امامت رسید.امیر محمد 
اموی,هدایایی برای او فرستاد؛در زمان افلح.شهر عباسیه(که اغالبه 
تاسیس کرده بودند)به دست رستمیان سوزانده شد؛امیر محمد,با شنیدن 
این رویداد. صدهزار دینار برای افلح فرستاد؛خطر اختلاف داخلی و بی ثباتی 
دولت رستمی,باعث شد تا ابویقظان(امام رستمی)خود را دست نشانده و 
تحت اطاعت امیرمحمد اموی قرار دهد. (2)با ظهور خطر شیعی,دولت 
اموی,جاسوسان خود را برای حمایت دولت رستمی در بلاد پراکند؛اما این 
اقدامات,برای حفظ دولت رستمی بی ثمر بود و این دولت سرانجام ۳ 
تنها در زمان حکم المستنصر موفق شدند با«اباضیه نکاریه».جهت مقاومت 
در برابر«فاطمی ها»ارتباط برقرار کنند. 


فرهنگ و تمدن اسلامی در مغرب دوره خوارج 


پیدایش مناطق جدید شهرنشینی و عمران و رفاه در جاهایی که خوارج 
دولت تشکیل دادند از عمده ترین مطالبی است که در مورد فرهنگ در 


عصر حاکمیت خوارج می توان ذکر نمود. 


بنیان شهر تاهرت و سجلماسه,دو شهر بزرگی که«خوارج بنی 
مدار»و«اباضیه»در مغرب اقصی و مغرب اوسط بنا کردند,باعث رونق 
تجارت و کشاورزی و رفاه عمومی در این دو منطقه شد؛شهر تاهرت,از 
حیت آباد انفنه عراق مغرب معروف 29 مغعرب اوسط,خوارج 
اباضی, عامل نتقال ای دس یا رن 


ص: 45 1 
این فان اسان ااتضرت ح 2ص 02 سمال راک ار 


کی اساسا سس و1 این آناملحله السی اء 1 ری کی 
2-2 اسعاعیل: الخوا رح فی المغرب الاشلامیرص 157,196 


نظربه خاص اباضیه راجع به امامت در مغعرب به ظهور زیت نان برای 
حفت مت ود کب ححالفت فده کعها مس ان سا فص 
بود,آثار کلامی زیادی به سبک جدل و مناظره پدید آوردند؛نظریه کلامی 
آنها ,راجع به امامت,.مورد تأیید ضایر کروه:های خوار در مقرت قرار گرفته 
و بدان معترف بودند و ائمه رستمی را امامان حقیقی می شمردند. 
(1)قدیمی ترین کتاب لامی اباضیه را عیسی بن علقمه 
امن م0 ار شاه مقرت هه باعیان اناه با عام کاب الوصید 
الکبیر (2)نوشت. 


افلح بن عبدالوهاب(م258ه)و خواهر او از بزرگان علم حساب,فلک, فقه و 
کلام بودند که حوزه درسی پر رونقی در تاهرت داشتند. (3)ائمه و بزرگان 
اباضیه, انبو هی از کتب شرقی را به مغعرب اوردند و کتابخانه«معصومیه» را 
تربیت, اباضیه, نظام خاص اموزشی به نام نظام«عزابه» ( (4)ایجاد کردند, که 

محل تعلیم و پرورش فرزندان اباضیه از پایین تنرین مراحل آموزش تا عالی 
ترین مراتب آهو زان بود؛این نظام آموزشی .عقاید و فرهنگ اباضیه را در 
طول قرن ها حفظ کرده است؛ این نظام او تین و تربیتی, نظام عام و 
کسترته: نود. که شمه اتاطات. احماغی. اباضیه را کعته تسظره: خود 


داشت. 
چکیده دوره خوارج در مغرب 


جامعه نیمه اول قرن اول هجری,اجازه بقا به خوارج را نداد و آنها به 
نقاطی در شرق وغرب گریختند. اختلاف داخلی بین گروه های خوارج به این 
مهاجرت دامن زد و آنان در نقاط مختلف جهان اسلام نه ویژه مغرب 
پراکنده شدند.از عکرمه مولی ابن عباس به عنوان نخستین کسی که 
انديشه خوارج صفریه را وارد مفغرب کرد نام برده اند.قبایل بربر از جمله 
زناته و مکناسه انديشه های خوارج را پذیرفتند.نفوذ خوارج در مغرب به 
حدی بود که انها نخستین مهاجران مسلمان شرقی بودند که موفق شدند 
در افریقیه دولت 


ص:46 1 


1- (1) .ناصر و مولفان, معجم اعلام الاباضیه,ج 2.ص 0 41. 
2- (2) .همان؛ج2,ص 33 3. 


3- (3) .همان؛ج 2.ص 6۵0. 
4- (4) .تطور الفکر الاباضی التربوی.ص 8,151 153,146,129,12. 


تاشسیتش: کنند.خوارج صفریه دولت بنی مدرار را بنا کردند و خوارج 
اباضیه,دولت بنی رستم را در مغرب اوسط تاسیس کردند.عمران و 
آبادانی در سجلماسه و تاهرت مرهون فعالیت های سیاسی-اقتصادی 
خوارج در اين نواحی است.خوارج اباضیه جزو اصیل ترین و ماندگارترین 
خوارج هغرب. بودند خوادع از آغاز پیدایش دشمنی. ادریسیان و اغالبه 
وابستگان دولت عباسی را به همراه داشتند.پیش روی 9 در 
متصرفات آنها تیة از ذهه پایانی قرن سوم آغاز شد و طومار خوارج را در 
مغرب ادنی و اوسط درهم پیچید. 


نتیجه دوره خوارج در مغرب 

1.برخورد میان نلسنن, ز نشیع و خوارج,آثار خود را ی جهان اسلام نشان 
داد و ظهور خوارج در افريقیه, باعث تغییرات اساسی در تاریخ 
سیاسی, فرهنگ و تمدن افریقیه گردید. 


2 ۰«دولت اباضی» عبدالرحمن بن رستم, نوع خاصی از سیستم حکومتی را 
که در ۲ آن,«امام اباضیه»قرار داشت عرضه کرد. 


3.دولت های خوارج مغربی,در گسترش فرهنگ اسلام و زبان عربی در 
غرب جهان اسلام سهمی به سزا دارند. 


4.پدیده خوارج در غرب اسلامی,روندی غیر از خوارج در شرق را دنبال 
کرد و سرانجام شورش نها به حکومتی با ثبات انجامید. 


5.شر خوارج.ءبه بهانه گسترش افکار خود در مغرب,از مرکز خلافت 
اسلامی کم شد. 


معاصر مغربی به این نکته توجه کرده اند. 


7.قدرت اسلامی در غرب اسلامی,به دلیل ريشه دار شدن خوارج در آن 


8خلاً قدرت و نظم اجتماعی در میان بربرها,باعث استقبال آنها از هر گونه 
حرکت تند علیه خلافت اسلامی گردید. 


پرسش 


1.علل پیدایش پدیده«خوارج»در جامعه اسلامی صدر اسلام چه بود؟ 


ص: 147 


2.زمینه های گسترش خوارج در غرب اسلامی را ذکر کنید. 

3.رئوس افکاری که خوارج در مغرب منتشر می ساختند را بیان نمایید. 
ای را کم وا ام کرت ربا مین را نکر کته 

5.علت بقای«خوارج اباضیه»در مغرب را بنویسید. 

6.روابط خوارج با«دولت اموی آندلس»را بررسی کنید. 

ص :48 1 


1اباضیه فی موکب التاریخ,.علی یحیی معمر؛ 


لا ساسا سس یال اا رای از 
ورود اسلام به ان جا تا عصر مولف را اورده است. 


3.الفرق الاسلامیه فی الشمال الافریقی,الفرد بل,ترجمه عبدالرضا بدوی؛ 
مولف به تفصیل فرقه های حاکم در شمال افریقا,ءاز هنگام فتح تا عصر 
هلف وا کر کرده استبفرق خوارم وعفاید اما را تحلیل و مفايسه کرد 
و فرق صوفیه را معرفی نموده است. 


4.الاباضیه بالجرید صالح باجیه. 
کار تایه ی امعم سارک الا مت لسان اش بان ی 
ص :149 


ص:0 1 


کگان ال یه فقوت الب 
اشاره 


دولت«اغلبی»و چهار دولت«ادریسی»,«رستمی»,«بنی 
مدرار»و«ابوقره»در تلمسان.دولت هایی بودند که در قرن دوم هجری در 
مغرب روی کار آمدند؛ (1)تفاوت و ویژگی اساسی دولت اغلبی,نسبت به 
دولت های«شیعی»و«خارجی»معاصرش, محلی بودن دولت های مزبور بود؛ 
این دولت ها در عزلت سیاسی قرار داشته و به امور داخلی اجتماعی و 
اقتصادی خود مشغول بودند؛ (2)اما اغالبه بر مدیترانه غربی غلبه کامل پیدا 
کردند و روابط گسترده ای در سراسر حوزه مدیترانه ایجاد نمودند؛ 
آنان. سلسله جنگ هایی را با مسیحیان منطقه انجام دادند و سپاهیان آنان 
برای نشر اسلام ,وارد مناطق جنوب ایتالیا شدند بازرگانی دریایی در کنترل 
آنها فزار کرفت و وازت موفعیت بیزاتس در مدیترانه کر ذیدندبدین قرتیب 
قیروان, مرکز انتشار عقاید و معارف اسلامی شد و مشرقی ها (3)و 
اندلسی ها برای کسب معارف و تحقیق علوم اسلامی به قیروان هجوم 
اوردند؛با توجه به این تحولات باید اذعان نمود که بخش اعظم تاریخ روابط 
بیزانس با مسلمانان, مربوط به مناسبات و روابط با اغالبه است. 


ص:151 


2 (2) .اسماعیل عبدالرزاق, الاغالبه. ص‌3-د. 

3- (3) .مقصود از مشرقی در درجه نخست ایرانیانی هستند که به بهانه 
های مختلفی.(در ضمن سپاه خراسان,دانشمندان مهاجر از درباره عباسیان 
و...)وارد قیروان شدند.در مقاله ای از موّلف به نفوذ ایرانیان و سهم انها 
در شکل گیری تمدن غرب اسلامی و تاسیس بیت الحکمه قیروان اشاره 


شده است. 


زمینه پیدایش دولت اغلبی 


وخامت و اتکی اوضاع مغرب, به علت حضور دولت اموی 
آندلس ,شیعیان و خوارج(خطر دولت های رسنمی و ادریسی)به گونه ای 
بود که بیم از دست رفتن سراسر مغفرب از حیطه حاکمیت بغداد بر خلاف 
عباسی مستولی شد. (1)مغرب اوسط و مغرب اقصی از پیکره خلافت 
عباسی جدا شده و بغداد,در برابر شورش های داثم خوارج بربر و سرکشی 
و استقلال طلبی قبایل عرب و و الیان عباسی سررشته امور (2)در 
افربقیه را از دست داد؛ (3)در این دوره.دولت رستمی,دولت ادریسی و 
اقویات انذلسن نان حلافت. اس ادر بیه حدفه عوامل عداد از 
افریقیه بودند. 


آخرین و الی عباسی(عکی),در سال 183 ه نتوانست از سقوط قیروان و 
تونس به دست تمام بن تمیم جلوگیری کند (4)و با شورش گسترده خوارجح 
در طرابلس 


ص:152 


ولایت انجا استعفا داد و نزد و بازگشت؛ ر.ک 0 ِِِ 
مراکشی,البیان المغرب.ج 1,ص 89؛ابن اثبر. الکامل فی 
التاريخ,ج 5ص 300,299؛عبدالرحمن اموی,برای انتقام از خلافت 
عباسی,بربر را به شورش در برابر و الیان عباسی تحریک می کرد:بعد از 
اینکه محمدبن اشعت والیان و خانواده مهلبی,شورش خوارج را به شکل 
گسترده ای سرکوب کردند.خوارج.شکل مبارزات خود را از شورش به 
تشکیل دولت تغییر دادند؛این تغییر شکل مبارزه نفوذ خلافتِ عباسی را از 
هغرب: بر اتداخت؛ر.ک:اسماعیل عبدالرزاق: الاغالبة, ص11 

2- (2) .سرکشی عبدالله بن جارود(عبدویه)بر هرثمه بن اعين و بر فضل 
بن حاتم,والی عباسی و تصرف قیروان در سال 177 ه و رها شدن سر 
رشته امور از دست و الیان عباسی, از عوامل اشوب در اواخر دروه و الیان 
بود؛از جمله شورشیان.یکی از اعراب خراسان به نام محجمدبن فارسی بود 
که در بیان اوضاع قیروان می گفت:«هر جماعت بدون رئیس به هلاک 
نزدیکتر است». 

3- (3) .رفتار و الی عباسی عبدالرحمن بن حبیب که اطاعت خلافت را رد 
کرد ق لیا تساه عباشتی. را کند وروی صتیر کفت این لیاین احل اتیف :در 


جهنم است و...همه التزامات مالی و معنوی خلافت عباسی را رد 
کرد.نمونه اوضاع و الیان در پایان دوره ولاه نسبت به خلافت بغداد 
است. این وضع به همه گروه های مخالف, صحنه بازی برای مبارزه 
فاخر کین مدا هرا کی اسان الخفرت: 1ص وان ار الکامل ف 
4 دراه میعفیی ار ررض را فانی. .قاری راکشی:اسان 
المغرب,ج1 .ص 66 ,۰ شورش تمام بن تمیم نمیمی بر علیه محمدبن 
مقاتل غکی در شال 183 : اتفاق افتاد او در راس جماعتی از عرب و جتود 
و اهالی شام و عجم فارس از خراسان قیام کرد و مردم در استقبال از 
شورتهان با خرفع عکی از فیروان فی یلاله آء دست کی 
راحت شدیم» .ر.ک تن عذاری مراکشی ,البیان المغرب,ج 1 ,0 1 


روبه رو شد. (1)ابراهيم بن اغلب و الی«زاب»از طرف هارون 
الرشید,برای نجات قیروان و تونس وارد قیروان شد (2)و در سال 4 .۰ 
در مسجد قیروان,به عنوان و الی جدید,خطبه خواند.خلافت بغداد در سال 
7 ,با قتل ادریس اول به وسیله سلیمان بن جریر که جهت انجام دو 
قتل(ادریس و راشد)وارد مغرب شده بود به ظاهر از 
جانب«ادریسان» اسوده شد: (3)اما راشد.دولت ادریسی را برپا نگه 
داشت؛از آن جا که عکی از عهده قتل راشد بر نیامد,هارون, قتل راشد را 
از ابراهیم بن اغلب خواست و ابراهیم در 188 ه راشد را به قتل 
رساند.بدین سان, ابراهیم بن اغلب.مورد اعتماد کامل خلافت بغداد قرار 
گرفت؛استمرار سلطه ادریسیان در مفرب اقصی و سایر عواملی که منافع 
دولت عباسی در اقریقیه را تهدید هی کرد,این دولت را مجیوز به اتخاذ 
تصمیم جدیدی در رابطه با آن جا کرد تا حاکمیت خود بر مغرب ادنی را به 
هر شکل ممکن حفظ کند؛ کار حاکمیت بغداد در مفرب به جایی رسیده بود 
که به حفظ سلطه اسمی خود در آن جا رضایت داد و همه قدرت در 
افریقیه را به توصیه هرثمه بن اعین به ابراهیم بن آغلب سپرد؛بدین ترتیب 
۱ ۲ 


1.در اداره امارت افریقیه مستقل باشد و خلیفه بغداد در امور داخلی او 
دخالت نکند؛ 
2.بعد از او امارت افربقیه در فرزندانش بماند؛ 


عوض.سالیانه, چهل هزار دینار به خلیفه بغداد بپردازد. 


شانن ی ال اه ۱ یط اراشم بس ال نم ملس سم عفر 
تمیمی موافقت کرد ی 
و و علیه بو خوا رجا باضی 


ص :53 1 
اضرا کیت فان لسویسع ی 3 


2 (2) ,طیر با رت امه الخاوی هفرص 645 
5( سرفیق قیر ساره افررميه هاامعری تض 179 


4 (4) 1 اثیر,الکامل 


ظرا اک راهن یمان بن ای فا وا کم اسان یه 
بن اعین,عامل طرابلس بود در محل خود ابقا کرد؛مردم طرابلس,از 
آبن سفیان نمیمی بر علیه او شوریدند و ابراهیم بن سفیان را به عنوان و 
الی ان ی کر نا رها سا مر یش تالا ۱ 
به سال 16 ۵ به عنوان عامل طرابلس فرستاد؛ولی مردم وجند,بر او 
شوریدند و او را از طرابلس اخراج کردند؛ابراهیم بن اغلب ناگزیر,بار دیگر 
و ی تا ی ری ی و 


در این دوران.اباضیه طرابلس از قبیله بزرگ«هوّاره»و از ابی 
منصور(صاحب جبل نفوسه)اطاعت می کردند که تابع امامت اباضیه تاهرت 
بود؛آنان در 196 ه بر عامل طرابلس شوریدند و اقدامات او را برای 
سرکوب قیام اباضیه,با شکست مواجه ساخته و طرابلس را تصرف کردند. 
(2)خبر این رویداد به ابراهیم بن اغلب رسید؛او پسرش عبدالله را با 
سپاهی,جهت بازپس گرفتن طرابلس فرستاد؛وی شهر را بازیس گرفت و 
اوضاع طرابلس ارام شد؛ (3)اما اباضیه طرابلس از ستم عبدالله,به 
عبدالوهاب بن رستم(امام اباضی)در تاهرت پناه بردند و از او کمک 
خواستند؛بدین ترتیب قبایل مختلف اباضی بربر متحد شدند و طرابلس را 
در محاصره گرفتند. (4)در حين محاصره,خبر مرگ ابراهیم بن اغلب رسید 
و ۱ سا ای ار 
که شهر طرابلس در سمت داخل دیوار واز سمت دریا محدوده حکومت 
عبدالله بن ابراهیم بوده و خارج از دیوار تاشرت از آن اباضیه باشد؛بدین 
سان.همه اراضی طرابلس در اختیار اباضیه قرار گرفت. 


اند بن التسضای ای اس مفاکر زا برای ار هم دام عا ها 
طرابلس تعیین کرد و در سال 197 ه به قیروان رفت و برادرش(زیاده 
ال متا اه اد ی وا 


ص:154 


)این دار مدای لیات الفغرنه 1ص 5و 
5( این اتردالکامل فی الاریمع کر 339 

ف رای ونم الفتم الغریی تی اتبارن 16 

5 (5) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج5,ص391, 392. 


6- (6) .الزاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبیا.ص146؛ابن اثیر,ءالکامل فی 
التاریخ,ج5,ص339. 


از نخستین اقدامات دولتِ اغلبی,جهت تثبیت حاکمیت خود,بنای شهر جدید 
بود تا از تعرض مخالفان جدی داخلی خود در امان باشد؛:ابراهیم بن اغلب 
از فقها و سرداران نظامی(عمران بن مجالد و حمزه بن سَبال و عامربن 
معمر)که همواره در حال کارشکنی پنهانی و برپایی شورش علیه او 
بودند.رنج می برد و لذا شهر جدید عباسیه را در سال 184 ه ساخت و 
مخفیانه به ان شهر رفت. (1)و بعد از دوازده سال و چند ماه در سن پنجاه 
و شش سالگی در قیروان درگذشت. (2) 


ات آتداشم جد دنه عماخ حافظ قرا م‌ففیهردا زشمتد ی آخت و شا عر. 
نام برده اند. (3) 


واه بن اساهم بن ای هو ار رواشم ه ام رسد سر ار 
۳ را گذاشت. (4)او با امان 0[ 
نات فقیة (بکتی. تن ساام ارسودار اعلبی(غمران بن:معالد ارا پذیرفت 
انار ای 2 ۵ انم ای هم عم او و وا 
ترک کرد و به مصر رفت. (5)ظلم مالیاتی عبدالله اول,باعثت شورش 
گسترده مردم شد و آنها به رهبری حفص بن حمیدبن جزری قیام کردند؛ 
(6)شدت مظلومیت مردم به جدی بود که ناله و نفرین آنها را در مرگ 
زودرس این امیر ظالم اغلبی موثر دانسته و آن را علت اصلی مرگ او 
نوشته اند؛ گفته شد با نفرین ابن حمید و پیروان او قرحه ای در پشت گوش 

1 امیر اغلبی پیدا شد که سرانجام باعث هر ی او در شانزده ذی الحجه 
سال 201 ه بعد از پنج سال و یک ماه حکومت گردید؛سراسر حکومت 
اغلبیان, شاهد شورش های فراگیر و مستمر و مزمن داخلی است که بخش 
اعظمی از هزینه این دولت نظامی را به خود اختصاص داده بود و اساسا 
فلسفه وجودی دولت اغلبی,.حفظ حاکمیت خلافت عباسی در منطقه ای 


ص:5< 1 


الطالنی: الجوله الاخلصیص3 تنل ری فتیع. اللدانص 6و2 ان 
ری رای اسان العساس وت ااسااحا 
الشتراعخص اص 10510610 رفیی. فنروائن‌بارند آقریعنه. و 
ار 

22 اس قدانی خراکشی‌ اسان الفغری ضا ص کو 

4 رف کترباس ارت افرعه ده ارس این ده 


4 (4) .الاغالبه, ص 36. 

کر ها ار را لحله تراغ رس 105 

6- (6) .ابن اثیر‌الکامل فی التاریخ,ج5,ص314؛ابن الاز,الجله 
السیرع:ج10,ص 163 البیان المعزب:خ1.ض 95 


شورش خیز بود که هیچ کس قادر به حل نهایی آن و کنترل و رفع شورش 
نبود ؛چنان که گذشت,چند خاندان در این منطقه از سوي عباسیان .عهده دار 
این امر بودند ؛خانواده اغلبی, ,.موفق ترین آنها بود که تأتیین دولت به نام 
عباسیان در چنین وضعیبی را پذیرفت و در حقیفت, وجه اهمیت اغالبه-که 
هنوز جای پژوهش دارد-بررسی سازوکار آشکار و يا پنهانی است که این 
دولت برای تاسیس دولت بر فراز امواج شورش ها به کار گرفت و چنان 
که خواهد آمد,ءویژگی هر حاکم اغلبی در تعداد شورش هایی است که با آن 
مواجه بوده است با این وصف از جمله اوصاف کلی در مورد دولت اعلیی 
این است که نظامیان اغلبی,حجم انبو هی از ثروت.قدرت. مشروعیت.علم 
و هنر علمای مهاجر(به ویژه ایرانیان)را با استفاده از قدرت فائقه نظامی 
در سازمان دولت خود در محدوده دولت اغلبی(از برقه تا بجایه)ابه کار 
گرفتند و مانند دولت های نظامی شرق 
اسلامی,چون:«غزنویان» و«سلاجقه» منشاً خدمات تمدنی شدند. 


دوران ابراهیم بن اغلب با شورش های زیادی همراه شد, مهم ترین این 
شورش ها عبارتند از 


1.قیام حمدیس کندی(186)از خاندان های اصیل عرب؛ (1) 


مشورنش ضردم ظر آیکین از 109 ۶ 196 هط انلس :در دور حکونت یشان 
گذار«دولت اغلبی» آشفته و کانون قدرت تضافد مردم ناراضی «بربرهای 
اباضی رستمی و نیروهای نظامی شورشی بود؛این وضع,منجر به سقوط 
شهر به وسیله بربرها شد و هزینه گزافی بر دولت ابراهیم و پسرش 
عبدالله بن ابراهیم(زیبا) تحمیل کرد؛عبدالله در طی پنج سال حکومت 
2۱۱۱۰1۵ )رای اه پر ها دا کار 


3.قیام عمران بن مجالد(۵194) (2)از سرداران دولت اغلبی؛او فقهای 
تا اه وی اهر رس مدای سس کر و را 
تصرف کرد؛ (3)بعد از یک سال 


ص :6 1 
1- (1) .این ایر‌الکامل فی ‏ التاریخ,ج5.ص313؛اسماعیل 


عبدالرزاق,الاغالبه,ص33؛رقیق روا ساره ند ۲ 


2 قالخا الشیراه 06204 این آتسسالکامل:قی 
التاریخ,ج5.ص313,عمران بن مخلد؛همان,ج5 ص369. 

3 دا ابن. اترالکانل. -فی. . الناریم ور 369 اسماغیل 
عبدالرزاق, الاغالبه, ص 32. 


)1( 


اي 


زیاده الله اول در زمان مأمون(خلیفه عباسی)به سال 201 ه به ولایت 
ر سید (2)و حافون حکومتش را به وی تبریک گفت و آن را مورد تأیید 
فرارداد ان آه‌به عتهان اعلم خانماده اعلیی تام ترده اد ۱و ور یه 
سال امارت برآدزش(ابوالعباس عیدالله) (قاهبه ژورگویی های و را با 
احترام تحمل کرد. (5) 


بیشترین شورش های دولت اغلبی در عصر زیاده الله اول به وقوع پیوست؛ 
عمده ترین این شورش ها عبارت بودند از: 


1.شورش ابن صقلبیه؛در سال 217 .۰ زیادبن سهل صقلبی (معروف به ابن 
صقلبیه) قیام کرد و به سرعت سرکوب شد؛ (6) 


شوریده بود؛در سال 208 ه در شهر قصرین بر علیه زیاده الله اول قیام 
کرد و سرانجام توسط ابوهارون موسی».سردار اغلبی دستگیر و کشته شد. 
)1 


3.قیام طِنبّذی؛‌منصورین نصر طَبذٍی و الی طرابلس در زمان اغالبه,در 
سال 209 به خون خواهی عمروبن معاویه قیام کرد و مردم به او 
تدای له انا ها چم ام ای سول ند اهر 
شکست داد و موفق شد در کنار دولت اغلبی,دولت 


ص:157 


1- (1) .همان,ج314,5؛بلاذری,فتوح البلدان.ص235؛الزاوی,تاریخ الفتح 
آلخریی. فی. اتارص 125 

2 (۱2 ایض 342ات غداتت. صراکفن‌التات 
المغرب,ج1,ص 95. 

+ (ز) لارام الم آلسی. فی سای فان له 
اسر اهر 16 


4- (4) .رقیق قیروانی,تاریخ اقریقیه و المغرب.ص199. 

این عذاری مراکم م‌رالمان العفرنج ا دص 5و 

6- 6( .عبدالوهاب, ورقات:ج3,ص 82 2. 

ای اه اه 0 ات ی کر نات 
الرت عرص 97 99 الظالی ال رل ال علمص 191 


کوچک مستقلی ایجاد کند و به نام خود سکه بزند؛ (1)شورش طنبذی به 
علت اختلاف بین سران ان و در پی قتل منصور در سال ۰.211 ناکام ماند. 


4.فتح صقلیه؛جزیره صقلیه (2)همواره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 
بود؛ مسلمانان از اغاز ورود به مدیترانه.ده ها غزوه دریایی برای تصرف 
صقلیه انجام دادند. (3)در دوره اغلبی اولین بار در سال 805(0189 
م)ابراهیم بن اغلب با حاکم صقلیه- کنستانتین-پیمان صلح ده ساله بست. 
رارسا را ی ها را 
اه ۰ 


در سال 198 ه پیمان صلح جدید منعقد شد (6)و در سال 212 ه زیاده الله 
اول اغلبی ,با استفاده از موفقیت شورش توماس صقلابی (7)علیه بیز انس 
و همکاری فیمی(وفیمه) (8)فرمانده ناوگان بیزانس در مدیترانه (9)(و پناه 
بردن او به اغالیه)یا سپاهی به فرماندهی اسدین فرات از«بندر سوسه»به 
صقلیه حمله کرد؛ (10)در این زمان, بندرگاه سوسه و دارالصناعه آزیات 
ماد پور ی عملیات نظامی در سراسر مدیترانه غربی و اروپا بود؛در دوره 
االیی ۲ مق انا بای صداحل مره رت سور بروهای انای 
قرار داشت؛آنها یک بار وارد زم شدند و بعد از دو ماه توقف, ,بآن جا را ترک 
کردند و سه روز بعد در« بندر مازر» (11)نیروهای مسلمان پیاده شده 
(12)و در جنگ بزرگی,رومیان را شکست 


ص :8 5 1 


1- ۳1 .آبن اثیر.الکامل فی التاريخ.ج 5.ص 433, 435 
مرقات رح دز 93 مراین غذاری مر اکشی‌بالسان المفری: ح1رض 102-95 
2 (2) - .9۱6011. 

3- (3) .همان,ج5.ص 437,436 

4- (4) .اسماعیل عبدالرزاق, الاغالبه» ص83 1. 

5- (5) .سالم و عبادی,تاریخ البحریه الاسلامیه فی حوض البحر الابیض 
المتوسط.ص 987. 

6- )6 .الطالبی, الدوله الاغلبیه. ص 6 45؛ اسماعیل 
عبدالرزاق,الاغالبه, ص‌183. 

7- (7) .اسماعیل عبدالرزاق, الاغالبه» ص85 1. 

۰۴۱۱0۵۱6۲۲۱۱۱۷5۰ - )8( -8 

9- (9) .اسماعیل عبدالرزاق, الاغالبه» ص88 1. 


1- (11) .۷۵26۲. 
2- (12) .الطالبی,الدوله الاغلبیه, ص‌3 5,47 47. 


دادند و صقلیه را فتح کردند؛فتح صقلیه.باعثت شد تا بسیاری از شورشیان 
دوره اغلبی به وسیله و الیان منصوب از سوی دولت اغلبی اداره می شد. 


5.سرکوب قیام فضل بن ابی عنبر؛ این رویداد,در سال 219 ۰ در«جزبره 
شریک», (1)(از جزایر تونس)به وقوع پیوست که با کشتار گسترده مردم 


ابوالعباس (۰226242) 


محمدبن ابوعقال اغلب بن ابراهیم پن اغلب(۰223226)ملقب به«خزر» در 
پنجاه سالگی به امارت , رسید؛ محمدبن اغلب. شورش قفهه را در سال 
224 ۰ و نمود. ؛ (2)او هم چنین خرید و فروش نبیذ(شراب) ر | در 
قیروان ممنوع کزد. (3)بعد از خر ابوعقال در 226 پسر او, محمدبن 
ابوعقال اغلب بن ابراهیم,معروف به ابوالعباس(242-226ه)در سن بیست 
سالگی به امارت افُریقیّه رسید و بر مسند قدرت تکیه زد؛امور دولت او در 
اختیار خاندان«بنی خمید»بود؛ (4)فتح قصریانه(مرکز قدرت رومی ها در 
صقلیه) از جمله حوادت مهم دوره امارت ابوالعباس به سال 239 ه بود.؛ 
جهاد در صقلیه در سراسر دوران اغلبی هم چنان ادامه داشت؛ (5)در این 
دوره,نیروی های رومی صقلیه,هم چنان از سوی«بیزانس»حمایت می 
سدند. 


عمده ترین شورش های زمان محمدبن اغلب عبارتند از: 


1.شورش ابوجعفر احمدین اغلب(برادر امیر اغلبی:محمدبن اغلب)؛این 
قیام.در 231 ه بر علیه خاندان«بنی خمید»رخ داد که منجر به قتل محمدبن 
علی بن حمید(وزیر 


ص :19 


سایت این ایام سک سمل 
عبدالرزاق, الاغالبه. ص 40. 
7 
3- (3) «خرید و فروش و استفاده از نبید از مسائل جنجالی دوره اعلیی 
است که در محافل عمومی, سیاسی,نظامی و فقهی, همزمان مطرح بود؛ 
یکی از امرای اغلبی,خرید و فروش ان را در«رقاده»شهر سلطنتی,برای 


که ها اه ی ی 
فقها برای عموم مردم,حرام شمرده شد. 

5- (5) .غزوه السریه به سال 0251(سریه الف فارس)و غزوات 252 و 
4 دایص 


ابوعقال)و برافتادن نفوذ خاندان بنی حمید از دولت اغلبی شد و همه امور 
افریقیه به دست ابوجعفر افتاد؛ (1)رفتار ستمگرانه ابوجعفر احمد, خشم 
مردم و فقهای مالکی را برانگیخت و در یی آن,آنان در سال 232 ۵ بر 
علیه او قیام کرده.او را به عراق تبعید نمودند و بدین ترتیب,امور افریقیه 


ار را نایم ایحا تا 
امیر افریقیه خفاجه بن سفیان را برای سرکوب او فرستاد و سالم در پی 
وقوع جنگ کشته شد. (3) 


3.شورش فُوَیْبع در تونس(0234236)؛اين شورش نیز,مانند سایر شورش 
های دوره اغلبی, از حمایت مردم و فقهای خالی:: برخوردار بود که از ظلم 
اغالبه به ستوه امده بودند؛ (4)محمد اول,لشکری به سرداری خفاجه بن 
سلیمان به تونس فرستاد و شورش قویبع را سرکوب کرد. (۵) 


4 بت خی طرایلس از آغاز حکومت اغلبی,کانون شورش بربرها 

و. اهرای. اغلیی با. انها. مدارا و. کاهی به شنت آنها را ستر کوب .هن 
2 رن به به سال 45 .۰ از پرداخت مالیات 
خودداری کرده و بر علیه حکومت شوریدند؛اما به وسیله نیروهای عبدالله 


محمدبن اغلب,بعد از شانزده سال حکومت.سرانجام در سی و شش 
سالگی در دوم محرم سال 242 ه وفات بافت و حکومت به برادرزاده 
او,احمدبن محمدین ابی عقال اغلب (۵249-242()6) که جوانی بیست 
ساله بود رسید؛ساخت پادگان های ساحلی برای جلوگیری از حملات 
رومیان ابگیرها و آب انبارهاءاز جمله اقدامات عمرانی او بود؛انجام این 
گونه خدمات از او چهره ای مقدس در نزد مردم ساخت؛ (7)ابوابراهیم 
احمد 


ص60۰ 1 


0 


3- (3) .ابن اثیر,العامل فی التاريخ.ج6.ص99؛ابن عذاری مراکشی البیان 
المغرب,ج1.ص 10,109 1. 

4- (4) .الطالبی, الدوله الاغلبیه» ص 276. 

5- (5) .ابن آثیر الکامل فی التاریخ.ج6,.ص102؛ابن عذاری مراکشیالبیان 
6- (6) .ابن عذاری مراکشی البیان المغفرب.ج1.ص112. 

7 (7) .ابن عذاری می نویسد:ابوابراهيم.در سال 245 ه.اموال زیادی را 
صرف خدمات عمرانی کرد تا کفاره کلمه کفرامیزی که در حال مستی 


سرانجام در سال 249 ه درگذشت. (1)و بعد از مرگ وی,برادر او زیاده 
الله دوم(ابومحمد زیاده الله بن محمدبن اغلب,(250-249ه)حدود یک سال 
حکومت کرد و در سال 5۱0 .۰ درگذشت و حکومت اعلیی به برادرزاده او 
ابوعبدالله محمدبن احمد(ابوالفرانیق) که تنها چهارده (2)سال داشت 


رلسید. 


ابوالغرانیق(261-250ه) 


ابوالغرانیق,در آغاز حکومت,با شورش داخلی بربرها و هجوم نیروهای 
بیز انس در دریای مدیترانه مواجه شد ؛دوران طولانی او به رگ های 
خارجی و شورش های داخلی گذشت؛ابن عذاری می نویسد : اشتغال به 
لذات,بر او غلبه کرد؛اطلاق لقب«ابوالفرانیق»بر او موّید چنین مطلبی 
ات ده ساله اویمعاصر چند خلیفه عباسی(مستعین 
بالله, المعتز, المهتدی و المعتمد)بود (3)و مهم ترین حادثه دوران 
وی.شورش بربرهای ولایت زاب بود که لشکر ابوخفاجه محمدبن 
اسماعیل,برای سرکوب ان رفت و شکست خورد. (4)و ابوخفاجه کشته 


شند. 


«جزیره مالطه»در 255 هجری فتح شد. (5)ابن اثیر در حوادث 257 ه از 
نماض تاه کر 
داده, که باعث شکست محاصره روم و ازادی این جزیره شد؛عیاشی امیر 
اغلبی و ستم او بر مردم,به جایی رسید که مردم و علما علیه او شوریدند؛ 
محمد دوم,بر آثر بیماری طولانی به«میت»معروف شد و به سال 261 ه 
در 24 سالگی مرد (6)و امارت اغلیی به ابراهیم بن احمدبن محمدبن 
اغلب بن ابراهیم بن اغلب(ابراهیم ده ارزو 


ص:161 


ی ی سس ۳ 

2 (2) .به دلیل شدت علاقه او به شکار پرنده ای به نام غرانیق چنین لقبی 
ای اه 1 

ای مراکشی الا ال رفص 11 

قاس انپوالکامل.فی الار روص 115 

اه را ناش لب فی 
اتتاص 10اب اتیرءالکاهل فی التارنخج6رض 145 


6( بان ای هراکشت: اسان التفرته ض 16 1 سا الق 
التکدسته ها اضر ری 0 الرام‌بارنه الم ری فی 
یار 0 


اتراهتم دوم( 261299 


مورخان.حکومت ابراهیم دوم را به دو دوره عادلانه و ظالمانه تقسیم کرده 
قیروان به ان جا منتقل ساخت؛ (2)ابراهیم دوم, به سال 1 ه,تونس را 
پایتخت دولت اغلبی قرارداد و در سال 283 ه دوباره به پایتخت 
سابق(رقاده) باز گشت؛ (3)بدین سان,دوران بیست و هشت ساله حکومت 
او, اینه اعمال متضاد و رفتار متناقض ابراهیم دوم است؛ادامه جهاد 
با«روم»بر سر صقلیه, سرکوب بربرها,ظهور داعی فاطمی.سه جریان 
حاکم بر دولت اغلبی در دوران زمامداری او بود. 


سراسر دوران ابراهیم دوم,با برخوردهای گسترده مردمی و قتل عام 
مواجه بود؛از علل عمده این شورش هاءعلت اقتصادی بود؛اسراف در 
هزینه های لشکرکشی و عیاشی و شهرسازی باعث قحطی در افریقیه شد 
و اوضاع فلاکت باری را برای دولت آغلبی به وجود اورد,به طوری که منجر 
به جنون ابراهیم دوم شد. (4) 


مردم زاب در سال 268 ه در اثر ناتوانی از پرداخت مالیات به دولت اغلبی 
به دستور ابراهیم دوم قتل عام شدند؛ (9)در سال 280 ه زیاده الله 
دوم.فرمان داد تا مردم,بردگان و اسب های خود را به دربار اغلبیان تحویل 
دهند؛بدین ترتیب,شورش سراسر افریقیّه را فرا گرفت؛اما ابراهیم 
دوم, شورش سراسری افریقیه را طی سال های 0 و 281 هم با قدرت 
تمام سرکوب کرد. (6) 


از جمله مشکلات دولت اغلبی,بربرها بودند که در دوره ابراهیم دوم,چند 
بار با این دولت درگیر شدند؛بربرهای افريیقیه,به ویژه در منطقه زاب و 


طرابلس در سراسر 
ص :162 


23 (1 بای نی صاکسش‌المان. العغرتمض 32 اسمایل 
عبدالرزاق, الاغالبه, ص239 

2- (2) .ان اثیر,الکامل فی التاریخ,ج6.ص273!ابن عذاری مراکشی,البیان 
ای ات ۱ 

3 باس عذاری صراکشی‌اسان. المغرب عرص 12 الدامف تا ریم 
الفتع الفزین فن بیارض 154 


( ال الم اف اوه مان رین 
المغرب,ج1,ص119؛فاسی,الانیس المطرب, بروض القرطاس.ص 6 9. 

ای ار کال اس ای ار مره 
المعرت ایض 9,116 11 

6 ۱ بان اه کشا تشر عرص دور هرز ور 
استاعیل عیدالتای ااالبه ی 241 


حکومت اغلبیان با اين دولت درگیر بودند و در مواردی,با دولت مرکزی 
همکاری می کردند از جمله در موارد ذیل: 


.در حمله عباس بن احمدبن طولون در سال 266 ه به 
طرابلس ,بربرهای«اباضی» قبیله«نفوسه» به فرمانده سیاه اغلبی( احمدبن 


فُرهب)پیوستند و سپاه ابن طولون را قلع و قمع کردند و از طرابلس 
متواری ساختند؛ (1) 


2.بربرهای منطقه باجه در سال 268 ه در سپاهی به فرماندهی حاکم 
باجه(حسن بن سفیان) شوریدند؛ (2) که در پی نت بصن قرهب, ,حاجب 
ابراهیم دوم اغلبی, قبایل بربر باجه را سرکوب کرد. (3 


3.بربرهای«لواته»در باجه در سال 269 ه شوریدند و پیش از آن در سال 
8 ه شهر قرنه را ی قرهب که برای سر کوب آنها رفته 


نابسامانی اقتصادی و اختلال در امرٍ سکه «باعثت شورش عمومی مردم شد؛ 
آنها ,بازارها را تعطیل کوتندران گاه دسته جمعی به رقاده رفته,در مسجد 
خامع خرد. آهدتد.و بر غلیه ابراهیم شغار دادند و فرستاده. آو را سنی بار ان 
کردند؛ این شورش به«قیام دراهم»معروف شد. 


اصلاحات مالی ابراهیم دوم و ضرب سکه نقره ای جدید,باعث ایجاد آشوب 
بین بازرگانان شند. (5)ابراهیم دوم بعد از مذاکراتی که به همراه جانشین 
خود تصربن ضمصامه با شورشیان انجام داد قائله دراهم را پایان داد (6)و 
دینار جدیدی به نام«عاشریه»ضرب کرد.گویا حبس و قتل قاضی القضات 
افریقیه با این شورش مرتبط بود. 


ص :63 1 


۳ بلبن سمل قی اریمس و این فداره 
را ان تفر 1 1 
2 (2) .همان.ص312؛یاقوت حموی,معجم البلدان. ص 106. 

- (3) .طالبی,الدوله الاغلییه‌ص325,324,اين عذاری مراکشی,البیان 
المغرب,ج1,ص 18 1,احمدبن قژهب. 


4 (4) .طالبی, الدوله الاغلبیه, ص 326,325. 

5- (5) .ابن عذاری مراکشی,البیان المغرب.ج1.ص120؛الزاوی, تاریخ فتح 
العربی فی لیبیارص1530. 

6 (6) .همان,.ص121,120؛ابی الضیاف, اتحاف اهل 
الزمان.ج1,ص 143,142. 


قتل عام غلامان پایتخت و فقها,علمای بزرگ و رجال سیاسی نزدیک به 
ابراهیم دوم,به دستور این امیر اغلبی,حکابت از ترس او از جناح های 
مختلف قدرت در مفرب که در افریقیه فعال شده بودند می کرد, که او را 
مجبور به تصمیم های عجولانه و از روی هوی و هوس در حذف نیروهای 
نزدیک به خود کرد: (1)قتل طبیب مخصوص و حاجب دربار از اين جمله 


است. 


روی آوردن ابراهیم دوم به پیروی از قول منجمان در امور سیاسی, وجود 
تنشنج و اضطراب حاکم بر دارالاماره اغلبیان را تایید می کند؛ابراهیم 
ی پیش گویی منجمان که او به دست یکی از ز غلامان خود کشته خواهد 

شد (2)ترتیب آثر داده و دستور داد تا تمام غلامان صقلبیه شهر رقاده را در 
سال 280 ۰ قتل عام نمودتد و بردگان سیاه را جانشین آنها کردند؛ (3)از 
جمله اقدامات نابخردانه سیاسی ابراهیم, کشتار فقها و امرای دربار بود ِ 
در طول سال های 278,277,276,275 و 279 ه گرو هی, (4)از جمله 
قاضی القضات,حاجب,دبیر و پزشک مخصوص خود را کشت (ظ)از حدله 
قتل عام های سیاسی او کشتار مردم تونس به سال 280 ه است؛ (6)قتل 
عام مردم و سرکوب شورش های بزرگ,اوضاع متزلزلی را برای دولت 
اغلبی به وجود اورد؛از جمله حوادثی که نقش اساسی در سقوط دولت 
اغلبی داشت.,قتل عام«بلژمه» بود: کشتار عرب های ساکن در قلعه بلزمه 
را مورخان از مهم ترین عوامل فروپاشی دولت اغلبی می دانند. (7) 


ستم آبراهیم دوم به حدی ( 20 که معتضد (خلیفه عباسی)طی نامه ای 
دید هیر به آه اخظار داد که اکر از کار‌هایتن دست نکشد امارت. افریقیه 
را به پسر عموی او, 


ص:164 


آ (1 ,این نار می عیسه ایرآهم دوع کی هی از اهل. افرعت زا 
کل اسر کر ای ای هواک ان اف سس ای 11 
۵ ۱2۳ بان .دار کیرات مرت رد 12 نس 
الضیاف, اتحاف اهل الزمان.ج1.ص143. 

داز عوا کی تسار اامفرین ررض 122 

4- (4) .اسحاق بن عمران, طبیب معروف به تسم ساعه و حاجب خود, فتح 
را به وضع بدی کشت. 


 )5( 5‏ .ابن خطیب اعمال اللاعلام.ج3.ص32,30؛طالبی الدوله 
الاغلبیه ص 2,321 32. 

6- (6) .ابن عذاری مراکشی البیان المغفرب,ح1,ص123,124. 

7- (7) .عبدالرزاق, الاغالبه. ص40 2. 


ابوالعباس محمدین زیاده الله دوم,عامل طرابلس خواهد داد. (1)ابراهیم 
دوم, کمر به نابودی 0 احتمالی خود بست و هنگامی که در مسیر 
حمله به طرابلس بود با بربرهای«نفوسه»درگیر شد و در کنار قلعه 
قدیمی«مانو»جنگی رخ داد که طی آن.خلق انبو هی از«بربرهای اباضی» و 
نزو نان انقا کشته شندید. ۱2۸۱ 


فرستاده خلیفه بغداد.در سال 288 ه وارد تونس شد و از ابراهیم خواست 
که امارت افریقیّه را به پسرش واگذار کند و خود,راهی حج شود و گویا 
هدف واقعی ماموریت فرستاده خلیفه بفغدادمذاکره با ابراهیم دوم در 
فعالیت های«داعی شیعی»(ابوعبدالله صنعانی)در بین 
قبایل« کتامه» (3)بوده است؛ (4)ابراهیم دوم,بعد از این مذاکره از قدرت 
کناره گرفت و توبه کرد و امارت را در 289 ه به پسرش ابوالعباس 
عبدالله داد و به قصد جهاد به صقلیه رفت و در 289 ه در قلوریه 


ابوالعباس عبدالله(0289290)سعی کرد تا حدی آثار جنایت و فساد پدرش 
زا خبران کند و شام طلایات-را یر داضور زان ین افرداعی 
شیعی ( ابو عیدا له" حسین بن احمد محمد)معروف به معلم صنعانی پا 
مشرقی,در سال 280 ه همراه حجاج قبیله«کنامه» (6)وارد افریقیه شد و 
در شهر اکجان(ایکجان) مستقر ()و به تبلیغ و دعوت فاطمیان پرداخت؛ 
حاکم میله(موسی بن عباس)از فعالیت های او با خبر شد؛اما پنداشت که 
او معلمی بیش نیست. (8) 


ص :65 1 


ی ان اه رای کی اس ی اه سا 
۱ ای تا تا 
خائن...و عن قریب یعایق مقعدک من جهنم...؛ر.ک:ابن عذاری 
۱۳/۹ 27 

2 ار مرا لیا مغر ی و0 نی اد 
القم العری‌ ی سا 15 

خفن ای ص160 اما فیالرزای ادص و6 ابیز لول 
الاغلبیه» ص 357. 


4 . 2 بایزن. . الصای‌اتعاف.. هل الرمانجاض 147 افیا 
عبدالرزاق, الاغالبه, ص 48. 

(5) .ابن ائیر‌الکامل فی ‏ التاریخ.ص256.257!ابن 
هنم رش سر 0 16 

این تاره مسا بایان اساسا 
عبدالرزاق, الاغالبه, ص 246. 

7 (7) .این افرالگامل. نقی القارنه میض 491 ظالی:الدوله 
الاغلبیه, ص 680. 

8 اسماعیل تذل اق رال الشرص 240 


فعالیت های ابوعبدالله در اکجان و تازژوت (1)موثر واقع شد و او تواننست 


داعی فاطمی در 290 ۵ در مقابل نخستین حمله عبدالله دوم,امیر اغلبی 
به فرماندهی برادرش ابوعبدالله محمد معروف به احول(خوال),نتوانست 
مقاومت کند و شهر میله از تصرف او خارج شد. (3/«اغلبیان»از هر راهی 
درصدد کنترل پیشرفت«شیعیان»بودند؛از جمله ابن معتصم(منجم دربار 
اغلبی) کوشید تا داعی فاطمی را با تطمیع از ادامه تبلیغ در افربقیه 
منصرف کند؛اما ريشه های تبلیغ شیعی,چنان استوار بود که در کنا ر اوضاع 
بسیار متشنج دولت اغلبی زمینه گسترش هر چه سریع تر 
نهضت«فاطمیان»را فراهم ساخت و ماشین ۳ اغالبه که تاکنون بر همه 
سس بود؛در برابر این فاطمی شکست خورد و طلسم آن 


آخرین امرا و سقوط دولت اغلبی 


با فزی ابراهیم دوم, مردم با عبدالله دوم.پسر او بیعت کردند؛ 
(4)«اغلبیان»در دومین حمله به داعی شیعی در 290 ه از او شکست 
خوردند. (3)احول در سومین نبرد خود در سال ,290 ه با داعی شیعی 
فر مات کاری. از تن رد که تفن طفه غقی: یی کرد: 
(6)عبدالله دوم در سال 290 و,به وسیله پسرش زیاده الله فرمانده سیاه 
مستقر در صقلیه کشته شد این امر اوضاع دولت اغلبی را ذکرکون کرد 
اختااق سانهار کی شففط اغاله را اسان نموو: 


زیاده الله سوم؛زياده الله بن عبدالله بن ابراهیم(296-290)با قتل پدر به 
قدرت رسید و با وعده و وعید ۳7 ۵ یز کاق دربار بیعت گرفت 
()و سیس , همه اعضای 


ص66۰ 1 


1- (1) .طالبی, الدوله الاغلبیه, ص 699. 

2- (2) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج6.ص455,452. 

3- (3) .ابن اثیر‌الکامل فی التاریخ.ج6.ص415,414؛طالبی,الدوله 
الاغلبیه, ص 613. 

4- (4) .ابن عذاری مراکشی,البیان المغرب:ج1,ص133. 


5 (5) .آبن خلدون, العبر.ج6. ص 44. 

6- (6) .همان.ص44؛طالبی, الدوله الاغلبیه». ص 16 7. 

7 7۰ این قذازی. هراکشیالییان. المغرب 12 ض 13 اسماعیل 
عبدالرزاق, الاغالبه, ص‌243. 


خاندان اغلبی را به جزیره«کژاث»تبعید نموده و به قتل رساند. (1)در این 
بین, قتل ابوعبد الله(احول)به وسیله پسرش زیاده الله سوم,برای داعی 
فاطمی بسیار خوشایند بود. (2) 


سای له بو ال ام ای تفاس سیسات و مت 
مالکی پرداخت و خود را مدافع«مذهب مالکی»اعلام کرد (3)و به اصلاحات 
اداری و دیوانی و عزل و نصب وزرا اقدام کرد؛او کوشید تا از نیروی فتوای 
فقهای اهل سنت.«فاطمی ها»را محدود کند و اهل سنت را 
از «شیعیان»بترساند؛ .وی به همین منظور, فقها را وادار کرد به کفر 
ابوعبدالله شیعی داعی فاطمی ,فتوا دهند :"خطر داعی فاطمی, موجودیتِ 
دولت اغلبی را نهدید می کون آخوین امیر آغلبی زیاده الله سوم , همه 
فقهای افریقیه را به پایتخت دعوت کرد و در سال 291 ه در جلسه ای از 
آنان در مقابله با«داعی فاطمی»کمک خواست؛آنها نیز,داعی را کافر و 
مردم را به جهاد علیه او فرا خواندند؛ (4)با وجود شدت ظلم و فساد 7 
الله سوم و جاذبه شعارهای مهد ویتی ابوعبدالله شیعی ,این ری شورای 
فقهای قیروان,مورد توجه مردم افریقیّه قرار نگرفت؛ (5)داعی,یکی پس 
از دیگری شهرهای افریقیه را تصرف می کرد؛سطیف را در اواخر سال 
1 هم گرفت و در نبردی در روستاي کیوته,چهل هزار نیروی اغلبی را در 
هم شکست؛ (6)دولت اغلبی در اآخرین نفس های عمر خود.پس از 
7 0 ۱۱ 0 ی ۳ 
هیئثت به سال 1 .۰ و 295 ه به بغداد فرستاد؛اما هیچ ز مینه ای برای 
نجات دولت اغلبی از سراشیبی سقوط باقی نمانده بود و داعی شیعی, هم 
چنان با قدرت, آخرین «ژهای مستحکم دولت اعلنی را تسخیر می 
کرد: طبنه, باغایه و سیس ار ,از جمله دیگر شهرهای افریقیه نیز سقوط 
کردند؛در سال 293 ه داعی شیعی, شهر طنبه مرکز ایالت زاب 


ص:167 


1- (1) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج6.ص444. 

 )2( ۵2‏ .ابن خطیب.اعمال اللاعلام.ج3.ص38.37؛اسماعیل 
عبدالرزاق,الاغالبه, ص‌243؛ابن اثیر, الکامل فی التاریخ.ج6.ص444. 

3- (3) .طالبی, الدوله الاغلبیه, ص625. 

4- (4) .ابن عذاری مراکشی,البیان المغرب,ج1,ص 137-135. 

5- (5) .طالبی, الدوله الاغلبیه» ص 27,726 7. 


عبدالرزاق, الاغالبه, ص 354. 


را تصرف کرد؛او در سال 296 ه در نبرد ارنُس در کنار«قلعه اربس» با 
سپاه اغلبی(به فرماندهی ابراهیم بن احمد اغلبی)یسر عموی زیاده الله 
سوم ۹ پرداخت (1)و شکست سختی به سیپاه اغلبی وارد کرد ۰ 
الله سوم با خبر شکست اربس ,در سال 26 یز آن سه هزار تن 1 از 
همراهانش از رقاده گریخت. (2)ابراهیم بن احمد.سردار سپاه رز 
خورده در جنگ اربس نیز,به او پیوست؛ (3)پس از شکست ار 
قیروان در 20 جمادی الثانی سال 26 نزد ابوعبدالله شیعی رفته و 
شهر را تسلیم وی کردند و زیاده الله به قاهره فرار کرد؛با مرگ زیاده الله 
سوم که س مصر به امید کمک خلیفد عباسی به سر می برد.«اغلبیان»از 
صحنه روزگار محو شدند. (4) 


ص :68 1 


ا (ا ات تن مایم تا مب 
التاریخ,ج6,ص445ابن اار,الحله السیراء.ج1.ص175؛سراج.الحلل 
2 ار مرا ایا ار 
الق العرسنی ماس 15 

3- (3) .ابن اثیرءالکامل فی التاريخ.ج6.ص458, 459. 

4- (4) .همان.ص 445, 446. 


6-فرهنگ و تمدن اسلامی در دوره اعلنی 
اشاره 


عصر دولت اعلنی را که صد سال به دراز| کشید باید نخستین دوره 
شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در افریقیه دانست؛«اغلبیان»,دربار 
باشکو هی داشتند و در کاخ های متعددی که بنا کردند. امور افریقیه را دور 
از چشم عموم مردم اداره می کردند ؛منابع, ,متعدد, گزارش های مفصلی از 
اوضاع کاخ های امرای اغلبی, عیاشی اه نا نقل کرده اند. (1) 


اغلبیان, امور کشور را از طریق شخصیت های برجسته اداره می کردند و 
انها را«وزیر»می نامیدند. (2)جانشین امیر اغلبی,«بدیل»نام داشت. 
(3)منصب وزارت».سال ها در خاندان«بنی خمید»امری موروتی بود؛ 
(4)«حاجب».امور کاخ امرای اغلبی را به جهده داشت؛نصربن صَمضامه, از 
جمله حاجبان مشهور دوره اتف بود؛ (5)امور شهر نیز به 
دورف تال » که از موی امتر اغلیی و.از ین اعصای خانوادم او تعنین ی 
شدند,اداره می شد. (6) 


دواوین خراج. سکه ,برید, جند, خاتم, کشف و دارالطراز از جمله دواوین 
قطرح فو دولت» اعلیی: نود راو هر کر 1 در کنار جامع قیروان قرار 
داشت؛دیوان خراج,از مهم ترین 


ص :169 


[- (1 با و عذاری مراکشیالبیان المفرب,ج1.ص143؛ابن 
علدون العیرع 62 ر 

2۵ دا مها ساط افرص 27 

3- (3) .همان. 

4- (4) .۰مخلوف, شجره النور ال زکیه,ج 2.ص 19 1. 

ال و یا اه یل 
عبدالرزاق,الاغالبه.ص 77. 

6- (6) .طالبی, الدوله الاغلبیه» ص 165. 

نید 7 اسحماعیل عناق الا لیم ی 76 


دوآوین . افزیشته.. منوتب می. فد للاخرا آفزیفته. در 
زمان«مامون»خلیفه عباسی, سالانه به سه میلیون درهم می رسید؛ : (2)در 
دیوان سکه(ان واوین اضلی: اغلمان‌انشکه هانی .رک که .زوی آن 
کلمه«اغلب»و در طرف دیگر آن نام «خلیفه عباسی»حک شده بود ضرب 
می شند. (3)در سال 99 .۰ ابراهیم اول اغلبی سکه خاصی زد که روی آن 
فقط کلفه« | لخلیفه»ستام اهیر اعلی.ضرت: سدم‌ بو ۱2۱ 


ناوگان دریایی اغالبه که مانع بزرگی در برابر رومیان بود؛همه جزایر 
مدیترانه را تصرف کرد و بر سراسر مدیترانه مسلط شد. (<)در بین 
امرای اغلبی,ابراهیم اول,بیشترین تلاش را صرف توسعه نیروی دریایی 
ادا و 


در رآس«دیوان قضا»,قاضی افریقیه که مقام«قاضی الجماعه»را برای 
خود قائل بود.قرار داشت؛قاضی افریقیْه توسط امرای اغلبی,از بین 
فقهای«مالکی» و«حنفی»تعیین می شد و دارای مسئولیت گسترده ای بود؛ 
(7)معمولاً قضات افریقیّه اين منصب را با کراهت و گاهی به زور می 
پذیرفتند. (8)در عین حال,رقابتی پنهان نیز,بین آنها در جریان بود؛ 
(9)سحنون(م۵240)امام مالکی, از جمله ۱[ الجماعه»های 
افریقیه در دوره اغلبی بود؛ (10)قاضی الجماعه, ریاست مظالم و حلسبه را 
نیز به عهده داشت و در دارالقضاه, کنار دارالاماره و مسجد قیروان به قضا 
می نشست. (11)صاحب الصلاه دستیار قاضی القضات 


ص:70 1 


1- (1) .زاوی,تاریخ الفتح العربی فی لیبی.ص 141, 142. 

2- (2) .طالبی, الدوله الاغلبیه, ص84 7. 

3- (3) .عبدالوهاب ورقات.ج1.ص1,410 41؛طالبی, الدوله 
الاغلبیه, ص 85 7؛اسماعیل عبدالرزاق, الاغالبه. ص 6 7. 

4- (4) .اسماعیل عبدالرزاق,الاغالبه. ص 5 7. 

6- (6) .طالبی,الدوله الاغلبیه. ص 436. 

7 (7) .محفوظ, عنوان الاریب,ح1,ص64؛طالبی, الدوله الاغلبیه. ص 85 7. 

8- (8) .اسماعیل عبدالرزاق,الاغالبه. ص10 1. 


9 ۰ (9 انم دای مراکشیالبیان. المغوت:عرض 110109:97 
الطالبی, تراجم اغلبیه. ص 43,222 2. 

لظالی راحم. اعمص دس الا اتید اف 
الاخبار التونسیه,ج 1.ص271. 

1- (11) .الطالبی,الدوله الاغلبیه, ص 786. 


هد وی . حذ: صقان اه نون طقتضاعت. اتطظالض‌فاضی ااکخمرزسر 
فضات‌اساءصاجتب: الفم‌تاظر الشعق». 2۰/(جخست‌اباد ویند 
کار گزاران خشگاه قضاین اعلنن: یود 


«صاحب مظالم».قاضی دستیار و شخصی غیر از قاضی القضات بود که بر 
اجرای عدالت نظارت می کرد.اسدبن فرات(213ه)از بزرگ ترین قضات 
اقزيقيه از ال 203 ا 213 ورفاضی الجماغة دولت: اغلیی. (وادز 
مذهب«حنفی» و«مالکی»مسلط بود (4)و مذهب حنفی را مانند 
بغداد, مذهب رسمی دولت اغلبی ساخت؛ اما افریقیه, بیشتر شاهد گسترش 
مذهب مالکی بود چر| که در این تفر ری ترین حاملان فقه 
مالکی,چون:ابوالحسن علی بن زیاد تونسی (5)و عبدالله بن فروخ فارسی 
ااه هلول رانشد زد نمی کدندامام تن قاضی العما عه رولیت 
االممدهب: مالک را مهم زشصت وولت: ای مهو انم اعت ال 
سحنون با نوشتن«المدونه»بزرگ ترین روح مذهب مالکی در افریقیه شد. 
۸ 


اندیشه«اعتزال »در دوره اغلبی از محبوبیت زیادی بین مردم و رجال دربار 
اغلبی برخوردار بود (8)و تکفیر, مجادله و درگیری با حنفی مذهبان معتزلی 
خلق قران, (9)رویت خدا (10)و حلیّت نوشیدن شراب (11)از مهمترین 
موضوعات مناظره های عصر اغلبی بود؛مامون,در سال 


171: 


21 (1).قضاه قرطبه. و صلماع: افریقیهبض 1581:1680 

2 (2,عبد ‏ لوهاب‌نورقات:ج 2رض 5 41 

3 (3) رخا وه فی الاخبار 
التونسیه,ج1,ص724, 737 عبدالوهاب, ورقات,ج2.ص 376. 

4 (4) .المالکی,ریاض النفوس,ج1.ص 267,266 

5- (5) .همان.ص234. 

6 (6) این ذایی. راکشیرالسان الفغرت: عرص 159,122 
الظالبی: الجمله الاغلنه‌ص 756 

7 (7) .المالکی,ریاض ‏ النفوس,ج1,.ص346,345؛اسماعیل 
عبدالرزاق, الاغالبه, ص108 109. 


8 (8) الظالی لول ایهم ای را 
روا 

9 (9) .الطالبی,ریاض النفوس,ج1.ص 287. 

0 سای ان مرا ای اش وس و 
1 ی ار اه او 
رقیق قیروانی,به نام«قطب السرور فی شرح للانبذه و الخمور»به جا 


مانده است. 


8 , از زیاده الله اول خواست تا فقها و علمای افریقیه را در مسئله 
ای با سار و ۱ ۳ 
خلق قران بود و در عین حال با دولت اغلبی همکاری می کرد و به سال 
4 , قاضی الجماعه دولت اغلبی شد. 


تا تسش رآ 


شهرسازی و پیش رفت معماری در دوره اغلبی,در اغاز متاثر از هنر اموی 
و سپس هنر رومی و ایرانی بود؛‌گسترش شهرسازی از جمله پدیده های 
بارز عصر اغلبی است؛ اغالبه دو شهر عباسیه(عباسیه اول و دوم)و رفاده را 
ساختند و قیروان را به حد اعلای توسعه و شکوفایی رساندند:حفر 
قنات, ساخت آبگیرها, (2)مساجد,برج هاء (3)قلعه های مرزی,رباطها,جاده 
طا مین قضرا. له کان‌های خم ان کمره ای ات ۱۱ 


اک فهم فرین تاسشسا کر امن جمرن اعالیه‌ساخت هه الصا عفر مر 
سوسه و تونس بود,زیاده الله اول در شهر سوسه در سال 205 ه, کار خانه 
ساخت کشتی جنگی احداث کرد؛او از این شهر.در سال 206 ه,برای فتح 
جزیره«ساردنی» (<)و در سال 212 ه برای فتح صقلیه حرکت کرد؛ 
(6)کارخانه کشتی سازی تونس نیز,مرکز ساخت کشتی سازی در عصر 
اغلبی,به ویژه در دوره زیاده الله اول بود. (۶) 


تیاه فلعه. نظامی. و.عاحی جر مرژهاااز مهم رین تاسسات حور 
اغلبی است؛احمدبن محمد اغلبی,حدود (8)صد هزار رباط و قلعه مرزی 
ساخت«رباط المنستیر» که در سال 180 ه ساخته ۳ بزرگ ترین 
رباطهای اولیه است که تاکنون پابرجاست؛این برحج های 
یت که بر فراز آنها آتش می افروختند, و اخبار از سبته 


ص:172 


اس 2 
که ی مت ی ار ی ری ای ص0۳ 
عبدالوهاب, ورقات.ج1.ص 48. 


5- (5) .یاقوت حموی, معجم البلدان. ص 105؛مولف 
مجهول, الاستبصار. ص 19 1. 

6- (6) .ابوالفداء,تقویم البلدان.116؛عبدالوهاب, ورقات,ج2,ص 3,22 2. 

7- (7) .تیجانی, الرحله التیجانیه» ص ه6. 

8- (8) .ابن اثیرءالکامل فی التاريخ.ج6.ص 66؛الطالبی, الدوله الاغلبیه, 84 2. 


آستکتوریه در ول یک شب با انش متقل می, تقد الاو تخداو ویادی از 
این برج ها در عهد ابراهیم دوم بنا شد. 


مسجد جامع قیروان,کهن ترین مسجد در غرب اسلامی در سال 50 
زیاده الله اول, احمدبن محمد اغلبی و ابراهیم دوم,بازسازی شد؛مسجد 
جامع زیتونه در سال 248 ه توسط احمدبن محمد اغلبی و زیاده الله 
دوم,بازسازی و توسعه داده شد. (2) 


علوم و معارف در دوره اغلبی 


پیدایش و پیشرفت علوم و معارف دوره اغلبی.مرهون علوم و معارف 
بیزانسی و یونانی موجود در افریقیه و هم چنین انتقال علوم و معارف و 
نهضت علم خواهی و تولید علم از مشرق(بغداد) به افریقیه بود؛نهضت 
ترجمه و تأاسیس«بیت الحکمه»در دارالخلافه بغداد.در قیروان نیز مورد 
تقلید امرای اغلبی قرار گرفت و دومین بیت الحکمه جهان اسلام در این 
شهر توسط امرای اغلبی,تاسیس شد؛مهم ترین ماموریت این بیت 
الحکمه,جمع اوری و ترجمه کتب لاتینی و یونانی به ویژه در زمینه طب به 
زبان عربی بود؛چند تن از امرای اغلبی که خود مسلط به زبان لاتینی 
بودند, در این امر نقش بسزایی داشتند؛ (3)اما در حقیقت, مهاجرت انبو هی 
از دانشمندان ایرانی به قیروان,در تاسیس مرکز علمی بیت الحکمه 
قیروان تاثیر فراوانی داشت؛چنان که«ایرانی ها»همین نقش را در رابطه 
با بیت الحکمه بغداد ایفا نمودند و اين روح ایرانی بود که در دو نقطه مهم 
از جهان اسلام منتشر شد و اثار علمی ایرانی از همین طریق در شرق و 
غرب جهان اسلام منتشر گردید. 


«نهضت ترجمه»منجر به شکوفایی علم در زمینه طب, فلسفه, کلام و نجوم 
شد این خنبشن:مترخم زبان بویاتی به عربی در دربار زیاده الله سوم اغلبی 
بود. ؛ (4)در بیت الحکمه 


173 
1- (1) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج6.ص256. 


2 را ی ات افص ۳ 


4- )4( .عبدالوهاب, العمر,ج1.ص 381, 40؛ 


کتابخانه بزرگی برپا شد و ابراهیم دوم,جهت خرید و جمع آوری 
کتب اتوادی با به قوی ترشسا تاه جامه رای و چندین 
اه یی را ایا 


در زان علوم دوره اغلبی,باید از علم«طب», «صَیدّله» و«داروشناسی»نام 
برد که با پیشرفت های چشم گیری در ۳ روبه رو شد؛طب 
افریقیه, حاصل مهاجرت طبیبان ایرانی به افریقیه و میراث سنتی طب 
رومی بود؛امرای اغلبی,توجه خاصی به علم پزشکی و نیز پزشکان داشتند 
ام او کی کی را ۱ با و ره ار 
اوردند.اسحق بن عمران؛ (2)یوحنابن ما سویه؛اسحق بن سلیمان یهودی, 
(3)از اولین اطبای ایرانی بودند که از بغداد وارد قیروان شده و طب 
افریقیه را پی ریزی کردند؛حاصل اموزش های طبی در افریقیه, ظهور تعداد 
زیادی پزشک در افریقیه (4)و تربیت افرادی بود که تا حدود زیادی با 
(3) 


«اغلییان»تاسسات. بیفازتسانی. خاضی که. از لحاظ. معماری شکل, ویته 
خود را داشت.در سراسر افریقیه در حومه شهرهای زر 5 بنا کردند؛ 
اولین«دمنه» (6)را زیاده الله اول در اطراف قیروان ساخت؛دمنه سوسه 
در اطراف شهر سوسه توسط ابراهیم دوم و دمنه سفاقس در 235 ه 
ساخته شد؛مکتب خاصی در علم«صیدله»به وسیله پزشک معروف دوره 
اغلبی, احمدبن جزار ببنیاد شد؛ (7)«زاد المسافر»کتاب اودر علم 
صیدله, قرن ها مورد استفاده محافل پزشکی بود و علم داروشناسی با 
ترجمه این کتاب به ایتالیا 


ص:74 1 


1- (1) .عبدالوهاب,ورقات,.ج1,ص327؛عبدالوهاب, العمر,ج1.ص4 5,7 7. 
2 (2) .عکاوی, الموجز فی التاریخ الطب عند العرب.ص244, 245. 
3- (3) .همان.ص 245 

ِِ .همان .رص 262 اک( .ص <8. 

- (5) .عبدالوهاب,ورقات,ج1.ص372؛بن میلاد, الطب العربی التونسی 
فی عشره قرون.ص 40. 
6- (6) .نوعی بیمارستان؛رجوع به مقاله ای از مولف در خصوص دمنه. 


7 (7) .عکاوی,الموجز فی التاریخ الطب عند العرب. ص255,بن 
مراد تحوت فی التاویخ الطت و الصضیدله. ند | آعری‌زض 7 


منتقل گردید؛ (1)بیشترین منابع اصلی این کتاب ایرانی است و حجم قابل 
توجهی از واژه های ان فارسی هستند. 


در زمینه جغرافیا, (2)تاریخ (3)در علم هیئثت و نجوم و احکام نجوم. (4)در 
ادبیات, (5)نحوء (6)شعر, (7)علوم قرآنی (8)و حدیث (9)(هم زمان با 
گسترش زبان عربی در افریقیّه), عصر اغلبی با رونق فوق العاده اين علوم 
مواجه شد؛فلسفه و کلام در افریقیه دوره اغلبی,با وجود تعصب فقهای 
مالکی تن داشت و حنی مکتب ترکیبی خاصی در قیروان, امیخته از 
پزشکی و قلسفه,به وجود آمد؛ (10)اسحق بن عمران (11)از جمله بنیان 
گذاران اين شیوه بود؛دوره اغلبی مرحله ای اساسی در شکل گیری کلام 
متعصب تسنن در افریقیه و مفرب بود. که با حجم انبو هی از جدل همراه 
است .آبن فزاء(سلیمان بن حفص) (۵269()12),و نیز,ابوبکر 
قموّدی(300ه)مشهور به فیلسوف. (13)از جمله متکلمان دوره 
اعلس‌تودته که انار ی از آنفا هجاهانده است؛ 


وم خلت بیقر اقرنه 


اتعظلال فلت اغلس رین اش خلافت:غاسی حفت حفط صفرت آ 
تسففظ کامل 


9 
1- (1) .عکاوی, الموجز فی التاریخ الطب عند العرب.ص256. 


- (3) .سراج,الحلل السندسیه فی الاخبار التونسیه,ج1.ص 37 42,7 7 


الدیباج اه هبرض 7 1 این عذات ۳ 
المقرب,ج1.ص139,129,108؛معجم و 
التونسیین,ج5,.ص 127,126,ج3, 359. 

4 (4) بیدالف‌هات آتعمرس سوه و وه 


عیدآلوهاب: ور قاترح ارص 1252 25 
5- (5) .عبدالوهاب, ورقات,ج1,.ص 95 

6- (6) .سیوطی,بفیه الوعاه,ج1,ص586. 

7- (7) .عنوان الاریب,ج1.ص83,82؛عبدالوهاب, العمر,ج1,ص 635,634 
8- (8) .عبدالوهاب, العمر,ج1.ص 105,95 


9 (9) .تراجم مولفین التونسیین,ج4,ص96:سراج,الحلل السندسیه فی 
ات اه ۳ 727 

اما و مر 2 

ال جابمورفات ره ور 

روا را الم اس ماع انز 
قی ارت ور 0و 

این دیماان ازع و 


در برابر هجوم شیعه و خوارج بود.ابراهیم بن اغلب و الی زاب در 184 ه 

در قیروان خطبه به نام عباسیان خواند و با قتل ادریس و راشد 

اک ان 
خایدان اتلیی بانذار ساخت 


ابراهیم بن اغلب با بنای شهر عباسیه وضعیت سیاسی جدیدی در افریقیه 
ایجاد کرد.ابراهيم بن اغلب بعد از ده سال حکومت و سرکوب همه 
مخالفان از دنیا رفت وحکومت را به زیاده الله اول داد.عصر زیاده الله 
عصر شورش ها و تهاجم نیروهای بیزانس بود.بعد از زیاده الله اول 
ابوعقال و پسرش از 2 ۰« با شورش های متعددی روبه رو شدند و 
بعد از ابوعقال حکومت به احمدبن محمد 249243 ه برادرزاده او رسید 
که اقدامات عمرانی زیادی انجام داد.بعد از او پنج تن از امرای اغلبی بر 
حکومت کردند. فتح جزایر مهم مدیترانه در زمان اغلبیان 1 
شد.با گسترش تبلیغات فاطمیان در مغرب اوسط و تحرکات نظامی آنها 
پایه های حکومت اغالبه سست شد و آخرین امیر اغلبی زیاده الله سوم 
نوا تفت از ز حمایت خلافت عباسی در مقابل تهاجم فاطمیان برخوردار شود 
و به ی و افریقیه به تصرف فاطمیان ذر آهدذ و رقاده پایتخت 
اغالبه سقوط کرد.اغالبه در ایجاد تأسیسات نظامی ودفاعی مانند قلاع و 
خاتات ات رسانی پیشرفت فوق العاده ای ازخود نشان دادند. (1)چهره 
های معروف علم طب خندله. که ابار ماندگاری از خود به جا گذاشتند در 
دوره اغلبی پدید امدند.موجی از ترجمه اثار لاتینی به عربی در دوره اغالبه 
روی داد. 


نتایج دوره اغالبه در مغرب 


1.با تاسیس«دولت اغلبی»,فعالیت«دولت اموی»آندلس در مدیترانه 


محدود شد. 
2.میزان فعالیت های بین المللی در مدیترانه غربی افزایش یافت. 


سا ات خلت اي اساسا ای ای و ات ار ات 
در افریقیه بود. 


4 کانون جدیدی جهت انتقال فرهنگ وتمدن اسلامی در قیروان ایجاد شد 
که اثار ماندگاری از ان به جا مانده است. 


ص:76 1 


5.اعطای استقلال به اغالبه, ناتوانی و ضعف«خلافت عباسی»را در اداره 
استان های ماورای بحار نشان داد. 


پرسش 


1.نقش«اغالبه»در مدیترانه غربی چه بود و فلسفه وجودی اغالبه در 
افریقیه را بررسی کنید. 


2.رشد علوم و فنون و انتشار معارف اسلامی و زبان عربی در«عصر 
اغلبی»را ذکر کنید. 


3.علل سقوط«اغالبه»را بررسی کنید. 
4.روابط دولت اغلبی با دولت بیزانس و دولت های اروپایی را بنویسید. 


5.علل شکست سیاست غالبه در برابر«داعی فاطمی»و«ادریسیان»چه 
بود؟ 
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هراق مطاا یر 

1.الخلاصه النقیه فی امراء افریقیه, محمدالباجی المسعودی. 
2.تاریخ المغرب العربی,.سعد زغلول. 

الا لیس مجحموه اسماعیل وال یراق 

4احکام السوق,.یحیی بن عمر الکنانی. 
ها که ورن 

وت ی ار لمات واه هس هر راهب اه 
7تاریخ صقلیه الاسلامیه, عزیز احمد. 

و تراعم آفلته شید لاس 

9.تونس, عبرالتاریخ, احمدبن عامر. 

0.سهم اغالبه در فرهنگ و تمدن اسلامی,عبدالستار عودی. 
۱[ 

ماه سا سردا 

1 


7-نگاهی اجمالی به دولت ادریسی 
اشاره 


موسس دولت ادریسی,باتوجه به شرایط به وجود آمده ناشی از استقلال 
طلبی بربرها در مغرب اقصی و با بهره گیری از محبت مردم به اهل بیت 
علیهم السّلام و روحیه آزادی خواهی آنها تشکیل دولت داد.محدوده دولت 
را و را 
در طول حکومت خود(172 787/0 م-375 985/0 م)از مداخله دو دولت 
قدرتمند«فاطمیان»مصر و«امویان»آندلس رنج می بردند و دخالت های 
این دو دولت, سرانجام موجب سقوط دولت ادریسی شد. 
(2)ادریسیان.خدمات قابل توجهی در عرصه فرهنگ و تمدذّن اسلامی انجام 


دادند. 


حکومت ادریسی در مغرب, از عوامل اساسی گسترش زبان عربی 
شد.«جامع قرویین»قرن ها محل آموزش و انتشار فرهنگ و تمذن اسلامی 
نود. آخرین امیر ادریسی,اوضاع متشنجی را در مغرب تجربه کرد؛چرا که با 
دخالت و نفود زیاد دربار فاطمی و امویان اندلس مواجه بود.وجه اهمیت 
تسیا لیکو سای مات یو سا 
بود که مهد اوّلیه«خوارج»در مغرب به شمار می رفت.دولت ادریسی به 
خلاف دو دولت خارجی تاهرت و سجلماسه که دولت های صحرایی بودند, 
(3)دولتی شهری بود. 


ص:179 


.۱0/۲15۱0 5. - )1( -1 

2 (2) .به قسمت ضمائم. ضمیمه شماره 4 مراجعه شود. 

3 (3) ول عبدالمجید, تاریخ المغرب 
العربی,ج2,ص 1,423,422 44, 1 49. 


بنا به یک احتمال دولت ادریسی,دولت شیعه زیدی از نوع معتدل و نزدیک 

به اهل سنت بود. (1)/یکی از وجوه اساسی اختلاف این دولت با دول 
۳ مغرب این بود که این دولت بدون زميینه دعوت قبلی که در مورد 
دول خارخی مغرب,معهود بود‌روی. کار امد و پیدایش آن:تتها :به دوش 
شخصی واحد از خانواده اهل بیت علیهم السْلام بود که به خاطر احترام 
بربرها به مناقب اهل بیت علیهم السّلام موفق به در دست گرفتن حکومت 
شد «امویان» آندلسن و«عباسیان»‌هر دو از جریان امامت علوی در مغفرب 
دز رت بودند. آضویان آتدلس. کوشیدند با ارتباط با ارهیاء آدرزیسی ها را از 
شمال و هم چنین با ایجاد رابطه دوسنی با«رستمیان»».ادریسیان را از 
جنوب, کنترل کنند.نزاع بر سر امامت شورش«خوارج»و ظهور«فاطمیان»و 
توطئه امویان اندلس,دولت ادریسی را به سقوط کشاند. 


منابع معاصر غربی از «ادریسیان»به عنوان قدیمی ترین امارت زیدیان پای 
بند به تسنن نام برده اند که کشوری پادشاهی در منطقه ولوبیلیس 
۱ کردند. (3)بعد از حکومت محمد المنتصر قلمرو ادریسی تجزیه 
شد و به تصرّف بربرهای«مکناسه»در آمد و شاخه های کوچکی از آنها در 
جاهایی چون«تمدولت»در جنوب و شاخه اصلی آنها (4)در ریف مراکش 
شمالی.زیر سلطه«امویان»آندلس قرار گرفته و گاهی نیز هم پیمان 
با«فاطمیان»شدند.در 353 ه حسن,آخرین دولتمرد ادریسی,به دست 
امویان کشته شد و حیات سلسله ادریسی خاتمه یافت. 


ريشه های قدرت ادریسیان به استفاده از تشب‌ساز .هی کرددردر این 
هنگام, تسب گرایی و بهره گیری از ان,به روند رایجی در غرب اسلامی و 
سایر نقاط جهان اسلام,جهت کسب قدرت و تشکیل دولت درآمده 
بود.«شیعیان»با ادعای تسب علوی,چند دولت علوی در 


ص :90۰ 1 


1- (1) .در زیدی بودن پا تسنن و تشیع و حقیقت مذهب ادریس.محققان 
تحقیقات گسترده ای انجام داده اند .ر.ک |حرکات المغرب عبر 
التاريخ,ح1,ص123,122. 

.۷/۵۱۱/ ۵۱۱65. - )2( 2 

وی ای ای ای ی 1۳ 


شرق(یمن.مصر)و غرب جهان اسلام تاسیس کردند و اهل سنت نیز با 
ادعای نسب«قرشی »و انتساب به یکی از قبایل عربی به ویژه قبابل 
حجازی با استفاده از نسب عربی,در نقاط مختلف جهان اسلام به ویژه در 
غرب اسلامی دولت های کوچک محلی ایجاد کردند.ادریسیان در صدر گروه 
هایی قرار دارند که با استفاده از تسب روی کار آمدند و این مسئله جزو 
ارکان اصلی نظام انها بودیبه طوری که پس از سقوط انان.هم 
چنان, تاکنون,جایی برای استفاده از«تسب ادریسی»در عرصه قدرت 


در مورد نسب ادریسیان,مانند نسب فاطمیان اختلاف وجود دارد.ابن 
خلدون در این زمینه به بحت پرداخته و عقیده کسانی که نسب ادریسیان و 
فاطمیان را انکار کرده اند,مفرضانه دانسته است. (1)وی در 
ذکر«طالبیان».نسب ادریسیان مغرب اقصی: "بنو ادریس بن ادریس بن 
عبدالله ب الکامل آورده است. (2)او در جای دیگری می نویسد:«عباسیان 
شنکافت که نتوانستند قیام ادریسیان در مفرب را کنترل کنند مرا نب کینه و 
بغض خود را در انکار نسب ادریسیان نشان دادند». (3)او این تلاش بیهوده 
آنها زا به بافند کی.با کار غنکنوت تشبیه کردة آنشت: 


با انقراض دولت«بنی امیه»,قدرت به‌«بنتی عباس»رسید و آنها در مقابل 
اهل بیت علیهم السّلام قرار گرفتند.جاسوسان منصور گزارش کردند که 
دص لاه ساسا مات عون ی نت ان 
خود در مدینه«ریاح عتمان»دستور داد تا ال خسن بن علی: و عبدالله بن 
حسن را دستگیر کردند.منصور,در سفر حج همان سال,چهل و پنج تن از 
بزرگان ال حسن را با خود به عراق برد و در قصر«ابن هبیره»در شهر 
کوفه محبوس نمود تا هلای شدند. (4)محمدبن عبدالله و ابراهیم از شمار 
محبوسین خارج بودند.در این فرصت محمدبن عبدالله به سال(145 762/0 
م)در مدینه خروج کرد 


ص:181 


1- (1) .برخی از محققان معاصر معتقدند که:«ذکر نسب علوی ادریسیان 
و عبیدیان به وسیله ابن خلدون,انگیزه ای غیر از هواداری او از این دو 
طایفه دارد»؛البته این دید ان خاش کی تأمل دارد. 

2 (2) .ابن خلدون, العبر.ج4.ص244. 

3- (3) .همان.ص 27. 


4 (4) سل وی: الاستقضاغج 2ص 10 


سا 9 
عباس, مردم با(نفس زکیه)محمدبن عبدالله بن حسن متثنی بن 
السبطبن علی بن ابی طالب علیه السّلام از بزرگان اهل بیت علیهم الشلام 
فر ور ار خود بیعت کردند.مردم مدینه از مالک و اه در خصوص 
بیعت با«نفس ز کیه»فتوا خواستند.ان دو نیز رای به ۳ بیعت با وی دادند 
و به همین دلیل,در دوره خلافت منصور عباسی دچار محنت شدند. (1) 


منصورابتدا برای محمدبن عبدالله,امان نامه فرستاد و او را به اطاعت 
خود خواند. محمد دعوت منصور را رد کرد و مکاتباتی بین این دو در خصوص 
فرماندهی,عیسی بن موسی برای جنگ با نفس و ۳ 
نبردی که بین انان رخ داد,وی در نیمه رمضان 145 ه کشته شد (3)و برادر 
او(ابراهیم)نیز که در دی القعده همان سال در بصره شورش کرده بود, به 
دست عیسی بن موسی به قتل رسید.بدین ترتیب شورش اولاد حسن,به 
طور موقت فروکش کرد؛اما زمان,آبستن حادثه ای عظیم بود که بخش 
اعظمی از عرصه تاریخ و جفرافیای جهان اسلام را برای هميشه به خود 
اختصاص داد. 


بیست سال بعد از سر کوب قیام«آل حسن»بار ذبگر تکف از اولاد نفس 
زکیه 7 سال ۰ ۳ مدینه قیام کرد.خشین_ بن تقلی بن حلسن 
السلام, به 7۳ ۱۳ اه و سلیمان(فرزندان 
عبدالله بن مثنی),در مدینه اعلام حکومت نموده و مردم مدینه با او بیعت 
کردند.آنان عمر بن عبدالعزیزین عبیدالله بن عبدالله بن عمرین 
خطاب(والی مدینه)را شکست دادند و راهی مکه شدند؛مردم مکه نیز با او 
بیعت کردند.سرانجام.در روز هشتم ذی الحجه روز«ترویه»؛وجوه بنی 
عباس در سه مایلی شهر مکه در محل«فخ»با او جنگیدند و او را همراه با 
صد تن از یارانش کشتند و سپاه فراری خسین,همراه با حجاج 


ص:182 
1- (1) .همان.ص9(ضرب ملک,حبس ابوحنیفه)؛جامع القرویین. ص 43. 


ان او ام ای اراک 
خلدون, العبر.ج4,ص 9. 


علویان و ادعای خلافت انها اسوده شد؛اما خبر دولت ادریسی,بیست سال 
بعد,خواب را از چشم منصور ربود.چون بخش اعظمی از محدوده خلافت 


کشتاری که به عمل آمد برتر از کربلا دانسته اند. (1)سرهای کشتگان را 
همراه سر حسین (2)برای هادی عباسی بردند. (3)یحیی 1 ادریس(دو پسر 
عبدالله بن حسن)از اين معرکه گریختند:یحیی به شرق گریخت و در«بلاد 
دیلم»مورد استقبال مردمر قرار گرفت و سرانجام دستگیر شد (4)و در 
زندان هارون الرشید درگذشت؛اما برادرش(ادریس)سرنوشتی متفاوت 
داشت. (3) 


از مکه تا ولیلی 


ادریس,ابتدا به مکه و از آن جا به مصر گریخت و سپس به جایی رفت که 
در امان باشد ۰فرار ادریس به مفرب می تواننست موفقیت امیز باشد.این 
فرار که شکل مهاجرت پیدا کرد.دو سال طول کشید. والی مصر(علی بن 
سلیمان هاشمی) که مأمور دستگیری حسنی ها از سوی هارون الرشید بود 
به اهل بیت علیهم السّلام گرایش داشت و از دستگیری ادریس امتناع کرد؛ 
ان اما امه سا براو. آوو-زاشند را فراهم کردان ده تر لیانتن 
متصلفه به برقه, قیروان,تلمسان و سپس به بلاد طنجه و سرانجام به 
ولیلی رفتند.ادریس از طریق«دریای سرخ»وارد بلاد نوبه (6)در سودان 
شد و سپس به مصر گریخت (7)و با کمک صاحب برید مصر(واضح مولی 
صالح نن منصور) که به تشیع گرایش داشت و از وضع ادریس 
بو بود, همراه راشد,در پوشش«برید» به مغرب رفت.داستان ادریس در مصر 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 12. 

2 (2) .ابن اثیر,العامل فی التاریخ»جظ.ص268. 

3- (3) .منصور از قتل نفس زکیه و دیدن سر او,متغیر نشد؛اما هادی از 
دیدن سر حسین(صاحب فخ)به خود لرزید؛ر.ک:جامع قروییبین.ص43: 
اعلام.ج 2.ص 6 25. 

4- (4) .آبن خلدون العبر.ج4.ص23. 

5- (5) .سلاوی,الاستقصاء,ج 2.ص < 1. 

6- (6) .جامع القرویین. ص‌43. 

7- )7( .آبن اثیرءالکامل فی التاريخ.ج ظ.ص 268 آبن 
خلدون, العبر.ج4,ص24؛سلاوی, الاستقصاء, ج 2.ص 6 1. 


کرده اند. (1)ادریس در اول ربیع الاول سال 172 ۱ وارد شهر ولیلی شد 
یا سر ها ام ۱ 


داد و کمر همت به خدمت انها بست.ان دو نفرشش ماه نزد اسحق (رئیس 
بربر اوربه)به سر بردند. (4)آن گاه در رمضان سال 172 0۵ اسحق بن 
ها ار ی وا یر تس 
من رس مات تا سای تراسا ار 
عرور خود رز بیان نمود و ادریس را سرور قوم خود معرفی کرد و 
گفت :«ماأ بئدگان او هستیم و او از ما بیعت می خواهد» .«چنان جه کته 
اند :اسحق بن عبدالحمید اوربی,رهبر آوربه به مذهب اعتزال بود و را ها 
از اسلام اد ام که اسامی: عری: ای کوشت. من 
و او را ی 
دانسته آند. (6) 


ص :184 


[- (1) . نقلشنه فرار ادریس به مغعرب با موفقیت صورت گرفت.روایت 
بکری و ابن عذاری می گوید:«ادریس از راه غیر معمول که گویا مخصوص 
برید بوده و راشد از راه معمول قافله و حجاج رفت»؛بکری و سلاوی 
تضرید صی کنند که آذزیتن از ان ذسته #0 افریقیه که تحت سلطه 
خلافت بود,عبور نکرد و از بلاد بربر عبور کرد؛ر.ک:زغلول عبدالحمید,تاریخ 
تریح ض و 1 
2- (2) .شهر ولیلی, ,.شهری باستانی در دامنه کوه زرهون در بیست و هشت 
کیلومتری شهر مکناس در گذشته به قصر فرعون شهرت داشت. 
3- (3) .بربر اوربه, از بربرهای برانس شامل 
قبایل (دیقوسه, رغیوه, زهجو که, لجایه, مزیاته, نفاسه, نیجه ) بود؛ 
ر.ی:سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 19؛ابن خلدون, العبر ج4. 
4- )4( .ادریس در نخستین بيانیه های خود عواطف مردم مغرب را 
برانگیخت,متن یکی از آن بیانیه های را علال فاسی در 1974 میلادی در 
مجله التضاس منتشر کرد .رک |حرکات المفرب عبر 
تارج ,1ص 115117. 

- (5) .بنابه نقل اکثر منابع.مذهب ادریس اکبر.مذهب اهل سنت و 
ِِ بود؛اما(ر.ک:بکری مسالک الممالک,ص18),(ر.ک: مقدسی,احسن 


دانسته اند البته اعتزال ادریس به مفهوم م اعتزال مدرسه بغداد و بصره که 
صاحب فلسفه خاص متافیزیکی بوده اند, نبود بلکه اعتزال پیش از قرن 
دمم فا ار واه ادن خربان کلاهیاعرال) مره ری سا رخا 
خوارج در قتال مسلمین بود.(ر.ک:سلاوی,الاستقصاء.ج2,ص‌18)به 
هرحال, اعتزال و تشیع بدون غلو,تکفیر و رفض و بدون اعتقاد به خلق قران 
در مغرب وجود داشت.با توجه به عدم تصریح منابع اولیه به تشبع ادریس, و 
توئیق امام رضا علیه السلام از ادریس زمینه هایی برای قائل شدن به 
تشیع امامی ادریس وجود دارد. 

6- (6) .سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 9,16 1. 


قبایل بربر آوربه در روز جمعه چهارم رمضان سال(۵172) ,با ادریس بیعت 
کردند. قبیله اوربه,از بزرگ ترین قبایل بربرهای مغرب اقصی در خدمت 
اهداف ادریس قرار گرفت و این باعث شد تا به تدریم بربرهای 
زناته, بربرهای زواغه, زواره, سدراته,غیاثه, مکناسه,غماره و همه بربرهای 
ایا هیارا 
را رد نمایند. 


بعد از مدتی کار ادریس بالا گرفت و قدرت او بر سراسر مغرب اقصی 
سایه افکند.برادر او.سلیمان بن عبدالله(بنابه قولی در حادثه فخ کشته 
شد)وارد مفرب شد و در تلمسان بین قبایل زناته فرود امد. 


در اواخر سال ۰172 (2)ادریس بن عبدالله با جمع بزرگی از بربر 
ان جا به دین یهود و مسیحی بودند حرکت کرد و بربرهای این ناحیه به 
دست ادریس اسلام آوردند.ادریس در اوایل سال 173 ه به عملیات خود 
در مغرب ادامه داد و ده ها قلعه و دژ.که بربرهای مجونن دز آن به: ستز 
می بردند را فتح کردند و آنها نیز اسلام آوردند.او بعد از فتح حصن 
فندواوه,دژ مدیونه, بهلوله, قلعه غیاثه و بلاد فازاز را گرفت و در نیمه 
جمادی الثانی 173 ه وارد ولیلی شد. (3)ادریس,در نیمه رجب سال 173 
هو به قصد تلمسان از شهر ولیلی خارج شد. (4)محمد جزر(صاحب 
تلمسان),رئیس قبایل بربر«مغراوه»و«بني یفرن»با او بیعت کرد و ادریس 

به آسانی وارد تلمسان شد و به اهالی آن امان داد. (3)او سپس مسجد 
نان ایا کرد و ستبری. در آن تهاد که رمق آن‌بتاض اک فده بود,ابن 
خلدون این منبر را دیده و می نویسد:«نام ادریس روی این منبر تا این 
زمان موجود است». (6) 


ص: 95 1 


1- (1) .همان, ص 19. 

2 (2) .همان.ص 21. 

3- (3) .همان. 

4- (4) .آبن خلدون العبر.ج4.ص 24. 

5- (5) .سلاوی,الاستقصاء,ج 2.ص 3 2. 

6- (6) .بسم الله الرحمن الرحیم.هذا ما امر به الامام ادریس بن عبدالله 
بن حسن بن الحسن بن علی 8 و ذلک فی شهر صفر سنه اربع و سبعین و 


ماته؛ر. ک:سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص24؛حمیدی,جذوه المقتبس.ص 21. 


توسعه قدرت ادریسی 


ادریس بعد از اين که در تلمسان با استقبال قبایل بربر روبه رو شد و 
بربرها به فرمان او درامده و مغرب به دست او افتاد, تصمیم به فتح 
افریقیه گرفت.در این هنگام, اخبار قدرت ادریس به هارون الر شید 
رسید.هارون از ترس این که با سقوط افریقیّه, سراسر مغرب از چنگ 
دولت عباسی خارج خواهد شد,به فکر مقابله جدی با وی افتاد.چون اقدام 
نظامی و ارسال نیرو به مغرب دشوار بود,هارون,به اشاره مشاور عالی 
خود(یحیی بن خالد برمکی)؛‌مردی ۳ مهدی پدر هارون الرشید را به 
حضور طلبید و در این مورد با او ۱ گفت وگو کردند. (1)شماخ, از جمله 
اعراب مهاجری بود که به طور معمول به مغرب هجرت می کردند؛:او 
مردی عالم, فاضل و مسلط به صناعت جدل بود؛وی ماموریت قنل ادریس 
را پذیرفت و با مال و افرادی که از او حمایت کنند,همراه با نامه هارون به 
ابراهیم بن اغلب راهی مغرب شد. (2) 


شماخ, عالم و ادیب,وارد مغرب شد و اعلام کرد که از«عباسیان»بیزار 
است؛او به عنوان داعی فاطمی نزد ادریس رفت (3)در مذّت کوتاهی, با 
حضور در جلسات بحث و گفت وگو در حضور ادریس,خود را از محبّان اهل 
بیت معرفی کرد و جزو مقربان ادریس شد؛ (4)به سال 177 ه در اول 
ربیع الاخر,شماخ در فرصتی مناسب,زمانی که راشدنزد ادریس نبودبا 
استفاده از عطر پا مسواک مسموم, ادریس را کشت.به روایتی,شماخ 
شيشه ای عطر به ادریس داد و گفت:«اين بهترین عطر مشرق است»و 
چون ادریس از قشم عطر بوبید ند مجرد. این کف سم به مشام. او 
رسید,بی هوش شد و شماخ با اسبی تندرو که از پیش آماده کرده بود,.فرار 

کرد.به روایتی.وی با ماهی و به روایتی با انگور او را مسموم کرده است؛ 
(5)شماخ بعد از انجام خاضو رامعم کون درحالی که در درگیری با 
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امه ا لیصا ررض 25 

ی 2 ۱ 

3- (3) جر قاضی»سلیمان بن جریر اورده؛ر. ک:حمیدی,جذوه 
المقتبس.ص 22. 

4 (4) .سلاوی, الاستقصاءج 2ص 26:25. 

ری .این ان الصله السی اعرح ص52 50 


بربرها مجروح شده بود گریخت. (1)بعدها او را در بغداد با یک دست 
دیدند.امام«ادریس اکبر»را در صحن رباطی در دروازه شهر ولیلی دقن 
کردند و تربت او زیارتگاه مردم شد. 


ادریس اصغر 


قتل ادریس,اغاز ماجرایی بود که قرن ها سرنوشت تاریخ و جغرافیایی 
غرب اسلامی را تغییر داد و در حوزه های متعددی تحت نفوذ خود 
گرفت.ترورهای خلافت عباسی,در مورد امویان آندلس کارساز نبود و در 
مورد ادریسیان مفرب اقصی نیز با وجود حذف ادریس, این حادثه, هیمنه 
فرعونی خلافت عباسی در غرب جهان اسلام را در هم شکست.فرزندی که 
از ادریس به جاأ ماند؛دولتی بر اساس تعصب به نسب و حسب قبیله ای 
تاسیس کرد.قدرت نسب علوی ادریسی با قدرت تعصب قبیله ای بربرهای 
زیرساخت های قدرت در مغرب برای قرن ها شیعی شد و حتی با حاکمیت 
مذهب تسنن بر جامعه شیعی ادریسی:هم چنان نسب علوی,رکن اصلی 
کسب قدرت در مفرب باقی ماند و خانواده حاکم,از بین صاحبان این نسب 


در واقع,ماجرای ادریسیان,با قتل ادریس آغاز شد و توطئثه دولت 

باسی,ثمره مثبتی برای این دولت به بار نیاورد.امام ادریس,زنی بربر به 
نام کنزه (2)را در حباله نکاح خود داشت؟هنگام مرگ ادریس, این زن هفت 
ماهه باردار بود.روسای بربر در اجتماع خود راجع به جانشین ادریس در 


مورد فرزند ادریس مشورت کردند که اگر پسر بااشد او را به امامت 
برگزینند و ۳ دختر بود از بین شخصی را به اتامخ انتخاب 
کنند.برخی محققین مانند کوتیه,اين گفت وگو را انکار کرده اند؛ (3)البته 


انکار کوتیه (4)و موارد مشابه در مورد ادریس دوم را باید در زمره اقوال 
مطروحه و باطل در مورد نسب ادریسیان قرار داد.ابن خلدون از جمله 
مورخینی است که این گونه اقوال را باطل اعلام کرده و می 
نویسد:«مردم با ادریس اصغر,در 
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2- (2) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2ص 6 2. 


3- (3) .همان.ص 27 300 ۳ , ۲10۱] 06۱1 ۳۵996 عا. 
4- (4) - .۱6۲]ل0۵۱. 


شکم مادر و سپس زمانی که شیرخواره بود و در کودکی بیعت کردندتا 
این که به سن 11 سالگی رسید (1)و در اين زمان,بربرها در جامع شهر 
ولیلی در سال 188 ه از روی اخلاص با او بیعت کردند. (2)دو ماه بعد از 
وفات ادریس, کنزه, کودکی به دنیا اورد که او را تینما نامید که همان ادریس 
بپن ادریس بود. (3)مردم چند سال بعد نیز بار دیگر در شهر فاس که تازه 
تاسیس بود,در سال 192 ه با او بیعت کردند. 


ادریس بن ادریس بن عبداللّه روز دوشنبه سوم رجب سال ۰173 
(4)متولد شد و راشد(مولای پدرش)تربیت او را به عهده گرفت. (5)او در 
هشت تتتالکی: حافظ قرآن بود. سیس سئت,حدیث, فقه, عربی, شعر و امثال 
عرب و ایام الناس را آموخت .ادریس هنوز در سن یازده سالگی بود که در 
بسیاری از فنون و معارف به مهارت رسید,در سواری,تیراندازی و فنون 
حرب و امر سیاست فردی ازموده شد و برای بیعت و فرمانروایی اماده 


گردید. (6) 


ضاحت. افریفه(ابراهيم بی اغلب )گفشید تا با کرو هی از سترها علبه 
اذریش و راشد متحد شوند وانتها را سرانجام واذار بة قنل راشد در سال 
1196 ۵ نمود. (7)بعد از او ابوخالد.یزیدبن الیاس عبری, سرپرستی ادریس 
اصغر را به عهده گرفت.قتل راشد را در سال 188 808/0 م سال بیعت با 
ادریس اصفغفر نوشته اند. (8)بیعت با ادریس در رون جمعه اول ربیع الاول 
سال 188 ه بیست روز بعد از قتل راشد صورت گرفت. 
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1- (1) .سن او را هنگام بیعت امامت را سیزده سالگی نیز نوشته اند,دکتر 
سعد زغلول روایات مختلف در مورد سن امامت ادریس اصغر را بررسی و 
جمع کرده است.ر.ک:زغلول عبدالحمید,تاریخ المفرب العربی.ج 2.ص43 
ابن عذاری مراکشیالبیان المغرب,ج1.ص10 2؛ 
سلاوی, الاستقصاء. ص 96 1. 

2 (2) .سلاوی,الاستقصاء.ج2.ص26؛ابن خلدون, العبر.ج4.ص24. 

3- (3) .زغلول عبدالحمید,تاریخ المفرب العربی.ج2.,ص438:بکری, مسالک 
و ممالک.ص122. 

4 (4) .بکری,تولد او را سال ۰175 ر.ک:مسالک الممالی.ص12:و ابن 
ابی زرع سال 177 ه نوشته اند. 


(ظ) .ابن ابی زرع.روض القرطاس,ص11؛ابن اار‌الحله 
السیراء,ج1.ص3 00,5 1. 

6- (6) .سلاوی,الاستقصاء,ج 2.ص 6 2. 

7 (7) .در عرب و يا بربر بودن راشد و حر یا بنده بودن او بحث هایی 
صورت گرفته است؛ر.ک:همان. ص 29. 

8- (8) .راشدبن منصه الاوربی مولا ادریس,او را از عرب 


خلدون, العبر.ج4.ص 5 2. 


ابراهیم بن اغلب که به واسطه قتل راشداخلاص خود را به خلافت عباسی 
ثابت کرده بود,به ولایت افریقیه رسید.او در نامه ای به رشید, قتل راشد را 
به خود نسبت داد و مراتب دوستی خود با عباسیان و دشمنی با ادریس را 
اعلام کرد. (1)صاحب برید نیز طی نامه ای به هارون.حقیقت قتل راشد را 
کزارن. کرد.ه تراهم ان اعلب را غامل ان مغر کی. کرد و کدتب. و الی 
ی عکی)را روشن ساخت؛لذا رشید.ععی را عزل و ابراهیم 
بن اغلب را و الی افریقیه نمود اما این روایت,دچار اشکال است؛چون 
عزل عکی در سال (184 800/0 م)؛چهار سال پیش از قتل راشد ثبت شده 


است. 
مهاجرت مخالفان 


اعلام رسمی دولت ادریسی,مهاجرت انبوه گروه های مخالفت دولت 
عباسی از مغرب و اندلس به محل سکونت ادریس اصفغر را به دنبال 
داشت .ادریس اصفغر, در روز هه نم ربیع الاول سال 198 ۰ در مسجد 
خامم ولیلی بو مر ر هه خطیه خهاند و مرتض ات ار شود فراز دراه 
و مردم نیز با او بیعت کردند. (2)بربرهای مغعرب به سوی ادریس 
شتافتند .رسای قبایل به او پیوستند و اموال زیادی به او تقدیم کردند ِ 
سال 189 ه گروه تا متعددی از عرب افریقیه (3)و آندلس ,از جمله 
اعراب«قیس» ,«مذحح» ,«یحصب» و«الصدف »در خی رت او قرار 
گرفتند. بدین ترتیب,شهر ولیلی چهره شهر عربی به خود گرفت و شهر 
گنجایش اعراب را نداشت و تعداد عرب بر بربر,غلبه کرد. (4 
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1- (1) .سلاوی,الاستقصاء,ج 2.ص 1د. 

۵ ماه اخمو و تن ماستعیی به ه ارگ له آعوه ید 
فتز تفیون فص تشر کل دق قیوره مدای الا اهر ان ند عوذوو 
وس له المیعوت ال انملین سیر ه تسیر قداعا الی‌الا دنه و مراد 
را ضلی اه علیه و آله و علی ال بت الطاهرین لین اهب الله یم 
الیخشه طش هم وا ها الا سا عمم سا ار اارق تصاعی 
تمدوا الی غیرنا فان الذی تطلبونه من [قامه الحق,انما تجدوته عندنا...؛ 
ر.دک:حمیدی, جذوه المقتبس.ص 6 2, 7 2. 


3- (3) .حدود پانصد سوار از بنی یحصب نزد ادریس هجرت کردند.ادریس 
از انها استقبال کرد چون بین بربر تنها بود. 
4- )4( .آبن خلدون, العبر.ج4.ص 26. 


اذزیتن اضغر,ربسياری. از بزرکان عرب را که. نزد او امدهم بودندرجهت 
تشکیل دولت با خود همراه کرد.او عمیربن مصعب ازدی معروف به ملجوم 
خزرجی را کاتب خود نمود. (2) 


ابراهیم بن اغلب, کوشيد تا بزرگان عرب و بربر را به انحای مختلف از 
اطراف ادریس پراکنده کند.او بهلول بن عبدالواحد مضغری و اسحق بن 
محمد اوربی از خواص و ارکان دولت ادریس را با مال و حیله 
به« اغلبیان»نزدیک و از ادریس دور نمود.ادریس برای بهلول بن عبدالواحد 
نامه نوشت و او را مورد ملاطفت قرار داد و پیوند نزدیک خود با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را در نسب خود متذکر شد؛ (3)اما بهلول هم 
چنان متمایل به اغالبه باقی ماند و با رشید بیعت کرد (4)و مراتب 
استنکاف خود را در نامه ای ()بیان نمود. (6)ادریس در سراسر مغعرب 
پیروانی داشت هر ناحیه که از سلطه قدرت«عباسیان»و«خوارج»خالی 
بود.دعوت ادریس را پذیرفت و قدرت ادریس از محدوده مفرب اقصی 
فراتر رفت (7)و حتی گرو هی از مسیحیان و بهودیان و مجوس دوکانه 
پرست نیز با او بیعت کردند. (8) 


تعداد زیاد عرب ها در اطراف ادریس و انجام امور ادریس به وسیله 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 1د. 

2 (2) .ابن آبی زرع, الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 29. 
| 

4- (4) .ابن خلدون العبر.ج4.ص 27. 

5- (5) .سلاوی,الاستقصاء,ج2,ص32. 

6- (6) . آبهلول قد حملت نفسک خطه تبدلت منها ضله برشاد آظلل 
ابراهیم مع بعد داره فاصبحت منقادا بغیر قیاد کأنک لم تسمع بمکر ابن 
اغلب و قد ماد من بالکید کل بلاد و من دون ما منتک نفسک خللیاً و مناک 
ابراهیم شحوک قتاد 

7- (7) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 1د. 

8- (8) .همان.ص 31. 


کات سرا شید کته یره عون این ای اه اغرات مفاعر 
اب مس سوه فرار دا صاخ سا ات ار بر 
اين تاریخ پژوهان ادریس در امر دولت به بربرها توجهی نکرد. (3)اين که 
بتوان بین قتل رهبر بربر«اوربه»و توجه بیشتر ادریس به عرب ها رابطه 
ای برقرار کردنیاز به تامل بیشتر دارد؛قتل رهبر بربر«اوربه»,اسحق بن 
محمدل(که دولت ادریسی بر پایه مساعی او استوار شد/به وسیله 
باخالد,یزیدین الیاس,جانشین راشد انجام گرفت؛ (4)اتهام اسحق,همکاری 
با دولت عباسی بود؛ (5)سرنوشت او را ؛ به ابومسلم خراسانی و أفه 
عبدالله شیعی تشبیه کرده اند. 


آدریس دوم در سال 197 ۰ شهر نفیس و اغمات از جمله بلاد مصامده را 
گرفت؛او در سال 199 ه بربرهای خارجی قبایل«نفذه»در مغرب اوسط را 
مطبع خود ساخت و وارد تلمسان شد؛او سه سال در این شهر به سر برد و 
در این مدت به اصلاح شهر و اطراف آن پرداخت و هم چنین چندین جنگ با 
خوارج صفریه در این شهر را تجربه کرد. (8)ادریس دوم,بعد از اين که 
بربرها را زير پرچم خود متحد ساخت و از مذاهب خوارح جدا کرد,در سال 
213 626/0 م در سی و شش سالگی درحالی که دوازده فرزند پسر از 
خود به جا گذاشته بود,درگذشت. (7) 


محمدبن ادریس بن ادریس بن عبدالله ,«جانشین ادریس دوم (8)شهرهای 
مغرب را بین هشت تن از برادران خود تقسیم کرد؛این گونه توزیع 
قدرت,تجزیه سیاسی دولت ادریسی را به دنبال داشت و زمینه های 
هریک از برادران به شرح زیر بود: 
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1 (1) ابن خلدون, العبرج4.ص26. 
۳ 3 7 با افریقیا 
الشمالیه,ج2,ص 43. 

4 (4) .زغلول عبدالحمیدتاريخ المغرب العربی,ج2.ص444؛ 
الیکری:المغرت فی:ذ کر بلاد افرنقيه و العغربءرص 90 108: 17 1 
۱۰ 

0 ام ان تزع تاشیرا لایس الحطظريف, بروض القرطاس ض راد 


و شوه 
8- (8) .آبن خلدون,العبر.ج4.ص 27. 


قاسم: (1)سبته, طنجه, قصر مصموده, قلعه حجر النسر,تطوان و قبایل آن؛ 
عمر:تیکساس ترغه و بین آن دو از قبایل صنهاجه و غماره؛ 
هر اه و 

یحیی: اصیلاء عراتش,بصره,بلاد ورغه و...؛ 

عیتضی ط الم آ ماهتا ال 

جخفزه:ولیلی و اعمال آن؛ 

اه کاردا ما بسن آن وه نله فا 

عبدالله: اغمات, نفیس,جبال مصامده,بلاد لمطه, سوس اقصی. 


محمد بن ادریس,هم چنین شهر تلمسان را که در زمان پدرش به عیسی 
بن ادریس رسیده بود,به عموی خود(سلیمان بن و کرد و تا 
هنگام ورود«عبیدیان»به تلمسان,عموزادگان او در آن جا حکومت می 
کردند. (2) 


چنان که اشاره شد, بعد از تقسیم شهرهای مغعرب. بین فرزندان ادریس بن 
آدریس,به 1 که اکن ادریس دوم انجام دس اختلاف و 
صا طنجه و شیر ۳ به جنگ او ۱ 
ادریس,مناطق تحت سلطه عیسی را نیز در اختیار گرفت و دامنه 
حکومتش وسعت یافت (4)و عیسی بن ادریس از دور خارج شد؛ (5)بعد از 
مرگ عمردر سال 220 ه,قدرت وی به پسرش علی رسید. (6) 


سرانجام» محمدبن ادریس در سال 221 هجری درگذشت و در شهر فاس 
در کنار پدر و برادرش دفن شد. 
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1- (1) .ابن ابار,الحله السیراء.10,ص131:مونس در ذیل الحله السیر|ء 
در مورد این تقسیم بحث کرده است. 


2- (2) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 1<. 
و مهافت ای مود و 

4- (4) .ابن خلدون العبر.ج4.ص28. 

5- (5) .ابن آابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص2<. 

6 (6) .عمربن ادریس,جد بنی حمود که مدتی بعد از سقوط بنی 
امیه, اندلس را در اختیار گرفتند, بود. سلاوی, الاستقصاء,ج2,ص <45. 


قافن بن محمدبن ادریس (234-221 0 .ق)و یحیی بن محمد 


بعد از مرگ محمدبن ادریس,مردم با پسر او علی بن محمدبن ادریس 
بیعت کردند و او را«حیدره»لقب دادند؛ (1)علی,در روز بیعت, تنها : نه سال 
و چهار ماه داشت به همین دلیل ,بزرگان عرب و بربر امور او را به عهده 
گرفتند؛ ایام او را روزگار خیر و برکت نوشته اند.بعد از مرگ وی در 234 
ه,برادرش یحیی حکومت را به دست گرفت؛ (2)ایام یحیی روز گار قدرت و 
عظمت ادریسی ها بود و آثار خوبی از دوران او به جا ماند (3)و فاس به 
اک 
چند حومه در اطراف فاس بنا کرد و مردم از جاهای دور از 
آندلس,افریقته,فاس و یه آن خا مماحرت .مهن مرزید. 


مهم ترین حوادث دوران یحیی,بنای«مسجد قرویین»در فاس توسط فاطمه 
قیروانی و ظهور یک«متنبی» است ؛فاطمه فهریه, مکنی به«ام البنین»مال 

به ارث برد و خواست مسجدی بنا کند که از ثواب خداوند 
برخوردار باشد؛ (4)به همین منظور, وی زمین سفید تحت که متعلق به 
مردی از قبیله هواره بود خرید.روز شنبه اول رمضان سال 245 856/0۰ م 
بنای مسجد آغاز شد؛به دستور فاطمه.مصالح مسجد باید از داخل زمین 
مسجد تأمین می شدلذا؛زمین مسجد را تا عمق بسیار زیادی حفر کردند و 
چاه آبی که در مسجد ایجاد شد,برای مصرف بثایی و مصارف بعدی 
مسجد,مورد استفاده قرار گرفت.طول«مسجد قرویین»در آغاز,150 
شبر(حدود 35 متر)بود. (5)بخش های متعددی در زمان ادریسیان و بعد از 
انها, به مسجد افزوده شد. 


بعد از«ادریسیان».احمدبن ابی بکر زناتی(عامل امویان در مغرب در سال 
4رر مسجداصلاحات اساسی به عمل آورد؛او در بالای مناره 

مسجد, شمشیر امام ادریس بن ادریس را به عنوان تبرک قرارداد از آن جا 
که,گرو هی از نوادگان ادریس بر سر شمشیر با 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء.ج 2.ص 47. 
2- (2) بزغلول عبدالحمید ِ خ المغرب ۳ 


۹ (4) 4 


5- (5) .سلاوی, الاستقصاء.ج 2.ص 49. 


خرم و آن را بر فراز مناره قرار می دهم؛انها نیز شمشیر را به رایگان به 
وی دادند و او آن را برای تبژی,بر فراز مناره قرار داد. (1)اين 
شمشیر.یکی از شمشیرهای حضرت علی علیه السْلام (2)بود که ادریس با 
خود به غرب اورد. (3)میزان تاثیر وجود شمشیر حضرت علی علیه السْلام 
در مغرب اقصی به حدی بود که وصف ان از چارچوب روایت های تاریخ 
خارج شد و به صحنه ادب امد و شعرا در مدح و وصف ان.دیوان هایی پدید 
آوردند که با عنوان«ادب السیف»معروف شد؛چنان که حدود پنجاه و پنج 
شاعر در مورد آن شعر سرودند.هم چنین در تاریخ آمده در فان استعمار 
فرانسه در سال 1945 م‌ شمشیر مفقود شد. (4)زمان وضع سیف بر فراز 

مناره از اغاز تا زمان مقری» هفتصد و پنجاه و دو سال و هفت ماه و هفت 
روز بود. 


ی و رب ی 
که مردی در ناحیه«تلمسان»ادعای نبوت کرد و قران را تاویل نادرست 
نمود و جماعتی کثیر در اطراف او جمع شدند و غوغایی به پا خاست.او 
شعائر و دستورات و آداب مخصوصی آورد؛از جمله هرگونه زینت و طهارت 
را با این استدلال که لاتفیر لخلق الله ممنوع اعلام کرد؛امیر آندلس او را 
احضار کرد و گرو هی را به منظور توبه دادن وی فرستاد؛او توبه نکرد؛لذا 
او را کشتند,درحالی که می گفت:«آیا مردی را می کشید که می گوید خدا 


پروردگار من است». 


یحیی بن یحیی بن محمدبن ادریس 


ششمین امام ادریسی,بعد از پدرش,حکومت را به عهده گرفت؛ (5)شیوع 
فساد در فاس از خصوصیات دوران حکومت اوست.او بنای کج رفتاری 
گذاشت., (6)ابن ابی زرع.داستانی 
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1 همان 50 

ی ای ای ار فارطا 
3- (3) .تازی, جامع القرویین,ص58. 

4- (4) .همان ,رص 61؛ ۰ هره الاس ,ص34. 

5- (5) .زغلول عبدالحمیدتاریخ المغفرب العربی.ج2,ص 463, 469. 


6- (6) .آبن خلدون,العبر.ج4.ص 30. 


را از این گونه رفتار او نقل کرده که باعث مرگ او و انقطاع دولت 
ادریسی از نسل محمدبن ادریس شد. (1)حادثه ای که باعث شورش عامه 
و سلطه عبدالرحمن بن ابی سهل جذامی بر فاس و سقوط موقت دولت 
ادریسی شد؛در این ماجرا؛,عاتکه(دختر علی بن عمربن ادریس)زن 
یحیی, شوهر خود را در عدوه الاندلسین مخفی کرد و یحیی همان شب از 
ننگ جان سرپرد. (2)عاتکه بنت عمر به پدرش صاحب ریف و سواحل نامه 
نوشت و از او کمک خواست؛:عمر نیز,با سپاهی از عرب و بربر به فاس امد 
و بر ان مسلط شد و دولت ادریسی از این زمان,بین اعقاب محمدبن 
ادریس و قاسم بن ادریس به نوبت تقسیم شد و مردم در فاس با علی بن 
عمربن ادریس بیعت کردند. 


«خوارج صفریه»با استفاده از ضعف دولت ادریسی,تحرکات گسترده ای را 
در مغفرب اقصی آغاز کردند؛انان به رهبری عبدالرزاق فهری از وشقه 
(3)شهری از ایالت سرقسطه اندلس و کمک خوارج بربر مدیونه,فاس و 
قریه صفرون(امروزه در سی کیلومتری فاس است)دولت فاس را متزلزل 
تتاختته (9 لین عم جه ایله با آها برخاست 8اه اما سرانخام 7 
شکست وی,فاس به دست عبدالرزاق افتاد؛ (86)او«عدوه الاندلسین» را 
تصرف کرد و در آن جاأ خطبه خواند .مردم«عدوه القرویین» (7)از یحیی بن 
قاسم بن آدریس کمک خواستند؛در پی هجوم انانءعلی بن عمر ناگزیر به 
بلاد اوربه گریخت. 


شورش«خوارج صفریه»در زمان یحیی بن یحیی نشان داد که حرکت آنان 
در مغرب اقصی,علی رغم کرایش بربرها به«تشیع».هم چنان اتش زیر 


خاکستر است. (8) 


جوطیین در 
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1- (1) .سلاوی,الاستقصاء,ج2.ص‌3 د. 

2 (2) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس. ص98 7. 
3- (3) - .۲۱۱/۵568 . 

4- (4) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص9 7. 
5- (5) دنرم خلدون, العبر.ج4.ص 38. 


6- (6) .سلاوی,الاستقصاء,ج2.ص 5 د. 


شده بود. 


فاس)برای نجات فاس به جنگ عبدالرزاق (1)رفت و او را از«عدوه 
الاندلسین» بیرون راند. (2)او خاموش ساختن فتنه خوارج از مغرب را پیشه 
خود ساخت.مردم آندلسی ربض«عدوه الاندلسیین» (3)با او بیعت کردند؛او 
تعلبه بن محارب بن عبدالله ازدی ربضی از اهالی شذونه را به فرماندهی 
آنان ۷ "بدین سان قدرت در عدوه الاندلسین بین این خانواده باقی 
ماند. (4)یحیی با خوارج صفریه تا قتل او به دست ربیع بن سلیمان در سال 
2 0 م هم چنان در جنگ بود. (5)در حد فاصل سال های 285-253 
ه حوادث طبیعی بزرگ و فراگیر.چون زلزله سال 267 ۰ و قحطی سال 
های 20560253 هو بیماری وبا در سال 260 ه سراسر مغرب و 
اندلس را فراگرفت؛ کسوف سال 254 ه در مغرب و سرخی اسمان این 
سرزمین در 266 .از حوادث مهم مغفرب در این دوران بود. 


یحیای چهارم 


بعد از قتل یحیای سوم ملقب به«مقداد جوطی».مردم,با یحیی بن ادریس 
بن عمربن ادریس(یحیای چهارم) بیعت کردند و او امارت«ادریسیان» را به 
دست گرفت؛ (6)یحیای چهارم,حلقه واسطه خاندان ادریسی بود و قرریت 
و شکوه دولت ادریسی زمان او به بالاترین حدذ خود رسید؛ (7)مهم ترین 
حادثه دوران یحیی,حمله مصاله بن حبوس مکناسی(سردار عبیدالله 
مهدی)صاحب تاهرت و مغرب اوسط به مغرب اقصی بود. 
(8)«عبیدیان».در پایان قرن دوم هجری به عمر دولت اغلبی و دول خارجی 
در مغرب ادنی و ِِ داده و خود را برای 
براندازی«ادریسیان»آماده کردند. (9 
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1- (1) .المقدم,ر.ک:ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض 
الفرطاس.ص 8 7. 

2 (2) .زغلول عبدالحمید تاریخ المفرب العربی,ج2.ص 474. 

3- (3) .بخشی از شهر فاس که بوسیله اندلسی های مهاجر ساخته شد. 

4 (4) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 79. 

5- (5) .سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 58,57. 

6- (6) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 90. 

7- (7) .سلاوی, الاستقصاء.ج2,ص 59. 

8- (8) .همان ص6۵4. 


فان ای تفای نامیا سوت روص الق از یز 


مصاله در سال 305 ه به فاس رسید؛ (1)یحیی بن ادریس در جمع انبو هی 
خورد.مصاله, فاس را محاصره کرد و یحیی بن ادریس مجبور شد (2)با 
پرداخت مال و قبول بیعت با عبیدالله مهدی و استقرار مصاله در فاس و 
تسلیم مناطقی از مغرب به پسر عموی مصاله(موسی بن ابی المعافیه 
مکناسی) ,موافقت کند. (3)موسی ,مصاحب تسول ,بلاد تازا ,طنجه, , بصر ه.. 
بزرگ مکناسه در مرت اقصی بود. (4)با این صلح, مغرب اقصی زیر 
نگین«فاطمی ها»قرار گرفت و دولت ادریسی وابسته دولت فاطمی شد. 


گذاشت:یحیی بن ادریس را به زندان افکند و با وضع بدی او را شکنجه داد 

و اموالش را مصادره نمود و به نواحی اصیلا تبعید کرد. (3)یحیی در بلاد 
ان به افریقیه رفت و در آن 
جا موسی بن ابی العافیه او را توقیف کرد و در شهر الکای زندانی 
نمود.یحیی بعد از بیست سال آزاد شد و در فقر و ذلت به مهدیه رفت که 
بود.سرانجام یحیی,غریب و گرسنه در سال ۰332« دررگذشت. 


اون سردار.حسن الحجام 


)6( 


کار دولت ادریسی به پایان خود نزدیک شد و جنگ قدرت بین ادریسیان و 
فاطمیان به مراحل نهایی خود نزدیی شد و آخرین تلاش دولت ادریسی 
برای استقرار مجدد دولت با شکست مواجه شد. 
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21 ( 1 سا وه زا ستتصاء عرص 05: 

2 ان ات تزع قاس الاسین المظرت رو الق رازن ض ۵0 

لا مخ الاستقصاء جر 64 

ف را این اب انس الا الفظرت رو اافراس یگ 

5- (5) .آبن خلدون, العبر.ج4.ص 32. 

6- (6) .وجه تسمیه او به حجام را ابن ابی زرع ذکر کرده است؛ر.ک:ابن 
ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 82. 


مصاله بن حبوس :یس از دستگیری بحیی بن بن ادریس ۲ مصادره اموال 
او,عامل خود(ریحان کتامی)را بر فاس گماشت و خود به قیروان 
بازگشت.سه ماه از حکومت او بر فاس نگذشته بود که حسن بن محمدین 
سلاوی قاسم بن ادریس معروف به حجام بر او شورید.با شورش حجام بر 
علیه ریحان در سال 310 922/0 م ریحان کشته شد و مردم با حجام بیعت 
کردند لاه اکتر فقبایل. بریز مغرب به اطاعت. او درامدند و او بیشتر 
شهرهای تست را تصرف کرد.در سال 1 923/0 م.امیر حسن حجام به 
جنگ موسی بن بن ابی العافیه رفت و در«فحص الزاد»در نزدیکی«وادی 
المطاحن»بین ی ۱ دو سپاه با هم روبه رو شدند؛جنگی که در تاریخ 
دولت ادریسی بی نظیر بود.در این نبرد.از سیاه ابی العافیه, هزار و سیصد 
تن و از سیپاه حجام,هفتصد تن کشته شدند و موسی بن ابی العافیه بر 
حجام غلبه کرد و سیاه حجام شکست خورده و پراکنده شدند؛ (2)در پی 
این شکست حتّام به فاس بازگشت؛ ۰در این هنگام عامل او,حامدبن حمدان 
همدانی به او خیانت کرد و شبانه او را در خانه اش دستگیر کرد و درهای 
شهر را به روی سپاه ِ بست و موسی بن ابی العافیه را به فاس 
شتافت و«عدوه القرویین»را اشغال کرده و اهل«عدوه از فتل 
که حجام را احضار کند.حامد از کرده خود پشیمان شده بود و در برابر 
موسی ایستاد و فرمان او را اجرا نکرد (4)و از او مهلت خواست و موسی 
را از عاقبت ریختن خون اهل بیت ترساند. (5)شب هنگام حامد؛حسن را 
آزاد کرد و او را از دیوار شهر بیرون برد؛ساق پای حجام در اثر سقوط از 
دیوار شهر, شکست و حجام سه سال بعد در«عدوه 
الاندلسیین»درگذشت.موسی ابن ابی العافیه,بعد از این ماجرا قصد قتل 
حامدبن حمدان را داشت که او به مهدیه فرار کرد. 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 65. 
ان حون ار رس رد 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 67. 

4 رات دون الصرم رص دد. 

کت ر این این زرع فاسی:الایشن العظزب پروض الفرظانین ری 32 


تاج رشن تیب آنی مایا 


عنوان«ذهاب ملک ادارسه»یاد کرده است.حجّام دو سال در فاس و اعمال 
آن حکومت کرد و بعد از سقوط دولت او, فاس و همه مغرب اقصی و 
اعمال. ان بین«عبیدیان» و«اموبان» آندلس دست به دست می شد؛قبایل 
عرش ۶ ان ای با امد ماه سعت کرد ام و تا 
بیعت«فاطمیان» فر | خواند. (1)در سال 217 موسی در نخستین اقدام 
خمد فد آ» سلطه کامل. بر کاس هرب هه یروا انوا وم ادوس را 
از شفرهای قاس اضا شاله و بلایی که. فحل اضلی, فندکن: انما ‏ بود. 
(2)اخراج و در قلعه«حجرالنسر» (3)جمع کرد. (4)و سردار خود اباالفتح 
تسولی را ب هزار سوار مأمور محافظت از قلعه نمود و خود به فاس 
برگشت؛ او بدین ترنیب, تصمیم گرفت ریشه آنها را در مغعرب بکند؛او هم 
چنین ,ام کون الان تین عحالاه بن, غلبم سس محارت بت توق اودی ارا 
0 (5)قلعه حجر,قلعه 
بلندی بود که محمدبن ابراهیم بن محمدبن قاسم بن ادریس آن را بنا کرده 
یا مان خاست ایضاصی لفات بر فاش امس الم ان مت | 
شهر بود. 


موسی,پسر خود مدین بن میمون بن موسی بن ابی عافیه را جانشین خود 
در مغرب اقصی نمود و خود به طرف«تلمسان»حرکت کرد که هنوز در 
اختیار و الیان ادریسی بود؛او در سال 319 ه وارد تلمسان شد؛حاکم 
تلمسان در این زمان.حسن بن ابی عیش از اعقاب سلیمان بن 
عبدالله(برادر ادریس اکبر)بود. (6)با ورود موسی به شهر,حسن به ملیله 
فرار کرد و در دژی متحصن شد. 


تصرف کرد و 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 1 7. 


2 (2) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب.ص94. 
3- (3) .قلعه حجر قلعه بلندی بود که محمدین ابراهیم بن محمدبن قاسم 


بن ادریس ان را بنا کرد. 


ار 
کر ار ای ار اس راز رف 
6- (6( .آبن خلدون, العبر.ج4.ص‌3د3. 


سس حسن را محاصره کرد و با او پیمان صلح بست . موسی بن نی 
العافیه بعد از این که مغرب اقصی و اوسط را تحت سلطه خود دراورد,به 
فاس برگشت. (1) 


گرايیش موسی به امویان 


خبر سقوط«دولت ادریسیان»به عبدالرحمن ناصر اموی(صاحب 
آندلس)رسید او جهت تحفق ارزو دیرینه«امویان»در تملک مغرب اقصی؛ 
سبته را از بنی عصام که از جمله داعیان ادریسیان بودند, گرفت و بعد با 
موسی بن ابی العافیه که بر مفرب اقصی سلطه پیدا کرده بود.مکاتبه کرد 
و از او خواست خطبه به نام«امویان»بخواند و اطاعت«فاطمیان»را رها 
کند؛موسی,پذیرفت و خطبه به نام ناصر خواند.خبر گرایش موسی بن ابی 
العافیه به«بنی مروان»به خلیفه فاطمی عبیدالله مهدی,رسید. او سردار 
خود,حمیدبن یصلتین مکناسی(صاحب تاهرت)را در راس ده هزار تن(به 
سرداری مصاله بن حبوس)به جنگ موسی بن ابی العافیه فرستاد.موسی و 
حمید در«فحص مسون»مصاف دادند (2)و خی سختی در گرفت.حمید به 
موسی شبیخون زد و موسی و اصحاب او شکست خورده,پراکنده شدند و 
موسی به«عین اسحق»از بلاد تسول گکریخت؛حمید در سال 321 ه به 
سوی فاس حرکت کرد و هنگامی که نزدیک فاس رسید,مدین بن موسی 
ی 
حمدان همدانی را به عنوان عامل خود در فاس منصوب کرد و به افریقیه 
بازگشت. (3) 


وقتی خبر شکست موسی بن ابی العافیه و فرار پسرش از فاس و ولایت 
حامدبن حمدان در فاس به گوش محصورین در قلعه«حجر 
النسر»رسید,دست به شورش زدند و فرمانده قلعه, ابوالفتح تسولی را 
کشتند و بعد از تحمل چهار سال زندگی در قلعه از آن جا گريختند. 


با این همه«امویان»به تحرکات خود در مغرب اقصی ادامه دادند؛ احمدبن 
بکر چذامی بعد از مرگ عبیدالله مهدی؛در سال 322 ه در فاس بر حامدین 
حمدان شوریده, او را به قتل 
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2- (2) .ابن آبی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص <ه. 
3- (3) .سلاوی, الاستقصاء.ج 2.ص 9 7. 


رساند و سرش را برای موسی بن ای العافیه فرستاد (1)و موسی تشر ان 
را برای عبدالرحمن ناصر اموی به قرطبه ارسال کرد و بار دیگر,«مروانی 
ها»بر مفرب مسلط شدند. 


در سال 323 ه صاحب افریقیه(ابی القاسم بن عبیدالله مهدی), سردار خود 
میسور خصی را به مغرب فرستاد تا احمدبن بکر جذامی را سرکوب نموده 
و فاس را از دست او نجات دهد؛میسور فاس را چند روز محاصره کرد؛ 
والی آان(احمدین بکر)مجیور شد با میسور بیعت کند و با هدایایی نفیس از 
شهر خارج شد؛ (2)با این وجود, میسور او را دستگیر نموده, به مهدبه 
فرستاد.مردم شهر که حیله میسور با احمدبن بکر را دیدند,درهای شهر را 
به روی میسور بستند و از باز کردن ان امتناع کردند. (3)میسور هفت ماه 
فاس را در محاصره داشت؛مردم.از طول محاصره به ستوه امدند و با 
دادن شش هزار دینار و نیز مقداری لباس,زره و...با او صلح کردند و با ابی 
القاسم شیعی نییعت نمودند (4)و نام وی را در سکه ضرب کرده و به نام 
او خطبه خواندند؛ میسور.حسن بن قاسم لواتی را بر آنها گماشت!حسن تا 
سال 341 ه یعنی هجده سال از سوی عبیدیان و الی فاس بود؛اما؛به گفته 
ابن خلدون: احمدبن بکر در سال 335 ه از افریقیه به فاس امد و بر حسن 
بن قاسم لواتی شورید و او را از فاس بیرون کرد. 


میسور,بعد از صلح با مردم فاس,به جنگ ابن ابی العافیه رفت و البوری بن 
موسی بن ابی عافیه را دستگیر و به مهدیه تبعید نمود و موسی را از 
مغرب به نواحی ملویه و ماوراء ۳1 بلاد صحرا دور کرد و به قیروان 
بازگشت. (5)فرزندان ادریس,بدین ترتیب جنگ های متعددی را با موسی 
بن ابی العافیه ترتیب دادند و او را به صحرا راندند.اين ایی عافیه تا سال 
1 م هم چنان در بلاد صحرا از ز شهر اکرسیف تا نکور را در اختیار داشت 
و سرانجام در سال 341 ه در اطراف بلاد ملویه به قتل رسید. 


اب آیم ات وی ایآ امه آعصع ره خی یت 
و فاس را 
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2- (2) .ابن آبی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص <ه. 
3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص‌93. 


ار و 
93 
5- (5) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2ص <95, 7 8. 


تصرف کرد و ابایوسف بن محارب ازدی را بر«عدوه الاندلسیین». گمارد؛او 
عدوه الاندلسیین را تمصیر کرد و آن را از حالت دژهای متعدد به صورت 
شهر دراورد؛وی هم چنین در سال 325 ه به«تلمسان»حمله کرد و ان را 
به تصرف خود دراورد؛دامنه حکومت موسی بن ابی عافیه تا قلمرو 
حکومت محمدبن خزر(شاه مغراوه و صاحب مغرب اوسط)رسید و دعوت 
اموی را در سرزمین وی نیز منتشر ساخت. 


بعد از مرگ موسی بن ابی العافیه,پسرش,ابراهیم,حکومت مغرب را به 
دست گرفت و تا سال 360 ه حکومت کرد.یس از وی,عبدالرحمن بن 
اه هو ار مس ای اه 
دولت«ال ابی العافیه»سرانجام در سال 363 ه منقرض شد. 


برخی از مورخین,دولت ابی العافیه را بعد از مرگ محمد که در«جنگ 
بالمتونه»اتفاق افتاد.تا قاسم بن محمد رسانده اند؛قاسم در سال 445 ه 
به دست یوسف بن تاشفین کشته شد و کار ال ابی العافیه,بعد از صدو 
چهل سال؛به پایان رسید.دولت این خاندان در فاس با ورود میسور 
خصی(سردار فاطمیبرافتاد.و تنها در اطراف فاس تا 
ظهور«مرابطین»حا کمیت داشتند. 


در اوضاعء آشفته مغعرب اقصی, مدعیان قدرت از هر سو سر نف اوه دخود ور 
سال 313 925/0 م حامیم در«جبال غماره»که مردم آن دور از شریعت و 
در جهل به سر می بردند,ظهور کرده و ادعای پیامبری کرد؛او خود 
را«حامیم بن من الله»و از قبیله مجکسه دانست؛گروه زیادی از مردم 
غماره رد او جمع شده, نبوت, شریعت و اعمال عبادی او را پذیرفتند. (1)او 
قرانی به زبان بربری اورد. (2)او هم چنین برای پیروان خود,در 
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1- (1) .روزه روز دوشنبه و پنج شنبه را تا ظهر و روز جمعه و روزه ده روز 
از ایام رمضان و دو روز از شوال را واجب کرد و کفاره کسی که در روز 
پنج شنبه به عمد افطار کند را صدقه سه گاو نر قرار داد,کفاره افطار 
عمومی روزه روز دوشنبه,دو گاو نر بود,او هم چنین پرداخت زکاه را در 
تخم مرغ و کله پاچه را نیز حرام نمود. 


و ایس او فرانی کت اه امه تانی سرا تضی تا فن خی انار 
پنظر فی الدنیا,اخرجنی من الذنوب یامن اخرج یونس من بطن الحوت و 
ابن یخلف من الله و امن راسی و عقلی و ما یکنه صدری و ما احاطه به 
ال شاه الصا هر 0 


هر روز,دو نماز در طلوع و غروب خورشید که هر نماز سه رکعت 
داشت.مقرر کرد؛در حال سجده کف دست روی صورت قرار می گرفت و 
در این حال به سجده می رفتند؛خواهر وی نیز,زنی ساحره و کاهنه بود که 
در جنگ ها و قحطی به او پناه می بردند؛در سال 315 ه عبدالرحمن ناصر 
اموی.صاحب آندلس,گرو هی از نظامیان خود را برای سرکوبی او فرستاد؛ 
انها در«قصر مصموده»در اطراف طنجه,حامیم را کشتند و سر او را برای 
ناصر فرستادند و پیروان حامیم اسلام آوردند. 


دولت دوم ادریسیان 


بقایای«ادریسیان»بار دیگر در منطقه ریف,دولت غیر مستقلی تشکیل 
دادند؛ (1)بلاد ریف,بین مروانی ها و شیعیان قرار داشت و از دیرباز محل 
پراکندگی فرزندان عمربن ادریس بود؛ با انفراض دولت ادریسی فاس,به 
دست موسی بن العافیه, آنها نزد عموزادگان خود به بلاد ریف رفتند و 
دولتی کوچک بین دولت امویان آندلس و دولت شیعیان فاطمی تاسیس 
کردند. (2)بعد از فرار موسی بن ابی العافیه در جنگ با قائد 
میسور,ریاست مغرب به پسرش محمدبن قاسم بن ادریس رسید؛ 
قاسم,ملقب به کنون و برادرش ابراهیم.از جمله برادران حسن حجام 
بودند؛«بنی ادریس»با قاسم بیعت کردند؛او قلعه«حجر النسر»را پایگاه 
خود ساخت و سراسر بلاد مغرب به جز فاس را تحت سلطه خود درآورد و 
تا سال وفاتش(337ه)وابستگی خود به دولت فاطمی را حفظ نمود؛بعد از 
مرگ کنون,پسرش احمدبن قاسم(ابوالعیش),به حکومت رسید؛وی را 
فقیهی پرهی ز کار و شجاع شمرده اند که عارف به اخبار ملوک و ایام الناس 
و انساب قبایل عرب و بربر بود. (3)او در میان بنی ادریس به«احمد 
فاضل»معروف شد و به«امویان»گرایش داشت. (4)در زمان 
اوردعوت«عبیدیان»از سراسر قلمرو او در مغرب قطع شداو با 
عبدالرحمن ناصر اموی بیعت کرد؛در همه منابر قلمرو او خطبه به نام ناصر 
خوانده شد و همه اهل مغرب تا 
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رای هون عرص 33 
2 (2) .سلاوی, الاستقصاء,ج2,ص93. 
این ای زر عاسی: لاش المطرب برض الق طامنرص 88 
4 (4) .سلاوی الاستقصاء,ج2,ص 95. 


سجلماسه با او بیعت کردند. بیشتر.مردم مغرب اقصی.متمایل 
به«ادریسیان» بودند؛ (1)عبدالرحمن ناصر اموی ,سراسر بلاد مغعرب اقصی 
را زیر نفوذ خود گرفت (2)و در همه شهرهای این ناحیه به نام او خطبه 
خوانده شد "ناصر از ابوالعیش خواست, طنجه و ی را به«امویان»‌واگذار 
کات شرا این امد امتتاع کرو.و تاضر اوکاتی. نی اد فرستا 
زها کرد وتوولت ابو لغش و برادران ی عمورادکان. اه تحت الخمانه آمویان 
شدند و محدوده حکومت آنها به شهر بصره و اصیلاء محدود شد. 


سرداران اموی,بربرهای مخالف«ادریسیان»در مغرب را سرکوب می 
کردند و قبایل زناته و بربر با ناصر بیعت کردند و در منابر مغرب از تاهرت 
تا سجلماسه,خطبه به نام ناصر اموی خوانده شد؛ تنها سجلماسه, تحت 
حکومت مناذر بربری باقی ماند؛ناصر اموی.محمدبن خیر مفراوی را بر 
مردم فاس که با او بیعت کرده بودند, گماشت. (4)محدوده حکومت و 
قدرت او اندک بود؛اما او جزو بزرگان ملوک زناته و نزد امویان از محبوبیت 
و احترام بالایی برخوردار بود.قبیله«بنی یفرن»و«مغراوه»از جمله 
قبایل«زناته», محبوب«امویان» بودند. 


چون جد آنها(صلوات بن وزار مغراوی)از موالی عثمان,(خلیفه سوم)بود 
که با هیئتی از بربرها به مدینه نزد عثمان رفت و به دست عثمان مسلمان 
شد؛ (5)محمدین خیر, که و الی هر دو ِ فاس بود برای جهاد به اندلس 
رفت و پسر عموی خود,احمدبن بکرین احمدین عثمان را جانشین خود 
گذاشت؛ابی العیش نیز, به دنبال غلبه ناصر اموی بر بلاد عدوه,بقای خود در 
مغرب رز بف آتر دید و برای خهاد در اتذلس از ناصز ادن خواست اه خسین 
بن کنون آخرین امیر ادربسی را جانشین خود نمود و عازم شد. (6)ناصر 
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1 .همان رض 97 
22 این لد من را تور خرس اد 

قرو ای نیز رعشاسی: لسن العظرب برمض. الم وظانن رص 9و 
4- (4) .سلاوی, الاستقصاءءص 99 

ک این ای شرع قاس ایس العطظرب رو الفزظاس رض ده 
6- (6) .همان ص101. 


به او اجازه داد تا ورود به آندلس در هر منزل برای او قضری بسازند.هزاز 
دینار خرج هر روز او قرار داد و دستور داد تا همه اسباب و طعام لازم در 
هر قصر که او توقف می کند را تامین کنند؛او از جزیره خضرا تا قرطبه را 
در سی منزل طی کرد.او در سال 348 ه در جهاد با فرنگی ها کشته شد. 


جوهر و فتجح مغرب 


حضور مسلط «امویان»در مغرب و بیعت سراسر مغعرب با ناصر (خلیفه 
اموی)و بیعت قبایل«زناته»و انبو هی از دیگر قبایل بربر با«امویان».باعث 
وحشت«فاطمیان» شد و خلیفه فاطمی ,معزالدین لله بن معدبن 
اسمعیل, سردار خود جوهر (1)را با سپاه بزرگ ,«مرکب از صدهزار بربر از 
قبایل«کتامه»«صنهاجه» و...برای تصرف و ازادسازی مفرب از 
چنگال«امویان»,راهی مغفرب کرد؛جوهر در سال 347 ه به قصد بلاد مغرب 
حرکت کرد؛خبر حرکت او به صاحب طنجه؛(علی بن محمد یفرنی),جانشین 
ناصر اموی در بلاد مغرب رسید؛او قبایل«زناته»را جمع کرد و برای جنگ با 
سردار فاطمی سامان داد.دو سپاه در«تاهرت»در مقابل هم قرار گرفتند؛ 
جوهر با صرف اموال زاین سران -ایل«ونامه» بان را به قنل 
امیر«زناته»یعلی بن محمد ترغیب نمود.جنگ بین سپاه جوهر و یعلی بن 
محمد شدت گرفت. (2)گرو هی ی بن محمد را کشته و سر 
او را برای جوهر بردند و او سر را به قیروان فرستاد. 


جوهر به سمت سجلماسه حرکت کرد؛امیر مدراری آن جا(محمدین فتح بن 
میمون بن مدرار)معروف به الشاکرلله, مدعی خلافت شده خود را 
ار اه یا ۲ 
سه روز محاصره تصرف کرد؛:خوارج صفری سرکوب شدند و الشاکرلله 
کشته شد؛او در سال 349 960/0 م به ماسه زمید.و آن.خا را بانزده روز 
به محاصره خود درآورد و سرانجام آن را به وسیله زیری بن مناد صنهاجی 
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1- (1) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج7.ص261. 

2 2 سلامی‌رالاسعصضاء رح 2ص 10 

این ابی نع نانسی: ایس المظرت بروض الق رازن هر 90 
4 (4) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج7.ص261. 


گرفت؛ "زیری بن مناد.شبانه,دیوار شهر را سوراخ کرد و وارد شهر شد و 
کشتار وسیعی از بربرها انجام داد و امیر زناتی آن(احمدبن بکر) | دستگیر 
نموده و شهر را غارت کرد؛ (1)جوهر در صبح روز پنج شنبه, بیست رمضان 
سال 349 ه وارد فاس شد؛بعد از سقوط این شهرجوهر به پاک سازی 
بزرگان اموی در مغرب مشغول شد و بربرهای هوادار آنها را سرکوب 
نمود و پس از آن به مدت سی ماه در مغرب حکومت کرد؛او تا نقطه 
انتهایی_ مفرب.ساحل اقیانوس اطلس پیش رفت و در آن جاأ ماهی صید 
کرد و آن را در ظروف آب مخصوصی برای خلیفه فاطمی مغرب فرستاد. 
(2)جوهر هم چنین موفق شد در این مدت دعوت اموی در مغرب را قطع 
کند و در همه منابر مغرب خطبه به نام«فاطمیان»بخواند. جوهرهمراه 
احمدبن ابی بکر یفرنی و ده تن از بزرگان آنها و نیز.محمدین ابی 
الفتح, امیر سجلماسه درحالی که انها را در قفس های چوبی,به روی شتر 
قرار داده بودند,وارد مهدیه,پایتخت«عبیدیان»‌شد؛انهاء کاروان اسرا را در 
قیروان و بلاد افریقیه گرداندند. (3) 


در سال 349 ه بعد از اين که جوهر مغرب را ترک کرد. (4)حسن بن کنون 
که در بیعت«عبیدیان»بود (3)بیعت خود را شکست و به«مروانیان» گرایید 

و از ترس«امویان» به خاطر نزدیکی به سرزمین انها با ناصر اموی بیعت 
کرد. ( (6)بعد از ناصر.پسر او حکم المستنصر(خلیفه اموی)سردار محمدبن 
قاسم را برای سرکوب حسن بن کنون که بیعت خود را شکسته بود,راهی 
مغرب کرد و حسن ناچار به بیعت با آنها شد. (7) 


خلیفه فاطمی(معدبن اسماعیل)یکی از وابستگان خود به نام بلکین بن 
منادبن زیری را 
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1- (1) .سلاوی,الاستقصاءءج2.ص104,103. 

2 (2) .ابن اثیرء,الکامل فی التاريخ.ج 7ص 262,261. 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2,ص104. 

4- (4) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 1 9. 
5- (5) .آبن اثیرالکامل فی التاريخ.ج 7.ص262. 

6- (6) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص <10. 


ان اش خفاننی الیی السوت سعض | اف از ی 91 


برای انتقام به مغرب فرستاد؛حسن, از ترس به او پیوست و بلکین بن زیری 
بعد از قتل عام زناته و گرفتن انتقام پدرش به افریقیه بازگشت.طملس در 
ربیع الاول سال 362 ه از جزیره خضرا به سبته رفت و حسن در جمع 
قبایل بربر به جنگ با او شتافت؛در اطراف طنجه در محل«فحص پنی 
مصرخ»جنگ سختی بین آنان در گرفت و در این جنگ 0 
قاسم(سردار اموی) و انبو هی از نیروهای او شدند و سیاه او به 
سبته متواری گردیدند و از حکم(خلیفه اموی آندلس)کمک خواستند؛حکم 
نیز.صاحب حرب خود(غالب بن عبدالرحمن) (1)که از بزرگان دولت و از 
سرداران به نام آندلس و امرای بحر بود را به جنگ حسن فرستاد و نیرو و 
اموال زیادی نیز بدین منظور,در اختیار او قرارداد کا فورینت غالب اموی 
ريشه کنی و پاک سازی کامل«آل ادریس» از مغرب بود؛حکم در دستور 
خود (2)به غالب گفت +«آل ادریس را از پناه گاه های خود بیرون بیاور و از 
بذل مال و...دریغ نکن,حرکت کن:هم چون کسی که اذن رجوع ندارد؛مگر 
زنده و پیروزمند پا مت و مغرور.. ۰»+غالب در آخر ماه شوال سال 362 ه 
از قرطبه خارج شد:خبر حرکت غالب به حسن بن کنون رسید؛او از«جزیره 
خضرا»وارد قصر مصموده شد و حسن بن کنون با انبو هی از بربر به جنگ 
او رفت.غالب با دادن اموال زیاد به سران پزیز, انا را از اطراف حسن 
ی معا و را ای سا تایه 


حسن از ترس.شهر بصره را ترک کرد 9 با خانواده و اموال به «قلعه 
سر ۸ نز دیی سبته: ر فت هدز فلاع ان پناه گرفت. 

غالب قلعه را مخاضزه کر یر وهای کمکی از اغراب:اندلنن در اول مجرم 
سال 363 ه به غالب ملحق شدند؛چون محاصره شدت گرفت.حسن از 


غالب امان خواست و دز را , به او تسلیم کرد و همراه با غالب,با خانواده و 
خواص خود به قرطبه رفت. 


غالب همه علویین سرزمین«عدوه» را از دژها بیرون آورد و هی گونه جای 
پایی برای آنها در مغعرب باقی نگذاشت و ریشه دعوت«فاطمیان» ,| در 


مغرب قطع کرد.غالب» محمدبن ابی علی بن قشوش در«عدوه القرویین»و 
عبدالکریم بن ثعلبه را در 
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1 (1) بشلا وی رالاتتقصاعرج 2ص 105 


2 (2) .همان.ص107,106. 


عدوه الاندلسیین قرار داد و خود,همراه با حسن وبز زر کان و امرای ادریسی 
به سمت اندلس حرکت کرد و در اول محرم سال 364 ه وارد قرطبه شد 
و حسن را به حکم المستنصر تسلیم کرد. (1) 


پایان دولت ادریسی 


مجموعه ای از علل داخلی (2)و خارجی دولت (3)ادریسی را در سراشیبی 
سقوط. قرزانداه و ان با باه کم قدوت. برزیه خرتد اسلامی 
ساخت., سرنوشت حسن بن کنون حاکی از این مطلب است. 


حسن بن کنون, تا سال 5 هم در قرطبه به سر برد؛مخارح او و همراهانش 
ق حاانته آممم اد دا هس وتو ان آها وا از اس اخرام 
کرده و به سمت شرق راندند؛حسن و همراهان, ابتدا به تونس و بعد به 
تیه «فت ام صر ۱ ] ند سا انم اصص اهر لاد 
نزاری) قرار گرفتند.حسن بن کنون تا سال 3 هم در مصر در دربار خلافت 
فا به سر برد؛در ایام هشام للمویدبالله اموی, که 
اوضاع«امویان»آشفته شد., حسن,به دستور خلیفه فاطمی(نزار), به مغرب 
رفت؛نزار به عامل خود در افریقیه(بلکین بن زیری بن مناد)دستور 
داد.حسن را با سیاه یاری دهد. (4)حسن با سه هزار نیروی نظامی, وارد 
)6) 


منصورین ابی عامر(حاجب دولت اموی آندلس).سپاهی بزرگ به 
فرماندهی, 
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ار 09 3 

2- (2) .علل داخلی عبارت بودند از :1. . تقسیم مملکت , بین افراد خانواده 
سلطنتی؛2.عدم سلطه ادریسیان به برخی مناطق مهم مغرب مانند 
سجلماسه و تامسنا و حتی فاس؛3 .اهمال در نابودی مذاهب مختلف؛ 
4کتفاء به نفوذ معنوی نسب و عدم تشکیل سیاه 

3- (3) .علل خارجی عبارت بودند از:1.دخالت دائم فاطمیان در امر 
ادارسه 7 دخالت امویان 1 .دم خاستتشر: خلافت و 
حکومت.ر.ی:حرکات,المغفرب عبر التاریخ,ج1.ص108. 


5- (5) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2ص 1 1 1. 
ای ای ارس لاش رو 


ابوالحکم وین عبدالله بن ابی عامر معروف به«عسکلاجه»به مغرب 
فرستاد که در مقابله با نیروهای حسن.شکست خورد؛منصور, نیروهای 
نظامی جدیدی را به فرماندهی پسرش عبدالملک به مغرب فرستاد که 
خسن بن. کنون. از مقابله با آنها عاخز شد ه طلت آمان. کرد و لیم شد. و 
از ابوالحکم درخواست کرد که او را امان داده و مانند بار اول او را به 
قر طبه ببرد, ابوالحکم در این خصوص به منصور نوشت و منصورءامان پسر 
عموی خود ابوالحکم را قبول نکرد و دستور داد حسن بن کنون را در سال 
375 ۵ به قتل برسانند؛سر او را به قرطبه نزد منصور بردند با خر ک 

حسن,دولت علوی بعد از صد و هفتاد و سه سال حکومت در مغرب 
منقرض شد و کسانی که زر تسب علوی داشتند.,خود را مخفی کردند,تا این 
که هنگام سقوط دولت اموی دو ۱ تن از«آل ۰ دو آتدلنتن. به. تشر 
می,بردنسار دیع ۱ آاشکار کردند.. ( 


بنای فاس 
(2) 


شهرسازی (3)از وجوه بارز فرهنگ و تمدن اسلامی در«دوره 
ادریسی» است؛شهر فاس که قرن ها مرکز تمدن بود به 
دست«ادریسیان»تاسیس شد و به دنبال افزايش مهاجرت اعراب به ولیلی 
این شیر کحاهی ابا زا اشنم اواادرسن, «وم‌شهری سافت. کم 

سکونت او و خواص و وجوه دولت باشد؛ عمیربن مصعب 
ازدی(ملجوم)همراه با گرو هی,در جاهای مختلف مغرب اقصی جست وجو 
کردند تا این که مکانی را نزدیک«فحص سایس»,نزدیک شهر مکناس که 
زمین هایی حاصل خیز داشت.در کنار چشمه آپ گرمی پیدا کردند؛جنگل 
انبو هی از درختان مختلف در اطراف این 
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11 ولا مج الافت‌قضاع رح ررض 12 1 


2 (2) -.۳62. 
3- (3) .شهر های بصره[بصره الکتان ],بصره 


عکاشه, ماسنه و نکور در شمار شهرهای شیعی التاسیس به وسیله دولت 
ادریسی در قرن سوم و نیمه چهارم هجری است. 


لت ا یال یه فا زا اس اه ارت 
که این اب ع‌فاسی الاتیمن القطرب روصم الفوطاین تص ور 


چشمه بود. (1)گرو هی از بربر«زواغه»,چادرنشین(بنوخیر)نیز پیرامون آن 
ند کی.صی/ کردند ندین ترتیب, شهر فاس را کنار آن چشمه بنا کردند؛فاس 
به تدریحشکل شهر پادشاهی به خود گرفت "بنای فاس در منطقه خاص 
پزیوهای با نگره کیان امتفرار مرت« انشا »مرت بو ۳ 


در این محل,پیش تر گرو هی از بربر«زناته»معروف به«بنی برغش» که 
پیرو دین مجوتتن بودند و آتش کده آنها در مجحل شییوبه قرار داشت. 
(3)زندگی می کردند؛چنان که اين خلدون می نویسد:«هنگام بنای 
فاس,«شیبوبه» محل استقرار آتش پرستان بود»؟. (4)برخی از بربرهای 
بهودی و مسیحی نیز در این محل زندگی می کردند؛بعد از بنای فاس,«بنی 
یدنه کذوه القرویین» (<)و«بنی برغش»در«عدوه الاندلیسین» منزل 
گرفتند (6)بنی برغش و بنی خیر دائما در حال جنگ با یک دیگر بودند؛ 
اه تا او و آنها به دست 
ادریس مسلمان شدند؛ادریس ان بيشه را از 
پزبر‌ها خربدآها انما بل را به آذرشن باز کرذاند ند 


به دستور ادریس,بنای شهر فاس را با ساختن بخش انآ شهر از «عدوه 
الاندلسیین» (7)در اول ربیع الاول سال 192 ه آغاز کردند. (8)سه سال 
بعد«عدوه القرویین»ساخته شد. گرو هی از اصحاب ادریس و عده ای از 
مردم همراه او به ان جا منتقل شدند.دیواری در اطراف«عدوه 
الاندلسیین» کشیدند و جامع معروف به«جامع الاشیاخ»را در آن جا بنا 


کردند. (9)ادریس.سپس 
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ساملا تفص عرص و 
ری اما ارت ری سر 
3- (3) .وجود عناصر ایرانی در فاس در عهد ادریسی در منابعی گزارش 
شده است و در وجه تسمیه یکی از دروازه های فاس به دروازه فارس 
همین موضوع مطرح است. 
4( .این خلدون, العبررج4,.ص26. 
5- (5) .دوه عدوة :مکان مرتفع, ساحل رودخانه؛ 
0 7 
6(6)سااوی: الا شقصاء ج 2رض 34 


7- 7( .عدوه الاندلسیین در سال 192 و عدوه القرویین در 193 ه 
8- (8) .شهر اول را ادریس اول در سال 172 و شهر دوم(عدوه 
امن زا ادرف مور سال ۱2 ها خی نوت 

سرت بو ام ارس سای تیا و32 


به«عدوه القرویین»رفت و«جامع شرفا»را در آن جا ساخت (1)و به مردم 
دستور داد تا در اطراف آن, خانه سازی کنند. بر هن نیز از عراق به آن 
منطقه مهاجرت کرده و ساکن شدند. (2)به علت استقرا ر اعراب مهاجر از 
قیروان و اندلس, بعد از حادثه ربض, شهر فاس به دو منطقه«عدوه 
القرویین»و«عدوه الاندلیسیین»تقسیم شد. (3)چهار هزار و هشتصد تن از 
(4)اعراب بعد از واقعه ربض در 202 ه به این شهر هجرت کردند؛ 
نهری,شهر فاس را به دو نیمه تقسیم می کرد و دو بخش شهربا پل به هم 
وصل می شدند؛این پل ره« 9 بین المدن»معروف بود. (5)هم چنین در 
خیابان ها و اماکن شهر,رودخانه های متعددی جریان داشت. (6) 


فرهنگ و تمدن اسلامی در مفرب دوره ادریسی 


در دوره ادریسی,اقتصادٍ مغرب اقصی,شکوفا گردید و فاس,در ملتقای 
روابط گسترده تجاری دولت های اسلامی با اروبا قرار گرفت رتست 
عمرانی؛خانه ها,جوامع و مراکز عمرانی متعددی در آن ساخته شد؛بدین 
سان, فاس,پایتخت«ادریسیان» و مرکز نمدن و فرهنگ اسلامی, با چند مرکز 
توجهی کاخ و...در زمره شهرهای با شکوه قرار داشت.ابن حوقل با نگاه 
دوره ادریسی دارد و امار اجمالی از صنعت, کشاورزی,دوره ادریسی ارائه 
نموده است. (8) 


حضور ادریسی ها در«تلمسان». این شهر را با بهبود وضعیت اقتصادی روبه 
رو 
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1- (1) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص98د. 

2 (2) .همان».ص 39. 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاءءج 2.ص <د. 

4- (4) .بن عبدالله, فاس منبع الاشعاع,ج 2.ص 88 7. 

5- (5) .تازی,جامع القرویین.ص 197. 

6- (6) .سلاوی,الاستقصاء,ج 2.ص 36. 

7- )7( .جامع شر فا, به وسیله ادریس دوم به سال 193 ه در محله قرویین 
بنا شد و ضر یج ادریسن در آن ات و تاکتون زباررنگاه: ات 


8- (8) .آبن حوقل, صوره الارض.ص 90 97 


ساخت,آنان هم چنین جدید مانند:سوق ابراهیم, (1)مدینه 
لاهن اضر کون ()حجر الت یر ملیله تاضته خن اضر فتم انم را 
بنا کردند.رونق کشاورزی در فاس و سایر نقاط مغرب اقصی‌پدیده ای 
رایج در پایتخت های تازه تاسیس در مغرب بود؛ (3)در عهد دولتِ 
ادریسی, اهل تجارات و 1 هر سو به فاس هجرت کردند و همه 
برکات زمین در آن:جا جفع شد (3اخعها: علما,شعرا سار اسان فر اند 
سرایان , موسیقی دان ها و جویندگان دانش ءاز مشرق و آندلس در فاس 


سکونت گزیدند. (5) 


مذهب«مالکی»,در محدوده دولت ادریسی,به دلیل فعالیت گسترده داعیان 
مالکی در سراسر مفرب.شکوفا شد و 0 با وجود آن که خود به 
روایتی به مذهب«زیدی»بودند,پایتخت آنهاء‌محل سکونت بزرگان مذهب 
مالکی بود. (6)اين هم زیستی مذهب مالکی در مملکت شیعی ادریسی,تا 
حدودی به حمایت تاریخی«مالکی»از دعوت و انقلاب«نفس زکیه»در مدینه 
و مخالفت او با دولت عباسی بازمی گشت. (7) 


«تلمسان»دوره ادریسی نیز, محل سکونت بزرگان مذهب مالک بود؛با این 
وصفادریسیان, کسانی بودند که اسلام سنی را در قالب مذهب مالکی 
انتخاب کردند و در انتشار این مذهب به مغرب کوشیدند و فاس,مرکز 
اع وا مه ی ای مر ها ار ای 
از فساد تحرکات فرهنگی خوارج و متنبیان در مفرب اقصی که اسلام را به 
شکل تحریف شده ای عرضه می کردند نجات داد؛چنان که 
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- (1) .زغلول عبدالحمید تاریخ المفرب العربی,ج2,ص13د. 
َ (2) .حمیدی,جذوق المقتبس.ص 489. 
3- (3) .در زراعت زیتون.مغرب در عصر ادریسی به حدی از پیشرفت 
زشتید که شهر سکنانن در عصر آنمارنه مکناسه الزیتون معروف شد. 
4 (4) .صنایع مختلفی از جمله نساجی و رنگرزی در فاس و سجلماسه 
رشد فوق العاده پیدا کرد.سعدون نصرالله در سفر به مغرب در کتابخانه 
رباط دست نوشته ای راجع به ادریسیان پیدا کرده است که محتوی امار 
اقتصادی مراکز صنعتی فاس عهد ادریسی است.ر.ک:دوله الادارسه ملوک 
تلمسان و فاس و قرطبه. 


ک. روا فان اسفا اس الارم:. »اشلاشه. ود الفتون 
التطبیقیه, ج1,ص 290,285 291. 

6- (6) .زغلول عبدالحمید تاریخ المفرب العربی.ج2,ص19< 17<. 

7- )7( .«طنجه هم زمان با شهر قم دو مرکز شهری با غلبه تشیع امامی بر 
آن ها در قرن سوم هچری شد.چنان که در کتاب مقالات الاسلامیین به آن 
تصریح شده است. 


پیش تر بدان اشاره شد؛ کسانی چون :حامیم بن من الله و اتف 
الیاس, نصوص اسلام را تحریف کردند و به زبان بربری. مخلو. فرآن: .5 
شریعت عرضه کردند.علمای قیپروان و آندلس در خط مقدم مقابله با 
تحریف فرهنگی اسلام در فاس حور داشتند!؛جامع القرویین (1)و جامع 
شرفا, مظهر واقعی اين حرکت فرهنگی در فاس بود.اين مسجد جامع 
اسلامی,از جمله نخستین دانشگاه ها در قرون وسطی است که علوم 
ادنی,قران,حدیت و غلوم خجربی در آن"تدریشن می شند. 


ار ای ری ای تیان اسان 
5 ۰ به دست فاطمه فهربه ساخته شد. (4)در نقشه این جامع.چهار 
شبستان که هرکدام شامل دوازده قوس است.,دیده می شود. 
(5)ماذنه«جامع قرویین».قدیمی ترین ماذنه مربع مستطیل شکل در جهان 
اسلام است که از زمان«ادریسیان»تاکنون باقی است. (6)مناره مکعبی 
شکل«جامع قرویین»در فاس را مستشرقان,تقلیدی از صومعه کلیسا. می 
دانند؛اما دکتر عبدالهادی تازی,ان را تقلید مستقیم از«کعبه»دانسته و دکتر 
عثمان عثمان اسماعیل آن را به سبک برج های مریع شکل در معماری 
قدیم بربرها که از بناهای یمن جنوبی در عهد باستان تقلید شده است.می 
داند. (۶) 


«جامع آندلسیین»به تقلید از ساختمان مسجد قرویین در سال 245 ه 
توسط مریم(دختر محمدبن عبدالله فهری)بنا شد. (8)از جمله خصوصیاتِ 
معماری ادریسی, کاربرد قوس های موازی در قبله است که در مساجد 
اولیه شرق اسلامی در مسجدهای ابن طولون مصر. مسجد دمشق و بعلبک 
رایج بوده است؛نظام عقود موازی برای تنظیم صفوف 
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ّ (2) .قرویین, تخفیف [فظ قیروانیین منسوب به قیروان. 

(3) .به گزارش قلقشندی انواع علوم و معارف, از ریاضی و طب و 
تن و...در جامعه قرویین فاس ندریس می شده است.ر,ک:صبح 
الاعشی,ج5,ص 151. 

4 ۸۳ رشان استاغ‌اوته المایه. سامت .ون ااققون 
التطلبیقیه,ج 1.ص 268. 
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6- (6) .همان.ص203؛عثمان اسماعیل,تاریخ العماره الاسلامیه و الفنون 
التطبیقیه, ج1,ص 3,271 27. 

7- (7) .علثمان اسماعیل,تاریخ العماره الاسلامیه و الفنون 
التطبیقیه, ج 1,ص 269,268,267؛بنای کعبه با این بناها هماهنگ بوده است. 
8- (8) .همان,ج1.ص277,276. 


نماز گزاران مناسب بوده است؛مهاجران شرق, این شکل معماری را به 
غرب اسلامی بردند. (1)کاربرد قوس های نعل اسبی شکل (2) که در 
شهرهای اغالبه و شهرهای امویان آندلس نیز رایج بود,از دیگر ویژگی های 
معماری عصر ادریسی است؛ (3)منشا این قوس از شرق 
پوتر و کاضا شا این قوس را بر گرفته از معماری گوتی دانسته ؛ اما دکتر 
اسماعیل این نظر را مردود شمرده است. (4) 


برخی صنایع و کاربرد چوب و فلز در مغرپ عصر ادریسی گزارش شده 
است؛ابن خلدون در ضمن بیان اثار به جا مانده از عصر ادریسی از منبر 
چوبی ادریس اکبر در«تلمسان»و لوح تأسیس«جامع قرویین»در فاس نام 
برده است. (<5)«ادریسیان»سکه هایی (6)به شکل شک 
های«عباسیان»ضرب می کردند؛روی سکه های ادریسی,علاوه بر لقب 
امرای ادریسی,و شعائر شیعی برخی علایم و نمادها(نخل و خاتم سلیمان 
()9...)حک شده بود. 


سازمان حکومت ادریسی بر پایه امامت بود و از آن ها با لقب امام یاد 
کرده اند از نقاط ضعف آنها عدم ی 2 خلافت بود و امور اجرایی 
خود را به افرادی به عنوان وزیر مستشار می در عهد آنها 
وزارت تنفیذ بود. (8)چند کاتب معروف مغربی در خدمت نگارش نامه های 
اداری دولت ادریسی بود.از بین هیئت های آندلسی و افریقیه که بدیدن 
ادریس دوم آمده بودند چند نفر به عنوان قاضی ادریسی انتخاب 
شدند. نیروهای نظامی بدون انسجام در دوره ادریسی در مواردی پیشرفت 
چشم گیر داشت و به سرعت عمل و مقاومت و فداکاری در جنگ و تامین 
امنیت داخلی و ساخت و تعمیر 
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1- (1) .عثمان اسماعیل,تاریخ العماره الاسلامیه و الفنون التطبیقیه فی 
المغرب الاقصی,ج1.ص 297. 

.۲۱0۱۱6 5۱06. - )2( 2 

3- (3) .همان,ج1,ص 297. 

4- (4) .اثاری از بناهای رومی در مغرب اقصی به جا مانده است؛از جمله 
در ولیلی_ رومی ها آن را اشغال کرده و 5اا0ا۷۵۱ نامیدند؛حاکم رومی 
قدیم در آنجا به سر می برد و بقایای بناهای رومی در آنجا به جا ماند؛از 


جمله بناهایٍ معروف رومی ها که تا کنون(زمان سلاوی)پا برجا بوده است 
قوس کاراکالا ۵۲200۱12 نام دارد.ر.کی:سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 6 1. 

5- (5) .تاریخ العماره الاسلامیه و الفنون التطبیقیه, ج1,.ص <305. 

6- (6) .در موزه کتابخانه ملی پاریس و موزه خارکوف,چند سکه دوره 
ادریسی وجود دارد. 

7 (7) - 510700۳0۰ لا668و. 

8- (8) .نصرالله, دوله الادارسه فی المغفرب العصر الذهبی.ص 121. 


سازه های عمرانی و عبادی و قلاع نظامی معروف شد.دولت ادریسی 
نقش اساسی در گسترش فرهنگ اسلام و زبان عربی و مغرب ایفا 
کردند.ادریسیان سازمان مالی بسیار مفید و منظمی ایجاد کردند و با 
ضرب نخستین سکه در 199 ه استقلال مالی خود را اعلام 
کردند.جزیه, زکات, فیء و غنایم از اهم موارد دولت ادریسی بود. 


چکیده دولت ادریسیان 


یکی از نوادگان حضرت علی علیه السلام بعد از قتل عام فخ به سال 169 
۵ م از ترس ستم بنی عباس به مغرب گریخت و در ناحیه شمال 
مغرب اقصی در شهر ولیلی به سال 172 ه ساکن شد.افراد دیگری از این 
خانواده در سایر نقاط مفرب اقصی پراکنده شدند. ادریس اول به نام خود 
سکه زد,بعد از قتل ادریس اول,پسر او ادریس دوم در 11 سالگی در 183 
ه به قدرت رسید.ادریس اصفر در سال 188 ه در جامع ولیلی موجودیت 
دولت ادریسی را اعلام کرد.با افزايش پیروان.شهر فاس را به عنوان مرکز 
تبلیغ و دعوت و پایتخت دولت خود ساخت.ادریس دوم بارها تهاجم خوارج 
را دفع کرد.با مرگ ادریس دوم در 213 ه کار ادریسیان به دست محمدین 
ادریس افتاد. 


تقسیم قدرت توسط او ادریسیان را با چالش جنگ خانوادگی مواجه ساخت 
و دولت ادریسی تجزیه شد.با ظهور فاطمیان در افریقیه منافع ادریسیان 
مورد تهاجم قرار گرفت و ادریسیان از ناحیه خوارج.فاطمیان و امویان 
آتدلننن مورد تهدید قرار گرفتند.انها ابتدا ایغ فاطمیان شدند سرداز 
فاطمی در 347 ه مغرب اقصی را تصرف کرد.در سال 353 974/۰ م 
مالکی در دوره ادریسی رواج پیدا کرد و فاس از مراکز تبلیغ ان شد.جوامع 
دوره ادریسی از مراکز بزرگ علم در مفرب شد و جلوه های شکوهمندی 
از فرهنی:و تقدن اسلامی: بدید آمد. 


نتایج دوره حکومت ادریسی 


1 ادریسیان»به گسترش اسلام و زبان عربی در مغرب اقصی و اوسط 
کمک کردند. 


2.عمران و آبادانی و تجارت با بنای شهر فاس در مغرب اقصی رونق 
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3.بزرگ ترین مراکز علوم دینی و فرهنگ اسلامی در دوره ادریسی,در 
شهرهای مغرب اقصی بنا شد؛«جامع قرویین»را از حیث سطوح اموزشی 
با دانشگاه های بزرگ مقایسه کرده اند؛این جامع,از جمله جوامع اسلامی 
بود که الگوی نخستین دانشگاه های ارویایی شد. 


4.تأسیس نخستین دولت شیعی متمایل به تشیع امامی و خارج از شعار 
مهد ویت و مورد تأیید امام رضا علیه السلام. 


پرسش 

اما سا اراس ار ترا ۳۵ 
2.براکندگی«ادریسیان»در مغرب را بنویسید؟ 

3.روابط«دولت ادریسی»با«دولت اموی آندلس»را بیان کنید؟ 


4.سهم«ادریسیان»در نشر فرهنگ و تمدن اسلامی در مغرب را بررسی 
نمایید؟ 
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ماایغیی آق له گر 
1.زهره الاس فی بیوتات اهل فاس,الکتانی. 

2.وله الادارسه ملوک تلسمان و فاس و قرطبه, اسماعیل عربی. 
3.فاس,منبع الاشعاع, عبدالعزیزبن عبدالله. 


یله الوا وم کی موی نون انس ترا اضر الکهی 2۱ 
3 835-788/0 م). 


5.المغرب الکبیر عبدالعزیز سالم. 

6المغرب عبر التاریخ ابراهیم حرکات. 

7 الادارتتم‌مجمهد اسخاغیل غیدا از راق. 

8.مقاتل الطالبیین(در مورد نسب طالبیان)ابوالفرج اصفهانی. 


قاقارنه الخعمارم الاسلامنه و القنون تفه بالمفری. الاقضی:عقمان 
عثمان اسماعیل. 
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8-فاطمیان در افریقیه 


زمینه قدرت فاطمیان 


قدرت سیاسی مغرب,پیش از 
ظهور«فاطمیان», بین «ادریسیان» ِِ" رستمی» ,«خوارج 
صفری»سجلماسه,«خوارج برغواطه»و«دولت اغلبی»تقسیم شده بود؛ 
اما«دولت اموی آندلس»و«دولت عباسی»نیز.در این قدرت 
سیاسی,سهمی داشتند و در حوادت مفرب دخالت می کردند؛ 


۳ های در مغرب 0 شدند و در 1 هجوم فرهنگی- -نظامی 
(1)دعاه فاطمی مستأصل مانده و سقوط کردند. (2)تا این هنگام, قبایل 
بربر کوشنتا نید امه ,«صنهاجه»,«ضر سیه» و«زواوه» از بربرهای 
پتر,وارد مسائل سیاسی, مغرب نشده بودند (3)و خوارج اباضی و 
صفری ,هنوز در بین تشه اه جای پایی به دست نیاورده بودند از سوی 
دیگر, رواج انديشه خوارج,بین بریره ی 2۳ 5 از دشمنان« کنامه» بودند 
مانع از گرايیش کتامه به خوارج شد؛شیخ خُجْاج«کنامه»در مکه با ابوعبدالله 
شیعی ملاقات کرد او به مذهب«اباضیه نکاربه», (4)پا به نقلی , به اهل بیت 
علیهم السلام تقایل بوخ 21 
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1 )1) ه غ ار مرا تفر نی 
المغرب,ح1,ص139,133, 143,141,140 ,144, 145. 

2- (2) .مقریزی,اتعاظ الحنفاء.ج1.ص65. 

3- (3) .ابن خلدون,العبر,ج6.ص 180,179,177. 

4 ان دار م‌هواکشیالیاش المعیتعا رود 

کت () بمعریهی اتعا ظ الختفاء باختار امه افاطمیین الخفاع 12 55: 
قاضی نعمان, افتتاح الدعوه. ص 3 6. 


ابن عذاری از قول وژاق آورده: (1)«شیعه»بعد از رحلت علی علیه السلام 
قم ان انیا به اطراف با مهف فتاه آان راجه امام معصده 
مات ی آنهاحو این راشسا تمس کرد داغانی را بهصفرت ظر سید 
تا مردم را به حب اهل بیت علیهم السلام فرا بخوانند؛به همین منظور 
مردی فصیح و صاحب کمال و عالم به جدل به نام ابوعبدالله صنعانی را با 
مالی انبوه به مغعرب اعزام کردند. (3)ابوعبدالله ابتدا به حج رفت: : (4)او 
جرا فرصی,عاسب‌رای اشایی با اهالن عقرت:و آکاهی از اضاع آ ها 
و شناخت تمایلات ایشان به شمار آورددر آن جا با رجال 
قبیله« کتامه» متعصب به مذهب«اباضی نکاربه» آشنا شد و به تدریج آنها را 
به. خوو خنب. کرد (ضاای. هم. خنیرم. خود را خردی. غزافی. ۵ فعلم فرآن 
کودکان معرفی کرد که به دلیل روزی حلال,خدمت سلطان را رها کرده و 
برای انجام این منظور بهترین جا را مصر تشخیص داده و هم اینک عازم 
مصر است. با این وصف او با کاروان خجاج مغرب, تا مصر همراه شد در 
راه انها را به مذهب خود متمایل ساخت. (6)از جمله دیگر افرادی که پیش 
از ورود دای فاطمی به تبلیغ ریشه های دعوت فاطمی پرداخت محنسب 
تیاه با شوه« کنا فده ارقناط برفرار کرو 


ابن اثیر, نیمه ربیع الاول سال 0 .: ۰ را تاریخ ورود«داعی»به 
سرزمین«کتامه»ذکر کرده و کیفیت آن را به طور اجمال آورده است .۰داعی 
به حجاج مغرپ گفت:«اگر در مصر به حاجت خود رسیدم,می مانم و اگر 
حاجت من برآورده نشد. چه بسا با شما تا قیروان همراه شوم»؛او در 
مصرربه بهانه انجام کارش,ناگهان آنها را ترک کرد و جماعت مغربی از 
غیبت او نگران شدند و به دنبال او بودند که او را یافتند و اصرار کردند که 
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اس دای مرا نات التفمی یس 1۳24 
و ان سای وی ماه او ای 
سای از اصات اهام ضاون غلیه ال اما کر کرو ات رک 
خلدون, العبر.ج 7.ص65,64. 

3- (3) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج6.ص450. 

4 (4) .ابن عذاری به سبک خاص خود در سراسر کتاب,در موارد متعددی 
شیعه را به اباحیگری متهم نموده است؛او می گوید:«لان الحج لیس من 
مد هقم لاه بل تکلف حضوره لیتسبب فی مراده». 

5- (5) :ار خلدون, العبر.ج 7.ص 6۵6. 


پید | نکردم.پس با شما می ایم؛انها نیز تعهد کردند که شغل معلمی را برای 
او در مغرب تضمین کنند؛بدین ترتیب ابوعبدالله در قیروان مستقر شد. 


ابو عبدالله,در مدت اقامت خود در قیروان از احوال قبایل بربر و تعداد 
افراد آنها و موقعیّت و قدرت آنها اگاه شد و دریافت که قبیله«کتامه»بزرگ 
ترین قبیله بربر از این حیث است. (1)افراد قبیله کتامه او را ابوعبدالله 
شیعی یا«المشرقی»نامیدند و در قیروان در منزل«شیخ کتامی»جا دادند 
(2)او با یکی از معلمین کودکان.در مسجدی نزدیک منزل«شیخ 
کتامی» اشنا شد (3)و انها او را به امامت جماعت ان مسجد انتخاب 
کردند؛بدین ترتیب شیخ کتامی.مسجد را به ابوعبدالله واگذار کرد و 
ابوعبدالله به امامت نماز و تعلیم کودکان در ن مسجد مشغفول شد از 
تعلیم کودکان ,چهل دینار جمع آوری شد و شیخ, آنها را به ابوعبدالله داد؛اما 
ابوعبدالله آن چهل دینار را همراه با کیسه ای که در آن پانصد دینار بود به 
شیح با زگرداند و گفت ۰«من معلم کودکان تنم ابکه جه روت آن است که 
برای تو می گویم,خوب گوش کن:ما یاران اهل بیت عليهم السّلام هستیم؛ 
روایتی. دزبارة قبیله. کنامه. آمده و شما زا اشار اهل بیت علیهم السلام 
معرفی کرده و خداوند,دین خود را به واسطه شما ظاهر خواهد کرد. 
(4)شیخ گفت:«من مشتاق چیزی هستم که تو مرا به. آن دغفوت کردی و 
جان و مال خود و پیروانم را در راه آن فدا می کنم؛ما مطیع اوامر تو 
هستیم». (2) 


ابوعبدالله از طریق شیخ و پسر او‌نزد قبایل کتامه رفت و کار تبلیغ خود را 
در آن جا آغاز کرد؛او در اولین گام از شیخ خواست:«نزدیک ترین خواص از 
عموزادگان خود را به میهمانی دعوت کن»؛شیخ نیز,چنین کرد و ابوعبدالله 
دعوت خود را بین مر مطرح نمود؛ابوعبدالله در مدت اقامت در قیروان,از 
طریق این شیخ(معارک)و پسر او(تمّام), عقاید«شیعه»را در بین 
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1- (1) .ادریسی,آماری از نفرات«کتامه» ارائه داده که کثرت قبیله را 
نشان می د هد او می نویسد :هنگام نگارش این کتاب, افراد کتامه چهار هزار 
تن بودند!ر.ک:ادریسی,نزهه المشتاق,ج1,.ص 296. 

2- (2) .در محله فح الاخیار؛ر.ی:ابن خلدون, العبر.ج7,.ص 6۵7. 

3- (3) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب,ج1.ص126. 


4 (4) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج6.ص451. ِ 
5- (5) .ابن خلدون,نام شخصیت های بزرگ کتامه که در آغاز با ابوعبدالله 
همکاری می کردند را ذکر نموده است. 


مردم رواج می داد؛ .وی در ماه رمضان,از مردم خواست تا بر خلاف سنت 
معمول, که شب ها نماز تراویح می خواندند, انجام دهند ؛ابوعبدالله , به آنها 
گفت:«این سنت عمر بوده و ما به جای آن سوره های طولانی در نماز 
عشا می خوانیم»؛شیخ گفت:«ما مطیع تو هستیم». 


توا ره را اتضای ال ست: علمه الا خوانه و مخالفای خی .۱ 
عاشاد سنه و اعات. اه از میان برداشت؛ )از جمله این 
مخالفان,برادر شیخ بود .«شیخ,به مدت هفت سال با بنی عم خود درگیر بود؛ 
تا این که بان سر وفات, همه خویشان و اصحاب خود را جمع کرد و 

به آنها توصیه کرد که پیرامون وجود ابوعبدالله متحد شوند؛با مرگ 
شیخ,«کنامه»به پیروی از ابوعبدالله ملتزم شدند و قبایل بسیاری به او 
پیوستند ؛ابوعبدالله انها را در پوشش دیوانی,در سازمانی نظامی سامان 
داد و نیت و هدف واقعی خود را که دعوت به امام معصوم علیه السْلام بود 
برای آنها اشکا ر ساخت.او به نها گفت:«من شما را به خود نمی 
0 یب وان که ین ای از و رصاخب اس اعر 
است»؛ (3)او اظهار داشت که تاکنون ان امام معصوم علیه السلام را 


ندید و تنها اخبار او را در روایات شیعه خوانده و مراتب اعتقاد و ایمان 
صحتم خود رابت آنها اطهاو داست:ا ابرم که قایل برتر ره اطاخت محصن 
خود درآورد. 


دولت اغلبی,به دنبال فعالیت های«داعی»؛نیروهای بومی را بر علیه او 
بسیج کرد؛ابو عبدالله مشرقی,ابتدا در«جبل ایکجان»فرود و سیس 
به«تازورت»,نزد«قبیله غشان»,یکی از شاخه های کتامه رفت و از آن جا 
بهء«ملوسه»هجرت کرد و سرانجام در کوهستان«ایکجان»ساکن شد؛و آن 
ای اه ار مه ها 


22 2: 


اما اسر ها 
نسبت داد و مردم و حتی وزرای اعلبی را به خود متمایل می ساخت؛ 
ررک:انن اثیر: الکامل؛فی التاریخ <6رض 452. 


3- (3) .ابن عذاری مراکشی البیان المغفرب.ج1.ص128. 

4 (4) .ادریسی,ایکجان را نزدیک سطیف و محل پراکندگی وسیع بربر 
کتامه دانسته است؛ این ناحیه کوهستانی,دژ بزرگی داشت که برای 
اقدامات شیعی جای بسیار مناسبی بود؛ر.ک: ادریسی,ادریسی, نزهه 
المشتاق,ج1,ص 69 2. 


داعیان خود را به سراسر مغرب فرستاد:با استقرار ابوعبدالله شیعی در 
ایکجان در حدود سال 289 ه اوضاع دولت اغلبی(با قتل ابراهیم بن احمد و 
حکومت پسرش زیاده الله و انتقال پایتخت اغلبی از تونس به قاهره)رو به 
اشفتگی گذاشت و داعی با استفاده از این فرصت نیروهای خود را در 
سراسر بلاد پراکنده ساخت و اعلام کرد ظهور مهدی نزدیک است. 


توسعه قدرت شیعی,دولت عباسی را سخت نگران ساخت؛چرا که داعی 
بعد از مدتی نبرد و مقاومت در برابر دولت اغلبی, سرانجام.جای خود را در 
افریقیه پیدا کرده و با استقرار در ایکجان.شهری جدبد را بنا نهاده و آن جا 
زاب گنوان نقطه: ای خایکر بر امه که هموی. کر ان به: تشر میم نود که 
عنوان دارالهجره جدید معرفی کرد .استحکام قدرت شیعی و اضمحلال 
دولت اغلبی,دولت عباسی را وادار به اتخاذ تصمیم های جذی کرد.پیروان 
شیعه ابوعبدالله که در شکل گیری اوضاع متشنح دولت اغلبی نقش 
اساسی داشتند به وسیله دولت اغلبی سر کوب شد ند. شدت نارضایتی 
مردم از دولت اغلبی در زمان امیر ابراهیم بن احمد به حدی رسید که در 
مردم تونس انتقاد کرد و به او هشدار داد که اگر از اعمال خود دست بر 
ندارد جای او را به پسر عمویش(محمدبن زیاده الله)خواهد داد. (2) 


قتل عام مردم طرابلس,در 294 ۵ و قتل عام مردم نفوسه,از جمله 
اقدامات سرکوب گرانه امیر اغلبی بود. 


ابن عذاری داستانی را نقل کرده که ابراهیم بن احمد.سیصد تن اسیر 
نفوسه را پذیرفت و شیخ انها را فراخواند و از او پرسید:«ايا علی بن آبی 
طالب را می‌ساسی مه دار تداع سرا بر هیارا 
به سبب ظلم و ستم و کشتار تو!»؛ابراهیم وی را گردن زد و سینه اش را 
شکافت و قلب او را با دست خودش در آورد و دستور داد تا با بقیه اسرا 
چنین کنند؛آن گاه همه قلب ها را به بند کشید و دستور داد تا در دروازه 
تونس نصب کنند؛در سال 89 کار ظلم دولت اغلبی به جاپی ر سید 
(3)که خاضه و عاشه 
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جلوگیری از گسترش قدرت شیعی بوده است. 


مردم بر او شوریده و به عبدالله شیعی(داعی علوی)پیوستند و بدین ترتیب 
دعوت وی در بین«کتامه»استوار گردید.دولت اغلبی,جهت جلب توجه 
مردم,تدابیر جدیدی اتخاذ کرد؛ابراهیم بن احمد,تلاش کرد با شعار عدالت 
خواهی,خشم مردم را از خود دور کند؛لذا در اقدامی نمایشی».سال 289 ه 
را و وید و به اقدامات عدالت خواهانه دست زد.او قصد داشت 
با این کار قلوب خواص را متوجه خود کردم و عموم را خشنود سازد.او از 
اعمال گذشته خود توبه و رد مظالم نمود و گرفتن عشر از غذا را ترک کرد 
(1)اموال زیادی را به فقهای قیروان بخشید تا بین فقرا پخش کنند؛اما در 
حقیقت ‏ اقدامات ب ابراهیم بن احمد و توبه او تنها برای مهار موم گرایش 
مردم به تشیع و توقف پیشرفت ابوعبدالله شیعی انم گرفت؛ (2)نکته 
گرفتن نس شیعی در بین مردم,توبه کرد. (3) 


ابراهیم بن احمد, بعد از بی اثر ماندن نمایش توبه, سرانجام حکومت را به 
پسرش,ابی العباس بن ابراهیم بن احمد داد.او نیز نه ماه بعد از پدرش 
کشته شد و حکومت اغلبی در سال 291 ه به زیاده الله بن ابی 
العباس(زیاده الله سوم)رسید؛اولین اقدام او برای توقف فعالیت 
ابوعبدالله شیعی در افریقیه.دعوت از فقهای بلاد جهت صدور رای علیه 
داعی بود.فقهای افریقیه در تونس جمع شده و درباره فعالیت های داعی 
مذاکره کردند؛این جلسه در حضور عبدالله بن صائغ(صاحب برید دولت 
زیاده الله اغلبی)تشکیل شد؛وی از سوی امیر اغلبی ,.موضوع جلسه را برای 
آنها تشریح نمود و دیدگاه دولت اغلبی را در مورد داعی,برای فقها اعلام 
کرد او عبدالله شیعی را متهم کرد که« کتامه» ,| به شورش فراخوانده و 
مردم را به لعن ابوبکر و عمر دعوت کرده است و اين که به اعتقاد او همه 
اصحاب ار نفد از او مرتد شده اند؛او هم چنین به آنان گفت که داعی 
ات ۳ 
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1- (1) .ابن عذاری در شدت خوی ابراهیم بن احمداخبار زیادی را در مورد 
قتل عام افراد خانواده و اطرافیان,به بهانه های واهی آورده است؛ 
ر.ک:البیان المغرب,ج1,ص133,132. 

2- (2) .ابوعبدالله شیعی,بعد از استقرار در بین کتامه, شهرهای میله و 
ناصرون را گرفت؛سپس لشکر دولت اغلبی,این دو شهر را تصرف کرده و 


سوزاندند که منجر به هچرت ابوعبدالله به ایکجان و بنای دارالهجره در 
آنجا شد؛ر.ک:ابن اثیر, الکامل فی التاریخ.ج6.ص452. 


مومنین و مخالفان خود را کافر نامیده و خون مخالفان خود را مباح دانسته 
اش یا ی ایا اه ات و ای وا از 
ابوعبدالله اعلام کردند و به قتل او فتوا داده و مردم را ؛ به مبارزه با او 
تنشویق کردند و به جهاد با او فتوا دادند. (1) 


روسای«کتامه»از اقدامات امیر اغلبی بیم _ ناک شدند و از قبیله موسی بن 
خریت.خواستند تا ابوعیدالل شیعی را ها سمل دی ما اساسا 


ایس اس بسن ام ای میات ند و را مرا 
اقدامات نظامی گسترده بر علیه او اماده کرد. به سال 291 ه لشکری به 
فرماندهی ابراهیم بن حبشی,جهت سرکوب داعی بسیج شد. 


فر ال 292 مخ اتود ال شم کت آز عر کت فلت آغلی یرواد وه 
بو (3)«کتامه»و یاران عرب و بربر خود از رسای فبایل را 
فراخواند.جمع انبو هی در اطراف او جمع شدند و داعی:آتها را به جنگ 
ترغیب و تخلف از ان را حرام دانست؛سرانجام نیروهای دو و ور 
محلی به نام«کینونه»(کبونه)باهم مصاف دادند؛جنگ بزرگی دزن گرفت اد 
ما ات را 
متحمل شکست سختی شد و باقی مانده سربازان اغلبی در ظلمت شب 
متواری شدند؛قبیله کتامه و بربرها,غنايم انبو هی از سیاه اغلبی به دست 
آوردند!این نخستین پیروزی دنت بود که نصیب داعی شد و نآثیر به 
سزایی در روحیه پیروان او داشت و باعث سستی دشمن گردید. 


ورود عبیدالله مهدی به افریقیه 


۳( از مرگ محجمدبن حبیب, مردم با پسر او عبیدالله بیعت کردند و وی 
به «مهدی» ملقب 
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1- (1) .همان.ص 137. 

2- (2) .اين خلدون,العبریج 7ص 68. 

با سا آعلیی را ۳ نقش سرنوشت در ادامه ارت و ۳9 
ابوعبدالله و نهضت او در افریقیه داشت را با ظهور ستاره دنباله دار جدی 


در ماه رجب آن سال برابر دانسته و می نویسد.در این سال ستاره 
ذوالذقابه فی الجدی در جهت شمال در نزدیکی بنات نعش ظهور کرد؛ 


شد.این خبرربه داعیان افریقیه رسید و ابوعبدالله شیعی,مردانی 
از«کتامه»را نزد او فرستاد و خبر پیروزی خود در افریقیه را به او رساند و 
اعلام کرد که در انتظار آمدن وی به سر می برند. از هنن اثنا مکتفی 
بالله(خلیفه عباسی)دستور دستگیری مهدی را صادر کرد. .مهدی شام را به 

قصد مصر و پیوستن به ابوعبدالله شیعی در لباس باژر کانان ترک کرد.به 
گفته ابن خلدون عامل دولت تیا نف در مصر, (عیسی نوشری) ,«مامور 

دستگیری مهدی بود که با وجود حبس موقتِ مهدی و پسرش(ابوالقاسم)در 
تشخیص هویّت آنها به یقین نرسید و آن دو را رها کرد؛برخی منابع نیز,تشیع 
عیسی نوشری را در این اقدام وی دخیل دانسته اند: (2)مهدی بدین ترتیب 
به حرکت خود ادامه داد و به طرابلس رسید و از ان جا؛,ابوالعباس را نزد 
برادر ابوعبدالله شیعی فرستاد؛زياده الله(کارگزار خلیفه در منطقه) که 
اخبار آنها را دنبال می کرد ابوالعباس را دستگیر کرد و شخصی را برای 
دستگیری مهدی به طرابلس فرستاد,مهدی ناگزیر از طرابلس به قسنطینه 
و از آن جا به سجلماسه گریخت. (نفدی یو فنه داعیه کست انم را 
مخفیانه در تاه مصور تمی فد (4)او در این شهر.تا مدتی ِ 
گرو هی از هواداران شیعی,به صورتی پنهانی زندگی می کرد و از یاران 
خود می خواست که شرایط اختفا را رعایت کنند. 


یکی از اشراف همراه عبیدالله شیعی,به نام احمدبن محمد که در 
سجلماسه به سر می برد در این مورد گفت:«عبیدالله مهدی.مقدار زیادی 
دینار به من داد که در آن بلاد این مقدار یافت نمی شد؛وقتی تعجب زیاد 
من از این مطلب را فهمید و از امانت و صداقت من اگاه شدنامه 
ابوعبدالله شیعی در مورد پیروزی او بر سپاه اغلبی را برای من خواند و از 
من خواست تا آن را برای کسی اشکار نکنم و گفت جاسوسانی در لباس 
جهت نبود؛چون او شناسایی شد و مکتفی نامه ای به زیاده الله نوشت و 
عبیدالله را همان مهدی که داعی او در کتامه به سر می برد,دانست.زیاده 


_. 


الله از یسع بن مدارا,دستگیری مهدی را خواست؛ 
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1- (1) .ابن خلدون,العبر,ج7ء.ص71,70. 

2 (2) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج6,ص454,453. 

3- (3) .آبن خلدون, العبر.ج 7.ص 1 7. 

4- (4) .ابن عذاری مراکشیالبیان المغرب,ج1,ص139. 


بدین ترتیب مهدی و پسرش(ابوالقاسم)در سجلماسه زندانی شدند. (1) 


اسارت مهدی در تتجلما یت با اوج درگیری ابوعبدالله شیعی با نیروهای 
اقدامات اغالبه بی نتیجه بود ۳ سال. 293 ه,زیاده الله, سیاهی به 
فرماندهی مدلج ین زکریا و احمدین مسرور,برای جنگ با داعی فرستاد؛آن 
دو در روز دوشنبه, دهم جمادی الاخر به راه افتادند و در روز پنج شنبه 
سیزده جمادی الاخر به قیروان رسیدند؛اما این سپاه با قتل مدلح و یاران او 
شکست خورد. (2)مکتفی بالله نامه ای خطاب به مردم افریقیه نوشت و 
ار او ری توت و 


ابن عذاری این لحظه تاریخی و بحرانی در افریقیه و در نلیجه تزلزل و 
سقوط دولت اغلبی و ظهور«فاطمیان»را با یک حادثه نجومی بزرگ مقارن 
دانسته و می نویسد:«زمانی که نامه مکتفی به افریقیه رسید, کسوفی در 
سراسر افریقیه روی داد و مردم نماز کسوف خواندند».دولت اغلبی در 
برابر پیش روی ی بدون نتیجه ای 
جهت متوقف ساختن داعی روی اورد. (3)از < جمله, زیاده الله در شهر اربس 
با پخش اموال بسیار,نیروی نظامی قابل توجهی گرد آورد؛او سپاهی 
به«باغایه»نزدیک شهر طبنه فرستاد که انبو هی از بربرهای کتامه را قتل 
عام کردند.اما با این وجود, کار شیعی هم چنان رو به پیشرفت بود. 


در سال 3 , داعی ,شهر بلَرّمه و طبنه را تصرف و با امان دادن وارد این 
دو شهر شد ؛او پس از ورود,ماموران مالیاتی دولت اغلبی را مور موّاخذه 
قرار داده و دستور داد تا زکات به سنت پیامبر از شتر و گاو و گوسفند اخذ 
شود. 


زیاده الله هم چنان در بی جمع آوری یرو و تدارک: جنگ با داعی بودداو 
دستور داد تا داعی را بر منابر لعن کنند.در سال 294 ه ابراهیم بن 
حبشی (سردار زیاده له )با سپاهی بزرگ اربُس را به قصد جنگ با داعی 
ترک کرد و در نیمه محرم سال 294 ه در طبنه با سپاه داعی برخورد نمود؛ 
در ماه شعبان 4 داعی با سیاه, وارد باغابه شد و به مردم امان 
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3- (3) .همان.ص 143,142,141,140,137. 


داد؛ (1)بدین ترتیب دولت اغلبی,نهایت کار خود را نزدیک دید,زیاده الله,در 
مشورت با ابن صائغ,در پی چاره امر داعی بود.ابن صائغ به او پیشنهاد کرد 
که پنهانی به مصر فرار کرده و فرماندهی نظامی را جانشین خود کند و 
توا و ام ار ان آ را اس ات کل و 
دستور داد ۳ پانصد شتر برای این کار خریدند .فرار زیاده الله به 0 
گوش سردار او(ابراهیم بن حبشی)رسید او به سرعت خود را به زیاده الله 
رساند تا مانع از فرار او شود؛او مقاومت در برابر شداید و محاصره های 
چندین ساله را گوش زد کرد و گفت:«اهل افریقیّه و ثروت بی حساب آنها 
در اختیار تو است,درحالی که تو محبوب مردان خود هستی یکی شیخ 
ناشناس که جایگاهی در بین بربر ندارد علیه تو قیام کرده و تو در دژی 
استوار قرار داری». (2) 


تفه اضلی با انوعبدالله شیعی, را خیم آنبو هی از بزبرها تشکیل. ی 
داد که آنهاترا بهخیل عطیم ماخ‌ها تشه کزده اند اشهار آنها را خدود 


هار اه ی 


آغاز دور جدید دعوت فاطمیان 


مورخین از دوره فعالیت و تبلیغ سرژی نخستین«داعیان فاطمی»در مغرب 
به«دوره شخم زدن»یاد کرده اند. (4)اين دوره را می توان بخشی از 
دوره«پیش اسماعیلیان»تلقی کرد که در اواسط قرن دوم فعالیت می 
کردند؛اغاز این دوره به اسماعیل فرزند امام جعفر صادق علیه السلام و 
زمان رحلت ات حضرت علیه السلام (148 75/۰ م)برمی رود البته برخی 
آن را به زخلت بیامبر ضلی الله. علیه و اله. و پیدایش ده فرقه تستن. و 
تشیع مربوط دانسته اند؛ا ز«اسماعیلیه»دو شاخه 
عمده«مستعلویه»(اسماعیلیه مغرب)و«نزاریه»(اسماعیلیان شرقی,ا 
همان اساسین در بیان خاورشناسان). (9)جریان اسماعیلیه را به پیش 
بردند. (6) 
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دنر 12 


الحلوانی و...؛ر.ک:ابن اثیر الکامل فی التاریخ.ج6.ص 450. 

5- (5) .حشاشین ۲۵5۲۱۱5۲۱۱۲ , ۲۱۵۷55695۱۲۲ , 61۱۱و , 525105وو ,رابطه 
میان الصیصه(صخره)و الصصیانی, 551553]۳ه. 

6- (6) .برخی از محققین,ارتباط و پیوستگی بین اسماعیلیه قرن سوم و 
اسماعیلیه اولیه را انکار کرده اند. 


آغاز قرن دوم هجری, نقطه عطفی در تحقق انتظارات مسیحایی شیعی از 
سوی گروه هایی که به ظهور منجی ایمان داشتند بود؛این کرخض های 
شیعه,در پایان حکومت«بنی امیه»شکل گرفتند نقطه مشترک این فرقه ها 
در مفهوم«امام موعود» به عنوان محور قدرت دینی و سیاسی ,رابط بین 
مردم و خدا و جانشین پیامبر و تأکید بر تسب فاطمی او بود؛چنان که 
تاره شجرحلت افام صادق, قلیه السلام و احلاف. در عانشسی را آغاز 
رسمی کار«اسماعیلیه»دانسته اند از سال 149 ۵ تا روی کار 
امدن«فاطمیان»(۵297) ,| دوره کمون و شکل گیری 
نهضت«اسماعیلیه»د انسته اند. 


حملات نیروهای شیعی در سال 296 ه شدت گرفت و قدرت«اغالبه»به 
پایتخت آنها رقاده محدود شد؛سپاه ابوعبدالله شیعی در سال 296 ه به 
شهر قسطیلیه رسید و شهر را تصرف کرد؛ (1)انها دو ماه در شهر به سر 
بردند,بدون این که کاری انجام دهند؛لذا در افریقیه شایع شد,داعی مریض 
شده با مرده است؛اما وقتی که خبر حرکت سیاه بزو ی داعی به تونس 
رسید,همه جا را ترس و اضطراب فرا گرفت و دولت اغلبی متزلزل و 
اوضاع پایتخت آنها مختل گردید؛ (2)داعی,در سال 296 ۰ وارد ایس شد؛ 
ابر آفیم نن ام اغلبتهالی ار نس اضر اه باران ود انا را رک کرد: 
(3)و اهالی اربس و سپاه اغلبی به مسجد جامع پناه بردند؛ابن عذاری می 
نویسد:«مردم از سر و دوش هم بالا رفته و از ترس قتل عام شیعی به 
مجامع پناه می بردند»به گفته او:سی هزار تن نها بعد از نماز عصر تا 
شب در مسجد کشته شدند؛هنگام اذان صبح,او آربس را به قصد باغایه 
ترک کرد و (4)روز یکشنبه, رون به آخر جمادی الاخر,خبر سقوط اربس 
و باغابه. بة زیادم. اللم. که.ذر رفادم بم نت می بر دیزسید انم ضانع( صاخب 
البرید دولت اغلبی).هم چنان در کتمان اخبار می کوشید و برای امیر اغلبی 
دروغ می بافت و اوضاع را عادی جلوه می داد و می گفت آنها بر شیعی 
غلبه کرده اند.با این حال ابن صائغ دستور داد در دروازه های 
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1- (1) ۲ عذاری مراکشی البیان المغرب.ج 1.ص 145. 

2 رخ یز ای وا ات 
ارت تفه اس رک ان ای الکامل فی تاره روص و2 

۳ ان ات مرا‌الیان: لته ۵6 
ون فا ره 


رقاده با وعده پول نیرو جمع کنند؛سرباز پیاده,ده دینار و سرباز سواره 
سر رسیده است.دسته دسته شروع به فرار کردند. 


زیاده الله که اوضاع را چنین دید,روز دوشنبه,چهار روز مانده به پایان 
جمادی الاخر 6 ۰ با انبوه جواهرات و اموال, همراه جمعی از اهالی 
قیروان,از فقها و رجال دربار و بزرگان به طرابلس رفت.ابن صائغ.در این 
مدت,امور او را هم چنان به عهده داشت؛ او میزان اموالی که زیاده الله با 
خود همراه می برد را به میزان سی حمل مال که در هر حمل,پانزده هزار 
فتفال بو درتر آورذ کرد اما اموال در شهر سوسه؛,توسط عامل آن مصادره و 
در«قصر رباط»,نگه داری و سرانجام به«شیعه»رسید.مردم.شهر رقاده و 
کاخ های اغلبی را غارت و دولت اغلبی,بعد از یازده سال و سه ماه سقوط 
کرد؛ابن صائغ از راه دریا به طرابلس- که زیاده الله در ان جا به سر می 
برد-گریخت ؛زیاده الله ابن صائغ را مسئول چنین عواقبی دانست و دستور 
داد او را, به قتل رساندند.خبر فرار زیاده الله به داعی رسید و از اریس به 
قیروان رفت؛مردم قیروان به وحشت افتادند و فقها و بزرگان خود را به 
استقبال شیعی فرستادند. 


نخستین اقدامات داعی بعد از سقوط دولت اغلبی 


ابوعبدالله شیعی(داعی)اقدامات گسترده نظامی,اقتصادی و فرهنگی,جهت 
کنترل اوضاع افریقیه انجام داد او شخصی به نام ابوعبدالله عروبه بن 
یوسف ملوشی (4)را| با گرو هی سوار به شهر رقاده فرستاد ۳ اموال به 
جا مانده از «اغالبه»را جمع کند. (2)او در روز جمعه, آخر جمادی الأخر با 
لشکری بزرگ وارد رقاده شد؛ (3)ابتدا دستور داد هیچ کس از افراد خارج 
از شهر.حق ورود به شهر را ندارد و همه افراد شهر باید دست خالی شهر 
را ترک کنند؛در این سال,داعی,با هفت لشکر به تعداد سیصد هزار تن به 
سمت قیروان حرکت کرد؛فقها 


ص:30 2 
1- (1 .این آثیز,«غرویه»آوزدم است؛ضبط ابن عذاری به صواب نزدیک 


است, قاضی نعمان در افتتاح الدعوه,«غزویه»اورده است و9... 
2 (2) .همان.ج1.ص149. 


3- (3) .ابن آثیر می نویسد:روز شنبه اول رجب 296 ه وارد رقاده شد؛ 


و بزرگان قیروان به استقبال او شتافتند؛او روز شنبه اول رجب وارد 
قیروان شد و اآنان در«ساقیه ممقس»با او ملاقات کرده و از او امان 
خواستند و به تشکیل دولت ترغیب کردند. (1)او به آنها امان داده و وعده 
احسان و نیکی و اجرای عدالت داد.يیش از این.همین وعده ها را به رجال 
کتامه داده بود. 


او سپاهیان خود را در حوالی شهر رقاده مستقر کرد (2)و خود درحالیٍ که 
قاری قرآن اين آیه ر قرائّت می کرد: هو الذی, اخرج الذین کژوا من هل 
الکتاب من دبارهم لاوّل الکشر ما طَم آن یَحْرٌ خوا ها اه ای 
حَضُوْهم من الله تامهم ال یج عن تم تختینوا و قذي بی کلو 
الاعت یْحربون بيُوتَهَم بأيْديهم 5 5 آکدی الَمَوّمنین فاعتبژوا با ادا الابُصار ؛ 

(3)وارد قصر معروف به«کاخ صحن»شد؛وی سپس غروّیه بن یوسف را به 

شهر سوسه فرستاد؛او در سوسه به مردم امان داد و با خود بیست و 
هشت حمل مال غنایم را به قیروان آورد؛ (4)داعی, اغالبه قیروان و 
سردارانی که با زیاده الله همکاری نکرده بودند را امان داد و دستور 
داد, موالی«بنی آغلب» از جمله ابراهیم بن بربرین یعقوب تمیمی,معروف 
بهء«قوس» را به قتل رساندند. (د) 


به دستور ابوعبدالله,برادرش ابوالعباس محظوم (6)و ابی جعفر حژُری و 
مادر ابوعبدالله شیعی را که در طر ابلس زندانی بودند به قیروان اوردند. 
(/)ابوالعباس محظوم,فردی عجول و پرحرف و ضعیف الرای و العقل بود؛ 
از جمله اقدامات نادرست او این بود که او از برادر خود ابوعبدالله 
خواست همه فقهای مالکی را از قیروان تبعید کند؛اما برادر او نپذیرفت؛ 
ابوعبدالله شیعی,نوعی حکومت نظامی در قیروان برقرار کرد و حسن بن 
احمدبن علی بش کلیت(معزویفدنه ان ایف خر بر ادا عامل آن جا طراز داد 
ففتور بجاو ار که شتا خاهسارم وه ما شراب بنوشد یا شراب 
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اس دای مکی اسان العفدیمصاوصی 150 
2- (2) .ابن خلدون, العبر,ج7.ص74. 

3- (3) .سوره حشر ایه 2 

4 ان عذاری مرا کتم‌السان السفربح 1 0 1 


3- (5) .ابوعبدالله شیعی در مورد قتل قوس گفت:در افریقیه ایمن 
نبودم, مگر وقتی که قوس را کشتم. 

6- 6( .آبن خلدون, العبر.ج 7.ص 4 7. 

این قذاری مراکشی اسان افرص لد 


پیدا شود را به قتل رسانند؛وی هم چنین دستور داد اموال غارت شده از 
شهر رقاده را جمع کردند؛ کنیزها و بردگان زیاده الله را جمع نموده و انها را 
وقف کرد؛او ابوبکر([فیلسوف)معروف به قَمّودی را مامور و مسئول ضرب 
سکه گرد ریق. سکم قبارت الحمداللت. وب. الغالمین-را تکاشت ور آن 
را«الحیدربه»نامید. ابن اثیر می نویسد:داعی؛ابتدا سکه بدون نقش نام زد؛ 
روی سکه«حجه الله»و پشت آن«تفاق اعداءالله»‌ضرب شد. (1)نقش 
خاتم, ابوعبدالله, عبارت«فتوکل علی الله»بود؛هم چنین نقش خاتم اداری که 
با آن نامه ها را مهر مي کرد آیه: تقّت کلِمَة زبک صفقا و عذلا لا مْبِدّل 
لِلماته و هو السَمیٌ ایغ ؛ (2)بود.رویر ران اسپ ها«الملک الله»و 


روی پرچم های سيَهْرَمْ الجَمَغْ و بُولونَ لدب ...و فُلّ جاء الْحَقٌ و رهق 
و ها ان و 
)4) 


ابوعبدالله شیعی بعد از سقوط«اغالبه»,برادر خود ابوالعباس را در افریقیّه 
جانشین خود نمود و با سپاهی بزرگ به سمت سجلماسه حرکت کرد. 
(5)عبید اللّه مهدی و پسرش ابوالقاسم در سجلماسه زندانی بودند؛ 
ابوعبدالله شیعی در راه مغرب,مردم را به عبیدالله مهدی که او را امامی 
از ال علی علیه السّلام می دانست,دعوت می کرد؛او در مسیر سجلماسه 
از تاهرت عبور کرد و دولت«بنی رستم»که صد و سی سال از عمر آن می 
گذشت. را بوانداخت و افراه خانواده زشتمی و وانستکان دولت. آنها را 
کشت. و سرهای آنها را برای براذرش فرستاد تا در قیروان بچرخانند؛ 
(6)وی پس از تصرف تاهرت,به سمت سجلماسه حرکت عرد. 
(7)ابوعبدالله در روز شنبه, شش دی الحجه ,سجلماسه را محاصره و در 
روز یکشنبه هفتم ذی الحجه آن را فتح کرد و درحالی که از خوش حالی می 
گریست, عبیدالله مهدی و پسرش ابوالقاسم را که در اطاقی نزد 


2 


1- )1( .ابن اثیر, الکامل فی التاریخ.ج6,ص459؛ابن 
خلدون, العبر.ج6.ص5 7. 

2 (2) .سوره انعام,آیه 115. 

3- (3) .سوره القمر,آیه 45؛اسراء,آیه 81. 

4- (4) .ابن عذاری مراکشی,البیان المغرب.ج1.ص151. 

5- (5) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج6.ص460. 

6- (6) .ابن عذاری مراکشی,البیان المغرب.ج1.ص153. 


ان ره و 


مریم بنت مدرار زندانی بودند,آزاد کرد. (1)امیر سجلماسه«الیسع»با 
خویشاوندان خود از شهر گریختند و از دواس خواستند که به تاهرت بیاید. 
(2) 


اتوبدالله شعی هد از جهل روز اقامت در سجلماسه (قابراهيم تن 
غالب مرژاتی را بعنوان و الی ان جا تعیین کرد و دو هزار سرباز 
از «کتامه»ر| در اختیار او قرار داد (4)و سیس همراه عبیدالله و پسرش 
ابوالقاسم به افریقیه رفتند؛در پیشاپیش آنها غنایم و اسرای«بنی 
مدرار»حرکت ۰ می کردند.در نزدیکی شهر ارباء عبیدالله دستور داد تا یسع 
فاطمی (ا یاه سس ات رای مورا و تیان مراد او با 
کشتند و امیری از«بنی مدرار»به نام«واسول بن میربن هدرار»را و الی 
ان جا ساختند. 


در سال 6 ۰ عبیدالله مهدی همراه پسرش ابوالقاسم و حاجب خود 
جعفرین علی و ابوالحسن طیب بن اسماعیل(معروف به حاضن)با همراهی 
ابوعبدالله به شهر رقاده رسید.بزرگان فقها و اهالی قیروان با شادمانی به 
فرزندان آنها امان داد؛اما حرفی از امان در اموال ایشان نزد. (6)عبیدالله 
مهدی,سوار بر اسبی سرخ و ابوالقاسم پشت سر او سوار بر اسبی کبود و 
ابوعبدالله در پیشاپیش انها سوار بر اسب کمیت درحالی که مردم اطراف 
آنها را فرا گرفته و سلام می کردند:وارد رقاده شدند و عبیدالله در کاخ 
معروف به«الصحن»و پسرش ابوالقاسم در کاخ«ابی الفتح»مستقر 


گکردیدند. 


نسب عبیدالله مهدی 


میزان مخالفت دولت عباسی با«شیعه»به حدی بود که با حرکت سیاسی 


شیعه با شدت و 
ص:33 2 
1- (1) .همان.ص153. 


۱ 
3- (3) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج6.ص460. 


4- (4) .ابن عذاری مراکشی البیان المغفرب.ج1.ص <<1. 

5- (5) .همان ص 6 1؛یسع بن مدرار, بیست و هفت سال حکومت کرد و با 
قتل او دولت بنی واسول بعد از 160 ه سال حکومت در سجلماسه, سقوط 
کراد: 

6- (6) .همان.ص 1<8. 


به صورت ریشه ای مقابله می کرد؛قادر(خلیفه عباسی)جلسه ای را از 
علمای بلاد تشکیل داد. (1)تا علماءبه ویژه علمای علوی.صحت نسب او را 
انکار کنند. (2)مورخان, از جلسه انکار نسب عبیدالله مهدی که جمع کثیری 
از علما در آن حضور داشتند با عنوان«المحضر»یاد کرده اند. (3)تصمیم 


بدین ترتیب نسب عبیدالله مهدی مورد اختلاف مورخان قرار گرفت. 
(4)ادعای او در مورد این که نسبش به حضرت علی علیه السلام می رسد 
را ابن عذاری مراکشی باطل دانسته است.خبری از ابن طباطبای علوی 
نقل شده که:به خدا قسم او از ما نیست و بین ما و او نسبی نیست.مقاتل 
نیز,دراین باره می گوید:او عبیدالله محمدبن عبدالرحمن بصری است و 
قاضی ابوبکر باقلانی, نسب واقعی عبیدالله را در کتاب کشف الاسرار 9 
هتک الاستار افشا کرده و او را از«قرامطه»دانسته و ادعا کرده که 
عتیوا لاه مهدی بنیان گذار مذهب قرامطه است. 


انکار نسب«فاطمیان»معیار خوبی برای نقد«عباسیان»و مورخان مغربی 
در تاریخ است.سخن ابن عذاری دراین باره,دیدگاه حاکم در منابع مغربی و 
اکثر منابع شرقی است. (<)از بین منابع شرقی,ابن اثیر, نظر کاملا مخالفی 
با ابن عذاری دارد و نسب او را تا علی علیه السّلام ذکر کرده است. (6)از 
بین منایع غربی,ابن خلدون نیز بر این دیدگاه است.او منکرین تسب 
عبیدالله مهدی را نقد کرده و تعریض نها به نسب«عبیدیان» را ناشی از 
کینه و عداوت«بنی عباس»با«شیعه»و سفه و کناه شمرده است؛او 
ظهور«عبیدیان» را 


ص:234 


1- (1) .ابن اثیر سال 402 ه را زمان تشکیل اين جلسه شمرده که در آن 
مرتضی,رضی و گرو هی از علمای علوی و شیعه و سنی حضور داشتند؛ 
را ی ار و ها وس 3120 

7۰۰ 3۳:۳ ۳۳ ۱/۹ 

۳ ان تا مه ار 
خن 5 

ای اس ۳0۱ 

5- (5) .جرجی زیدان.از محققان معاصر می نویسد:مورخین در انتساب 
فا سس کی ها ها ار ار 


کرده اند؛ر.ک:زیدان, فتاه القیروان» ص 6۵. 


ابن عذاری از دیدگاه خاص ضد شیعی خود,در مورد تشیع عبید ال مهدی 
می نویسد :۰«آو تشیع را اظهار و دستور سب اصحاب ندی را صادر کرد؛به 
اعتقاد او همه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از او به جز علی بن 
ابی طالب علیه السلام سلمان,اباذر, مقداد.عمار یاسر,مرتد شدند؛او 
فقهای مغرب را مجبور کردتنها به رای و مذهب جعفرین محمد(امام جعفر 
صادق علیه السلام)فتوا دهند». (2)آبن عذاری دیدگاه گرو هی از مخالفان 
مغربی عبیدالله که در ادبیات مفرب منعکس شده را ذکر کرده است.جنبه 
برجسته شخصیت عبیدالله,ادعای«مهدویت»او بود؛لذا ابن عذاری از 
مخالفت شدید برخی مغربی ها؛ با این ادعای او سخن گفته و شعری از 
مجمدبن بدیل, کاتب ابن قضاعه آورده که عبیدالله مهدی را به علت ادعای 
مهدویت,متهم به کفر کرده است. (3) 


وصفی که آبن عذاری از عبیدالله مهدی دارد, گزارش یکی از مخالفان 
انديشه مهدویت و متعصبان به مبادی تسنن است؛ابن عذاری در ادامه 
مواضع مخالفان عبیدالله مهدی دو بیت شعر را از زبان برخی جوانان 
قیروان اورده که ان را مخفیانه به عبیدالله مهدی رساندند: (4)در 
سرزمین«کتامه»شخصی به نام تباب همراه سایر قبایل #بربر بر علیه 
عبیدالله شوریدند؛عبیدالله, گرو هی انبوه از کتامه ر ۰ جنگ با 
شورشیان کرد؛اکثر شورشیان کشته شده و بباب اسیر گردید. (5)گزارش 
اين فتح در قیروان بر مردم خوانده 
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1- (1) .ابن خلدون, العبر.ج7.ص64. 

2- (2) .ابن عذاری مراکشیالبیان المغرب.ج1.ص160. 

3- (3) . حل برقاده المسیح کان بها آدم و نوح حل بها احمد المصطفی حل 
بها الکیش و الذبیج حل بها الله ذوالمعالی و کل شیء سواه ریح 

4 (4) .ابن عذاری مراکشی,البیان المغرب,ج1.ص160 الجور قدر ضینا لا 
الکفز.ه الخمافها با قدعی الغیوب قن کایت البطاقه ؟ 

5- (5) .همان. 


شد.ز ناته بار دیگر به تاهرت باز گشتند و دواس بن صولات(والی فاطمی)را 
محاصره کر دید اعد ا لاه مهدی,سرداری به نام شیخ المشایخ را به جنگ 
آنان فرتشاد ه آنها دناتم را در هم کید امصدالله تس در سال 297 
ه.,همراه با سرداران خود از کتامه برای سرکوب قیام قبایل مغربی و فساد 
و ناامنی راه هاءبه مغرب لشکر کشید و شورشیان را سرکوب و ابادی ها و 
شهرهای زیادی را فتح کرد.در پی آن نامه های متعدد تبريك فتح از نقاط 
مختلف , به او رسید و در افریقیه قرائت شد. 


قتل ابوعبدالله شیعی 


در ذی الحجه سال 297 ه.در شهر تس بزرگان کتامه نزد ابوعبدالله 
شیعی جمع شدند و در مورد خلع عبیدالله مهدی به مشورت نشستند. 
(1)او در اين جلسه به آنها گفت:رفتار عبیداللّه مهدی شباهتی به رفتار 
مهدی تا کون تم با بای مق امد مت انی‌خنهیا از این که 
در مورد او به اشتباه رفته,اعلام ف و برای روشن کردن اظهارات خود 
داستان حضرت ابراهیم را ذکر کرد که هنگام شب ستاره ای بر او طلوع 
کرد و گفت این پروردگار من است؛آن گاه ادامه داد که بر من و شماست 
که عبیدالله مهدی را آزمایش کنیم (2)و علایم امام مهدی(المهدی رسول 
الله در بین دو کتف او است چنان که مهر نبوت «خاتم النبوه»در بین دو 
کته سامتراکیم صای اه شیم نود ماش ها و مات اشکار 
مهدی که نزد نقبای او معروف بوده را در او جست وجو کنیم.جماعت 
حاضر, هم پیمان شده, برای امتحان عبیدالله مهدی (3)به رفاده رفتند. 


در سال 298 ه ابوعبدالله شیعی در جنگ با بربرهای زناته,چند شهر را 
تصرف کرد واهالی آنها را به اسارت گرفت.گزارش فتوحات به عبیدالله 
تسد ایه‌یدالاه بعد از انجام این عملیات که چندین ماه طول کشید, به 
رقاده رسید؛درحالی که خبر اجتماع ابوعبدالله شیعی با بزرگان کتامه و 

تصمیم آنها به خلع عبیدالله را به او رساندند .آنديشه خلع عبیدالله مهدی,از 
سوی قبیله بریر«هوّاره»در طرابلس استقبال شد و جماعتی 
از «زناته».«لمایه»و 
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3- (3) .همان.ص162. 


سایر قبایل طرابلس را در محاصره گرفتند.جمع انبو هی از آنها کشته و 
سرها در رقاده نصب شد. (1)عبیدالله بعد از حادثه سر کوب بربر هواره به 
عامل (2)خود در طرابلس(گروبه)دستور ِ تا ابی زاک تمام بن معارک 
الأانی و ابوعبدالله شیعی را به دلیل نیت قتل او بکشند. (3)ابوعبدالله 
شیعی و برادر او ابوالعباس را کاخ عبیدالله مهدی,با نیزه 
کشتند.زمانی که ابوعبدالله و ابوالعباس به محل عمین رسیدندافراد 
گروبه از محل خود بیرون ۱ فریاد زد.فرزندم ما 
را نکش.عروبه کت ری که مردم را به به اطاعت اوءامر کردی به من 
فرمان قتل نو را داده است. این حادثه در ظهر روز سه شنبه اول دی 
الحجه سال 298 ه روی داد. (4)عبیدالله قر هرب آر زو کفتت: رخفی. آلاة 
یا اباعبدالله! و خداوند جزای نیکو در اخرت به شما عنایت کند و خداوند ترا 
رحمت نکند ای ابالعباس!چون تو راه حقیقت را سد کرده ای. (5) 


عبیدالله مهدی انگیزه قتل این دو را به مشرق نوشت:«اما بعد,شما از 
مقام اتف العباس و ابی عبدالله در پیشگاه اسلام آگاهی دارید ؛ شیطان, این 
دو را گمراه کرده و من آنها را با تن .یاک کردم ؛والسلام». ابوعبدالله 
شیعی در ضمن داستانی,وقوع قتل خود توسط عروبه,را پیش گویی کرده 
بود. قتل این دو با تشنج گسترده در طرابلس و تاهرت و نقاط دیگر همراه 
شد و ادعای مهدویت چند نفر بربر را به دنبال داشت. 


عبیدالله بعد از قتل ابوعبدالله,چند روز از چشم«کتامه»مخفی شد و سپس 

به آنها امان داد و به طور متفرق و با احتیاط آنها را پذیرفت و سپس گرو 
هی از آنها را به اشکال مختلف کشت.از جمله اقدامات عبیدالله مهدی در 
سال 298 ه این بود که لشکری برای سرکوب«لواته»فرستاد.در سال 
9 م,انبو هی بی شمار از«زناته»نیز کشته شدند.عبیدالله مهدی,. سپس 
شورش مردم تاهرت که بر عامل فاطمی ان,دواس شوریده بودند و 
شورش طرابلس را سرکوب کرد؛او در 300 ه مارطی(الملوطی-کادوک 
بن معاک) که 


2 


1- (1) .همان.ص163. 
2 (2) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج 6.ص 463,462 
این عداری ظر اکسیاسان السعرتنص ارس :164 
4 (4) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج6.ص463. 


ابوالقاسم شیعی وادار به تسلیم نمود. (1) 


در سال 300 هجری عبیدالله مهدی,حباسه بن یوسف را شامور دستگیری 
بقایای«اغالبه»نمود,او شهر سرت را از نیروهای وابسته به دولت عباسی 
ازاد کرد و با دادن امان,وارد شهر اجدابیه شد و نیروهای عباسی از این 
شهر فرار کردند؛او سپس شهر برّقه را پاک سازی نمود؛ (2)ابن عذاری 
می نویسد:«عبیدالله مهدی,دست حباسه بن یوسف را در انجام هر امری 
باز گذاشته بود». (3)اخباری که ابن عذاری در این مورد نقل کرده,حاکی از 
شدات قساوت و برخورد نظامی حباسه بن یوسف در شهرهای فتح شده 
است.چند سیاه مصر در جنگ با حباسه شکست خورد.در شهر برقه.در 
آذامه:بای شاد اغاليه ع.مایشسکان نها به دستور کاسه بن نوسی خانواده 
حارث و نزار و نیز,دو پسر ابن خمال مژاتی را به علت توهین و اتهام دزدی 
به عبیدالله مهدی هنگام عبور از برقه قتل عام کردند.مردم برقه در 
ام سا ات ای اه ال ایا 
کردند. عبیدالله مهدی اعلام بی اطلاعی کرد و گفت (4)من فقط در مورد 
سه نفر دستور قتل دادم و از مردم عذرخواهی کرد؛به دستور او حباسه 
برقه را به سمت مصر ترک کرد و در«جبل مقته»فرود امد؛او در سر راه 
خود دژها و نقاط اباد را تصرف می کرد. 


یت تن ی 


«دولت فاطمی» با پیروزی در افریقیه, سلسله تلاش های منظمی برای فتح 
بود. عبیدالله بعد از حمله بزرگ دوم به مصریبه مکه نامه نوشت و از انها 
ای با اسف کت ی ام ان متا ار انس اه اه 
حمله به مصر است که سرانجام به فتح کامل مصر منجر شد.علل 
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5- (5) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج6.ص501. 


انصراف«فاطمیان»از غرب جهان اسلام و توجه آنها به شرق,هنوز جای 
تحقیق دارد؛همکاری«ادریسیان»با دولت اموی اندلس و فعالیت خوارج و 
افزایش تعصب بربرها ال و اختلاف در 
صفوف بربرهای حامی«فاطمیان»و نیز افزایش فعالیت ان فرهنگی 
تسنن در مفرب. از عوامل عمده هزینه شحف بود که فاطمیان برای 
تصرف مصر تحمل کردند؛از جمله ماهیت متزلزل فاطمی بود که کار را 
دشوار می ساخت و این دولت, با عاتنن: شهر قاهره به عنوان 
پایتخت, آخرین آزمون خود(انتخاب مرکز استقرار و آرامش)را با موفقیّت 
پشت سر گذاشت؛ .در نهایت, فتح مصر به وسیله فاطمیان توازن قدرت در 
میگ آنه زابین آمویان اندلنش, و فاطمیان بر قزار ضاخت: 


در سال 301 ه,بوالقاسم پسر عبیدالله مهدی,ر قاده را پا لشکری عظیم به 
سمت مصر ترک کرد,تحرکات نیروهای«اغلبی»و«عباسی»مصر,هم چنان 
ادامه داشت.سردار عبیدالله مهدی(حسن بن احمدبن ابی خنزیر),به شکل 
فجیعی به دست محمدبن قَرمب اغلبی کشته شد و شش صد تن از یاران 
او اسیر شد ند و ناوگان او به آتش کشیده شد. (1) 


لشکر ابوالقاسم بن عبیدالله در سال 302 ه به اسکندریه رسید.در این 
سفر حباسه بن یوسف همراه او بود.مردم اسکندریه از ترس سپاه 
ابوالقاسم.شهر را ترک کرده و به دریا گریخته بودند.ابوالقاسم و 
حباسه,اموال موجود در شهر را به غنیمت گرفتند و ابوالقاسم به سمت 
قیوم حرکت کرد و لشکر او در آن جا مستقر شد.سپاهی از عراق از طرف 
خلیفه بغداد,به سرداری مونس الفتی به جنگ ابوالقاسم امد. (م)در این 
هنگام,حباسه بن یوسف به دلیل اختلاف با ابوالقاسم به مغرب گریخت؛ 
مونس الفتی در روز دوشنبه نیمه رمضان 202 ۵ به مصر رسید و 
ابوالقاسم,ناگزیر مصر را به سمت افریقیه ترک کرد؛سپاه مصر در برقه 
متلاشی شد؛ (3)حباسه به برادر خود عروبه در تاهرت,نامه نگاری کرد و به 
او وعده داد که بعد از پیروزی با او هم پیمان خواهد شد؛عبیدالله مهدی که 
ات تباتن. آنها فطلع. شد,دستور .داد خاسه. را دستیر کتند,جاسه .در .رام 
فرار به مغرب به حوزه برقه رسید و سپس وارد شهر نفزاوه شد؛ اما در 
آن چا او و اصحابش مورد تعقیب قرار گرفتند و حباسه 
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ی 
رو ِِ تت ی تا 


دستگیر شد و او را نزد عبیدالله بردند و همراه خانواده و نزدیکانش حبس 
کردند. (1)دستگیری 9 ِ حباسه شورش بزرگی را از سوی عروبه در 


مهدی به سال 297 ه,علی بن عمر را و الی صقلیه کرد.مردم او را عزل و 
احمدبن قرهب را و الی کردند.احمدین قرهب در سال 300 ه اطاعت 
مهدی را رها کرد و خطبه به نام مقتدر عباسی خواند. (3)در سال 303 ه 
اوضاع جزیره صقلیه آشفته شد و مردم , بر ان فر هب سورد ند ترخی : 
عبیدالله مهدی در مورد خلع ابن قرهب مکاتبه و اطاعت خود از عبیدالله 
مهدی را اعلام کردند؛مردم صقلیه با این تصمیم, به دو گروه مخالف و 
موافق عبیدالله مهدی تقسیم شدند "این قرهقب,چند کشتی اجاره و موال 
زیادی را در آنها جمع کرد و تصمیم گرفت از صقلیه به آندلس فرار 
مردم متوجه فرار او شدند و او,پسرش و نیز افراد همراه او را اسیر 2 
ها 
عبیدالله نامه نوشتند و از او خواستند برای اتها عاملی تعیین: کند؛انان در 
نامه خود شرایطی را برای عبیدالله گذاشتند که او را عصبانی کرد. (9)آبن 
قرهب و اصحاب او با غل و زنجیر,در محرم سال 304 ه وارد شهر سوسه 
که عبیدالله مهدی در آن به سر می برد شدند؛عبیدالله آنها را پذیرفت و به 
او گفت:«چه چیز باعث شد علیه ما قیام و حق ما را انکار کردی؟»او 
گفت:«اهل صقلیه به زور مرا و الی کردند و به زور نیز خلع 
کردند».عبیدالله مهدی آنها را به رقاده فرستاد و سپس روی قبر حسن بن 
ابی خنزیر در باب سالم آنان را کشتند. (6) 


عبیدالله در ماه ربیع الاول سال 303 ه ناوگان نظامی را , به صعالیه فرستاد؛ 
صقلیه را در محاصره داشت.مردم صقلیه با مشاهده لشکر و ناوگان بزرگ 
فاطمی,امان خواسته و تسلیم شدند. 
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4 (4) .همان.ص 476. 

5- (5) .آبن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص174. 


6- (6) .آبن خلدون, العبر.ج 7.ص 79. 


الضیف,خبر فتح صقلیه را,برای عبیدالله مهدی نوشت. او به مردم امان داد 
و دیوار شهر را خراب ب کرد و اسلحه و اسب ها و بردگان را مصادره کرد و 
آن گام ضايم رانا کشتی برای عیبدال فرستاه السیی«سالم ین انی,زاشد 
را با گرو هی از«کتامه»بر جزیره مستولی ساخت و خود به قیروان 
بازگشت؛سالم بن راشد در سال 313 ه چند شهر را در صقلیه فتح 
کردند,با این وصف صقلیه در طول حکومت غالبه و فاطمیان صحنه نزاع 
بود. 


ابن آثیر درباره اوضاع این شهر می نویسد :«صقلیه ,همواره محل شورش و 
جنگ بود و مسلمانان,در نقاطی که در تصرف رومی ها بود پیو سته جنگ 


داشتند». (1) 


هم زمان با صقلیه, متصر فات«فاطمیان »در سراسر نقاط مغرب 
اقصی, اوسط و ادنی,در معرض سقوط قرار گرفت و دشمنان عنود 
آنها, کینه های گذشته را زنده کرده و آتش مخالفت با مبانی دعوت 
فاطمیان را برافروختند؛ابن عذاری مراکشی که خود از مخالفان 
سرسخت«تشیع»است گزارش های متعددی را-چنان که گذشت.-از برخورد 
با مبانی دعوت فاطمیان به وسیله برخی رجال مغرب,روایت کرده 
است!«دولت اموی».مسئولیت و هدایت این مخالفت ها را به عهده 


عبیدالله مهدی بعد از پیش روی در مغرب,برای تور کاق ان جا نامه نوشت 
و انها را به خود خواند؛ (2)وی از جمله برای سعید بن صالح, نامه نوشت و 
او را به قبول دعوت فاطمی فرا خواند؛اشعاری که در نامه مهدی به 
سعیدبن صالح امده.نشان می دهد که او را با قهر و زور به امامت خود 
خوانده است؛سعید,با پاسخی تند,امامت عبیدالله را رد کرد؛در سال 304 ه 
ابی مدین شهر برقه را بعد از هجده ماه جنگ و در سال 305 ه مصاله بن 
حبوس شهر نکور راافتح نمودند و در پی ان.سعیدبن صالح(رئیس 
نکور)کشته شد.بنی صالح از ترس,نکور را ترک کرده و به اندلس گریختند 
و به خلیفه اموی(ناصر)پناه بردند؛انها در شهر بندری مالقه مستقر شدند و 
ناصر, قول همکاری و کمک مالی به آنان داد. 


مصاله, مردی به نام ذلول را و الی نکور ساخت و خود به تأآهرت بازگشت؛ 
اما 
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صالح بن سعیداز بندر مالقه به قصد او.حرکت کرد و او را به قتل رساند و 
اسب و شتر فرستاد. (2) 


حمله دوم ابوالقاسم به مصر 


ور اعد یاه‌ سال ۱06 حول عمه دیفت فا من اه تعاس درآ ار 
دوم به مصر لشکر کشید. (3)جماعتی از«کتامه».عرب افریقیه و بربرهای 
ساير قبایل او را در اين تهاجم همراهی کردند.عبیدالله مهدی,من الله بن 
حسین را از حکومت قیروان عزل و همراه ابوالقاسم راهی مصر کرد و 

کزان را باس ایا اد ال از 
سرداران ِ به نام سلیمان بن کافی که مسئول مقدمه لشکر بود را با 
وود هی از کتامه و دیگزآن به اسکندریه فرستاد و آنها شهر را تصرف 
کردند .سیاه ابوالقاسم ,وارد شهر اسکندریه شد و ابوالقاسم خبر فتح را 
برای پدرش نوشت؛ او بعد از فتح اسکندریه, سلیمان بن کافی را جهت فتح 
قیوم,فرستاد؛او پس از نبردی شهر را تصرف کرد.سپاهیان افریقیه پی 
دریی وارد مر مایت شدند و نیروی آنبو هی در اطراف ابوالقاسم جمع شد؛ 
وی پس از فتح اسکندریه, ان جا را به قصد فیوم ترک کرد و در الاشمونین 
فرود امد. (4)به گزارش ابن عذاری؛با ورود انبوه لشکر فاطمی به مصر 


مصر, به نام محمدبن علی مادرایی و برادرش ابی زنبور ضعف مصر را 
مخفیانه برای ابوالقاسم گزارش و زمان مناسب تصرف مصر را , به او 
اعلام کنومه ار اهاعام اطاعت مهو اما فاه ام اد 
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ر.دک:ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.جح1.ص 79,178 1. 
2 (2) .آبن عذاری مراکشی البیان المغرب,ج1.ص < 17. 
3- (3) .آبن خلدون, العبر.ج 7.ص 90. 
4- (4) .ابن اثیر.العامل فی التاریخ.ج6.ص 01د. 


طرف دیگر نامه ای به«خلیفه عباسی»مقتدر نوشت و اخبار ورود سپاه 
افریقیه به مصر را خرن کرد.در حقیقت به گفته ابن عذاری نقشه 
مادرایی این بود که تا آمدن و الی مصر از بغداد.خود را هوادار ایوالقاسم 
نشان دهد.اهالی اسکندریه,به دنبال تصرف شهر به دست نیروهای 
فاطمی,از شام درخواست کمک کردند و ثمل الفتی با ناوگانی به طرف 
اسکندریه حرکت کرد تا از مردم آن جا حمایت کند؛او ناوگان فاطمی را در 
هم شکست و گرو هی از ثر کاهه کته و کر هن آستیر یدت خی ای ادا 
از سرداران معروف فاطمی بودند؛ثمل, اسرا را با وضع خاصی سوار بر 
سر ررخابان های خسطاط کر اند 01 


مهدیه,پایتخت جدید فاطمیان 


از اغاز ورود اسلام تا زمان عبیدالله مهدی سرزمین شورش های دائم بود؛ 
چنان که عبیدالله, خود با استفاده از این وضعیت در آن جا موفق به بریایی 
حکومت شد؛بنابراین, عبیدالله, بعد از استقرار نسبی در افریقیه در انديشه 
حفظ حکومت خود از شورش هایی بود که موجودیت او در افریقیه را نهدید 
هی: کرد.آتش شورش«خوارج»بر افروخته. تز هی: شدءعبیدالله. ذر ساحل 
تونس تا قر طاجنه, به دنبال ضعاتف بود که مرکز مناسبی جهت استقرار 

سازمان اداری حکومت او باشد اخ اثیر و ابن خلدون, اضطراب عبیدالله 
همدص از هجوم خوارج را به صورت پیش گویی ذکر کرده اند. (2)ساخت 
مهدبه از 3 تا 306 ه طول کشید.در روز پنج شنبه هشتم شوال سال 
8 .۰« عبیدالله مهدی به همراه خانواده, اصحاب. اموال و همه مایحتاج 
زندگی به مهدیه رفت و در آن جا ساکن شد.او در آن جا چند کاخ و خانه 
هایی برای سران دولتی ساخت. (3)خانه های قیروان و رقاده به علت 
بارندگی زیاد سال 308 ه دچار ویرانی شده و عبیدالله» مجبور بود در 
انتقال به مهدیه تعجیل کند. (4)منابع, از مهدیه به عنوان شهر حصین و دژ 
نام برده اند. عبیدالله با استقرار در پایتخت جدید, موجودیت 
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دولت فاطمی رآااعلام کرد و دارالصناعه بزرگی را در ساحل مهدیّه ساخت 
و ناوگانی متشکل از دویست کشتی نی به وجود آورد. (1)شعرای 
ای بر یواست مص وا ای اس سر 
اند. 


عبیدالله مهدی با انتقال به مهدیّه به طور موقت از شورش خوارج و سایر 
مخالفان در امان ماند؛عمده ترین مراکز تجمع خوارج,ناامن بود و عملیات 
نظامی دولت فاطمی در انها استمرار داشت. 


غنیدالله مموی .یو کار غملیات ناهن ور مکری‌داعانی. را نه نقاط 
مختلف مغرب می فرستاد؛از جمله این نقاط,تاهرت(از اماکن استقرار 
خوارج)بود.ابوعبدالله داعی,هنگام خروج از سجلماسه ابوخمید دَوّاس را و 
الی خود قرارداده بود.او شش ماه در سجلماسه ماند تا سپاه افریقیه به 
و ای ی اف ی ات 
حبوس مکناسی سیزده سال و الی ان 2 جا بود تا این که, محمدبن خزر 
الزناتی در شعبان سال 312 ه او را به قتل رساند.بعد از او 
برادرش(یَضَل)بن حبوس تا سال 319 ه و الی و سپس ابومالک بن 
یغمراسن و الی شد.اهالی شهر بر او شوریدند و در سال 323 ه او را 
اا کر ‏ اه افیصصا هم ی را مر 
داشتند.با قتل ابوالقاسم بن مصاله؛داودین ابراهیم و الی تاهرت شد.بعد از 
او حمیدبن یصل در جمادی الاخر 323 ه تاهرت را به دست گرفت.حمیدبن 
یَضّل تاهرت را در جمادی الاخر سال 323 ه ترک کرد و به آندلس 
رفت.سرانجام اسماعیل, شهر تاهرت را تصرف کرد و میسور فتی را و الی 
ان قرار داد.مردم شهر علیه میسور شوریدند و از میسور به محمدخزر 
زناتی شکایت بردند و او را به تاهرت دعوت کردند.«بنو خزر»و«زناته»دژ 
عظیم تاهرت را تصرف کردند و هم چنان اوضاع تاهرت ناارام بود و یعلی 
نی صخش الق ی ارام بر ان مستسسافت نا ان که وی مار سس 
در سال 349 ه در تاهرت مستقر شد. 


عفندا لاه مهدی,در دوره زمامداری خود موفق شد سراسر 
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را تحت سلطه خود ررآورد.در زمان او.مصر به دست 
عهد او ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبیدالله بود؛عبیدالله مهدی,در سن 
شصت و سه سالگی در سال 322 ه در مهدیه درگذشت. (1)مردم.در 
سوم ربیع الاول سال 2 .۰« با ابوالقاسم بن عبیدالله بیعت کردند. 
(2)دوران ابوالقاسم ,.سراسر,دوران فتح نود 9 او گفته اند که بر هی 
مرکبی از دروازه قصرش سوار نشد,مگر اين که با پیروزی بازگشت؛ 
شهرهای زیادی از روم در ایام او گشوده شد و شورش های متعدّدی 
سرکوب شد.از جمله دو شورش ابن طالوت و صاحب الحمار. (3) 


را ی سا ات تسیا یراتس وراه شوه را 
پسر مهدی می دانست. (4)گرو هی از بربرها از او حمایت کردند.با این 


در دوران حکومت فاطمی در مفرب«خوارج»همواره در جناح مخالف این 
دولت بودند و شورش هایی را برپا می کردند؛ (6)از جمله بزرگ ترین این 
شورش ها که چندین سال دول فاطمی را به خود مشغول کرد.شورش 
مخلد پسر کیدادبن عثمان بن وّریمت بن تبقراسن بن سمیدارین یِفرن(پدر 
کاهنه)بود؛ (۶)او بعد از مرگ عبیدالله مهدی و در آغاز حکومت 
ابوالقاسم, مذهب خود را آشکار کرد و علیه«شیعه» قیام نمود و به تخریب 
شهرهای افریقیه پرداخت و تعداد 0 از اهالی آن را کشت.در سال 
۰332« ابوالقاسم مجبور شد رقاده را ترک کرده و به مهدبه برود. (8) 


در سال 333 ه ابويزید, توانست سردار بزرگ فاطمی مسیره الفتی را نیز 
رژ 5 
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دهد. (1)بین آن دو جنگ های بسیاری صورت گرفت اما جنگ رز و بین 
آنان,در«وادی الملح»روی داد که در آن,انبو هی از اصحاب ابوالقاسم 
کشته شدند. (2)در سال 3دد ه,ابوالقاسم ,سیاهی به فرماندهی زیدان به 
برقه فرستاد و عامربن مجنون و ابازراره را با او همراه کرد.جماعتی از 
سپاهیان برقه از«کتامه»با این سیاه همراه بودند؛لشکر به سمت مصر 
حرکت کرد و اسکندریه را تصرف نمود؛محمدبن اخشید سپاهی بالغ بر 
پانزده هزار تن را به مقابله با سیاه فاطمی فرستاد؛اما شکست خورد و 
جمع انبو هی از آنها اسیر شدند. (3)فاس که در اختیار احمدبن ات بکر 
جذامی بود؛به سال 334 0۵ به دست میسور تصرف شد؛ (4)او احمد را 
دستگیر کرد و به مهدیه اعزام نمود.مردم فاس حسن بن قاسم لواتی را به 
ولایت برگزیدند و در جنگ با میسور.هفت ماه مقاومت کردند. (5) 


شورش ویو رن رهبری ابويزید که یکی از ائمه مذهب«اباضی» از فرفه 
نکاربه(صاحب الحمار شیخ خ المومنین) بود به وقوع پیوست. ؛آابن عذاری او را 
و عباد به او پیوستند و در ماه صفر سال 332 ه 
قیروان را تصرف کر با ورود به قیروان,مردم را به جهاد 
علیه«شیعه»و اطاعت از مذهب‌«مالکی»فرا خواند؛سرانجام در شوال 
شال 94 ابوالقاشم ور محاصره آهویه کم ند ۵ 


تایه ابا امین نم اس اتقازو بی ها ال تست ۱ 


کنیه او«ابوطاهر»و لقب او«منصور»بود؛وی در رمضان سال 302 ه در 
مهدیه متولد شد و در سی و دو سالگی حکومت را به دست گرفت؛مهم 
ترین مسئله زمان او,شورش صاحب الحمار بود؛کار صاحب الحمار در 
افریقیه رو به پیشرفت بود؛او در سال 5 , 
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شهر مهدیْه و سپس سوسه را محاصره کرد. (1)در سوسه او را از شهر 
بیرون کردند (2)وی آن گاه به مهدبه رفت و وارد شهر شد؛یکی از 
سربازان اسماعیل, این خبر را برای او برد؛اسماعیل در حال بازی با لاک 
پشت در استخر کاخ بود,به او گفتند:بازی می کنی؟درحالی که صاحب 
الحمار وارد مهدیه شده!او با خون سردی گفت:«مرگ او فرا رسیده؛قسم 
به خدا,هرگز به آن جا باز نخواهد گشت»؛و در همان لحظه,دستور جنگ با 
او را صادر کرن: (3) 


منصور در سال 6 شهر صبره را در نزدیکی قیروان ساخت 
و«فاطمیان»و اصحاب آنها مهدیه را ترک کردند و در شهر جدید مستقر 
شدند و آن را«منضوریه»نامیدند. منصور همه همت خود را صرف نابودی 
ابويزید کرد. (4)ابویزید که در برابر حملات منصور تاب مقأومت نداشت,به 
قلعه کتامه فرار کرد. (3)سپاهیان منصور او را دستگیر و در قفس ۷۹ 
گذاشته, نزد منصور به مهدیه بردند (6)و در همان دروازه شهر مهدیه که 
ابويزید خارجی,نیزه خود را در آن زده بود.مصلوب کردند. 


حمیدبن یصلتن(عامل مغرب)دعوت«شیعه»را نار گذاشت و 
به«امویان»پیوست و تاهرت را در سال 60 .۰« تصرف کرد اما منصور با 
کمک نیروهای زیری بن مناد,تاهرت را باز پس گرفت و به یعلی بن محمد 
یفرنی سپرد و خود برای سرکوب بربرهای«لوَّاته»حرکت کرد و آنها 
تا تین یبد صکرا. کزیکند.متصور سشایای ضاخت: الصمام ارو ۳ سر 
او(فضل)را در 336 ه و معیدین خزر حامی ابویزید را در سال 341 ه از 
بین برد. 


فرج صقلی به همراه ناوگان بزرگی,حمله فرنگی ها به صقلیه را در هم 
شکستند؛ منصور امارت صقلیه را , به سال 339 ه از خلیل بن اسحق گرفت 
و به حسین بن علی کلبی واگذار کرد. )2 
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بعد از فر ک منصور در سال 1ده (1)پسر او معد, معروف به«المعزلدین 
الله4رماست دفلت فاطلفی,ز ‏ ترفن نستت. و سای : به عهده گرفت؛ 
(2)او سیاست و دل جویی از بربرها را پیشه خود ساخت. (3)در پی مرگ 
کافور اخشیدی(امیر وابسته به عباسی دولت مصر),اوضاع مصر متشنج 
شد, (4)ناگزیر,خلیفه فاطمی,لشکری را به سرداری اباالحسن جوهر 
صقلی به مصر فرستاد. (5)او مصر را فتح کرد.بزرگان دولت اخشیدی به 
شام فرار کردند و دعوت دولت فاطمی به نام المعزلدین الله (6)در روز 
جمعه بیستم شعبان 358 ه در جامع عتیق و در خطبه نماز جمعه به امامت 
ابومحمد الشمنشاطی خوانده شد. (7)فتح مصر برای دولت عباسی گران 
تمام شد؛چنان که در مقابله با ان قادر به انجام هیچ کاری نبود؛ آبن هانی 
تباعر بزز ی آتدلسی,موفعیت این فتح:ر | به شعر نسرودم» (8) 


ول بته الفانشی قد تست مصر ققل, لیتی غاس فد قضی امد 


در مکه در جریان مراسم حح سال 358 ه,خطبه به نام خلیفه فاطمی 
خوانده شد. (9)در مدینه نیزءابومسلم العلوم به نام المعز خطبه 
خواند.جعفرفلاح به شام رفت و حسین بن عبدالله را دستگیر و نزد جوهر 
فرستاد؛جوهر نیز,جماعت اخشیدی را به معز هدیه کرد.آنها در رجب سال 
9 , وارد افریقیه شدند.به سال 361 ه,بعد از فتح مصر معد, منصوریه 
را به قصد مصر ترک کرد (10)و در اواخر شوال سال 361 ه, 
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1- (1) .منصور در سال هفتم خلافت,در اثر آسیب ناشی از سرمای زیاد و 
سرپیچی از دستور طبیب خود(اسحق بن سلیمان اسرائیلی)مرد؛این 
خلدون, العبر.ج4,.ص 99,95. 

2 (2) .ابن اثیر,العامل فی التاریخ»ج 7.ص 309. 

3- (3) .همان.ج7,ص 243. 

4- (4) .ابن خلدون العبر.ج 7.ص 99. 

5- (5) .جوهر,غلام پدر اسماعیل بود. 

6- (6) .ابن اثیرالعامل فی التاریخ»ج 7.ص 309. 

7- (7) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب,ج1.ص 221. 

8- (8) .ابن اثیر,العامل فی التاریخ.ج 7.ص < 31. 


فا (9): قطنم :سا دوه به نام عرسالله: فان و آندم: تسرد 
رک این انس الکاما ات الا مه عرص وود 
0- (10) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج7.ص330. 


وارد مصر شد. (1)او ابی الفتوح(یوسف بن زیری بن مناد صنهاجی)را در 
افریقیه جانشین خود قرار داد و به همه عمال,دستور داد تا از ابی الفتوح 
اطاعت کدی رت ای ال تیان اهر مت و ره آموز 
دولت فاطمی را در غرب سرزمین های اسلامی به دست گرفت.به قدرت 
رسیدن ابی الفتوح در اقریقیه و مغرب,آغاز بالقوه شکل گیری حکومت 
بربری«زیریان»بود ؛زیرا معد.سرداری بربرها را از بّلکین گرفته و به یوسف 
زیری واگذار نمود؛بلکین سیزده سال , به عنوان امیر و وابسته به فاطمیان 
امور را به عهده داشت. 


مغرب اقصی همواره مورد نزاع«ادریسیان»,«امویان»آندلس 
و«فاطمیان»بود.حاجب دولت آموی(منصوربن ابی عامر)بارها کوشید تا 
بلکین را به خود جذب کرده و در جناح«امویان»وارد سازد؛این امرر تا 
حدودی,بعد از وفات بلکین در سال 373 ه محقق شد.برادران او در 
قرطبه موزد استعبال ابن ابی عاهر قرار گرفتند (2او آهادکن خود را جهت 
جنگ,زیر پرچم«بنی امیه»اعلام کردند. (3)در سال 347 ه.جوهر(سردار 
خلیفه فاطمی)به سمت مفرب حرکت کرد و فاس را تصرف نمود؛او بدین 
ترتیب, عملیات«فاطمیان»در مفرب را شروع کرد. 


جوهر,سپس به سمت سبته رفت و موفق به فتح آن نشد؛لذا به قصد 
اه ام ات اسر سا مس فص انا رای 
اموال.اصحاب و خانواده خود.شهر را ترک کرد (4)و در دوازده 
میلی, سجلماسه در دژی متحضن شد؛ (3)جوهر بدین ترتیب سجلماسه را 
گرفت و محمدبن فتح را در رجب سال 347 ه کشت. (6) 


نیروهای ادریسی و خوارج مغعرب .در برابر جوهر قادر به مقأومت نبودند؛ 
از 
۳ 
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1- (1) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص228. ۱ 

2- (2) .نخستین خدمات برادران زیری.شرکت در جنگ های شمال آندلس 
بود؛ر.ک:ابن اثیر الکامل فی التاریخ»ج 7.ص413. 

3- (3) .الدوله الصنهاجیه,ج1.ص 95. 

۵4 (4) .آبن خلدون,العبر.ج7.,ص97؛ابن ایر‌الکامل فی 
التاريخ.ج 7.ص 61 2. 


بقایای ادریسیان در فاس(حسن بن کنون)از ترس جوهر در سال 347 ه به 
دربار عبدالرحمن ناصر اموی رفت. (1)صاحب سبته در سال 348 ۵ اخبار 
فتوحات جوهر در غرب را برای امیر اموی(عبدالرحمن ناصر)گزارش کرد. 
(2)در سال 368 »,ابوالفتوح(یوسف بن زیری بن مناد)در ادامه تحزژک 
قاطمی ها در مغرب از طرف العزیزاله شهر بصره را متهدم و در 
چهارشنبه اخر شعبان 368 ه وارد فاس شد (3)و آن جا را تصرف کرد؛او 
سیس,سجلماسه و بلاد هبط را گرفت و«بنی امیه»را از آن جا بیرون راند. 
(4)ابن عذاری می نویسد:«ابوالفتوح بصره,از شهرهای آباد مغرب را 
منهدم کرد چنان که امروز, هیچ آثاری از آن در مغعرب باقی نمانده است». 


ابوالفتوح در ادامه تحرکات خود در مفرب,به دستور خلیفه فاطمی,بعد از 
فتح بصره به بلاد برغواطه رفت.: (5)سرزمین برغواطه در اختیار صالح 
برّواطی بود؛او با چند جنگ,صالح را کشت و اصحاب او را به اسارت 
گرفت (6)و آنها را به سال 371 ه در منصوریه و قیروان گرداند. 


گزارش ادامه تحرک«بنی امیه»در مغرب و تصرف بلاد آن جا به دربار 
عزیزبالله فاطمی در مصر رسید؛او به سال 1 992/0 م با دیس بن 
زیری را با نامه ای به افریقیه,نزد آابی الفتوح فرستاد؛عزیز,در این 
نامه, دستور داده بود که ابی الفتوح,لشکری مرکب از هزار تن از 
ابطال«صنهاجه» از جمله حبوس,ماکسن وزاوی و حمَامّه و از«بنی 
زیری» و«بنو حمامه بن مناد»وزاوی بن مناد و افراد شبیه انها را انتخاب و 
برای دفع«بنی امیه»به طرف غرب حرکت کنند. 


تحرکات سپاه فاطمی در شرق,موفقیت آمیز بود؛آنها در دو جبهه,تحر کات 
نظامی گسترده ای داشتند و به علت همین عملیاتِ شرق,متصرفات غربی 
انها سقوط کرد؛ 
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این غذارش عر اکشمیالسان اهر اس رو 
2 2 

این فاص رو 

ار ار مراک ای ایض لور 
کش( زان اسالکامل:فی التا رت 7ص 302 

6- )6( دنز عذاری مراکشی البیان المغرب,ج1.ص 37 2. 


جوهر(سردار فاطمی)در سال 367 ه به شام لشکر کشید و از افتکین 

ترکیشکست خورد. (1)لذا یله خود در 368 ۵ با سیاهی بزرگ به 
شام رفت (2)و در الرمله , با افتکین روبه رو شد و در جنگ های 
عظیمی,سپاه شام را شکست داد؛افتکین ترکی اسیر شد؛عزیزبالله او را 
قر هن غورد ققو فر اردادولی هی آند کی بعد از آن‌بدر کذشت: 


از جمله نتایج بلند مدت نبردهای چند 
جانبه«فاطمیان».«امویان»,«ادریسیان»و قدرت های محلی«خوارج»در 
غرب اسلامی را باید از دست رفتن تدریجی قدرت مسلمانان در مدیترانه 
غربی دانست؛به ویژه بر افتادن«فاطمیان»از مغرب که در سایه اتحاد 
مغرب.قدرت بی بدیل و شکست نایذیری ایجاد کرده بودند؛زمینه های 
سقوط متصرّفات آندلسی مسلمانان را فراهم نمود؛سقوط صقلیه,چنان 
که شرح ان خواهد امد,به اين امر سرعت بیشتری بخشید. 


امارت ابی الفتح بر افریقیه 


بعد از مرگ پوسف بن زیری(ابوالفتوح)پسر او ابوالفتح منضُور در اوایل 
سال 374 ه ولایت افریقیه را به عهده گرفت؛او برادر خود پطوفت را از 
شهر آشیر فراخواند و او را مامور دستگیری عبدالله کاتب,(عامل 
مهدیه) کرد؛ (3)عبدالله دستگیر شده و چند روزی در منصوریه زندانی 
گردید؛ (4)اما بعد از مدتی دوباره به قدرت بازگشت؛چنان که وی 
شخصیت های قیروان,اعم از قضات,علما و شیوخ را جمع کرده و برای 
عرض تبریک حکومت و تسلیت فوت پدر منصور نزد او رفتند, آنها در شهر 
آشیر به حضور منصور رسیدند؛منصور نیز,خطاب به آنان گفت که منصور از 
دیدن: انها. مشترورن. شده (د/و هراتب. سیاس خود زا تیزینسبت به غبدالله 
کاتب اعلام و کار برادرش درخ آووزا محکوم کرد و به عبدالله دستور داد 
تا به کسانی که به دیدار او آمده اند, به هر کدام ده هزار دینار بدهد؛ 
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1- (1) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج7.ص310. 
2 اس دار هکس اسان العفرتتعرض 231 
3- (3) .همان ص239 

4 (4) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج7.ص415. 

و وا ان دار مداکسی‌الهان الحفر تج ره 270 


او هم چنین خطاب به مردم گفت:«پدر و جد من,با مردم با شمشیر رفتار 
کردند و من با انها با احسان برخورد می کنم». 


شرح ماجرای این ملاقات به گونه ای دیگر تب آمدهجنان که در رجب سال 
ما قات تصور آهدته ه اد شداناه رای ی اما عفن واه کاف 
هم هدیه ای ارزشمند به منصور تقدیم نمود.منصور نیز هدیه ای به ارزش 
یک میلیون دینار برای خلیفه فاطمی مصر فرستاد. (1) 


در سال 4 .۰ منصور لشکری بزرگ به فرماندهی ِ«# به دو شهر 
فاس و سجلماسه فرستاد؛هدف توت بازگرداندن شهرهایی بود که 
هنگام مرگ ابی الفتوح از سلطه حکومت صنهاجه خارج شده بودند؛ (2)اما 
لشکر وی در جنگی بزرگ با سپاه زیری بن عطیّه الزناتی(قرطاس)شکست 
خورده و سپاه وی متفرق شد (3)و یفاس هم چنان در مالکیت زیری بن 
غطیة باقن مان خی شکست سیاه یَطوفت,به منضور رسید و او سپاهی را 
همراه عبدالله کاتب به تاهرت فرستاد و بعد از این شکست. منصور دیگر 
متعرض بلاد«زناته»نشد. 


منصور,در سال 37 .۰ با لشکری بزرگ وارد منصوربه شد و در کاخی که 
برای (4)او ساخته بودند مستقر گردید. (5)عبدالله کاتب نیز در این 
سفر, همراه او بود ؛عبدالله کاتب,در سال 277 ۵ به بهانه جمع اموال و 
قدرت طلبی در دولت منصور و در حقیقت از حسد ورزی ها 
دولت؛ کشته شد. 


امر سیاست کناره گیرد و به کتابت بپردازد؛اما جواب ۳ 
کتارن کشع» ابر ماه رحب سال. 377 درحالی, که غالا عرمق ار فران 


را در دست داشت,بین او و 
ص:52 2 


2 (2) .همان.ص415,414. 
3- (3) .همان.ص 425. 


صعلیی کال ین یداو هد ار ار یک 
السفرت رس 211 
رو با ارم ماک بارعا رهظ 


منصور مجادله لفظی تندی روی داد و منصور او را با نیزه زد و...جسد 
عبدالله را در اصطبل دفن کرد. 


با قتل عبدالله کاتب.شورش همه جا را فرا گرفت,راه ها ناامن شد؛ازاین 
رو یوسف بن آبی كِِِ سوی منصور برای اصلاح امور به ولایت افریقته 
برگزیده شد. (1)از < خمله. رن ترین شورش های سامان یافته دوره 
زیریان,‌شورش خراسانی بود:قتل عبدالله کاتب در سال 377 ه خروج ابی 
ف رسای ایا ال ات وت ناه ای 
پدرش در مهدیّه,اموال,حشم و سپاه بزرگی در اختیار ابوالفهم قرار داد و 
به بلاد«کتامه»فرستاد, بربرهای کتامه دعوت ابوالفهم را اجابت کردند.او 
سیاه بزرگی از کتامه ترتیب داد,ءیرچمی را تعیین کرد و به نام خود سکه زد. 
(3) 


منصور در سال 378 ه با سیاهی بزرگ برای سرکوب«کنامه»و خاموش 
کردن شورش ابوالفهم عازم بلاد کتامه شد؛ (4)وی شهر میله را ویران کرد 
و اهالی آن را به شهر باغایه تبعید نمود. (3)ابن عذاری می گوید:منصور در 
این سفر از نقطه ای عبور نکرد,مگر آن که آن را خراب ب کرد؛هنگامی که به 
کنامة. دید انبه هی ار انقا را به. قیل زتسانذ کنادة تسلیم شدند و 
ابوالفهم(رهبر شورشیان) به کوهستان گریخت اما سپاه منصور او را تعقیب 
نمود و پس از دستگیری, نزد منصور بردند؛او را پس از دستگیری مضروب 
کرده و ریش او را کندند و عاقبت او را به شکل بدی کشتند. 


3 سال 79 0۰ عموی منصور (ابوالبهاربن زیری),در تاهرت بنای ممخالفت 
کد رتنس . منصور به تاهرت لشکر کشید و به جای وی برادر خودر صاذفت ار | 
و الی شهر نمود. (6) 


ص:253 


1- (1) .همان.ص 243,242. 

2 (2) .داعی شیعه, عبدالله کاتب(المختال)به دلیل مبالغه در حیله و تکبر با 
اولاد زبری و دعوت به مذهب شیعه و ارتباط با خلیفه فاطمی ناش نگاری 
با یعقوب بن کلس وزیر العزیز بالله فاطمی)کشته شد؛ادریس,ترجمه 
ساحلی, الدوله الصنهاجیه,ج1.ص 105. 

3- (3) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج7.ص 440. 

4- (4) .همان.ص 431. 


ابوالبهار به غعرب گریخت و از ابن ابی عامر.حاجب دولت اموی درخواست 
کمک کرد (ابن ابی عامر به او نوشت:اگر حرف تو صحّت دارد.فرزند خود را 
به گروگان نزد ما بفرست.او فرزند خود را همراه با کاتب خود 
میمون(معروف به ابن الدّایه)با یک کشتی به آندلس فرستاد, کشتی در راه 
غعرق شد و همه سرنشینان آن از جمله کشت آسالار مود این انب عامر 
برای ابوالبهار وجو هی از اموال,لباس و..فرستاد و از زیری بن 
عطیه(حاکم وابسته اموی در فاس)خواست تا ابوالبهار را یاری دهد؛با 
رسیدن نامه به زیری بن عطیه, ابوالبهار خود را به فاس رساند و با زیری 
بن عطیّه(صاحب فاس)طرح دوستی ریخت. (1) 


اوضاع افریقیه چنان متزلزل شد که زمینه ای جهت ادامه سلطه مصر در 
بخش غربی دولت فاطمی باقی نماند.ابن عذاری در گزارشی از حیف و 
میل عامل افریقیه.یوسف بن ابی محمد سخن گفته است؛چنان که او از 
یا ی مت و یی میت 
الورد»معروف شد؛در چنین حال و هوایی,یوسف امور افریقیه را به ابن 
البونی سپرد؛اوضاع افریقیه را ابن عذاری در اين زمان تصویر کرده و 
موقعیت مردم شهر و مردم بادیه و ارتباط دولت با این دو را ذکر کرده 
است؛او می نویسد:با اداره مملکت به وسیله بونی, اهل پایتخت در امن و 
عافیت و مردم بادیه در عذاب,رنج و ورشکستگی زندگی می کردند؛او جبار 
و سرکش و در عین حال بخشنده و با سخاوت بود؛در همه آبادی ها و 
شهرهای افریقیّه می گشت و خراج جمع می کرد و همه پول ها را صرف 
دوستان و مجالس عیش و نوش و سپاه یوسف می کرد.او در هر روز به 
خواص اطراف یوسف پنچ هزار درهم می داد.هزینه مطبخ و میوه روزانه او 
به همین اندازه بود.سرانجام.بونی و پسرش را دستگیر کرده و گردن زدند 
و یوسف بن آبی محمد را از افریقیه عزل و محمدبن ابی العرب را 


لیس فان نوی قااض الجوه اقسی لح 


با مرگ ابوالفتوح منصور در روز پنج شنبه سوم ربیع الاول سال 386 ه 
پسر او بادیس بن منصور,امور دولت را به دست گرفت. (2)مردم از نقاط 
مختلف افریقیّه برای عرض تسلیت 
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را ال فی لاس 285 


و تهنیت به حصوز او شتافتند .پا آغاز حجکومتِ بادیس ءنزار فاطمی(العزیز 
بالله)در مصر درگذشت و حاکم بامراللّه جانشین او شد. (1)ابومناد در 
صفر سال 7 .۰ ولایت تفر اتیر را به عموی خود حمادبن ابی 
الفتوح(یوسف بن زیری بن مناد)داد.در سال 387 ه فرستاده مخصوص 
خلیفه فاطمی مصر(قاضی الیاهری)به منضورکه سید آیومناد:نا لشکری 
بزرگ و جمیع رجال کشور به استقبال او شتافتند.او حامل سه نامه از 
خلیفه فاطمی بود؛دو نامه,در جامع قیروان خوانده شدند؛"مضمون نامه 
ها,رحکم ولایت ابومناد و ملقب شدن او به«نصیر‌الدوله»و نامه دوم,خبر 
مرگ العزیزبالله و اعلام خلافت الحاکم بامرالله ٍِِِ سوم نیز, عقد 
پیمان دوستی با بادیس و خانواده بنی مناد با حاکم بالله(خلیفه 
فاطمی) بود در سال 388 ه,هدایای خلیفه فاطمی,شامل جواهرآلات و 
گردن بندها و آویزها؛به دست بادیس رسید. (2) 


9 «» تحژکاتی را در غرب اغاز کرد؛از جمله,تاهرت را محاصره 
نمود.یطوفت بن یوسف بن زیری(صاحب تاهرت)جریان را به پسر 
9 ی کرد و از او کمک خواست؛محمدبن ابی 
العرب, با لشکری به کمک او شتافت. وقتی نامه یطوفت به بادیس 
نصیرالدوله رسید به محمدبن ابی العرب.دستور داد که به 
جنگ«زناته»برود, (3)ابی العرب به بادیس(نصیر الدوله)رسید و در ان جاأ 
حمادبن یوسف بن زیری با لشکری عظیم به او پیوست و دو لشکر تاهرت 
به سیاه یطوفت ملحق شدند؛زیری بن ور ده سح ای تاهرت در 
محلی به نام امّسار اردو زده بود.سپاه یطوفت در روز شنبه چهارم جمادی 
الاول سال 299 ۵ به او حمله کرد و بعد از چند روز.سیاه افریقیه منهدم 
-<_« بن آگزیفه مسلط اد افادر یی برد رو کیره 1 
بدین ترتیب, 
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1- (1) .همان.ص248. 
22 فان رض 219 

3- (3) .اين اثیر, الکامل فی التاریخ,ج8.ص 7. 
اس دار فراکسی‌السان الخفرت عرص 250 
5- (5) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج8.ص8. 


‌ 3 
شدند. 


خبر شکست بادیس به منصوربه رسید و نصیرالدوله صاحب افریقیه, روز 
شنبه دوم جمادی الاخر سال 390 ه برای مقابله با زیری بن عطیه از 
منصوریّه,خارج شد.او برای استفاده از نیروی فُلفل بن سعید زناتی که در 
ظیته صاحت فدرقی: ود به آن‌جا رفت لیل دوس به اودعیر واشفت 
نش آفجام در ععایل ولتت نورد خماست اهر پریر فصو آلده رسیم 
ولایت طننه. را بزای فلع نوشت و اه را ترک کرد فلفل.در. پتوشتتن: نه 
نصیرالدوله تاخیر کرد و وقتی مطمئن شد که وی به اندازه کافی از طنبه 
دور شده,به ققل و غارت مناطق اطراف پرداخت و باغایه را محاصره کرد؛ 
نصیرالدوله,یطوفت را در اشیر گذاشت (1)و پسر او ایوب را با چهار هزار 
سوار در تاهرت نهاد و خود برای سرکوب قلقل حرکت کرد.خبر محاصره 
باغایه توسط فلفل در بَلزمه به او رسید.چهل و پنج روز از محاصره باغایه 
به وسیله فلفل می گذشت. (2)نصیرالدول_ در ده ذی القعده سال 389 ه 
با فلفل پزخورد کردخنی های متعددی بین آنها دز کر فت انب هی از پریر‌ها 
در اطراف فلفل جمع شده بودند؛امّا با این همه فلفل شکست خورد و به 
کوه«الحناش» گریخت و سیاه نصیر الدوله او را تعقیب کردند؛قابل توجه این 
که در این جنگ,هفت هزار ز تن از «زناته» کشته شد. 


ذر فتال 390 مرتضیرالدولة برای دستگیری قلفل بار دیکر بهراه افتا نامه 
غایل ای رنه بایان رتیه اش رید که فلیل. مایم را 
به سمت طرابلس ترک کرده است.وقتی فلفل به طرابلس رسید.یحیی بن 
علی و گرو هی از یاران او به استقبالش شتافتند و او را در طرابلس جا 
دادند. (3)هر روز که از عمر دولت فاطمی در مصر می گذشت پایه های 
قدرت آنها در افریقیه سست تر می شد. شورش بربرها ۵ اقلا زم لین 
آنها توسعه پیدا می کرد و سرانجام نیز, قدرت در افریقیه,بین بربرها تقسیم 


شد. 


«زناته»از جمله قبایل بربر در مغرب بودند؛بنا به روایتی جد آنها خزربن 


ص :56 2 


عثمان بن عفان اسلام آورد و بعدها آنان از هواداران«امویان»در مغرب 
در 7 وابستگان خلافت اموی اندلس و در ارتباط دایم با قر طبه 
بود؛وی در سال 379 ه در خدمت ابن ابی عامر(حاجب دولت اموی 
آندلس)قزار گرفت. و مجری. اوامر اف در مغرب. شداین...دوستی 
با«امویان»تا سال 387 ه ادامه داشت تا این که روابط زیری بن عطیه و 
امویان آندلس در زمان مظفرین اتف عامر به هم خورد و بین او با 
مظفر, جنگ های متعدد در گرفت. 


ما در«جزیره 0 ۱ 
جنگ های گسترده ای بین او و زیری بن عطیه رخ داد که به شکست زیری 
بن عطیْه منجر شد.سلطه عبدالملک بن ابی عامر بر همه مغرب تا تلمسان 
و تاهرت و آن سوی سجلماسه گسترده شد. عبدالملی بعد از این 
پیروزی؛راهی اندلس شد و واضح را جانشین خود در بلاد فاس کرد.او 

نیز,هنگام ترک فاس,عبدالله بن ابی عامر را و الی فاس قرارداد. (1)بعد 
ا ‏ رگ محمد بن اف عامر.پسر او عبدالملک مظفر حکومت فاس را به 
رس اه تا را 
دربار اموی قرطبه ارسال کند و پسر خود معنصر را در قرطبه گروگان 
بگذارد.با انقراض دولت عامریه نوا در متیر بر پدرش باز گشت و 
قرطبه دچار فتنه شد. 


در روایت دیگری از ابن عذاری مراکشی, بعد از خر 2 زیری(حامی سیاست 
امویان اندلس)در سال 391 ۰,معز پسر او توسط عموزادگان خود امور 
حکومت را به دست گرفت و از مظفرابن انم عامر خواست که ولایت 
مغرب را بر اساس تعهدات مالی از اسب و سلاح و دیگر چیزها به او 
واگذار کند؛معز دو پسر خود حمامه و مُعنصر را نیز نزد مظفر گروگان 
کشا هر صا اور اه ام سای امه نامر 
هدایایی مرکب از هفتصد اسب و تعدادی شتر,اموال,اسلحه و هدایای 
ارزشمند دیگری,همراه دو جوان از عموزاده های خود و گرو هی از شیوخ 
قبایل و بزرگان فاس 


ص:257 


برای عبدالرحمن فرستاد.عبدالرحمن از آن هدایا خوش حال شد و به همه 
فرستادگان معز,هدایایی از لباس و...داد و ولایت مغرب به جز شهر 
سجلماسه را برای معز نوشت. (1)او ولایت سجلماسه را پیش تر برای 
واضح الفتی نوشته بود.معز تا پایان دولت عامری,ولایت مغفرب را در دست 
داشت ؛در این دوره انقراض دولت مروانی و ایجاد فتنه و اختلاف در مغرب 


٩‏ آندلهرساعت برا کید کی‌امعه فسمین ردید 


معزین زیری با این اوضاع آشفته تا سال مرگش 416 ه مدارا کرد.بعد از 
او پسرش ابوالعطاف حمامه که اهل ادب و سیاست بود, به حکومت 
رسید.شهر فاس در ایام او آرام و ادبا,شعرا و علما از هر سو به سوی آن 
شهر شتافتند بعد از مرگ ابوالعطاف در سال 33 ه پسرش,دوناس بن 
حمامه حاکم شد که از آغاز ز کار با مخالفت عموزادگان خود روبه رو شد و 
اختلاف داخلی, امور آنها را چنان ضعیف کرد که در فاس دو امیر, کار را به 
دست داشتند و همواره بین آنها جنگ بود؛این وضع در مغرب تا ظهور 
مرابطین, بدین شکل ادامه داشت. 


بدالله بن یاسین از فرماندهان«مرابطین»با تصرف شهر اغمات و اطراف 
آن,باعث هراس«زناته»شد و آنها از سمت شرق عقب نشینی کردند.با 
مرگ عبدالله بن یاسین,ز ناته دوباره به مغرب بازگشتند و همه افراد متهم 
به همکاری و ارتباط با مرابطین را کشتند.طی این جنگ هاءدر سال 444 ه 
بلاد مغرب را قحطی فرا گرفت و سال(0444)به سال«سته اوقیه بدرهم» 
(2)معروف شد. 


روابط حاکم و نصیرالدوله 


رال ای کارواتهدانای عافه فاطصی کم با فراله نم یر الوا 
بادیس(صاحب افریقیه)و پسر او منصور عزیزبالله,وارد مهدیه شد؛ 


منصور, همر اه با اهالی قیروان هیلئت را در«قصر الماء»پذیرفتند.حاکم 
ال ار ی ام 


ص :258 
1- (1) .همان.ص254. 


2 (2) .اوقیه واحد سنجش وزن,برابر با 121 رطل (7/5 مثقال)در زمان 
های آخیر در کشورهای عربی حدود دویست گرم.سالی که گرانی به حدی 


رسید که قیمت یک اوقیه از کالا به یک درهم درسید. 
3- (3) .همان ص 259. 


10۹4 »حکامی از حاکم به نصیر‌الدوله رسید که طی آن»عتوان ولایت 
عهدی خود را به پسر عموی خود(ابی القاسم عبدالرحمن بن الیاس)داده 
بود؛نامه حاکم در جامع قیروان و منصوریه خوانده شد و نام ولی 
عهد,همراه با نام حاکم در بنود و سکه (1)وارد شد. (2)نصیرالدوله از این 
کار حاکم ناراحت شد و گفت:اگر امام(حاکم بامرلله)از این تدبیر اعلام 
نارضایتی نمی کرد برای او می نوشتم که ولایت عهدی را از پسر خود به 


در سال 10 ۰ نصیر الدوله, هدیه ای جلیل برای حاکم فرستاد. این هدیه در 
کاروانی بزرگ و با تشریفات رسمی حرکت کرد و با عبور از قیروان از 
طریق دریا راهی مصر شد. این هد به متشکل از صد ِِ های 
محلاه,پارچه های سوسی مدّهب میسن :3 مه کنیز صقلیی بیست 
وصیفه (خدمت کات روی و...بود :هم جنین سبده ام ال (خواهر 
وسیله اعراب غارت شد. (3)حاکم در 05 منصوربن نصیر الدوله را 
به«عزیزالدوله»‌ملقب ساخت و ولایاتی را به حکومت او افزود.افزایش 
قدرت منصور؛درگیری بین حمّاد و بادیس و نیز,تشنج در افریقیّه را به دنبال 
داشت.اقریقته از آغار قرن پنجم هجری. با وضعیت: متزلزلی مواجه 
شدءچنان که انتظار سقوط قدرت«فاطمیان»در ان جا می رفت.در پایان 
سال ۱0160/۵06 م خصر کات داتم ونان »در حسمی ره وم خظر سره 
و نبرد بین«بنی حماد»و«بنی زیری»,بقای حاکمیت فاطمیان در افریقیه را 
تهدید می کرد. 


در گیرودار کشمکش بین حمّاد و بادیس,مرگ بادیس فرا رسید و پسر او 
معز به سال 406 ه در مهدیه جانشین پدر شد و مردم با او بیعت کردند. 
(4)دولت فاطمی مصر کوشید روابط خود را با معز مستحکعم سازد؛بدین 
منظور در سال 411 ه ابوالقاسم بن یزید را به عنوان سفیر حاکم 
باسرالل( یفه میا دا یی از مین اهر ان و لاس فاد 
فاخر نزد وی فرستاده و او را به عنوان«شرف الدوله»ملقب ساخت و 
حکم ولایت او را تقدیم کرد.حاکم.هم چنین پانزده پرچم مَدَهْب برای معز 
فرستاد. محمدبن 


ص :259 


دولتی است و سکه,پول رایح است. 
2 (2) .همان.ص 260 
3- (3) .همان.ص261. 
4 (4) .همان.ص 267. 


عبدالعزیز نیز نامه ای دیگر از حاکم,نزد معز برد که پاسخ نامه معز در 
مورد اخبار ی دولت اموی و حکومت قاسم بن حمود)بود. 


دوره معز با اوج ثروت, قدرت و شکوفایی«زیریان» همراه شد. (1)وصف 
عروسی بی نظیر معز در 4113 ۰ را رقیق قیروانی در کتاب خود آورده 
است.در سال 4 .۰ خلیفه بن ورزو (2)و همراهان او از طرابلس به 
معزالدوله پیو ستند (3)و در سال 14 ۰0۰ محمدبن عبدالعزیز سفیر 
ظاهر(فاطمی مصر),احکام جدید و هدایایی از طرف خلیفه برای معز برد. 
(4)مهمترین حادثه دوره زیریان که نقطه عطفی در تاريخ غرب اسلامی و 
حادثه ای بزرگ در تاریخ اسلام به حساب می اید که سرنوشت تاریخ اسلام 
را عوض کرد و اثار بین المللی به همراه داشت, قطع رابطه معز با مصر 
(5)و گرایش کامل او از«تشیع»به«تسنن»بود که آغازی برای قطع دائمی 
ریشه«تشیع»از افریقیه شد.اعلام«استقلال زیریان»پیروزی مجددی 
برای«عباسیان»در افریقیّه به حساب می آمد که با حذف خونین 
جمعیت «شیعه» همرآه شد. (6) 


اس رقف قا یات ی تشر اقا وی ا ای 


شروع حفقیقی ملوک الطوایفی در غعرب اسلامی را باید به 
سقوط«فاطمیان» بر گرداند؛خلاً 
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1- (1) .روجی ادریس,الدوله الصنهاجیه, ج1,ص164,163. 

2 (2) .زناته جنوب شرقی افریقیّه.در طول دوره زیریان,مانعی بزرگ و 

پرهزینه بودند ۰ فاطمی نیز,بعد از تجربه اعراب بنی هلال, کوشید از 

زناته طرابلس بر علیه زیریان استفاده کند.در دوره زیری,موارد متعددی از 
و صلح بین زیریان و زناته گزارش شده است؛(ر.ک:روجی 

,.الدوله الصنهاجیه,ج 1,.ص194204). 

3- (3) .همان.ص270. 

4- (4) .همان.ص 271. 

5- (5) .حادثه, قطع رابطه با مصرءدر روابط دولت زیری با دولت بیزانس 

موّثر واقع شد. 

6- (6) .داعیان و جاسوسان خلافت عباسی در افریقیه سخت مشغول 

تغییر گرایش زیریان از فاطمیان به عباسیان بودند.از جمله شخصی به 


نام«ابن دمنه»شرایط را جهت پیوستن معز به خلافت عباسی آماده 
کرد.وزیر قائم عباسی علی بن حسین بن احمد هدایایی برای معز فرستاد 
و او را به خروج از اطاعت فاطمیان تشویق کرد.منابع فاطمی, از این وزیر 
با کنیه ابن دمنه اد کرده اند؛ر.ک:روجی ادریس,الدوله 
الصنهاجیه, ج 1,.ص 216؛دیوان الموید. ص 60,259 2. 


قدرتِ دولت فاطمی در غرب اسلامی.خسارت جبران ناپذیری برای جهان 
اسلام به بار اورد که نخستین انها از دست رفتن ريشه های قدرت اسلامی 
در مدیترانه غربی و عقب نشینی نیروهای اسلامی از مرزهای جنوبی ایتالیا 
بود که بخشی از خط مقدم نبرد را تشکیل می داد؛سقوط این خطوط به 
نیروهای مسیحی اجازه فعالیت از خشکی و دریا در درون متصرفات 
اسلامی را می داد.سقوط صقلیه, مهاجرت سیل اسای انبو هی از اعراب به 
افربقیه, فعال شدن بربرهای«صنهاجه»و تشکیل چند دولت کوچک بلی 
زیری,بنی حماد,بنی خراسان,بنی حبوس,بنی جامع,بنی رند و ظهور 
قدرت«نرمان ها»در صقلیه و هجوم دائم انها به سواحل افریقیه و 
نیز,دخالت در امور داخلی دولت های افریقیه و تحریک بربرها و عرب ها و 
استمرار دخالت های خلافت عباسی در امور مدیترانه,در کنار سقوط 
خلافت اموی در اندلس و....از عناصر تشکیل دهنده چنین وضعیتی بود که 
افریقیّه را به سرزمین نزاع و جنگ داخلی خانمان سوز بین اعراب,بربرها و 
دولت های کوچک آها تبدیل ساخت؛این وضعیت.حتی با 
ظهور«مرابطین» نیز, ادامه پیدا کرد و تنها در ایام پیدایش«موحدین» تا 
حدودی از شدت آن کاشتده شد.فوران تفرقفه 9 نزاع داخلی در مغرب و 
نبودن قدرت واحد در آن جا؛,آندلس را تحت تنیز قرار داد و زمینه های 
فروپاشی و پیدایش نخستین دوره ملوک الطوایف در آندلس را فراهم 
ساخت و این حادثه, عبرتی است برای مسلمانان که اک موجودیت جهان 
اسلام در غرب اسلامی؛,در شکل تقسیم آن به«افریقیه فاطمی»و«آندلس 
اموی»حفظ می شد به منزله سیادت مسلمانان تا مرزهایی بود که از قلب 
اروپا عبور می کرد؛:لکن اين تصوری است ناشدنی,چون نیروهای اموی و 
فاطمی نمایندگان جناح های کاهلا مخالف:د.ستضاد شری خهان اسلام بودند 
که درونی نرین لایه های آن به ۰ 9 5 جهان اسلام فرو جستند تا 
این که در غرب اسلامی,در برابر ٍ یک دیگر قدرت نمایی کنند و به 
عبارتی:سراسر ثه قرن ن حکومت 3 در غرب اسلامی,علی رغم 
تشیع و تسنن نبوده است.!! 


فقلید فآنایی 
(1) 


دو دهه پایانی نیمه اول قرن نخست هجری به سال 1 ه مسلمانان به 
طور موقت به 
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صقلیه. بزرگ ترین جزیره دریای مدیترانه غربی پا گذاشتند؛مشکلات 
افیز تفر سزانسن خر حنفب: افالیا رل در کر ار «لمما رد ها رام فیل 
کنستانتین دوم (3)در سر قموسه(سیراکوز)اوضاء این منطقه از مدیترانه 
را متشتح ساخت.مسلمانان به سال 47 668/0 م,74 695/0 م و 77 
0 م حملاتی به صقلیّه داشتند؛با سقوط آندلس,صقلیه به سال 85 ه و 
سپس سال های 122,116,115,113,111,110,91 و 135 ه از سوی 
ناوگان مسلمانان مورد حمله قرار گرفت بیزانس در عصر قسطنطین پنجم 
ناوگان قزر کین برای حفاظت از سیسیل فرستاده و از 135 ۵ به استخکاد 
بنادر سیسیل پرداختند و در مدیترانه حملات خود به کشتی های مسلمانان 
را افزایش دادند و امنیت ابراهه های مدیترانه را از بین بردند.نیروهای 
دای اش ایوس هیر طیل سال. ها 
0 و 223 ه حملاتی را به صقلیه مرکز فعالیت 
دریایی«فرانک ها» (4)در مدیترانه انجام دادند. اختلاف فیمی و امپراتوری 
بیزانس میخائیل دوم صقلیه را برای تصرف«اغلبیان»اماده ساخت.در 212 
ه ناوگان اسدبن فرات وارد این شهر شد و در طول حکومت 
اغلبیان. مسلمانان به تدریج در مقابل حمله بی امان ناوگان بیزانس به 
صقلیه مقاومت کردند و حملاتی را به جنوب ایتالیا انجام دادند.سازمان 
اداره مسلمانان در مغرب در سیسیل شکل گرفت و شهر‌ها و نواحی 
صقلیه در«سازمان جماعه»نظم داده شد که زیر نظر امیر يا و الی عرب 
صقلیه بود.با ظهور«فاطمیان».علی بن احمدبن ابی الفوارس قدرت را به 
نام آنها در جزیره به دست گرفت و سپس«فاطمیان» به سال 27 حسن 
بن محمدبن آبی خنزیر(از بربرهای قبیله کتامه)را و الی صقلیه کردند.با 
شورش مردم صقلیه, مهدی فاطمی ابن قرهب را به اين شهر فرستاد و 
مردم او را عزل کرده,به خلیفه عباسی مقتدر اعلام وفاداری کردند و 
سالم بن راشد,والی گردید؛با شورش های گسترده صقلیه, منصور(خلیفه 
فاطمی).عطاف ازدی را به عنوان و الی صقلیه نعیین کرد و مردم صقلیه 
در روز عید فطر 335 ه بر او شوریدند و وی از خلیفه کمک 
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خوات یه ی ان کی ای هی از اوه 
صقلیه فرستاد؛ (2)حسن کلبی,در 0 هه شورشی را که به رهبری 
خانواده«بنو الطیر» به وقوع پیوسته بود.سرکوب کرد و به تدریج ارامش را 
در شهرهای صقلیه برقرار ساخت«کلبیان»حدود نود سال.سلسله ای نیمه 
مستقل در صقلیه تشکیل دادند و زیر پرچم خلافت فاطمی حکومت کردند 
و به نام انها خطبه خواندند و سکه زدند.در طول مدت حکومت حاکمان 
فاطمی, صقلیه با هجوم دائم ناوگان بیز انس مواجه بود که با کمک ناوگان 
شدند و در صفوف متحد علیه آنها جنگ می کردند. 


ترکیب جمعیتی صقلیه به علت دشمنی دائم عرب ها با هم و با بربرها و 
وجود شورش های دائم«مولدان»شکل واحدی پیدا نکرد:در برخی 
ی و ی تا ۱ مس 
بود. مسلمانان در طول دوره حضور خود در صقلیه, فرهنگ و تمدن اسلامی 
و ایرانی را در زمینه های مختلف رواج داده و حاکم ساختند. صقلیه, عمده 
ترین راه انتقال دانش و فرهنگ مسلمانان به اروپا شد.دانشکده طب 
پالرمو,الگوی دانشکده پزشکی«سالرنو»در ایتلیا بود و اطتّای آن به روش 
اطبای مسلمان تربیت می شدند؛بسیاری از واژه های عربی و فارسی در 
واژگان سیسیلی به جا مانده است. (3)در اثار معماری,«نمازخانه 
پالاتینا»در برخی نوشته های تزیینی سقف ان به زبان عربی.نسخ کوفی 
فاطمی غلیظ با حروف درشت,با نوعی خطوط ظریف در هم بافته شده 
است.معماری قسمت اعظم سیسیل تا پایان قرن دوازدهم میلادی.هم 
چنان به مهر اسلامی ممهور بود. )4 


«دولت کلبی»سرانجام بعد از حاکمیت ده تن از خانواده کلبی.پس از نود و 
پنج سال حکومت بر صقلیه به سال 464 ه منقرض شد و خورشید اسلام 
در صقلیه غروب کرد. (3) 
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این کون ارحص 149442 
3- (3) .واژه فارسی بازار؛به صورت 0322۲0( باتساریوتو)از راه زبان 
عربی به زبان سیسیلی راه یافت و هم چنین واژه عربی قهوه به 


216« و...!ر.ک:عزیز, ترجمه لطفی و یاحقی, تاریخ سیسیل در دوره 
اسلامی.ص 145. 

4 مان ی 6 35: 

5- (5) وان خلدون, العبر.ج4.ص 451. 


دوره جدید شهرسازی و عمران افریقیه با ورود, فاطمیان در افربقیه آغاز 
شد,فاطمیان چند شهر بزرگ سلطنتی, بندر مهذیه, و منصوره و شهر زویله 
را بنا کردند. استحکامات نظامی و مراکز عبادی و آضو ‏ ننبی منعددی از 
جمله مسجد جامع بزرگ مهدیه را که تاکنون باقی است.تأسیس 
نمودند, بیشترین توسعه جامع قیروان در عهد فاطمی صورت گرفت.سبک 
معماری آن ها در ایجاد دروازه های بسیار بزرگ.سبک خاصی در عمران و 
شهرسازی است.بندر مهدیه از عمده ترین نقاط تجاری و صدور فرهنگ و 
تمدن اسلامی در مدیترانه غربی بود و کشتیهای بزرگی از 
هند ,ایران, اندلس ,یونان بسیاری از ملل مسلمان و مسیحی همواره در آن 
توقف داشتند و کالاهایی را به اقصی نقاط جهان حمل می نمودند.فاطمیان 
را می توان بنیانگزار نبیروی دریایی مسلمانان در مدیترانه دانست,ناوگان 
عظیم فاطمی بسیاری از تحرکات مخالفان در مدیترانه را تحت سلطه 
داشت و بر مدیترانه حکومت می کرد.بنیانگزاران مکتب طبی قیران از 
جمله طبیب شیعه احمدبن جژار. (1)شیبانی ادیب و متفکر ایرانی در عصر 
اغلبی از حامیان فاطمیان بودند و در سایه حمایت آن ها علم طب و ادبیات 
و دزهنگ عربی و اسلامی توسعه پیدا کرد.ییشرفت فوق العاده ای در 
ساخت سلاح های جدید نظامی در عصر فاطمی در افریقیه پدید آمد,از 
جمله کارهای ابن القیار در ساخت:«النار المحرقه»است. 


طبیب دونش بن تمیم(360 971/0 م)آثار بسیاری در طب ۶ لیف کرد از 
اطبای دربار منصور و قائم فاطمی در افریقیه بود.بناهای جدید فرهنگ و 
تمدن اسلامی که فاطمیان در افریقیه بنا نهادند در عصر زیری و بنو حماد 
دنبال شد و در تهیه و ضرب سکه,چندین دارالضرب فاطمی از جمله 
مهدیه, منصور و سیسیل تاسیس شد.در سکه های عصر فاطمی.سکه های 
شيشه ای سیسیل در نوع خود بی نظیر است.در صنعت شيشه و ساخت 
ظروف بلورین توسعه قابل توجهی در عصر فاطمی پدید آمد که برخی از 
آناز آن ها .دو مووخ های ارویایی موجود است؛صقلیه عصر فاطمی که زیر 
سلطه خاندان کلبی بنی حسین بود که از سوی فاطمیان حدود صد سال در 
سیسل حکومت کردند,خاطره 
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1۳ یو الوهاب :عم ره در 


دوره طلایی فرهنگ و تمدن اسلامی را در عرصه های مختلف در خود 
دارد .نظام آمو :شیف و تشکیلات اداری و حکومتی فاطمیان در افریقیه از 
نخستین سازمان های پیشر فته در قرون وسطی است؛فاطمیان نخستین 
سازمان دهی مخفی برای تاسیس دولت و خلافت موفق را در غرب جهان 
ام اما نید 


چکیده دولت فاطمیان در مغفرب 


«داعیان اسماعیلی» با ورود به مغرب زمینه را برای ظهور مهدی آماده 
کردند و اوصاف او را در بین بربرها ذکر کردند و مردم را شیفته ملاقات با 
او ساختند؛ابوعبدالله شیعی, مسئولیت مستقیم تبلیغ عقاید«اسماعیلیه»ر| 
در مغرب به عهده داشت.عبیدالله مهدی هنگامی وارد مغرب شد که در اثر 


دولت اغلتی به دسنور معتضد عباسی به مقابله با تحرکات اسماعیلیه 
برخاست.با مردمی شدن حرکت عبیدالله مهدی اجازه هر گونه اقدامی را 
از دولت وابسته اغلبی گرفت و مغرب شاهد گسترش روز افزون محبوبیت 
عبیدالله مهدی بود.مهدی تهاجم نظامی اغالبه را با کمک مردم دفع کرد و 
وارد اقدامات نظامی علیه آنها شد.در 293 ه داعی سطیف,بلزمه و طبنه 
زا کرفتو ار مها رکه فر 296 6 فولت اغلسی وا سافظ 
کرد به همین ترتیب موج پیام داعی و عبیدالله مهدی,دولت خارجی 
سجلماسه را هم از میان برداشت و عبیدالله مهدی در قیروان مستقر شد 
و سپس در سال 8 .۰ مهدبه را به عنوان پایتخت امن بنا کرد .عبید الله 
مهدی درمغرب اوسط به پیش روی ادامه داد و پسرش ابوالقاسم را 
مامور حمله به مصر کرد.ابوالقاسم در اغاز سال 306 ه برای بار دوم به 
مصر لشکر کشید.بعد از مرگ عبیدالله مهدی در سال 322 ه مردم با 
ابوالقاسم بیعت کردند.در دوران او حملات به مصر ادامه پیدا کرد و 
فاطمیان فاس را در محاصره گرفتند .اسماعیل در 32360 ه شورش 7 
الحمار خارجی را درهم کوبید.پسر او معدبن اسماعیل,فاس و مصر را فتح 
کرد و پایتخت از مهدیه به قاهره منتقل شد. 


فاطمیان شام را به سال 368 ه فتح کردند.فاطمیان بعد از خروح از 
اترت ان عا وا سف توت زیریان سپردند و خانواده بنی زیری به نام 
فاطمیان خطبه می خو آنذند:قا. این که 
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فاس و شهرهای مغرب سر به شورش برداشتند و از دایره حکومت 
فاطمیان خارج شدند و امویان در متصرفات انها نفوذ کردند.روابط زیریان 
با فاطمیان در عهد معزین بادیس تیره شد و او با مصر قطع رابطه و اعلام 
استقلال کرد و نام فاطمیان را از سکه و خطبه انداخت و خطبه به نام 
عباسیان خواند و قتل عام شیعیان را اغاز کرد.سرانجام اعراب بنی هلال 
افریقیه را درنوردیدند و حکومت فاطمیان بر مفرب برای همیشه از دست 
رفت. 


1.سلطه«فاطمیان»در مغرب,پیروزی واقعی«تشیع»در برابر 
تهاجم«تسنن»در مشرق بود و نوعی تصفیه حساب عقیدتی به حساب می 
امد. 


2.پیروزی«فاطمیان»در مفرب,باعث تجزیه«خلافت عباسی»در مفرب و 
مشرق شد و ضربه ای اساسی بر پیکر این خلافت وارد نمود. 


3 .تلاش«فاطمیان »در ایجاد اتحاد سیاسی یک پارچه در سراسر مغرب, با 
شکست مواجه شند. 


4«فاطمیان»نیروی دریایی بسیار بزرگ و نیرومندی در«مدیترانه»ایجاد 
کردند و زیر ساخت های اساسی و ماندگارقدرت مسلمانان را برای چند 
قرن در این منطقه بنیان نهادند. 


5.تجارت اقتصاد.عمران اناناتیت در عصر فاطمی در افریقیه از رشد فوق 
العاده ای برخوردار شد و بغداد را تحت تاثیر الشعاع خود قرار داد. 


6«تشیع»شکل خاص امامت و حکومت ولایتی را در برابر نظام 
خلافتی«تسنن»در مغرب و مصر تجربه کرد و خلافت عباسی را فاقد 
کتره یت :3 | تفت 


پرسش 
1.زمینه های پیدایش«فاطمیان»در افریقیه را ذکر کنید؟ 


2«علت سقوط دولت های خارجی مغرب را در برابر«فاطمیان»بررسی 
کنید؟ 


3.چگونگی روابط«فاطمیان»با«ادریسیان»را توضیح دهید؟ 
4.مراحل فتح مصر به وسیله«فاطمیان» را بنویسید؟ 
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رامع که نوا التا تن 
2.مقریزی,المواعظ و الاعتبار فی ذکر الخطط و الاثار. 


3.صنهاجی, ابن عبدالله محمد(۵626),اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمه الفاطمیین 
الخلفاء. 


تاریخ فاطمیان به فارسی ترجمه شده است). 


ای ان اک اد ات فلت نله را 


6اسلعبادی, احمد مختار سیاسه الفاطمیین نحو المغرب و الاندلس. 
7.کنون, عبدالله, نظم الفاطمیین و رسومهم فی مصر. 


اش شید وال ها سکره سین ار الشسلمی. الم شناد 
ااض نموه 


9.طاهری,عبدالله ناصری,زمینه های پیدایش فاطمیان از تاریخ سیاسی 
اجتماعی شمال آفریقا از آغاز تا ظهور عثمانی. 


دشر ومعماری اسلامی‌ناالک گزایراعلد اول:این. اثر به هتر آسلامن 
اطصان رال اتا مس تس اه م حا رن در اع اسان ور 
صفنه. آشاره فندم است و ان مسجد قعهیر شوه ای از فاطفیان که ور 
مات شنت مس نت یوت 


1خمال الدین: منم غبدالله اتووله القاظمية فیام ها تالمغرته ود افال 


ص: 267 
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قلاخ استفلال سم رن االهااه ان 


قتل عام شیعیان در افریقیه, در روایت ت آبن اثیر (1)و آبن عذاری انعکاس 
تقزیا یکسانی دارد ؛آابن اثیر رای نویسد:«در مجرم سال 07 ۰ در 
سراسر افریقیه«شیعه»قتل عام شد»؛وی علت قتل عام را گزارش ها و 
مشاهدات معزبن بادیس از لعن «عمرین»در قیروان به وسیله شیعه و 
طمع مردم و نظامیان افریقیه به قتل_ و غارت بود؛عامه مردم به منازل 
یه فجمم بردند و-عامل, فیرماق #9 قا کر ای کار ری یی کروه 
قتل عام شیعه در افریقیه, مرحله ای ازترا خیش نف مس ورغرت 
اسلامی به شمار می رود.ابن عذاری به علت گرایشات خاص خود با ایراد 
اتهاماتی به شیعه, آنها را مسبب قتل عام شیعه در افریقیه شمرده است. 
(3)برخی محققان معاصر مغربی, کوشیده اند تا سفاکی«زیریان»در واقعه 
قیروان,طرابلس و مهدیّه را ؛ بخ شنکلی: توخبه. کنتد و آن را یه خوضعیت 
قحطی و تنگ دستی اقتصادی خووم نسبت داده اند. 


چنان که اشاره شد.ماجرای این کشتار به استناد تاریخ از معزبن بادیس 
سنت و جماعت و نیز علاقه مند به ابوبکر و عمر تربیت شده بود؛در 
نوجوانی در یکی از اعیاد نزدیک مصلی 
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1- (1) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج8.ص114. 
اه وه کل عا ی تایه وی اس 
زیکاین ابر تالکامل قی تاره 6ص 205 

3- (3) .آبن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص274. 


اسب او رم اس بر ابوبکر و عمر را بر زبان آورد و از آن دو کمک 
خواست؛ شیعیانی که این سخن را شنیدند, قصد قتل او را کردند؛اما گرو 
هی از مردم قیروان که تستن ً را مخفی کرده بودند,هجوم آورده و او 
را نجات دادند و حدود سه هزار نز تن از شیعه را کشتند. (1)به گفته ابن 
عذاری محل آن واقعه تاکنون 9 الدم»شهرت دارد .از قتل عام شیعه 
توسط معز,داستان های زیادی نقل شده است. (2)معز تا سال 440 ه 
(3)و مذهب تسنن را که از سال 140 مه نفوذ آن از افریقیه قطع شده 
بود.دوباره برقرار ساخت. (4) 


قیروان و مهدیه از جمله نقاط اختفای شیعیانی بود که به وسیله نیروهای 
نظامی معز در سال های 409-406 ه قتل عام شدند؛در سال 409 ه گرو 
هی از این شیعیان, قصد مهاجرت به صقلیه را داشتند که قتل عام شدند. 
(5)به گزارش ابن عذاری,اهل قیروان نخستین گروه از مردم افریقیه 
بودند که دعوتِ به«فاطمیان» را از خطبه نماز جمعه قطع کردند؛انان در 
نماز جمعه به تقیه شرکت می کردند و نماز جمعه را بالاخره به تعطیلی 
کشاندند. (6)معز, این وضعیت را در قیروان دید و دستور داد که در سراسر 
افریقیه نام خلیفه فاطمی(المستنصر بالله)را از خطبه انداختند (7)و انها را 
لعن و نفرین کردند.سکه ها را تغییر و نام«عبیدیان» را از سکه انداختند. 
(8)انان هم چنین,پرچم ها,طرازها و نشان ها را تغییر دادند. 


معز در خطبه جمعه قیروان به سال 442 ه تمیم را ولی عهد معرفی کرد؛ 
او در سال 43 ه دستور داد تا مردم قیروان لباس سیاه بیوشند؛ (9)او 
ابتدا گروه زیادی از رنگرزها را 
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1- (1) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص274؛ابن اثیرءالکامل 
فی التاریخ,ج8.ص114. 

2 (2) .برخی محققین در صحت این روایات تردید جدی وارد کرده اند؛ 
ر.ک:روجی ادریس,الدوله الصنهاجیه,ج1,.ص166,184. 

3- (3) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص274. 

4 (4) .همان.ص 297,296. 

5- (5) .همان.ص 269. 

6- (6) .همان.ص 277. 


ار 0 


جمع و پارچه سیاه از کتان تهیه کرده و خیاطهای قیروان را دستور داد ۳ 
لباس های سیاه بدوزند.او قضات, فقها و بزرگان قیروان و خطبا را لباس 
سیاه پوشاند و خود به منبر رفت و به نام ابی جعفر عبدالله قائم 
بامرالله(خلیفه عباسی)دعا کرد و«بنی عبید»و«شیعه»را لعن و خطبه به 
نام«عباسیان»‌خواند. (1)او پا خلیفه عباسی بغداد.مکاتبه نمود و از او 
خلعت و لقب گرفت. (2)هم زمان با واقعه قیروان و قتل عام 0 
جاءبه سال 407 ه واقعه«مشارقه»در طرابلس الفرب با قتل عام شیعه 
همراه شد. (3) 


هجوم عرب بنی هلال 


کار معز در اعلام اطاعتِ«عباسیان»و خلع دعوت«فاطمیان»؛فتنه ای 
عظیم را در افریقیه به دنبال داشت؛ابوالقاسم جرجانی,وزیر مستنصر 
فاطمی,ابتدا معز را از عواقب توهین به مذهب«شیعه»بر حذر داشت؛اما 
معز در نامه ای با تعریض و توهین به خلفای فاطمی,ان را پاسخ داد. (4) 


فاطمیان که تاکنون عبور اعراب را از نیل به افریقیه ممنوع کرده بودند,راه 
را در ازای پرداخت یک دینار برای هر نفر گشودند. (5)ناگهان جمعیتی 
انبوه,از نیل عبور کرده و در برقه ساکن شدند. خلیفه 
فاطمی (المستنصر) که شاهد قطع دعوت فاطمی از افریقیه و اقدامات 
معز در سنی سازی افریقیّه بود با مشورت وزیر خود(بازوری) از نیروی 
عرب«بنی هلال»جهت سرکوب«زیریان»استفاده کرد؛به کارگیری اعراب 
توسط دولت زیری 
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1- (1) .همان.ص 297. 

2 (2) .سفیر خلیفه عباسی,ابوالفضل بغدادی,حدود سال 443 ه در عهد 
معز در قیروان به سر می برد و زمانی که بیعت معز به دست خلیفه 
عباسی رسید.خلعت را به وسیله ابوالفضل برای معز فرستاد.با قطع 
ارتباط با فاطمیان,نام شهر منصوریه به صبره تغییر کرد و ضرب سکه به 
نام المستنصربالله فاطمی قطع شد و پرچم های سفید فاطمیان,جای خود 
را به پرچم های سیاه عباسی داد و دستور داد در خطبه های جمعه بنی 
عبید را لعن کردند.در متن یکی از خطبه ها بعد از توحید,به فضیلت خلفای 
راشدین به ترتیب و سیس لعن عبیدالله اشاره شده است؛ر. ک:روجی 


عربیه,ج 1.ص 86 1. 

3- (3) .تیجانی, الرحله تیجانیه» ص 265. 

)این خلدون: ررض 25 3 

و( وا باین عداری مراکسمه اسان الفغری رح ترش لو 


نیز انجام شد.معز,برای سرکوب«بنی حماد»به گرو هی از اعراب«بنی 
ریاح»متوسل شد؛مونس بن یحیای ریاحی از جمله این اعراب بود که معز 
با او در مورد به کارگیری عرب بنی ریاح.در سیاه خود مشورت کرد. 
(1)مونس گفت: :چنین نکن ,عرب بنی ریاح اطاعت پذیر بیستند. (2)در عید 
قربان سال 2 ه عرب«بنیر هلال»(ریاح, زغبه, اثیجح)به لشکر سلطان 
حمله کرد,گرو هی کثیر از بردگان سلطان که جلوی سیاه بودند, کشته 
شدند و شکست سختی به«صنهاجه» وارد ساختند و با زیر صنهاجه 
و«بنومناد»از مقابل اعراب گریخته, و اعراب با ورود به لشکر سلطان 
معز,اموال و خانه های نها را 0 کردند. (3)غنايم اعراب در این 
تهاجم,پانزده هزار شتر,ده هزار چادر و لباس و...بود.تلفات حمله اعراب را 
ابن عذاری هشتاد هزار سوار از سپاه معز و حدود همین مقدار پیاده نظام 
نوشته است. (4)هجوم اعراب به افریقیه, فروپاشی دولت زیری و تقسیم 
بلاد تونس را به دنبال داشت و در نتیجه,دولت های کوچک محلی مانند«بنی 
خراسان»بربر در تونس (53)و«ابن الرند»در قفصه و«ابن الورد»عرب در 
بنزرت پدید آمدند.بدین ترتیب افریقیّه تا ظهور دولت موخدین,دو 
دولت«بنی حماد»(بجایه) و«بنی زیری»(تونس) را تجربه کرد. (8 


اعراب در هفدهم ذی الحجه سال 446 ه به نزدیک قیروان رسیدند 
و«صنهاجه»در جنگ«حیدران» (2)از آنان شکست خوردند. (8)در پی این 
رویداد,اعراب قیروان را غارت و مردم را به اسارت گرفته و در مقابل 
فقدیه آزاد می کردند ؛تعداد اعرابی را که از شرق به افریقیه آمدند,هفت 
هزار تن نوشته اند. (9)در 446 ه سلطان عرب(مونس بن یحیی)باجه را 
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دول 1 15 

2- (2) .زبریان,عرب بنو ریاح و زغبه را راندند و اين از جمله موارد 
ام و ی را ی ۰ 

3- (3) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج8,ص296. 

ارم ماس ان اسر ص200 

5- (5) .بروتشویک ,«تاریخ افریقیه فی عهد الحفصی مج 1 .رص 31. 

6- (6) .همان.ص34؛این اثیر,الکامل فی التاریخ,ج8.ص 297. 

7- )/( این 1 و۳0 

و (9) .همان.ص293. 


تصرف کرد؛هجوم عرب«بنی هلال»,دولت بنی زیری را در معرض 
فروپاشی کامل قرار داد؛عرب و زناته نتوانستند در افریقیه در کنار هم 
اند کی کنند و اعراب,زناته را به جنوب مغعرب اوسط راندند. (1)بعد از 
حمله اعراب تیان اهمیت خود را از دست داد؛در جمعیت و عظمت 
قیروان دوره فاطمی نوشته اند که هر روز هفتصد گاو در آن ذیح می 
شد.در سال های 453-0 ه درگیری هایی بین عرب و قبایل بربر روی 
داد که پیروزی در آن با عرب ها بود. (2)به گفته محققین,در آغاز قرن 
ششم هجری, افریقیه تابع«عرب هلالی»شد. (3) 


از جمله حوادث دوره معز, گسترش قدرت دریایی مسلمین در مدیترانه 
بود.ناوگان معز به سال 4111 0/0 1(۱02 م و 4116 1(۱025/۵ م‌ تحرکاتی را در 
جنوب ابتالیا انجام داد. (4)از جمله مشکلات مدیترانه, مسئله صقلیه بود که 
در دوره«فاطمی» و«زیری»جریان داشت.جنگ های دریایی ناوگان زیری با 
ناوگان«بیزانس»و«نرمان»در مدیترانه,در مواردی با شکست و در چند 
مورد نیز با پیروزی همراه بود. (5)از جمله موارد جنگ دریایی,بین سردار 
زیریان(ابن الخواس)در مقابل اتحاد حاکم صقیله(ابن الثمنه)و نرمان ها در 
رجب 444 0/دسامبر 1051 م بود.معز به سال 454 ه در پنجاه و شش 
سالگی درگذشت و در مقبره بنی زیری در المنستیر دفن شد. 


تمیم در روز دوشنبه سیزدهم رجب 122 ه در منصوربه متولد شد؛وی 
فردی اهل ادب و شعر بود؛چنان که عماد اصفهانی به دیوان شعر او اشاره 
کرده است. (6)به قدرت رسیدن تمیم,با زور و با قتل هفتصد تن از بزرگان 
دربار,نزدیکان و خواص پدرش همراه شد. 
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(1 )روخن افریس‌الدوله الضم چیه 1 رم وه و 
22 این عداری هر اکشی البیان: المغر سح 1 برض 294 

3- (3) .روجی ادریس,الدوله الصنهاجیه, ج 1.ص << 3. 

4 (4) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج9,ص 145. 

و( وروی ورین الدوله الضت هه 1 رصن 211 

6 (9) روج آدزیس الدوله: الصتیاخیه جر 297 این آترد‌الکامل. اقی 
التاریخ,ج9,ص119. 


تمیم.قابس را در سال 489 ه گرفت و برادرش را از آن جا اخراج کرد. 
(1)او در 445 ه مهدیه و در 455 ه سوسه را متصرف شد (2)و در 456 ه 
حمله حمودبن ملیل برغواطی (3)را به مهدیه دفع نمود (4)و در 458 ه به 
تونس حمله کرد (3)و این خراسان صاحب تونس مجبور شد با تمیم صلح 
کند. (6)در سال 448 ه رومی ها به طور ناگهانی وارد مهدیه شده و مهدبه 
و زویله راغارت کردند (7)و در سال 488 ه.شاه مالک غز تری (8)به تمیم 
خیانت کرد و تمیم او را شکست داد. (9)تمیم در پانزدهم رجب سال 501 
در هفتاد و نه سالگی درگذشت (10)و سیصد تن اولاد ذکور از خود باقی 
گذاشت. (11) 


مسئله اعراب,هم چنان مشکلی بزرگ برای دولت بنی زیری بود و تمیم با 
تدبیر و سیاست توانست اعراب را کنترل کند.او امور دولت را به«صاحب 
الاشغال»(جرجیر) که فردی مسیحی بود سپرد. (12)درگیری با«بنی 
حفاد»از جمله جنگ با ناصربن علثاس بن حشاد که هم زمان با تمیم به 
حکومت رسید جریان داشت.ناصر به سال 7 ه با لشکری 
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1- (1) .ابن اثیر.الکامل فی التاریخ»ج9.ص4. 

2 (2) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص <295. 

3- (3) .حمودبن ملیل برغواطی از اضطراب ناشی از هجوم اعراب بنی 
هلال استفاده کرده و در سوسه و صفاقس اعلام استقلال کرد؛ر.ی:ابن 
خلدون العبرج6,ص3 17. 

4 (4) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص 299. 

5- (5) .تمیم به سال 491 ه,جربه, قرطبه,تونس و صفاقس را گرفت؛ 
ر.ک:ابن اثیرءالکامل فی التاريخ»ج9.ص 28,17. 

6- (6) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1,.ص 299. 

7- (7) .همان.ص 301. 

8- (8) .شاه از اتراک فراری از بلاد شرق به مصر و سپس به طرابلس 
غرب بود که به وسیله اهالی انجا و الی طرابلس شد و تمیم با حمله به 
طرابلس,شاه ملک را به سال 488 ه مطیع خود ساخت و جزو مرتزفه 
تمیم در امد.او منتظر فرصت مناسب جهت انتقام از تمیم بود؛ 
ر.ی:تیجانی, الرحله التیجانیه. ص 1.70 7؛الدوله الصنهاجیه, ج1.ص 346. 

9- (09) .آبن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج 1.ص 302. 

0- (10) .ابن اثیر,العامل فی التاریخ,ج9,ص119. 


2 (12) ای با لرجله التبا شمرص 33 


از عرب و بربر,مهدیّه را محاصره کرد و در جنگ بزرگی که در اطراف 
قیروان روی داد.بنی حمّاد شکست خورده ۳۳ ناصر پیمان صلح بستند؛ 
ناصر به سرعت تجدید قوا کرد و در سال 0 مه شهر اریس را محاصره و 
سپس به سمت قیروان حرکت کرد. (2)او حمایت اعراب«اثیح» ,| با خود 
داشت؛اما اعراب به حدی قدرتمند بودند که«زیریان» و«بنی حماد»با هزینه 
هنگفتی با آنها صلح کردند. (3)ناوگان تمیم,چند جنگ دریایی با 
ناوگان«نرماندی» و ناوگان«جنوا»و...انجام داد. (4)سقوط صقلیه به سال 
4 1092/0 م در عهد تمیم رخ داد؛مهدیه به سال 480 ه به وسیله 

سیصد کشتی و سی هزار نیروی مسیحی اشفال شد و نیروهای مسیحی با 
را صد هزار دینار از سوی تمیم به آنها پس از غارتِ مهدیه, شهر را 
ترک کردند. (9) 


از دوران پانزده ساله بعد از مرگ تمیم, که سه تن از«زیریان»:علی,یحیی 
و حسن حکومت کردند, (6)به«دوره احتضار دولت زیری»یاد کرده اند. 
ام اما و رن ات 
شاه نرمان(رجار دوم)از شورش اعراب و تصرف اکثر شهرهای ساحلی 
افریقیه به وسیله نرمان ها,ءاز حوادث مهم دوره احتضار است؛یحیی بن 
تمیم در چهل و سه سالگی به حکومت رسید. (8)وی در 504 ه با ناوگانی 
مرکب از پانزده غراب به بلاد روم حمله کرد (9)و در 507 ه ناوگان 
مهدیه, سواحل روم را غارت کرده و تعدادی اسیر گرفت.در ۶05 ه سفیر 
خلیفه فاطمی مصر.پیام تبریک 


ص:5 27 


ای اس ص۱0 0 
ار ار 
اس ی 0 

4 (4) .همان ص 332336. 

ی 

ام ها اه ی 

8- (8) .آبن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج 1ص 304. 

و (9) .همان.ص 305 


و هدایایی را برای یحیی بن تمیم با خود اورد؛یحیی,روابط خوبی با امپراتور 


یحیی در 508 ه,پسرش علی را و الی صفاقس و برادرش عیسی را و الی 
سوسه کرد. 


رومی ها,در 508 0 بار دیگر به میورفه که در اختیار موالی ابن 
مجاهد(مبشرالفتی)بود حمله کرد و علی بن یوسف بلافاصله آن را پس 
گرفت؛مهم تنرین مسئله دوران هشت ساله حکومت بحیی ( 01 5- 
9 )جنگ با«نرمان ها»بر سر صقلیه و حاکمیت 
ی ی محفوظ در اقلیبیه را سرکوب کرد و آن 
جارا گرفت و اهل صفاقس را که به دعوت«فاطمیان»بازگشته بودند را به 
اطاعت از«زیریان»درآورد و نبردهای دریایی متعددی با ناوگان های 
مسیحی انجام داد و«جنوا»و سردینیه را باجح گذار خود نمود. (1) 


ظهور ابن تومرت و عبور او از افریقیه در زمان یحیی رخ داد.وزیر نصرانی 
به قتل رساندند؛سلطان که به شدت مجروح شده بود,در اثر این جراحات 
در روز عید قربان سال 9 ه درگذشت. 


ون بن یحیی بن نمیم بن معز, در مهدیه ( 15-509 5ه) 


پس از طر ک یحهیی», مردم و دولت مردان, نامه بیعت را با علامت 
یحیی (بحمدالله وحده له)برای علی(والی صفاقس) نوشتند. .علی,در سی 
سالگی حکومت را به دست گرفت و تدبیر دولت را به گرو هی خاص 
سیرده و خودبه عیاشی روی آورده بود .او در 520 0۵ ناوگانی به جربه 
فرسام ماهالی اسا او ند اطاعت مود 9۱ 


علی بن نخی‌سال. 510 چیه کمک اقوات. ی خراسان راید ابر 
خراسان) ,| در تونس سر کوب کرد. (3)علی,آن گاه قابس و مهدیه را در 
سال 511 ه محاصره کرد و به دنبال آن,رافع در آن جا اعلام استقلال کرده 
تام تاه ارشاط بر راون رم تسد صیوان. کت ۱3 


ص:276 


4- )4( .آبن خلدون, العبر,ج6,ص 30,329 3. 


صاحب مصر نیز در 1 هم هدیه ای برای او فرستاد. علی در سال 512 ه 
در نبردی,اعراب را در هم شکست.در 12< ه نامه ای از رجار(شاه 
صقلیه)به او رسید و امیر زیری با علی,تجدید پیمان کرد.رجار که مدت ها 
از مهدیه باج می گرفت.از علی درخواست تمدید آن را نمود؛اما 
علی,سفیر او را بدون جواب بازگرداند. 


روابط حسته بین علی بن بحیی و رجار(شاه صقلیه)ابه علت حمایت وی از 
نرماندی ها(شاه رجار)با«مرابطین»متحد شود و با ما تاره را 
تهدید کردءاین کار علی,باعث توقف تهدیدات ۳ 


حسن بن مین بن یحیی ابن تمیم(15 ۵558-5) 


حسن,پسر علی بن یحیی,در رجب سال 502 ه در سوسه متولد شد؛وی در 
دوازده سالگی پس از مرگ پدرش به حکومت رسید. (1)در زمان حکومتِ 
را (2)در 516 ه 
عبدالله بن میمون,.قائد علی یوسف مرابطی,به دنبال توافق قبلی با علی 

یحیی,به صقلیه حمله کرد (3)و شهر نقوطره را از حاکم 
0 ۳ )4 


که از وقایع عصر حکومت حسن بن علی,تداوم 
نبردهای«زیریان»با«نرمان»ها بود, که در ادامه به این موضوع می پردازيم. 


نبردهای زیریان با نرمان ها 


در ۱17 :۰ ناوگان فزانکی ها به جزیره«الاخامسی» حمله کرده ()و عده بی 
شماری از آن جاأ به سوی دریا کربشنند در روز دوم حمله, بیست ۲ 
سه«شینی» ( کشتی جنگی)به مهدیه 


2 


ا(1) زاین عناری مداکشی‌السان المقرتر عرص 309207 
22 این اتسالکامل فی الا خر حبص 207 

رد همانرص 222 

4( این عداری خراکشی اسان المفرب: 1 308 

5- (5) .همان ص309 


حمله کردند؛اما اعراب,مانع از اقدامات آنان شده,مواضع آنها را در هم 
کوبيدند. (1)به دستور رجار(شاه صقیله)رومی ها وارد جزیره شده,قصر را 
گرفتند؛ (2)اما مسلمانان,بعد از شانزده روز فرنگی ها را در جزیره و 
قصر«دیماس»از دریا و خشکی, محاصره کردند. (3)سرانجام فرنگی هاءاز 
حسن بن علی بن یحیی بن تمیم,امان خواستند؛ :اما اعراب زير بار نرفته و 
خود, بدون توجه به دیدگاه سلطان افریقیه. فرنگی ها را در مهدیه و قصر 
نت عام کردند. (4)و از آنها سیصد کشتی و هزار اسب به غنیمت 
گرفتند 


ابن عذاری از قول ابوصلت می نویسد:«مردی فرنگی را در دروازه رجار 
در صقلیه دیدم که به انجیل قسم می خورد که از ریش های خودش هرگز 
یک مو نمی کند,مگر اين که انتقام قتل فرنگی ها را در مهدیه,از اهل 
مهدیه بگیرد».همکاری صقلیه و بنی زیری در دوره حسن ادامه پیدا 
کرد. نیروهای حسن,با کمک شاه صقلیه(رجار),به سال 29< ه.,حمله یحیی 
بن حماد(صاحب بجایه)را دفع کردند؛ (5)اما در سال 36<ظ ه رجار خیانت 
کرد و کشتی هایی که از مصر برای ملاقات با حسن می رفتند,را توقیف 
کردند؛حسن به دلیل قحطی افریقیه, ناچار بود از صقلیه گندم وارد کند؛لذا 
از رجار درخواست تجدید پیمان صلح کرد. 


در اين دوره,بار دیگر نیروهای فرنگی از صقلیه به طرابلس یورش بردند و 
آن را تصرف کرده و در سال 539 ه سواحل افریقیه را غارت کردند.به 
دنبال این موارد.حسن,چند سفیر را به دربار رجار فرستاد و پیمان های 
گذشته را متذکر شد؛اما او عذر وی را خواست و تجاوزات رجار گسترش 
پیدا کرد؛چنان که وی در سال 542 ه قابس را تصرف کرد.قابس و«بنی 
مطروح»در طرابلس,از رجار اعلام اطاعت کردند و از او خلعت 
گرفتند.حسن,به سال 542 ه قابس را گرفت و یوسف(صاحب قابس)که 
رجار را دعوت کرده بود,در مهدیه به وسیله مردم سنگ سار شد. 
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1- (1) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج9.ص223. 
۵ (2) یس عدارق سر اکسی‌المان الففرت,خص 1509 
کرد این اربالکامل فی الا مرج ورس در 

4 این عدارش فر اکسی المان المغربح اص 09و 
5- (5) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج9,ص286,285. 


ابوصلت می گوید:<«روم بعد از شکست,بار دیگر در 543 ۰.مهدیه را 
گرفتند؛صاحب مهدیه(حسن بن علی بن یحیی بن تمیم بن معزین 
بادیس)مهدیه را ترک کرد.مسئولیت حمله صقلیه را جرجی(که پدر کافر او 
از علوج سلطان تمیم بود)بر عهده داشت». (1)اين علج از اسرار مسلمین 
اگاه بود و لذ| با هدایت اوءروم بر مهدبه سلطه یافتند.ابن اثیر نیز,داستان 
خیانت جرجی را نوشته است. (2) 


تا ظهور«موخدین».شهر مهدیه در اختیار صقلیه بود. (3)موخدین در دهم 
مجرم 5 هو مهدیه را باز پس گرفتند.شاه صقلیه؛صفاقس را اشغال کرد 
و وارد بونه(عنابه)شد و مردم را به اسارت گرفت.مردم تونس,از ترس 
حمله رجار(شاه صقلیه)مسلح شدند و خود را برای مقابله با او آماده 
کردند.سرانجام سراسر افریقیه به وسیله نیروهای نرماندی ها تصرف 
شد.رجار دوّم,به مردم افریقیه امان داد و پس از آن جرجی,در مهدیه 
ساکن شد.با سقوط مهدیه به دست رجاربن رجار(رجار دوم)و تصژف 
سواحل شرقی افریقیه به وسیله نرمان ها,رحسن از مهدیه فرار کرد (4)و 
عت ات ست مس ره ای اس ای ای ا راب ی 
هلال» با رجار دوم علیه عبدالمومن هم پیمان شدند (2)و حسن؛ ,ابتدا به 
تون اعراب ریاح(محرزبن زیاد) فادعی(صاحب قلعه) متوسل شد؛اما آنها 
را پناه مناسبی ندید و قصد فرار به مصر,نزد حافظ که خطبه به نام او می 
خواند,نمود (6)جرجی,به قصد سفر او پی برد و به همین خاطر حسن از 
قصد خود منصرف شد (۶)و عزم رفتن به نزد عبدالمومن را کرد؛اما به 
دلایلی نزد او نیز نرفت (8)و سرانجام با اولاد و یاران خود در شهر الجزایر 
ساکن شدبا این حادثه.دولت صد ساله«زیریان»با حکومت 


ص:279 


کخ ان عدا ری مراکشی‌اسان الخف‌ بح اس 13 
2 (2) .ابن اثیر, الکامل فی التاريخ,ج9,ص351,350. 

این داری مراکشی‌نالمان العفرت عرص 3 31 
4 (4) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج9,ص352. 

زا رصن ارس الحولة اما فرح ارض 257 

6- (6) .همان,ج1.ص 422؛تیجانی, الرحله التیجانیه, ص 342. 
7(7) .این اثیر,الکامل فی. التار رح 9رضن 352 

ری اش ادلی ااحساس ارص 5و۸ 


نه امیر به پایان رسید. (1)حسن,با تصرف مهدیه به وسیله عبدالمومن به 
او پیوست و در حملات او به مهدیّه و سایر جنگ های او با رجار شرکت کرد 
و سرانجام عبدالممن حکومت در مهدیه را به صورت اقطاع به او واگذار 
کرد؛حسن,هشت سال در آن جا به سر برد تا این که یوسف بن عبدالمومن 
او را به مراکش فراخواند و وی در مسیر رفتن,به سال 63< ه در تامسنا 
در‌گذشت. (2) 


بنی حماد(405547ه) 


حکومت بنی حماد از جمله دولت های صنهاجه و شعبه ای از دولت بنی 
زیری است که در تاریخ حاکمان قبائل صنهاجه از آنها یاد شده است. 
(3)شکل گیری اين حکومت بدین گونه بود که بادیس(نوه اه 
غربی حکومت خود را به عمویش حشادین بلکین سپرد و به او آزادی دخالت 
در همه امور داد.نخستین اقدام حماد, کوچاندن«زناته»از مفرب اوسط و 
آماده کردن زمینه.جهت تمرکز قدرت«بنی حفاد»در این ناحیه بود.اقدام 
دیگر حفاد,بنای پایتخت بود,او در سال 398 1007/0 م قلعه بنی حماد را 
در دامنه کوه«المعادید»(نزدیی مسیله)مرکز قدرت خود قرار داد. 
(4)حماد,با بادیس درگیر شد و از اطاعت«عباسیان»سرباز زد و در 
قلعه«بنی حماد»اعلام استقلال نمود. (5)در حقیقت, صنهاجه غرب افریقیه 
که دور از بساط طرب و خوشی زیریان در افربقیه(تونس) 


ص:260 


1- (1) .ابن اثیرالعامل فی التاریخ»ج9.ص 1<د. 

2 (2) .ابن خلدون,العبر.ج6,ص3د3د. 

3- (3) .ملوي صنهاجه را به سه فرقه«البلکانیه». که مشتمل بر ملوک 
افربقیه, بجایه مغرب اوسط و آندلس در ایام طوائف بودند و جمیع آنها به 
بیست و پنج گروه بالغ می شدند؛ده گروم در افریقیه که او آنها مناد 
صنهاجی و سپس ده گروه در بجایه که اول آنها حمادی بلکین بن زیری بن 
مناد مختط شهر قلعه حماد و در مغرب اوسط یک گروه و در آندلس چهار 
گروه؛فرقه دوم از ملوک صنهاجه«مرابطین»که در مغرب اقصی و اوسط 
و عدوه الاندلس با دوازده امیر حکومت کردند؛و فرقه سوم«الغانیه»که ما 
بین اندلس,بجایه و قابس حکومت کردند و پنج حاکم بودند؛(ر.ک:طلوع 
سعد السعود,ج1,ص 38 140,1). 

4 (4) .باسورتث,ترجمه بدره ای,سلسله های اسلامی جدید.ص92. 


5- (5) .شماخی از حماد با عنوان دشمن خدا| نام برده و به چهره مسنبد و 
ستمگر وی توجه کرده است که حتی از انداختن عموی خود در جلوی 
سگ,خودداری نکرد؛ر.ک:روجی ادریس,الدوله الصنهاجیه.ج1.ص 143؛ 
الشماخی.ص 3 40. 


می زیستند به همان عادت سخت بیابانگردی خود ماندند و چون 
ژاندارمی,به عنوان حافظ مرزهای غربی برای دولت زیریان عمل می 
1 


حفاد در جنگ هایی که از سال 406 ه شروع شد.سعی کرد بر مغرب 
اوسط سلطه پیدا کند.او باغایه. مسیله و اشیر را تصلاف کرد.معز در جنگی 
که در 05 ه به وقوع پیوست. اصحاب حماد را قتل عام کرد (2)و سپس با 
او صلح نمود. (3)حماد پسر خودل(قائد)را در پانزدهم شعبان 408 ه نزد معز 
فرستاد و معز او را و الی مسیله طبنه, بندر الدجاج و...قرار داد. (4)صلح 
بین«بنی زیری»و<«بنی حماد»با مصاهره مستحکم شد. (5)با مرگ حقاد در 
رجب سال 419 ه,آمور بنی حشاد به دست قائد افتاد,قائد در آغاز بنای 
مخالفت با معز را گذاشت (6)و سپس دیگر فرزندان حفاد در سال 13:4 
3 9 معز,دو سال قلعه بنی حماد را در محاصره 
گرفت (۶)و آنان در سال 434 ه مجبور شدند با معز صلح کنند.به سال 
8 مه سفیر قائدبن حماد در قیروان مستقر شد.معزین بادیس 
با«فاطمیان»و«بنی حماد»قطع رابطه کرد و به«عباسیان»پیوست؛اما 
قائدبن حماد بعد از سلطه«اعراب هلالی»بر افریقیه, بلافاصله به خیال این 
که لقب«شرف الدوله» ,| که ند فاطمی به معز داده بود ده 
بهء«فاطمیان»پیوست؛ (8)ولی عمر قائدبن حماد کفاف نداد و در رجب 
6 6/0 اکتبر 1054 م بعد از بیست و هفت سال حکومت درگذشت. 
(9)وصیّت مهم قائد به فرزندان و اصحابش این بود که به عموزادگان خود 
احسان کنند و تا سه سال از قلعه خارج نشوند. (10) 
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1- (1) .تاریخ افریقیا الشمالیه, ص‌93. 
2 (2) الدوله الصنهاجیه,ج1,ص192؛ابن اثیر,الکامل فی 


 )4( 4‏ .این اثیرالکامل ‏ فی ‏ التاريخ,ج8.ص100؛این 


خلدون, العبر.ج6,.ص 58 1. 

5- (5) .ابن آثیر الکامل فی التاریخ.ج9.ص90. 

6 (6) .خروح فاطمیان از افریقیه,‌سرزمین وسیع را بین ملوک الطوایف 
تقسیم کرد.بنوهلال در قابس,بنوالرند در فقصه‌,بنوملیل در 


صفاقس, بنوخراسان در تونس,بنووزلی در بترزت و بنی حقاد در قلعه و 
اطراف ان؛ر.ک:عبدالوهاب,ورقات.ج1.ص 4<1. 

7- (7) .ابن خلدون, العبر,ج6,ص 351. 

8- (8) .همان ص 353. 

9 (9) .همان ص352. 

0- (10) .روجی ادریس,الدوله الصنهاجیه,ج1,ص 285. 


محسن بن قائد( 446447ه) 


0 پسر قائدبن حماد که حاکمی ستمگر بود از آغاز حکومت. برخلاف 
وصیت پدرش» ,عموزادگان را کنار گذاشت .عموی او(یوسف بن حماد)با او 
به مخالفت برخاست و با جمع عظیمی از عرب به محسن حمله کرد. 
(1)یوسف قلعه«طیاره»را مرکز عملیات خود.علیه محسن قرار داد.یوسف 
بن حمّاد در طی دوره انتقال قدرت از قائد به محسن,در کار ر غارت اشیر 
بود. محسن پس از قتل چهار تن از عموزادگان خود به جنگ یوسف بن 
حماد(عموی خود)رفت. سرانجام نامه ای به یوسف نوشت و او را نزد خود 
فرا خواند و به او امان داد؛اما یوسف در پاسخ نوشت : : «چگونه به تو 
اطمینان کنم درحالی که چهار تن از عموزادگان خود را کشته ای!»؛عموی 
دیگر محسن(بلکین بن محمد.,والی افریون)نیز دعوت محسن را نپذیرفت و 
به جنگ او رفت (2)و سرانجام,در نبردی در ربیع الاول 447 ه محسن را 
کشت و قلعه«بنی حماد»(پایتخت دولت حمادی)را تصرف کرد و بدین 
سان 0 محسن,پس از نه ماه.به بلکین رسید. (3) 


بلکین بن محمدبن حماد(447454 ه /10551062 م) 


بلکین, امیری ماهر,دور اندیش و صاحب رای و درعین حال,سفاک بود.مهم 
ترین حوادث دوران او,شورش بسکره و نزاع بین«زناته»و«بنی هلال»و 
جنگ با«زناته»و«مرابطین»بود. (4)در عهد حماد.شیوخ بنی رُمّان که در 
بسکره حکومت می کردند به سال 450 1058/0 م شوریدند و فرمانده 
جنگ بلکین(خلف بن ابی حیدره)بزرگان«بنی رمان»را دستگیر و اعدام کرد 
و اداره بسکره,به اعراب«بنی سندی» که با بلکین پیمان صلح بسته 
بودند,رسید.عروس بن سندی رئیس طایفه«بنی سندی»تا زمان 
ورود«موخدین»حاکم بسکره بود و سپس,جای خود را به خانواده«بنی 
زیان»داد. (د) 
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لاه رین افرتالکاقل قی اتانش ره 91 
۷ 

3-(3) .این خلدون العیزج6ض 352 

ری ادرست اد وتا ها ور 299287 
5- (5) .ابن خلدون, العبر,ج6.ص352. 


جنگ عرب«بنی هلال» و بربرهای«زناته»در افریقیه امری اجتناب نایذیر 
بود؛این دو.هرگز قادر به زندگی در کنار هم در افریقیه نبودند؛«بنی 
هلال», بربرهای«زناته»را مجبور کردند تا از جنوب افریقیه به مغرب اوسط 
کوج کنند؛لذا قبایل زناتی,.یعنی: مجموعه«بنی یپاسین»به تحریک«بنی 
یعلی»در تلمسان به رهبری اباشعده خليفه یفرنی وارد ری با«بنی 
هلال»شدند و بنی حماد نیز,در این میان با عرب ها همراه گردیدند و در 
9 1058/۰ م بلکین برای جنگ با بربرهای زناته لشکر کشید. 


سقوط سجلماسه (1)در 2۸2 ,1061 م به دست«مرابطین»باعث شد 


تأ«بنی حماد» از فرصت استفاده کرده و هجوم گسترده ای را به مغرب 
اقصی آغاز کنند.از جمله اهداف بنی حماد.سلطه بر راه تجاری طلا 


بود.یکی از راه های مهم تجاری سودان از سجلماسه می گذشت و اهمیت 
آن با قطع راه جرید و طرابلس به وسیله اعراب«بنی هلال», بیشتر شده 
بود.بلکین نیروهای خود را به سمت مغرب بسیج کرد (2)و در 454 
100/0 م‌ فاس (3)ر| تصرف کرد :اما سرانجام.در اول رجب 41_54 ه کشته 
شد و با قتل وی,افریقیه دچار آشوب گردید و فقط شهر مهدیه برای تمیم 
بن زیری باقی ماند. 


پس از بلکین.حکومت به ناصر رسید؛ناصربن حماد که قدرت را در شمال و 
بخش فتباتی مرتفعات مغعرب اوسط در دست,داشت با حماپت اعراب 
هلالی که مغرب اوسط را در اختیار داشتند,در برابر زناته.ءجبهه مقاومتی را 
تشکیل دادند. 

دولت«بنی زیری»در اوضاع آشفته مغرب اوسط و ادتن کوشیة تا بایه. هاق 
خود را محکم کند؛اما انها در برابر اقدامات ناصر(از امرای قدرتمند بنی 
حماد) کاری از پیش نبردند. 

ناصربن حفاد از آغاز حکومت با انجام حملاتی به متصرفات«زیریان»اقدام 
به توسعه ارضی«بنی حماد»نمود.ناصر مناطق مهم را به چهار تن از 
برادران خود داد.او سکره را به وسیله وزیرش(خلف بن ابی 
حیدره) تصرف کرد و اعیان این شهر را به 
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2- (2) ز خلدون, العبر.ج6,ص3ظ3. 
را 3 


تبعیق تمودتبا فر ک بلکنن ی صمادرفلی ین رز کان با کمیک»دابی:های شوو نی 
عجیسه» از فرصت دوری ناصر از پایتخت استفاده کرده و شبانه قلعه«بنی 
حماد» ,| غارت و تصرف کرد؛اما ناصر به سرعت از مسیله خود را به 
پایتخت رساند و آن را پس گرفت. (1) 


نمیم بن معز, نیم قرن(۵454501) کوشید ۳ بین اجزای پراکنده دولت 
1 ایجاد کند؛ (2)تلاش کرد تا اختلاف بین اعراب«بنی 
هلال»را دامن بزند؛ : (3)بدین منظور از«بنی ریاح»و«بنی عدی»بر ضد اثیح 
و زغبه, کمک گرفت « بعد از مدت کوتاهی از پیروزی بر صاحب 
صفاقس,حشودبن ملیل(455)سوسه را گرفت.در مقابل,ناصربن 
حماد, مجموعه ای از بربر و بنی هلال را متحد ساخت؛ اما سرانجام, تمیم با 
کمک اعراب«بنی ریاح»,سایر اعراب را از اطراف ناصربن حماد پراکنده 
ساخت و ناصر را در خنیگ«< ترسسبنه ‏ شکترنت داد؛مع رکه نبرد سبیبه, عواقبی 
وخیم چون عواقب معرکه حیدران بر«بنی زیری»داشت. 


ماجرا از این قرار بود که 9 تعداد زیادی از روسای قبایل از جمله 
و ار کرد" و مغعرب تاسوط قدرتی بو شده اه 
فکر فتح مغعرب اتنه افتاد .وجود اختلافات و رقابت ف‌کی ام شد تا 
ناصر خیال کند می تواند بر این اساس یاران زیادی پیدا کند و لذا در سال 
7 او به تحریک شیوخ ۳ ۳7۱۷ ایجاد کرد؛در 
جناح ناصر:عرب«بنی هلال»,«اثیح».«بنی عدی»و«زناته»و در جناح 
مقابل: : بلی ریاح ,زغبه, بنی سلیم و بلی زیری صف کشیده ِ 
(3)ناصر مهدبه را با لشکری انبوه در محاصره گرفت.تمیم با اقدامات 
وسیع مالی و نظامی این محاصره را درهم شکست و اطرافیان ناصر از 
عرب و بربر را با وعده و وعید و تخویف و تطمیع پراکنده ساخت؛در این 
بین خیانت عرب«بنی ریاح»هم در شکست ناصر موّثر واقع شد.سرانجام 
دو گروه در 57 
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این نون لیر مر 373 

2۵ اس اعرتالکامل قی الار نحص رو 

3- (3) .ابن خلدون, العبر,ج6,ص355. 
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در دشت«سبیبه»مصاف دادند.به گفته ابن خلدون.در اثر توطئه پنهانی 
بین«بنی ریاح» و«زناته», معزبن زیری و زناتی ها به ناصر پیوسنند و امیر 
مغراوه با ناضز بودذاما در حین جچنی:ناکهان. با تجریک: تمیم‌راز ناضر جدا 
شده ()و به تمیم پیو ستند. 


سپاه شکست خورده ناصرربه وسیله اعراب غارت شد و در نتیجه این 
جنگ,اعراب بر بلاد مسلط شدند.در این نبرد.دوازده هزار تن از سیاه 
صنهاجه کشته شدند؛ناصر بعد از شکست, وزیر خود,ابن ابی (2)را 
عا مر انجام مذاکرات ه صلح با شورشیان کرد. (3)سراسر مملکت«بنی 
حماد» ,| آشوب فرا گرفت و عرب در هرجا به آن دامن می زد؛آنان هم 
چنین مرکز بنی حماد(قلعه)را غارت کردند؛شکست صنهاجه در معرکه 
سبیبه, سلطه بنی هلال را بر سراسر مغرب ادنی و اوسط, اسان نمود؛بدین 
تریب,اغراب شن ریا حاکم افریفه دید و فییله«انج) که نی 
حماد آنها را بر سایر اغر اب برتری داده بودنبزاکنده شده و تفود خود را از 
دست دادند.بعد از شکست«سبیبه»و خراب شدن پایتخت«بنی 
حماد»,اعراب در اطراف دیوارهای قلعه مستقر شدند و بدین ترتیب امنیت 
قلعه از دست رفت؛ناصر به فکر پایتخت جدیدی افتاد و بدین منظور به 
بازسازی بجایه پرداخت.محمدبن بجیع, همر آه سفیر ناصر و برخی از 
کشاورزان بربر از یکی از قبایل صنهاجه (4)در سال 460 ه به مکان 

زندگی قبیله بجایه رفتند که در دامنه کو هی بلند و پر آب,در ساحل دریا 
زرا داشت و تصمیم به بنای شهری بندری گرفتند.این شهر علی رغم 
توطتّه های بسیار به سرعت ساخته شد و به نام ناصربن 
حماد«الناصریه»نامیده شد.با ساخت این شهر جدید, ناصر در آن جا به 
تجدید قوا پرداخت. (ظ) 


اعراب«اثیجح»هم پیمان«بنی حماد»در برابر اتحاد زیری-ریاحی,ناصر را در 
این کار همراهی می کردند .او از پایتخت جدید, ابتد | به شهر اربس حمله 
کرد و آن را در سال 460 ه محاصره و اهالی را امان داد و عامل آن ابن 
مجزار را کشت و سپس قیروان را 
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ین اتردالکامل فی الار مره دق 


4- )4( .آبن خلدون,العبر.ج6.ص <5ظ3. 


گرفت .والی قیروان(قائدبن میمون)به«بنی حماد»پیوست و قیروان سقوط 
کرد. (1)ناصر قیروان را در 461 ه به قصد قلعه ترک کرد.تمیم,بلافاصله 
0 تررک به قیروان فرستاد, قائدبن میمون نیز که یارای مقابله با 
لشکر نمیم را نداشت,بلافاصله قیروان را رها نمود و در قلعه به ناصر 
پیوست.او پس از شش سال همراهی با ناصر نزد حمودین ملیل 
برغواطی(والی صفاقس)رفت (2)و به تحریک او,موفق شد تا امیر ِ 
زغبه(یبقی بن علی)را وادار کند که قیروان را به مخدوم او بفروشد؛ 
یبقی,قیروان را در مزایده ای علنی به بنی حماد فروخت.قائدبن میمون,به 
سبب وساطت در فروش قیروان به وسیله حمودین ملیل بر غواطی به 
ناصربن حماد.دشمن بنی ریاح و بنی زیری,بار دیگر به سال 470 ه و الی 
قیروان شد. (3) 


پیروزی دشمنان تمیم به انعقاد معاهده صلح, بین ببی زیری و بنی حماد در 
4170 ۵ 10(۱7 م‌ کمک کرد؛چون افزایش قدرت اعراب.ننست به«بنبی 
حماد»و«بنی زیری»,تمیم را نگران ساخت؛زیرا تفوّق«بنی ریاح»آغاز 
سودجویی اعراب ب‌ از وضعیت اختلاف بین بدی حماد و ببی ژیری به حساب 
می افدلذا در مراسمی در 470 : بیمان صلعه بین‌«تی: خماد‌و«بتی 
زیری» منعقد شد. 


وبا و قحطی در سال 469 ه افریقیّه را فرا گرفته و جمعی عظیم را در 
کام فلز فرو برده بود؛اين وضعیت نیز به انعقاد پیمان صلح , نز ان گه 
کمک کرد؛تمیم,برای استحکام صلح, دختر خود با را به عقد 9 در 
آورد.بدین منظور ناصر نیز«قصر بلاره»را به نام نامزدش(دختر تمیم)بنا 


کرد. (2) 


ناصر برای ایجاد امنیت ار امش به بربرهای زناته مغرب اوسط دست 
دوستی داد؛او بنی ومانو سردار زناتی(المنتصربن خزرون) که در سال های 
100 70,۰ 0۵ به طرابلس آمده و در صحرا| , به قتل و غارت مشفول بودند 
را با اقطاع«وادی زاب»و«ریفه»تطمیع نمود و هم زمان به عروس بن 
سندی(هندی) دستور داد تا به مجرژد رسیدن منتصر به بسکره او را بکشد. 
(2) 


ص :266 


1( این غتاری مر اکستی‌تالسان العغرتع 1ص وود 


2 (2) .ابن اثیر, الکامل فی التاريخ,ج8.ص376. 
3- (3) نز خلدون, العبر.ج6,.ص160. 

4-(4) .ابن گذاری مراکشی‌البیان المغرب:خ1.ض 300. 

5- (5) .روجی ادریس,الدوله الصنهاجیه,ج1,ص325,323, 327. 


سپس رهبر زناته(مغراوی)را از میان برداشت و در پی ان,شیوخ«بنی 
ورسیفان»را از بين برد؛هم چنین زناته«بنی تونس»را سرکوب کرد و 
امرای انها را کشت و زناته«مغراوه»و«بنی غمرت» را که با اعراب«بنی 
عدی»مردم زاب را به وحشت انداخته بودند. (1)سر کوب کرد.اقدامات 
ناصر در سرکوب شورش ها و قتل عام بربرهای زناته و اعراب هم پیمان 
آنها و نیز دشتکیری. .و فتل شران زتانه‌رخا کی از فیزان آنتتوت در مغرب 
اوسط است ؛آبن خلدون,دوران ناصر را دوران شورش دانسته و در عین 
حال آن را عهد عظمت«بنی حماد»به حساب آورده است. (2) 


ولانت مقصوزیخ تاضر 481و وه ی 1105-1088 م) 


منصور در کودکی در سال 481 1088/0 م جانشین ناصر شد.یوسف بن 
تاشفین(امیر مرابطین)و تمیم بن معز(جد مادری اش),ولایت او را تبریک 
گفتند ۳ و کاتب و شاعر بوده و به تصوف گرایش داشت؛ .منصور بعد از مدتی 
اقامت در قلعه بنی حماد به بجایه رفت؛او خانواده بدوی«بنی حماد» را وارد 
زندگی شهری کرد #بنای بجابه را به منصور بسبت داده اند؛به همین جهت 

آن را المنصوربه نامیدند. (3)او در بجابه کاخ ها ,باغ ها,دارالصناعه و ِ 
های. بتری. و زان ساخت؛از جمله قصر«ملک». (4)قصر«کوکب» و 
قصر«السلام»را در قلعه بنی حماد و قصر «اللولقْ»و قصر«آمیمون» را در 
۳ از بنی حماد نود که زنکه:<3. (5)در سال 
197 ه,والی قسنطینه(عموی منصور)بر او شورید,او ولایت منصور را 
نیذیرفت و با«مرابطین» ,«زیریان»(تمیم)و اعراب مخالف«بنی حماد».هم 
پیمان شد؛ منصور,با لشکری بزرگ او را شکتنیت داد 6۱) 


از جمله خطراتی که«بنی حماد» را تهدید می کرد,دولت مراکش بود؛یوسف 
بن 
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1- (1) .همان ص324. 

ری 35 

3- (3) .الناصریه؛ر.ک:ابن خلدون,العبر.ج6.ص363. 

4- (4) .همان. 

5- (5) .روجی ادریس,الدوله الصنهاجیه,ج1.ص326؛ ۲۱۵2۵۳۵ .ص 3 56:5. 
دون تسرد وی وود 


حقناد خسگن مغراوه)انجام داد .و 1 0 و و شیفرها 0 شهر 
الجزایر را گرفت و در 475 ه به سمت مغرب اقصی حرکت کرد.منصور با 
فرستادن لشکری به فرماندهی پسرش(امیر عبدالله).مرابطین را مجیور 
به عقب نشینی به مفرب اقصی نمود.وی در 9 1103/0 م در راس 
بیست هزار عرب,و بربر از«زناته»به تلمسان حمله برد و در سال 470 ه 
یوسف بن تاشفین را مجبور به صلح کرد.منصور پس از حمله به 
تلمسان, شورش بربرهای«زناته»را در زاب سرکوب کرد و به بجایه 
بازگشت و قبایل اطراف بجایه را مجبور به مهاجرت به کوهستان های دور 
افتاده کرد. .منصور هفت ماه بعد از حمله به تلمسان,در ربیع الثانی 9 .۰ 
درگذشت.با هوق منصور در 99 0 فش نا در به حکومت رسید. 
(1)او در نخستین روز حکومت,وزیر پدرش(عبدالکريم بن سلیمان)را کشت 
و عامل بچایه را سرکوب کرد و هنوز یک سال از حکومتش نگذشته بود که 
در‌گذشت. (2) 


بعد از مرگ بادیس,برادرش عبدالعزیز(515-498ه)به حکومت«بنی 
حماد»دست یافت؛پیش تر بادیس او را از ولایت الجزایر عزل و به جیجل 
فرستاده بود.او سردار خود(علی بن حمدون) را از بجایه به قلعه فرستاد و 
در آن جا با او بیعت شد؛بربرهای زناته نیز با او بیعت کردند؛او با ناوگانی 
جربه را به اطاعت«بتی حماد»در آورد.عرب را که فساد آنها بالا گرفته بود 
با سپاهی از بجایه به وسیله پسرش(یحیی)و سردارش(علي بن 
حمدون)سر کوب کرد و آنها را از اطراف قلعه دور کرده و خود در آن جا 
ساکن شد.ابن و او را عصر آرامش و امنیت دانسته است .از 
حوادث مهم زمان عبدالعزیز عبور ابن تومرت از بجایه است. (3)او در 
ملاله اقامت کرد و به تدریس پرداخت. (4)عبدالعزیز او را احضار و وادار 
به ترک آن جا کرد و در نتیجه ابن تومرت به مغرب رفت.عبدالعزیز 
سرانجام در 415 ه مرد. 
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1- (1) .همان.ص3060. 

2 (2) .همان.ص361. 

حوادثی که در این روایات به وی نسبت داده اند را نقد کرده 
اتدیری ری آذریس:الدوله الضتماجبهرج 1 رض 384 


4- )4( .آبن خلدون, العبر.ج6,.ص 3062. 


ولایت یحیی بن عبدالعزیز(547 515ه) 


بعد از قرف عبدالعزیز پسرش(یحیی)به حکومت رسید این خلدون می 
نویسد :۰« یام طولانی حکومت او به شهوترانی و حرص شکار گذشت»؛ .وی 
از او با عنوان مستضعف و مغلوب زنان یاد کرده است.دوران او به ضعف 
و انقراض دولت«بنی حماد»و سست شدن قدرت قبایل«صنهاجه»منتهی 


شند. 


یحیی در سال 533 ه برای بازدید از قلعه و انتقال اشیای آن به بجایه به 
آن جا رفت.در این هنگام ابن مروان در توزر شورید و مطرژّف بن علی بن 
حمدون او را سرکوب نموده و در الجزایر به زندان افکند. (1)مطژف پیش 
تر در سال 529 ه برای فتح مهدیه که در اختیار حسن بن علی بن تمیم بن 
معز بود,لشکر کشید؛اما در هنگام جنگ, نیروهای مطژف از خشکی و دریا 
محاصره شده و در نتیجه مهدیه را رها کردند؛ناوگان دریایی رجار(صاحب 
صقلیه)با بیست کشتی جنگی به کمک حسن شتافتند. (2)مطرّف هم چنین 
تونس را در سال 9 ۱۳ شهر را تسلیم مطژف 
کرد. (3)او شهرهای مسیر خود را مطیع«بنی حماد»ساخت و کرامه بن 
المنصورین حماد(عموی یحیی بن عبدالعزیز) را به ولایت تونس گماشت و 
بعد از مر او برادرش و سیس پسرش(معدبن منصور) تا(543 7/0[ [- 
1149 م)والی تونس بودند.بعد از سقوط معداوضاع تونس متشنح شد و 
مردم بار دیگر امور را به یکی از«بنی خراسان» (4)سپردند تا اين که 
عبدالله بن رال ره هر برادر ابی بکر)به او خیانت کرد و ده سال بر 
تونس,تا زمان فتح تونس به دست«موخدین»بر ان حکومت کرد. 


یحیی بن عبدالعزیز کوشید در سال 536 ه با خلیفه فاطمی مصرراز نو 
رابطه دوستی برقرار کند و بدین منظور هدیه ای برای صاحب مصر 
فرستاد.یحیی قصد داشت با توجه به تشنح ایجاد شده بین حسن و مصر به 
خلیفه فاطمی نزدیک شود(کشتی حسن«صاحب مهدیه».دشمن یحیی,به 
وسیله صاحب دیوان مصر در«بندر اسکندریه»به خاطر 


ص :269 


1-(1) .همان.ص363,362. 
2 (2) .ابن آثیر.الکامل فی التاريخ,ج9.ص286. 


ره ار ار ما ان اه 


مسائل چندی که بین حسن و صاحب مصر بود, توقیف شده بود). 


در سال 540 ه قحطی مهیبی(537542ه)افریقیه را فرا گرفت و صاحب 
صقلیه(ژجار) که ادعای دوستی با مسلمین را داشت.فرصت را برای 
مداخله نظامی در افریقیه مناسب دید.و در 537 ه به طرابلس یورش 
برد.در 540 ه ناوگان صقلیه با دویست کشتی به فرماندهی جرجی انطاعی 
از خشکی و دریا طرابلس را محاصره کرد و در شنبه, ششم محرم 541 
0 م طرابلس را گرفته و غارت کرد.بار دیگر در سال 542 ه,رجار 
دوم,از توازن قوا بین بیز انس و صقلیه استفاده کرد و سیصد کشتی را به 
فرماندهی جرجی انطاعی,برای تصژف مهدیه فرستاد.این ناوگان,دچار 
طوفان شد و مدتی بعد از طوفان. مهدیه را تصرف نمود.ناوگان جرجی,بعد 
از استقرار در مهدیه به سمت سوسه و صفاقس حرکت کرد و در بیست و 
سوم صفر 542 ه این شهرها را فتح کرد:اندکی بعد,رجار,بر سراسر 


تال سای سم اس واه ما ای اس ‏ ا ع تس 

خود قرارداد.از جمله محمدبن ژشید از سوی صاحب صقلیه بر قابس 

حکومت می کرد؛بدین ترتیب رجار,حاکمیت مطلق بر مدیترانه غربی را به 

دست اورد و رقیب خودل(بیزانس)را نیز از صحنه قدرت در مدیترانه خارج 
ک 


در طول سال های خی بین صقلیه و قسطنطنیه(بیزانس),در همه 
موارد,پیروزی با صقلیه تقوتا فری گرجی. انظاکی. امب السز .صاحب: 


«بنی حماد»از دو سو در معرض هجوم«موخدین»و«رجار»قرار 
انوس انخام به سال 543 » موخدین نجابه را حرفقد الاو سیاه بحی 
بن غبدالعریز را در هم. شکستند. (2)آخرین. آمیر «یتی عماد» بة قصد. سفر 
به بغداد به صقلیه گریخت؛ اما منصرف شد و به بونه نزد 
برادرش(حارث)رفت "برادر,او را نپذیرفت و او را تقبیح کرد و یحیی 
ناگزیر,به قسنطینه نزد برادر دیگرش(حسن)رفت و امور 0 
حماد»را به دست او سپرد. موحدین در این زمان قلعه«بنی حماد»را تصرف 
کردند (3)و افرادی چون جوشن بن 
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[- (1) .آبن خلدون, العبر.ج6,.ص363. 
2- (2) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2ص 69. 


عبدالعزیز و ابن الدجامیس از اثبج را کشته و قلعه را ویران کردند. (1) 


بحیی سرانجام مجبور شد با عبدالموّمن موحدی در سال ۱47 ه بیعت کند؛ 
او نزد عبدالمومن به مراکش رفت و در آن جا ساکن شد و سپس در 588 
ه به سلا رفت و در قصر«بنی عشیره»ساکن گردید و در ان سال مرد. 


حارث بن عبدالعزیز برادر یحیی و صاحب بونه نیز به صقلیه گریخت و 
بعدها بونه را با کمک شاه صقلیه باز پس گرفت:در روایت ت ادریسی,رجار 
دوضزناه کاتی را در 418 ۵ به فرماندهی فیلیپ مهدوی (2)جهت تصرف 
عنابه(بونه/فرستاد؛آنها بونه را گرفتند و حارث بن عبدالعزیز را امیر آن جا 
تاختند ولی. ضو‌حخدین. بوته. را مجددا تضودف کردند و او را کشتتنم و 
ی 


موخدین,در سال 51<ظ ه به منظور فتح تونس حرکت کردند و در 552 
ه,سرانجام عبدالمومن, این شهر را با سپاهی بزرگ از عرب و 
مصامده(موخدین) فتح کرد .منابع اسلامی بر استقلال تونس در این هنگام 
با گر کرده اند؛درحالی که منایع غربی(میشل آماری)و برخی از منایع 
اسلامی, آن را تابع صقلیه دانسته اند. (4) 


در حد فاصل سقوط«بنی. حماد» و«زیریان,»تا ظهور 
سلسله«موخدین»,مردم افریقیه از آشفتگی اوضاع داخلی صقلیه و 
اضطراب حکومت غلیوم اول(شاه صقلیه) به ویژه وخامت اوضاع در جنوب 
تالا اتتفاده. کردند و در شتهر‌های افریمته بر خاکمان-مسنسی, آفرردی 
شوریدند: (3)از جمله اين شورش ها,اشوب صفاقس بود: (6)عمر فریانی 
که از سال 
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[- (1( .آبن خلدون, العبر.ج6,ص364. 

2- (2) .فیلیپ مهدویاز اهالی مهدیه,از خواجگان دربار رجار دوم(شاه 
صقلیه) و دوست و همکار رجار, امیر البحر صقلیه بود؛او در حمله نظامی 
رجار به شهر عثابه,به شهر خود خیانت کرد و به رجار پیوست. 

0 اک ۱۱۳( ۱ 


4- (4) .روجی ادریس,الدوله الصنهاجیه,ج 1,.ص440؛استوریا.ص 437-435 
مراکشی معتقد است:زمانی که عبدالمومن,تونس را در 1159 
م.گرفت,اين شهر تابع صقلیه بود. 

5- (5) .همان.ج1.ص 442. 

6- (6) .آبن خلدون,العبر.ج6,ص 169. 


3 1143/0 م کاد کواز: این شهر بود,در فرصت مناسبی, مردم را بر علیه 
مسیحیان تحریک کرد و در 548 ه جمعی از مردم به خانه های اهالی 
صقلیه در صفاقس هجوم بردند.ابن اثیر این حادثه را در ذکر حوادث سال 
1 ۰ آورده است .غلیوم با شنیدن این خبر ابوالحسن(پدر عمر فریانی که 
در صقلیه گروگان بود)را احضار و دستور داد نامه ای به پسرش بنویسد و 
او را از این گونه امور نهی کند؛وی هم چنین او را به قتل ابوالحسن تهدید 
کرد و پس از. آن ابوالحسن را به زندان انداختهه نع آز.ساتی او را 
10 الرحله التیجانیه خود در صفاقس شاهد 
عزاداری,عمر فریانی برای پدرش بوده و جزئیات حادثه را گزارش کرده 
است. (1) 


عمر فریانی بعد از حادثه صفاقس و اخراج نصاری از صفاقس.مردم 
افریقیّه را به شورش و قیام علیه مسیحیان تحریک کرد.در این بین شورش 
مردم زویله,منجر به محاصره مهدیه به وسیله ناوگان صقلیه شد.مردم 
زویله و مهدیه مجبور شدند به دریا فرار کنند (2)و در پی آن.مسیحیان در 
مهدیه مستقر شدند و چند سال مهدیه مرکز مستقل و پناهگاه همه 
مسیحیان افریقیه شد. 


مردم طرابلس نیز با سرپیچی از دعوت نرمان(شاه صقلیه) که از انان 
خواسته بود روز جمعه در منابر دعوت موخدین را انکار نمایند و از آنها 
بدکیی کیت طراشس له کرد ز اسالران ی ان ار 
ای ایند هت اس بت ارت با خاش ت اه ۲ امن 
عبدالمومن موحدی به طرابلس,بر سر قدرت بود.به دنبال پیروزی مردم 
طرابلس بر نرمان,مردم قابس هم,به رهبری محمدین شید بر نرمان 
شوریدند و بدین سان سراسر افریقیه به جز مهدیه و سوسه از حاکمیت 
صقلیه رهایی یافت. (4) 


به سال 3 ه ِِ اخبار فروپاشی«زیریان»و هجوم صقلیه به افریقیه به 
گوش عیدالمومن که.زاهی: آندلس, بود زسیدیا لشکرق بزرگ, متشکل از 


ص:292 


1- (1) .تیجانی,الرحله التیجانیه ص75 
2 و در نش رالد له الا مرخ ارس ک21. 


3- (3) .همان.ص 484,483,243,242. 
4- (4) .همان.ص 447, 449. 


سوار و پانصد هزار پیاده در هفتاد روز خود را به تونس رساند و با تصرف 
تونس (1)در چهارشنبه دوازدهم رجب 4دد ۰سی ام جولای 119 م به 
مهدیه رفت و بعد از شش ماه محاصره ان را ازاد کرد. (2) 


فرهنگ و تمدن اسلامی در افریقیه دوره زیریان و بنی حماد 


قیروان 


قیروان,در دوره«بنی زیری»پایتخت سیاسی اقتصادی و فرهنگی افریقیه 
بود.این شهر در دوره زیریان دارای چهارده دروازه و دیواری دو جداره به 
موازات هم به فاصله نصف میل بود. (3)هفت دژ نظامی حفاظت شهر را 
به عهده داشتند. (4)وجود چندین مقبره بزرگ و جامع عظیم و حدود سی 
مسجد آباد (3)حاکی از رونق زندگی شهری در قیروانِ دوره زیری 
است. قصرهای متعدد حکومتی در مرکز دارالاماره(قصر الفتح.قصر 
الحمص,قصر الماء,دارالضيافه سلطنتی و...)از جمله بناهای معروف دوره 
زیری هستند؛ هم چنین چندین خیابان ری و بازارهای منعدد در شهر 
قیروان وجود داشت:خیابان اصلی السماط,خیابان ابن المعتب بازار بزرگ 
قیروان (6)و بازارهای اطراف آن (7)سوق العبر(البرکه),سوق 
الدجاج.سوق القزل.سوق الخرازین.سوق السماعیل,سوق الکعک,سوق 
الجواهریین سوق الطیارفه.‌سوق الضرب.سوق ابزازین.سوق 
السراجین,سوق الرهادنه»‌سوق الجژارین سوق العطارین, .سوق 
الطعام, ,سوق الزجاجین "چهل و هشت حمام عمومی و ده ها حومه آبان,در 
اطراف شهرءبانزده آیگیر و-خوض بزرگ (8)جهت ناف ات 
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1- (1) .تیجانی, الرحله التیجانیه. ص 346. 

۵ تاحالصا اشوس فی الشار الهسرص 51و 
7 

4 (4) .همان ص144. 

کرو وی ارم الا متام ور 0 1 

6 ۱ .همان .ص21 المالکي سای النتوش«ص 46:44 عبطالعهاب ما ظا 
العقیق,. ص <5, 0,6 1. 

7 

8- 8( .همان ص24!بکری, المغفرب. ص 26,25؛المالکی,ریاض 
النفوس.ص 856. 


استفاده مردم بوده است. (1)اطراف شهر قیروان,وجود دشت های وسیع 
و سرسبز, اب و هوایی مطبوع را ایجاد کرده بود. 


تونس,قلعه بنی حماد 


شهر تونس در زمانی که قیروان در اثر هجوم«بنی هلال»وبران شده 
بود.رو به آبادانی و رونق گذاشت؛تونس,شهری با پنج دروازه بود (2)و 
چندین منطقه مسکونی در اطراف آن وجود داشت ؛سطفوره و نوار ساحلی 
از بنزرت تا بونه,‌جزیره«شریک»,نوار ساحلی از نابل 
تاسوسه, منستیر, مهدیه, زویله, نوار ساحلی از مهدیه تا صفاقس و از 
9۳ کت 7 از ۴ 
طرابلس, قسطیلیه ( توزر),جریده, نفزاوه, قفصه, مهم ترین نقاط و مراکز 
شهری آباد در بخش شرقی افریقیّه در دوره«زیریان» بودند؛شهرهای 
کات تاره اش آسرمات مش دا له قاط اار رت 
افریقیه در دوره«بنی زیری»محسوب می شدند. 


از دیگر شهرهای تحت نفوذ و سلطه دولت بنی زیری که در مغرب اوسط 


قرار داشتند عبارتند 
از تیه رباغا يم فتانه ,تفا نش مسیلد را 1 
اب, الحضینه داشتذره مليانه, مدینه حمزه, بونه, قبایل 


صفری,جیجل, قسنطینه, میله, سطیف, الجز ایر, تنس و بجایه. 


در تقسیم اماکن جغرافیایی بخشی از مغرب اوسط,حوزه حاکمیت«بنی 
حماد»,خویشاوندان نسبی و سببی و سیاسی«بنی زیری»بود.از جمله 
اقدامات«بنی حماد»تاسیس دژ شهری بود که به قلعه«بنی حماد»معروف 
شد و مرکز عملیات آنها گردید.پایتخت دولت بنی حماد (3)به سال 398 
0 م در شمال مسیله در کوه پایه کوه«کیانه»در نقطه استراتژیکی 
خاصی سبت به منطقه اطراف خود قرار داشت؛ از وجود چندین قلعه 
بزرگ در این کوه خبر داده اند که همواره پناه گاه شورشیان بود.قلعه بنی 
حماد,دارای سه 
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وی ارت فن دک بلای اه ه ابص و ون 
3- (3) .همان.ص49. 


دروازه تفن و تاسیسات مختلفی در قلعه .زر اطراق: آن وجود داشت:چند 
قصر و دارالاماره,چندین مسجد و اماکن اقامتی مختلف؛همواره مقدار 
زیادی گندم و میوه جات نیز در قلعه نگهداری می شد؛صنایع مختلفی 


چون:تولید زین اسب تولید انواع پارچه و لباس های پشمی و حریر و...در 
قلعه دایر بود. 


تشکیلات اداری زیریان 


«بنی زیری»امرای دست نشانده«فاطمیان»بودند. (1)اما در این 
بین, معزین بادیس به«عباسیان»پیوست و به نام انها بر افریقیه حکومت 
کرد.«زیریان»در بسیاری از تشکیلات اداری,مانند«فاطمیان»بودند. استفاده 
از پرچم و عمامه های سفید تاج مانند در , بين آنها مرسوم بود. (2)نام خلیفه 
فاطمی در برجم ها و لباس های رسمی آنها نوشته شده بود. معزبن بادیس 
در بیعت با خلیفه عباسی,پرچم سیاه را در دستگاه اداری خود معمول 
کرد.دربار امرای بلی زیری, محل تشریفات مفصل جشن ها و مراسم با 
شکوه بود؛ .در این جشن ها معمولا از حیوانات مانند فیل, زژافه, ببر و 
تا ای ایو رو ی ان ی 
داشت.امرای بنی زیری علاقه مند به شکار و شکارگاه های اختصاصی 
متعددی در اطراف قیروان داشتند. (4) 


در دربار آنها شعرا و مورخین رسمی حضور داشتند تا در وصف و مدح و 
عظمت«زیریان» بنویسند و بسرایند.امرای ببی زیری و ببی حماد, امور 
دولت خود را به وزرا که معمولا از بین افراد مورد اعتماد آنها انتخاب می 
شدند.می سپردند :امور دولت در ار وزیر اکبر بود که به آان«متولی 
امور الدوله»می گفتند؛ (5)عبدالله بن محمد کاتب.از جمله 
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1- (1) .بنی حمادتا پایان ,وابسته به خلافت عباسی باقی ماندند .عبارت 
سکه بنی حمّاد که ان خلدون آن را نقل کرده(یک روی سکه,نام امیر یحیی 
بنن عیدآلغ یز همراه آبه: و انْمُوا توا و.. ..است و روی دیگر سکه,نام خلیفه 
عباسی, مقتضی و تاریخ ضرب سکه است)این مطلب را نشان می دهد؛ 
کف 
ی 

ار ای مرا اس ص24 


4- )4( .همان,ج1.ص 66 2. 
0 


وزرایی بود که وزارت دو امیر زبری را به عهده داشت؛ابی الحسن بن 
احمد فهری صقلی,وزیر یحیی بن تمیم بود. (1)امرای زیری در هر شهر 
عاملی داشتند که اداره امور آن جا را به عهده داشت قدرت مالی در هر 
شهر در اختیار شخص دیگری که مستقیم با امیر زیری مرتبط بود قرار 

داشت ۰«بلی حماد»نیز, قدرت مالین را از قدرت اداری در هر شهر جدا می 
کردند و امور وزارت«بنی حماد»در دست خانواده«بنی حمدون»بود.به 
علت وجود قبایل مختلف, ولایت هر منطقه به صورت اقطاعی در اختیار 
عامل ترار ی کرفت ۱۱ 


دیوان ها و نظام اداری زیریان 


مجموعه ای از خواص ادبا,چون:ابوالحسن علی بن ابی رجال,ابن رشیق 
(3)و ابن شرف از مشهور ترین کاتبان دربار زیریان بودند .نها نامه های 
اداری خود را با علامت رسمی« الحمدالله وحده»می نوشتند. (4)دیوان 
انشا را در عهد«زیریان»,«الکتابه»می گفتند و متصدی آن«خاتم»را در 
اختیار داشت. مکاتبات بین«زیریان» و«فاطمیان» با عناوین«یا 
مولای» ,«عبد» و یا«ضیعتی»صورت می گرفت ۰در هریک از شهرهای 
افریقیه, شخصی به عنوان صاحب برید«برود»مستقر بود و اخبار را به 

امرای زیری منتقل می کرد.استفاده از کبوتر نامه بر در حد گسترده ای در 
افریقیه و در کشورهای ساحل مدیترانه معمول بود؛ (5)چنان که در سال 
0 1087/0 م,تمیم به وسیله کبوتر نامه بر از سقوط قوصره اگاه شد. 


شخصی به نام صاحب خبر سلطان, وضع سیاسی و اخبار بلاد را : به سلطان 
می رساند؛ (6)اما«صاحب برید»مسئول نامه هاءاخبار سزژی و اخبار 
جواسیس بود. (7)نظام ساده ای ,متشکل از و الیان ,کنترل و امنیت هر 
شهر را به عهده داشتند. نگهیانان و گشت 
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اب 

ی ار اه ات موی ول 
ای دا هد 

ی و و را 

5 (5) .آبن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج1.ص164. 
ی ارس الووه ااستیاحس رص ود 


7 ره 


امنیت و حفاظت از شهر بودند. (2) 


جند 


امرای بنی زیری.مردان جنگی بودند که خود فرماندهی سیپاه را به عهده 
گرفته و در نبردها شرکت می کردند.سرداران آنها بیشتر از میان اعراب 
افریقیه انتخاب می شدند.عالی ترین مقام نظامی آنها«المقدم»با 
قائدالجیش بود.فرمانده سواره نظام«قائد الاعنه»نام داشت.به یک دسته 
نظامی,«العرافه»اطلاق می شد (3)و هر عرافه را یک«عریف» فرماندهی 
می کرد؛به فرمانده عالی رتبه سپاه,در سپاه بنی زیری«عنبر»می گفتند.هر 
یک از امرا و خواص از خانواده زیریان,نگهبان مخصوصی از بردگان سیاه 
داشت که به آنها«حاشدالسودان»می گفتند.حماد بعد از شکست در شلف 
در 406 ه در رآس پنج هزار تن از بردگان خود فرار 
کرد.سپاه«زیریان»‌متشکل _ از قبایل اعراب افریقیه,مزدور اتراک و 
اعراب«بنی هلال» که معْز آنها را در سپاه زیری سازمان داد.بود.حدود سی 
هزار سوار و سی هزار پیاده تعداد نیرویی است که«زیریان»قادر به تا ضبن 
آن در هر جنگ بودند. 


در اسلحه خانه یا«بیت السلاح».سلاح های سبک.مانند:انواع 
شمشیر خنجر, نیزه بلند, انواع سپرلمطی(پوست آهو)و تیرهای پردار با نوک 
فولادی و نوعی تیر و کمان به نام«قوس البندق»وجود داشت.زیری ها 
مجبور بودند نیروی دریایی قدرتمندی داشته باشند.ناوگانی که معز در سال 
6 ه به جنگ صقلیه فرستاد. شامل چهارصد قطعه, که سه هزار نیروی 
سوار و سه هزار نیروی پیاده در خود جا داده بود می شد؛«قائد 
الاسطول»یا«مقدم الاسطول»فرماندهی نیروی دریایی را به عهده داشت؛ 


ض 267 
( 1 بدا لوهات‌بساط العفه تس ور 


تشکیلات مالی زیریان 


مسئول سازمان مالی زیریان, صاحب«الاشغال»یا«والی الاشغال»نام 
داشت. (1)مهم ترین وظیفه او جمع آوری انواع مالیات از خراج, ,«جزیه و 
مُکُوس (2)بود؛دولت بنی زیری,ضرب سکه را به طور کامل در اختیار 
داشت. (3)زیریان,در ابتدا به نام خلیفه فاطمی سکه می زدند.روی سکه 
با ی سای نارای شفی دمن ماس زا را 
عباسی)در شعبان 441 ه دستور داد نام خلیفه فاطمی را از سکه های 
زیری برداشته و به جای علائم شیعی, علائم سنی روی سکه ها ضرب 
کردند. (4)مهدیه, قیروان, منصوریه, صفاقس,طرابلس,زویله, از مهم ترین 
شهرهای محل ضرب سکه بودند.«صاحب السکه»همراه با گرو هی از 
افراد در«دارالسکه» مسئولیت ضرب سکه را به عهده داشتند؛دینار,درهم و 
سکه نحاسی در افریقیه دوره زیری رایج بود.زیریان در سال 399 و441 ه 
نقود افریقیّه را اصلاح کردند. (3)نصف درهم(قیراط),ربع و ثمن درهم و 
نصف ثمن درهم(خرنوبه, خرویه),دینار تمام تجاری(یکی مثقال), نصف 
دینار(رباعی)ثمن دینار(ثمانی) سدس دینار(سدسیه)؛هم چنین 
الثلنیه, اللوانیه, دینارهای صفاقسی معروف ال بعیه و ۱ ,داز جمله 
دینارهای دوره زیریان است.مبالغ هنگفتی از مالیات هااز 
خراج ,عشر.,صدقات و المراعی به بیت المال زیریان می رسید. (6)به جمع 
کننده یکاش و گفتند که از مسافران,تجار و کالاهای صادراتی 
و وارداتی در دروازه شهرها گمرک دریافت می کرد.برخی از فقهای دوره 
زیری ازدواج با کاس را شرعی نمی دانستند. 


تشکیلات قضایی زیریان به عهده قاضی خاصی به نام«صاحب المظالم»یا 
حاکم بود. 
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1- (1) .همان.ص 228. 

2- (2) .انواع مالیات های غیر شرعی. 

3- (3) .همان,.ج2,.ص 148. 

4 (4) .همان.ص 149. 

5- (5) .عبدالوهاب,ورقات.ج1.ص 447. 

6- (6) .روجی ادریس,الدوله الصنهاجیه, ج 2,ص223-220,136. 


حاکم مسئولیت«صاحب السوق»یا«محتسب» را نیز به عهده داشت. از 
حاکم در دوره زیری با عنوان«مالک سیف»و«سوط سلطان»یاد کرده 
اند.در افریقیه دوره زیری قضاوت به طور موروئی و تنها مربوط به خاندان 
خاکم بود و عاضی طی مراشم حاصی در دار اامارة با جامع اعظم نا سعجل 
سلطانی معرفی می شد.در طول دوره«صنهاجی»فقها در هیچ یک از 
شهرهای افریقیه متصدی امر قضا نشدند؛اما قاضیان مامور تطبیق احکام 
خود با فتوای فقها بودند. (1) 


در سال ۵4 1033 م‌ از سوی خليیفه فاطمی, قاضی قیروان.«قاضی 
القضات»نامیده شد. یک قاضی سنی در کنار یک قاضی شیعی در 
صبره( المنصوریه) محل دارالاماره مستقر بود .مسئولیت قاضی القضات 
قیروان از سال 4 تا 399 ۵ به عهده خانواده«بنی هاشم» بود و نخستین 
بار.ءیکی از افراد این خانواده(عبدالرحمن بن محمدبن عبدالله بن هاشم)در 
سال 424 ه از خلیفه فاطمی,لقب قاضی القضات گرفت که به معنای 
استقلال قاضی قیروان از قاضی قاهره بود؛بعد از انتقال 
پایتخت«زیریان»به مهدیه,قاضی مهدیه نیز,لقب قاضی القضات 
گرفت.«قضاه الانکحه»و قضات سایر شهرهای افریقیه از دیگر کارگزاران 


فا بر انا ایس اهان سوب امس کی رس ۳ 
شاهدان عاول, و با که بر فا رای تقما ضادر می: کرو فاصی‌سمر خاصی 
داشت که در موارد و نیز تایید اوزان مورد استفاده بود.یکی از 
فقها پا قضات. مقام«صاحب الصلاه و الخطبه» ,| به عهده داشت معضو لا 
قضات,بین شغفل قضاوت و امامت جامع اعظم, «جمع می کردند. (2)مسئول 
نگهداری مساجد و اوقاف مربوط به مساجد,«نقیب» نام داشت و به 
مسئول انجام امور روزمره مساجد,«قیم الجامع»می گفتند. 


هجوم اعراب به افریقیه و نقل و انتقال بربرها,دوره زیری را با جابه جایی 
و ترکیب جمعیتی قابل توجهی روبه رو ساخت و طبقات اجتماعی حجدیدی 
در عهد بنی زیری پدید آمد که مسئولیت های دینی و سیاسی و قضایی را 
به عهده می گرفتند.گرو هی از بربرهای 
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1- (1) .همان.ص183-179,166. 


«صنهاجه», شیعه, عرب اصیل و از روسای قبایل«هلالی» بودند که جزو 
کارگزاران عالی رتبه دولت بنی زیری به شمار می آمدند.این گروه,طبقه 
اشراف افریقیه را شکل می دادند؛در مقابل آنها,رجماعت انبو هی ۳1 
کشاورزان.روستاییان و مردم قبایل بیابانگرد در سطح پایینی از وضعیت 
معیشتی زندگی می کردند؛لازم به ذکر اين که دوره بنی زیری با رواج برده 
داری هم زمان بود. 


محصولات زراعی و صنعتی در دوره زیریان 


کشاورزی پررونق افریقیه, باعث می شد که اقلام عمده ای از محصولات 
زراعی,در شهرهای افریقیه با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار 
گیرد.تجارت داخلی بین شهرهای افریقیه, براساس این محصولات بود؛ گندم 
و جو (1)دو محصول اصلی افریقیه به شمار می اه و باجه, تیفاش و 
قسنطینه از جمله مراکز مهم تولید این دو محصول بودند.جنگل 
صفاقس,سوسه, طر ابلس,دشت قیروان و بسکره.از مراکز مهم 
ات نات ات قابس, قسنطینه, تونس,بسکره و توزر تولید می 
شد. 


«گردو»و«بادام»در تونس و بجایه به خارج از افریقیّه صادر می 
شد.«لیمو»,« گلابی»,«سیب»,«موز»,« هلو», «|: جیر »,«انار»,«انگور»و«نی 


۲ , 


پرورش چارپایان(گوسفند و گاو)در قسنطینه در دشت نوبه,«اسب»در 
دشت قموده,«شتر»در اکثر مناطق,«سگ»در قسنطینه, قفصه,توزر و 
افریقیه معمول بود؛ اتاهم چنین, ضتعت خاصی. که به.وسیله ان از هستته 
خرماءغذای مخصوصی برای چارپایان تهیه می کردند از جمله صنایع 
پرمشتری در بازارهای افریقیه بود؛مردم از سر و صدای ناشی از تولید این 
محصول ناراضی بودند و به همین علت خواستند,این صنعت به خارج از 
شهر منتقل شود. (4) 


ص :300 


2- (2) .بکری,المغرب فی ذکر بلاد افریقیه و المغرب.ص39. 


سواحل افریقیه,به ویژه بنزرت و تونس,مراکز مهم صید ماهی(غذای اصلی 
و مهم مردم افریقیه,به ویژه در مناطق ساحلی)بود؛المنستیر یکی از مراکز 
صید ماهی«تن»در مدیترانه غربی محسوب می شد.منایع 
جغرافیایی, اطلاعات مبسوطی راجع به انواع ماهی و صید ماهی و مسائل 
مربوط به تجارت ماهی و تغذیه مردم افریقیّه از انواع ماهی گزارش کرده 
اند. 


گیاهان مورد استفاده در صنعت نساجی,از جمله موارد محصولاتی بود که 
در سطح وسیع و به مقدار زیاد ِ افریقیه کشت می شد:«پنبه».در 
مسیله ,نقأاوس, طبنه, قفصه قرطاجنه, تولید می 
شد!«سماق»,«زعفران» ۳ در قرون وسطی د 

رنگ رزیِ ۰ کاربرد داشت,در 0 افریقیه کشت و 


صنعت بافندگی و نساجی,از پشم و حریر, (1)پنبه,کتان,از رونق فوق 
العاده ای در عصر زیریان در افریقیه برخوردار شد.پارچه خاصی به 
نام«المُخَیّر» بهترین پارچه ای بود که در اقریقیه تولید می شد که مخصوص 
استفاده در دربار حکومتی بود؛هم چنین پارچه ای به نام«الغزل» نیز که با 
نخ هایی از طلا مزین شده بود و در سوسه تهیه می شد از دیگر محصولات 
نساجی این ناحیه محسوب می شد. (2)عمامه, ملحفه, کیسه(دورمدیه), از 
دیگر صنایع مربوط به نساجی در افریقیه بودند و در این میان قابس تنها 
مرکز تولید حریر نازک در افریقیه بود. (3) 


ساخت کاغذ در دوره«اغلبی»در قیروان,تونس و مهدیه معمول بود؛این 
محصول در دوره زیریان از افریقیه به اروپا منتقل شد 1 ۰ (4)«صنعت 
الژق»و جلدسازی + فیروان دوره زیری از صنایع پررونق بود. (5)تونس و 
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بودند. نوعی ظروف بسیار شفاف سفالی به نام«الهوائیه»در تونس ساخته 
می شد. (1)صنعت شيشه سازی در افریقیه,به ویژه در قفصه که بهترین 
نوع شیشه در ان ساخته می شدرواج داشت.استخراج 
معادن(مس,طل نقره. سرب آهن و...)در افریقیه در سطح وسیعی معمول 
بود؛در این بین,معادن آهن و نقره منطقه«مجانه المعادن»شهرت زیادی 
داشت چنان که جغفرافی دانان از آن یاد کرده اند. (2) 


از جمله صادرات افریقیّه«مرجان»بود,مرجان افریقیّه که در سواحل آن,به 
ویژه در سواحل القل صید می شد,به مصر و بسیاری از کشورهای هم 
جوار صادر می شد. 


روابط خارجی ببی زیری 


بیشترین روابط خارجی دولت بنی زیری در زمینه تجارت دریایی با دول 
ایا و مک و یر 

بر تجارت دریایی مدیترانه داشتند, بود؛صقلیه نزدیک ترین و مهم 
ترین طرف تجاری دولت بنی زیری بود و زیریان.«روغن 
زیتون»و«قماش»به صقلیه صادر کرده و مقدار زیادی گندم وارد می 
کردند.آنها هم چنین روابط تجاری گسترده ای ر با مصر برقرار کردند؛ 
آزاین رو,کشتی های تجاری در افریقیه از مهدیه تا اسکندریه در رفت و 
امد بودند.یک کاروان دائمی نیز.بین مصر و افریقیه از طریق برقه در 
حرکت بود.قافله های مصری در قابس(از جمله بنادر افریقیه که از 
سراسر جهان به ان جا رفت و امد می کردند) توقف می نمودند. 
(3)«روغن زیتون»مصرفی مصر,از صفاقس وارد می شد.دولت زیری از 
سودان و از طریق صحرا«طلای خالص»وارد می کرد. (4)روابط تجاری 
زیریان با اندلس,پررونق بود و بنادر افریقیه, نقشی واسطه ای در تجارت 
اندلس با شرق داشتند. (5)جمهوری های ایتالیا,بندقیه‌جنوا و پیزا,با بنادر 
افریقیه (طرابلس و مهدیه)روابط تجاری گسترده ای داشتند. 
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شهرهای جمهوری پروانس,در جنوب فرانسه.مانند مرسیلیا,دارای منافع 
زیادی در بنادر افریقیه بوده و رقابتی دائمی با هم داشتند. (1)بیزه و جنوا 
دو جمهوری رقیب در روابط با تونس و رعایای آنهاءاز امتیازات چشم گیری 
در تونس برخوردار بودند.سفیر بیزه در تونس(آبی تمیم بن علیوم)شخصی 
تازه مسلمان بود.ابن خراسان در پیام خود به رئیس جمهوری بیزه او را 
رئیس و شیح خواند؛در مقابل» شخصی مسیحی به نام جرجی انطاکی, به 
عنوان سفیر در خدمت دولت«بنی زیری»بود. 


مقدسی فهرستی از کالاهایی که بین تونس و سایر کشورها حمل و نقل 
می شد را ارائه کرده است :صادرات افریقیه 
زیتون,پسته, زعفران,بادام, خشکبار, هلو, پوست,پارچه های مغربی,به ویژه 
سوسیه, روغن,پشم,حریر, شمع,پارچه, مرجان و...؛نیز واردات ان از 
کشورهای اسلامی و اروپایی, چوب. مواد معدنی,توابل و گندم در سال های 
قحطی بود. 


خرید و فروش«برده»از جمله اقلام عمده تجاری«زیریان»بود؛بازار بزرگ 
خرید و فروش برده در تونس و قیروان وجود داشت که به آن«البرکه»‌می 
گفتند. (2)بردگان سیاه,بردگان سفید صقلبی و خواجه های 
سودانی, کنیزهای زیبای رومی در این بازار عرضه می شد؛با توجه به رونق 
تجارت بردگان, بخشی از فتاوای فقهای دوره«بنی زیری»به مسائل خرید و 
فروش برده مربوط بوده است. 


مذاهب افریقیه در دوره زیریان 


تا زمان معزبن بادیس, به لحاظ مذهب. افریقیه بخشی از جهان اسلام 
محسوب می شد که در تاریخ خود.‌شاهد کشمکش بین مذاهب بود.در این 
عصر مذاهب«حنفی»,«شیعه» و«مالکی»,در افریقیه رواج داشتند:ابتدا 
مذهب حنفی(مذهب حنفی مذهب خواص اغالبه بود),سپس مذهب تشیع و 
سرانجام مذهب مالکی.یکی پس از دیگری حاکم شدند.در بخشی از دوره 
زیریان که به دولت شیعی«فاطمی» و ابسته بودند. مذهب شیعه در افریقیه 
با ات ده مه الط زاط را حصامان خی مالک 
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انتشار انديشه های«اشعری», نیز,به واسطه مذهب«شافعی»و به همّت دو 
فقیه تونسی. :ابیانی(م 361) و السیوری(م۵462) که از جمله فقهای شافعی 
دوره زیریان بودند و در انتشار مذهب اشعری در افربقیه نقش اساسی 
داشتند.صورت گرفت؛ .بدین ترتیب آباز مذهب اشعری, به صوربی موقت و 
جزئی در افریقیه بعد از قرن سوم هجری وجود داشت. 


چنان که پیش تر اشاره شد فقه و مذهب مالکی در دوره زیری هن 
رواح گسترده ای یافت و علمای مالکی,آثار متعددی در فقه مالکی پد 
آوردند,از جفله: این متفکران ابن لاد (م۰333)؛ سعید ین 
الحذاد(م320ه) ,الممسی (م333ه) ,ابیانی(م361ه) که به فقه شافعی هم 
گرایش داشت, ابومحمد عبدالله بن اتف زید(م 386ه) (1) که از بزرکان فقه 
هی رات وا ی اک ار 
بودند. کتاب وی الرساله از نصوص کلاسیک فقه مالکی شد که قرن ها در 
غرب اسلامی,مورد تحقیق,بررسی و تدریس قرار گرفته است.هم 
چنین؛ ,ابواسحاق تونسی(م ۵443)دارای تعلیقه ای به نام «تعلیقیه وی 
امام مازری»(امام مذهب مالکی در شهر مهدبه 
عصر«صنهاجی»(م536ه),پیرامون موارد حل خصومت و نزاع بین پیروان و 
علمای مذ هب شیعه و مالکی بود. 


دو کتاب دعائم الاسلام از قاضی نعمان و الرساله ابن ابی زید منبع ذکر 
اختلاف عقیدتی و مبارزه دینی مذهب شیعه و مذهب مالکی در افریقیه 
محسوب می شدند.از جمله موارد مورد منازعه«جواز مسح بر 
خفین»,«عدم جهر به بسم الله در نماز»و«شرب مسکرات»[(نبیذ) بود:ابن 
ابی زید در الرساله بابی را به جواز مسح بر خفین اختصاص داد؛او جهر 
به«بسم الله»را در همه نمازها واجب می دانست؛ولی قاضی نعمان.این 
عادت عامیانه را انکار و تحریم کرد.عدم تاخیر بین نماز ظهر و عصر از 
سوی شیعه,با معارضه اهل سنت مواجه شد و به خاطر مخالفت با 
شیعه,در افریقیه بین دو نماز ظهر و عصر فاصله انداختند. (2) 
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در دوره زیریان.«مالکیه اباضی مذهب », در«جزیره جربه»طرابلس به سر 
می برند.آنها در حالت قطع رابطه با اهل سنت افریقیّه زندگی می کردند و 
از هرگونه ارتباط با مالکیه افریقیّه پرهیز می کردند.فتوای فقهای سنی 
مالکی افریقیه نیز,حاکی از طرد«خوارج اباضی» از جامع اهل سنت افریقیه 
است.بنابه فتاوای فقهای مالکی,تعليم قرائت و کتابت قران به کودکان 
خوارج ممنوع بوده است (1)و در منابع مالکی ازدواج با خوارج منع شده 
ات ی من ها هن سس او ات ای ی 


شند. 


محل استقرار اصلی و اولیه«اباضیه»در غرب اسلامی,افریقیه بوده 
است؛«مذهب اباضی»در افریقیه قدمت و ريشه ای تاریخی داشت. فعالیت 
گسترده فکری علمای اباضیه در افریقیه, همواره مورد توجه بزرگان 
دولت«فاطمی»و«زیری»قرار می گرفت.معزلدین الله در مناظرات 
علمای«اباضیه»,«مالکی» و«شیعه»حاضر می شد.از جمله پزر ان اباضیه 
افریقیه در عهد زیریان, ابوالقاسم.یزیدبن مخلد,ابوخزر یعلی بن اقب و 
ابانوح مقیم(الحامد)بودند. (2)مناظرات عقیدتی اباضیه,در این عصر منجر 
به نزاع های خونین می شد.بسیاری از شیوخ اباضیه همکاری با امرای 
دولت زیری در شهرهای مختلف را محکوم می کردند.محمدبن 
بکر(م۵504)از علمای بزرگ اباضی .ساکن شهر تمسولت بود که بیست و 
دو جلد کتاب در فرهنگ اباضی نوشت. ؛ این روایت بر اهمیت فرهنگ اباضیه 
در عصر زیری تأکید می کند. انار ایزد نویسنده اکنون باقی است و مورد 
بررسی و تحقیق خاورشناسان علاقمندان به فقه و اصول قرار گرفته 


ست. 
علوم و معارف دوره بنی زیری 


رات اعد یا رنه سار انم جمت ال 
فرهنگی در افریقیه ایجاد کرده بود.انبوه کتاب در زمینه های مختلف, بخشی 
عظیم از این میراث بود که در مساجد,رباطها و جوامع افریقیه به جا مانده 
بود؛«جامع قیروان»از این جهت,مورد توجه امرای زیری قرار گرفت 
و«زیریان»در توسعه کتابخانه جامع قیروان,تلاش زیادی انجام دادند.حارت 
بن مروان و پسرش یحیی از جمله معروف ترین ناسخان کتب در دربار 
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معزبن بادیس در قیروان بودند که در شناخت خطوط مختلف تخصص 
داشتند .عصر معزین بادیس,دوره طلایی خط افریقی در عصر زیریان بود؛ 
چنان که دژه از زنان خطاط معروف دوره زیری, مصحفی شگفت از ور 
جامع قیروان,به دستور و با سرمایه فاطمه(یکی از افراد خانواده حاکم بنی 
زیری),پدید اورد. ۷ 


در دوره زیری,تعلیم کودکان در مکتب خانه اهمیت زایدالوصفی پیدا کرد؛ 
بهترین آثار مربوط به تعلیم کودکان,در این دوره به دست امده که از جمله 
آنها الرساله اس لاحوال المتعلمین و المعلمین اثر قابسی(م403ه)از 
ابا ماندگار در زمینه امه تشن مکتب خانه ای بود.هم چنین در این 
دوره, آموزش مبادی فقه در کنار قرآن,رواج یافت. 


در این عصر ادبیات عرب نیز رواج بی سابقه ای پید | کرد؛دربار 
زیریان, محل رفت و آمد شعرا و ادبای بزرگ جهن از جمله آنان شاعر 
مشهور مغفرب و 0 بابی هانی(م362ه)بود که بین دربار امویان 
آنذ لسن تیان افریقیه و فاطمیان مصر رفت و اهنا می کرد؛او در زمینه 
ادبیات عرب درخشید و دیوان ارزشمندی از خود به جا گذاشت؛وی معاصر 
متنّی در شرق اسلامی بود؛چنان که بزرگان علم و ادب عصر زیری,او 
را«متنبی مغرب»لقب داده بودند. 


ابوالقاسم,ابراهیم بن قاسم کاتب (معروف به رقیق), ,نلویسنده و مورج 
رسمی دولت«صنهاجه» نیز, از فحول شعر | و بزرگان ادبای عصر بنلی زیری 
بود .البحبور و اسحاق بن ابراهیم را جزو شعرای«شیعه» افریقیه نام برده 
اند.از جمله جهره های ادبی این عصر ابو کریا 
الشقر اطسی(م ۰429) شاعر و ادیب شهر توزر بود؛ .وی از شعرای دربار 
معزبن بادیس ( که همواره صد شاعر در اطراف او بود) محسوب می 
شد.پسر او(الشقراطسی)صاحب قصیده«الشقراطسیه»در مدح پیامبر 
ای الا سم اه اه که ها با ری کت و ور ارس 


چاپ شده است. 21 


ابوعبدالله محمدبن عطیه کاتب از دیگر شعرای قیروان در عصر زیری بود 
که در برای بادیس و پسر او معز شعر می سرود.طارقی از کاتبان و 
خطاطان دربار (3)بنی زیری در نثر و 
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نگارش«رسائل سلطانیه» و«مکاتبات اخوانی» بود.ابن رشیق 
قیروانی(م ۵456)در کتاب خود (1)فهرستی_ از شعرای قیروان و برخی 
شعرای تونس ,مهدیه, قفصه و.. .| آورده است.ابن رشیق 
خود.شاعر نویسنده و کاتب معاصر دوره زیری.صاحب اثر ماندگار الانموذج 
الزمان فی شعر |ء قیروان است .و را خورشید ادبیات افریقیه دانسته اند 
که در سراسر تاریخ افریقیّه می درخشد:وی در قیروان در دربار بادیس و 
سپس در خدمت معز بن بادیس قرار گرفت و با انتقال معز به مهدئه, به 
ان جا رفت.شهرت او به جهت نقد ادبياتِ زمان خود از شعر و نثر بود.بر 
این اساس او کتاب مشهور خود در صنعت شعر را به نام العمده را در 
0 مه نوشت.او کتاب قراضه الذهب فی نقد اشعار العرب را نیز 
نوشت. شرحی بز. فوطا مالک از ذیگر آثار ابی رشیق است.از طریق. کقاب 
الانموذج می توان به میزان فعالیت ادن در افریقیه دوره زیری پی برد. 


)2( 


از قیکر شعرای عصر زیری,ابن نجوی توزری(م۵513)است که در 
قلعه«بنی حماد»مستقر شد .او با سرودن«قصیده منفرجه» که ده ها شرح 
در نقاط مختلف جهان اسلام بر ان نوشته شده, معروف گردید. (3) 


هنر در دوره زیریان 


تاریخ نگاران هنر,از سبک خاص و جداگانه ای از سبک های هنری فاطمی 
رایج در افریقیه در دوره«بنی زیری»یاد کرده اند.دست کم می توان به 
سبک هنر زیری-فاطمی در افریقیه اشاره . نمود. (4)«زیریان» و«بنی 
ود طی تِِِ خود. قصرها و کاخ ها و تاسیسات متعددی در چندین 

شهر افریقیه بنا کردند.تاثیر عناصر و ایرانی»در سازه های 
3 دوره زیری در قوس هاء گنبدها ۵ کیفارت ظاهری بنا به جچشم می 
خورد. (3)انواع تزئینات روی گچ با روغن اندود شده,در سطح وسیعی در 
بناهای دوره زیری رواج 
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4 [ضت | 
الا 
9 ۰ رو 
۲ 2 جی | 
7 ۱ ریس[ 

ص 432- ۵ 
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لهند 

سه | 

لمعماریه 


داشت.سبک استحکامات نظامی«دوره فاطمی».هم چنان در«دوره 
زیری#حفقطظ تیا ایق: مجومتویییان» دز "آشیر,<«هافة بنی حماد» و 
بجایه, استحکامات نظامی جدیدی ایجاد کردند؛این بناهاءتا حد زیادی فنائر از 
استحکامات نظامی و قلعه های نظامی«ایرانی»بود. کاربرد خط کوفی 
تزیینی در مقابر و کتیبه ها از دیگر خصایص هنر فاطمی -زیری است. کاربرد 
نقوش گل و گیاه.حیوانات و نقوش انسانی در همه بناها به جز مساجد به 
سبک هنر ایرانی در این زمینه معمول بود؛حضور انبوه«ایرانیان»در افریقیه 
موّید چنین امری است. 


کاربرد چوب در بناها و تزیینات دوره زیری در سطح گسترده ای به چشم 
می خورد؛«منبر بلکین»به تقلید از«منبر جامع فاس»در سال 369 ه زمانی 
که بلکین مغرب را گرفت, ساخته شد؛:در این منبر, علاوه بر تقلید از 
منبرٍ«ادریسیان»,نوعی خاصی از نجّاری به کار رفته بود.که اولین نمونه از 
این نوع نجاری در غرب اسلامی محسوب می شد.«مقصوره» (1)معزین 
بادیس با نجاری خاصی,شکل جدیدی از«مشربیات» (2)را در خود به کار 
برده بود. 


ساخت چراغ های بزرگ مسی,ساخت زیورالاتِ مسی و برنزی و شيشه 
سازی.ساخت ظروف شيشه ای در«قلعه بنی حماد»در بجایه به شکل فنی 
و تخظصی رواج داشت.در صبره,چراغ هایی شيشه ای پیدا شده اند که با 
زنجیر در اطاق ها اویزان می شده و به نظر می رسد از مصر يا از یکی از 
کشورهای مشرق وارد افریقیه شده اند.در صبره هم چنین, کلوله های 
کوچک تزیینی شيشه ای زیادی پیدا شده که گویا به عنوان تزیین در ظروف 
بزرگ به کار رفته است. 


«بنی زیری»و«بنی حماد»,در مهدیه.‌صبره و قیروان ظروف شیشه ای 
تولید می کردند .کاسه, شیشه, ظروف عطر که با صور حیوانات و سایر 
تزیینات.مزین شده بود.از ویژگی های صنعت شيیشه سازی در دوره زیری 
است .در این عصر, «قلعه بنی حماد»و بجایه, مر کز اصلی صنعت شیشه 
سازی در افریقیه محسوب می شدند. 


صنعت جلد سازی.در عصر«صنهاجی»در قیروان به حدی از توانایی رسید 
که کت و وبا مس نو 


ص :308 


ایجاد مت ند 
2 (2) .نوعی پنجره مشبک چوبی و.... 


هنر موسیقی به خاطر توجه معزبن بادیس که خود آشنا به الحان موسیقی 
بود,رواج یافت .عبدالوهاب بن حسین جعفر الحاجب.یکی از معاصران رقیق 
قیروانی(نوه جعفربن علی.صاحب سه س از خلفای نخستین فاطمی در 
افریقیّه).یگانه زمان خود در موسیقی و آواز خوش و اعلم زمان در نواختن 
عود و...بود.هنر موسیقی زیری,تحت تأثیر موسیقی شرقی قرار داشت و 
در 1 عصر, موسیقی اندلسی به وسیله اباصلت امیه بن 
عبدالعزی ز(م 529ه) وارد افریقیه شد. 


طب 


مدرسه طبی قیروان در دوره زیری,.تحت سلطه دو طبیب اسرائیلی: 
(1)اسحق بن سلیمان و دونش بن تمیم بود. (2)احمد بن زار شاگرد 
اسحق بن سلیمان.صاحب کتاب«زادالمسافر»و کتاب«طب الفقراء و 
المساکین» (3)از بزرگان و مراجع طب در دوره زیری است.ابراهیم ابن 
عطای بهودی,طبیب مخصوص معزین بادیس بود.همچنین,طبیب مشهور 
اندلسی(ابومروان عبدالملک بن محمدبن مروان بن ژهر)در قیروان به کار 
طب مشغول بود. (4)ابوصلت امیه بن عبدالعزیز که در طب یونانی متبخر 
بود از طبیبان معروف افریقیه دوره زیری است.قسطنطین افریقی, 
(م ۵480) متولد قرطاجنه نیز,از اطبای افریقیه و عامل اصلی انتقال طب از 
افریقیه به اروپا بود.مراکز درمانی دوره اغلبی و مراکز مخصوص بیمارانی 
که می بایست دور از اجتماع,نگه داری شوند(دمنه) (3)در 
عهد«زیریان» گسترش یافت.دمنه نوع خاصی از بیمارستان با معماری ویژه 
بود. 


نجوم 

مربی معزین بادیس(ابوالحسن علی بن ابی رجال کاتب شیبانی) که در علم 
فلک و نجوم 

ص :309 


1- (1) .عبدالوهاب,ورقات.ج1,ص 237. 

2- (2) .همان.ص 05د. 

3- (3) .عبدالوهاب,ورقات,ج1,ص13د. 

4- (4) .ابن جلجل. طبقات الاطباء.ص 8.86 8. 

5- (5) .ر.ی:مقاله ای از مولف در خصوص دمنه. 


ماهر بود (1)در یک عملیات رصدی در بغداد در 378 ه شرکت کرد و کتابی 
در فلک به نام الباع فی احکام النجوم تدوین کرد که در سال 6 م به 
لاتین ترجمه شد .او منظومه ای نیز.در علم فلک ندوین کرد. فقیه ابوطبیب 
عبدالمنعم بن محمدبن ابراهیم کندی(م ۵435) که در علوم مختلف کار کرده 
بود در این فکر بود که قیروان را به دریا متصل کند. (2)امیر 
زیری(یحیی) از علاقمندان به فلک و کیمیا, مرکزی مخصوص جمع اوری 
گزارش های مربوط , به این علوم در قصر خود به نام«دارالعمل»تأًسیس 
کرد.معزین بادیس نیز به اهدای کتاب های نادر به دانشمندان معروف بود. 
۳ 


چکیده دوره زیریان و بنی حماد در افریقیه و مفرب اوسط 


زیریان از فروع دولت فاطمیان بودند که اعلام استقلال کردند.بزرگ 
خاندان زیری,زیری بن مناد صنهاجی از اغاز تاسیس دولت فاطمی در 
افریقیه نقش اساسی داشت و دولت فاطمی را از شر خوارج پیرو صاحب 
الحمار نجات داد.زیری به پاس خدماتش شهر اشیر را در مفرب اوسط 
ساخت و مرکز فعالیت های خود قرار داد و سپس شهرهای جزاثئر بنی 
مزغنه و ملیانه و المدیه را ی ی ی شهر‌ها 
یکی از فرزندان خود را قرار داد و به نام آنها سکه زد.زیری بن مناد 
جانشین خلیفه فاطمی در منطقه ای که از اهمیت 
مذهبی.سیاسی, اقتصادی فوق العاده ای برخوردار بود, گشت.بعد از انتقال 
فاطمیان از مهدیه به قاهره خلیفه معزلدین الله فاطمی امور افریقیه را به 
بلکین بن زیری سپرد.بلکین اشیر را به فرزندش حماد داد و در شهر 
منصوریه مستقر شد.به تدریج امرای بنی زیری در امور افریقیه با ازادی 
کامل تصمیم گرفتند,با این حال بلکین هم چنان پای بند به رسوم خلافت 
فاطمی بود و خطبه به نام آنها می خواند.با مرگ بلکین در 373 ه پسرش 
منصور همین سیاست را رت ی و ره 
پسر او بادیس بنای تحالفت با خلافت فاطمی گذاشت.زیریان از زمانی که 

با مشکل استقلال طلبی حماد روبه رو شدند نتوانستند از حمایت نظامی 
خليفه فاطمی استفاده کنند 


ص:10 3 


0۱ معروف بود. 


و از سال 375 ه مجبور شدند تسلیم قدرت طلبی بنی حماد در مغفرب 
اوسط شوند.زیریان از فرصت ضعف خلافت اموی که از اوائل قرن پنجم 
هجری روبه فرویاشی می رفت و مشعلات خلافت فاطمی بعد از مرگ 
حکم در 411 ه نهایت استفاده رز بردند و به خلافت عباسی که در ایام 
قادر380 122 و قائم قدرت گرفته بود,پیو ستند .نرمان ها از دریا به 
سواحل افریقیه هجوم می بردند و مهدیه و تونس به وسیله رجار دوم شاه 
زیری,این دولت را به ورطه نابودی کشاند. اخرین حکمران بنی زیری حسن 
بن علی در 47< ه تسلیم موخدین شد و دولت بنی زیری سقوط کرد. 


نتایج دوره حکومت بنی زیری و بنی حماد 


1.جنگ«بنی حماد»و«بنی زیری»,مفرب اقصی را به میدانی خالی 
برای«امویان آندلس»تبدیل ساخت و حکم دوم در 2 .۰ فاس,: ,بصره و 
حجرالنسر از مراکز تجمع«ادریسیان» را اشفال کرد. 


2.مشغول شدن«فاطمیان»به شرق,.عراق و شام,باعث شد آنها از افریقیه 
بدهند. 


3 قدرت طلنی .و تاسنض بیانین حکوسته فای مکی ور افریقه و معفری 


اوسط,ريشه های اتحاد و یک پارچگی قدرت مسلمین در مغرب را از بن 


4«بنی زیری» تا حد بسیار زیادی, فرهنگ اسلامی و زبان عربی را در 


5.«زیریان»و«بنی حماد»در معماری,هنر,علوم و معارف اسلامی.دست 
اوردهای درخشانی عرضه کردند. 


6.درگیری بین«بنی حماد»,«بنی زیری»و مرابطین و سرانجام,تهاجم 
موخدین به مملکت زیریان, باعث از دست رفتن جزایر مدیترانه غعربی شد. 


پرسش 


1.فلسفه وجود دولت«بنی زیری» | بیان کنید. 


ص: 311 


2رابطه دولت زیریان با خلافت«فاطمی» و 
خلافت«عباسی» و«امویان» اندلس را ذکر کنید. 


3.علت تأسیس شهر«قلعه»به وسیله دولت«بنی حماد»چه بود؟ 
4.نتایج نزاع«بنی حماد»و«بنی زیری» را ذکر کنید. 

5.نقش اعراب«بنی هلال»در روابط بین«زیریان»و«بنی حماد»چه بود؟ 
6.علل اعلام استقلال«زیریان»از«خلافت فاطمی» را بررسی کنید. 

ص :312 


فراع یب بو هت 
1انموذج الزمان فی شعراء القیروان,رقیق قیروانی. 

وا ان اه یس تسس ی دا تایب 

ک تخل مورف ااستار ال منوت سا 

4المغرب الاوسط ایام الزیریین,لویس گولفن. 

5.الحیاه الادبیه فی افریقیه ایام بنی زیری,بویحیی. 

6.دوله بنی حماد.عویس عبدالحليم. 

ای تا اسان نی 

8.الصراع المذهبی بافریقیه, الی قیام الدوله الزیریه, عبدالعزیز المجذوب. 
وی وی اس هخا اساح. 

ص:3 31 


ص :314 


0مرابطین 
آغاز مرابطین 


)1( 


تسب«مرآبطین»مانند نسب ساير حکومت های بربر و عرپ غرب 

می.مورد تردید و اختلاف جذی مورخین قرار گرفته است. 
(2)لمت,نیای قبیله بربر«لمتونه»؛جدال,جذدٌ قبیله«جداله»؛لمط جد 
قبیله«لمطه» (3)و مسوف جَدُ«مسوفه»از قبایل صحراگرد در حد فاصل 
سرزمین های اسلامی و سودان در رفت و امد بودند؛ (4)اين قبایل,اصل 
خود را به یمن (3)و به قبیله«حمیر»می رساندند (9)که به علت غلبه کفر 
در یمن,مجبور شدند با زدن«لثام»(دهان بند)مانند زنان فرار کنند؛ 
از از بهن به عظرت اقصی فده فرکصراهای آن یر کار سرخ 
سکونت گزیدند (8)و به تدریج 


ص:315 


۸۵۸۱ ۲۱۵۲۵۷۱05. - )1( -1 

2 (2) .ابن خلدون, العبر.ج6,ص374,373. 

3- (3) .همان ص184,183. 

4 (4) .همان.ص373. 

5- (5) .سلاوی, الاستقصاء اخبار دول المغرب الاقصی,ج1,ص 1<39. 

6 (6) .ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه فی اخبار 
المراکشیه. ص 7,16 1. 

7- (7) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ.ج8.ص328. 

۵- (8) .کوج انبوه عشایر و اقوام و قبایل چادرنشین به سرزمین های 
کشاورزی و شهرهای جدید, فرایندی در سراسر جهان اسلام بود که در قرن 
پنجم و ششم هجری رخ داد و باعث شکل گیری مراکز بزرگ شهری و 
قدرت های جدید شد؛در غرب اسلامی,بربرها از کوه های اطلس و ساکنان 
صحرای افریقا از همان صحرا| به طرف شمال.یعنی فراکش و آنداسن 
هجوم آوردند رک :تاریخ مردمان و ی ۱ (البته باید توجه داشت که 
این مهاجرت و تجمع در دشت مراکش,به وسیله ابن عذاری مورد تصریح 
قرار گرفته است؛او می نویسد:بعد از گردهمایی از صحرا به این دشت 
شهر مراکش را ساختند و بعد از استقرار در مراکش و تأسیس دولت 
بربرهای شهری,به اندلس هجوم بردند و بدنبال آن حکومت بربرها در 


مراکش و آندلس در دوره موحخدین استمرار یافت؛ لذا بیان حورانی در 
ور رها سا ان اس اه وان لاه ان ات اه 


زبان آنها بربری شد. (1)قول مورد اتفاق مورخان در کلام ابن خلدون آمده 
است: (2)|و«مرابطین» ر | طبقه دوم بربر«صنهاجه»دانسته 
است.«صنهاجه»از قبایل«برانس»و هفتاد قبیله تحت پوشش آن بود.یکی 
از دولت هایی که به وسیله بربر«صنهاجه»شکل گرفت.دولت«ملثمین»در 
مغرب اقصی بود که در آن لسن مقر اقصی و اوسط, از بجایه تا«جبل 
الذهب»در سودان گسترش پافت. (3)از زمان ظهور مرابطین, ,مفرب ادنی 
در اختیار«بنی زیری»و«بنی حماد».بخش اعظم مغرب اقصی در اختیار 
ملوک«مغرا و0 ,بلاد تامسنا (4)در و بقیه مغرب در اختیار 
گروه ها و قبایل شورشی بود. (9) 


آغاز دعوت«مرابطین» به صورت سری و به دنبال ملاقات و مذاکره 
مخفاته یکی ان بزرکان مرایطه ه خفسی از قاس اتحام گرفت. ا ویک 
ای اناد خمله دیس حداله» نم ام سین بم اسدافته کالت کو سای ادا 
فریضه«حج»در سال 440 ه به حجاز سفر کرده بود (7)بعد از بازگشت از 
حج» در قیروان»و در مجلس درس فقیه ابوعمران فاسی(م439)تحت تاثیر 
افکار وی قرار گرفت. (8)ابوعمران نیز,او را مردی خیرخواه دید و از قبیله 
او پرسید؛ گفته شد:از قبایل«صنهاجه»صحرا و از«جداله»است. (9)فقیه از 
وی پرسید. 
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ان تساک عاس ها لسن المفشنه فی اعتار العر اک عرص 9 1 
ان اترالکانل فی ار ص27 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص <<1. 

4 (4) .همان.ص 159. 

5- (5) .به قسمت ضمائم.ضمیمه شماره 7 مراجعه شود.. ‏ 

6- (6) .گویا مرابطین به دلیل فعالیت های سرّی بویژه در آغاز کار خود؛ 
تاریخی سژی نگاشتند و مرحله ای اساسی از تاریخنگاری در مفرب را رقم 
زدند. 

7- (7) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص374. 

8- (8) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج8,ص328. 

درو تک رالمر تفا بالات صاءیم 2ص 16 


«مذهب شما چیست»؟او پاسخ داد:«جهل,بر قبایل ما حاکم است؛ما از 
دانش و مذهب دور هستیم». (1)ابی عمران به او گفت:«چرا در پی کسب 
دانش نمی روند؟» او پاسخ داد:«چون در صحرا ی در بین ما نیست و 
14 با چند بازرگان بی سواد که حرفه ای غیر از تجارت ندارند, با کس 
دیگری ارتباط دادیم ؛اما؛ مردم ما شیفته قرآن.طالب علم و علاقمند تدبر 
در دین هستند»؛ (2)ابی عمران در پاسخ گفت:«مشکل شما را بررسی 
می کنم».سپس ابی عمران مشکل را با گرو هی از طلاب خود در میان 
گذاشت؛ولی دوری از وطن و انز وا در صحرا| و تحمل مشقت صحرا, اجازه 
ها و | 
به یکی از فقهای مغرب اقصی(واکاک بن زلو)که در سوس ساکن 
بود معرفی کرد. (4)او در میان عشیره خود به«صلاح»معروف بود؛یحیی 
جریان قوم خود را با او در میان گذاشت.واکای یکی از طلاب خود به نام 
عبدالله بن یاسین کزولی را همراه یحیی به بلاد بنی جداله,.در صحرا 
فرستاد؛ (5)هفتاد تن از شیوخ جداله,نزد او به تحصیل و تهذیب پرداختند.و 
با او ارتباط مرید و مراد برقرار کردند؛ (6)اين گروه,در قبیله 


ص: 317 


1- (1) .سلاوی,الاستقصاء,ج2.ص163؛ابن خلدون مذهب مرابطین پیش از 
اسلام را مجوس دانسته است.ر.ک:ابن خلدون,العبر.ج6,ص 3 37. 

2- (2) .ابن سیماک,الحلل الموشیه, ص 19. 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص163؛ابی عمران بن عیسی بن الحاج 
الفاسی از بلنی غفجوم,از قبیله طروه از زناته», متولد فاس,از فقهای مذهب 
مالکی,تحصیلات اولیّه را در فاس فرا گرفت و بعد به آندلس و سپس به 
بغداد رفت و در درس ۰ اصول آموخت و به قیروان باز گشت؛ 
او تعلیقه ای مدونه مالک نوشت. آر.رک :سراج, الحلل 
السندسیه,ج 1.ص 272 ؛مخلوف, ,رشجره النور ال ز کیه.ج1.ص 206. 

4 (4) .واعاح بن زو اللمطی از اهالی سوس اقصی؛ 
ر.ک: سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص164؛ آبن سیماک عامری,الحلل 
5- (5) .ابن ایر‌الکامل فی التاریخ.ج8.ص328!جزولی, کزولی؛ 
واجاج,.فقیهی از شهر نفیس,از شاگردان ابی عمران بود.ابی عمران نامه 
ای به واجاج نوشت.یحیی,همراه با نامه,نزد واجاج رفت؛در متن نامه,ابی 
عمران نوشته بود:«زمانی که حامل نامه من(یحیی بن ابراهیم کدالی)به تو 


رسید.یکی از شاگردان خود را همراه او بفرست تا به مردم قبیله قرآن و 
شرایع بیاموزد»,یحیی در رجب سال 0 1030/0 م به شهر نفیس 
رسید.واجاج در شهر نفیس مردی مستجاب الدعوه بود و در انجا رباطی 
داشت(رباط نفیس) که عبدالله بن یاسین در آن تربیت شد. واجاج فجی از 
طلاب خود به نام«عبدالله بن یاسین جزولی»را همراه یحیی به صحرا 
فرستاد؛ر. ک : سلاوی, الاستقصاء, ج 2,ص 64 1. 

6- (6) .برای عبدالله بن یاسین,منابع مغرب, کراماتی را ذکر کرده اند؛ 
ر.ک: سلاوی,الاستقصاء,ج 2.ص 82 1. قبر او در قریه کریفله به عنوان ضریح 
مهدی مرابطین,زیارتگاه آنها است. 


خود به تبلیغ پرداختند. (1)به تدریج جمع انبو هی از قبایل جداله به حمایت 
عبدالله بن یاسین برخاسته و قبیله«لمتونه»را مجبور به پذیرش دعوت وی 
نمودند و رفته رفته سایر قبایل صحرا نیز به آنها پیوستند. (2)از جمله یکین 
سرسیردگان عبدالله بن یاسین؛ ,رهبر قبیله لمتونه(امیر ابو کریا یحیی بن 
عمر)بود. (3)افراد قبایل به فرمان عبدالله یاسین که خود را معلم دینی 
می دانست و در مقام امر و نهی بود,‌گردن نهاده و آماده انجام هر کاری 
بودند.آنها مراتب وفاداری خود را به عبدالله بن یاسین در نخستین جنگ ها 
با قبایل مشرک,نشان دادند.محققین چند علت از جمله درگیری سنتی بین 
بربر«بتر»و«برانس»و تمایل«مرابطین»به غلبه«برانس»بر«بتر» و 
نیز,انگیزه های اقتصادی و افزایش جمعیت بربرهای برانس در صحرا که 
نیاز به فضای بیشتری برای زندگی داشته و به همین دلیل,با اقدام به 
هخرتق: بزری و تاریخی هازد مغرب: اقضی. شندند را از عوافل. غمده 
کشمکش های مداوم در این منطقه برشمرده اند. 


حرکات سه عامل اقتصادی,مذهبی و سیاسی را باعث پیدایش مرابطین 
دانسته است که عزم کردند دولت قدرتمند غانه در جنوب را مهار کنند و در 
2 م در تصرف او دغشت شکست خوردند و تشنج سیاسی شمال 
صحراء باعث قیام مرابطین شد. (4) 


خروج مرابطین و تشکیل دولت 


عبدالله بن یاسین که به وفاداری یاران متعصب خود.پی برده بود, آنها 
1 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 167. 

2- (2) .ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه, ص 21. 

ی ار رسای سر اسان 
جانشین او بود؛لذا یحیی بن عمر ابن عمر ابن تکلاکین لمتونی را که از 
سرسپردگان متعصب(عبدالله بن یاسین)بود به فرماندهی جنگ مرابطین 
برگزید؛ر.ک:سلاوی الاستقصاء.ج 2.ص 169. 

4- (4) .المغرب عبر التاریخ.ج1.ص 1<6. 

5- (5) .عبدالله بن پاسین از سنت مرابطه که در فقه جهادی اسلام مطرح 
است.جهت پرورش نیروهای خود استفاده کرد,او رباط خود را در ناحیه ای 


از رود سنگال که نزدیک سرزمین مشرکین غانه بود قرار داد.ابتدا هفت 
نفر و...به تدریج رباط سنگال, محل تربیت نیروی ملثمین شد. کلمه رباط 
ریشه قرانی و حدیتی داشته و از مفأهیم عبادی اسلامی است,چرا که 
توصیه به ارتباط با خداوند 0 معنای نماز آمده و سیس به عنوان 
اصطلاح سیاسی -عبادی -«نظامی به کار رفته وراد . وجه اهمیت سیاسی 
مسئله مرابطه به حدی است که نژر کاتی از خاورشناسان,پاره ای از عمر 
خود را به تحقیق در امر مرابطه و بنای ساختمان عبادی-نظامی رباط در 
غرب اسلامی صرف کردند و در این زمینه کتاب و مقاله مستقل پدید 
آوردند.مفهوم مرابطه,چند قرن پیش از مرابطین در سواحل افریقیّه در حد 
گسترده ای به ویژه در عصر اغالبه و فاطمیان مطرح شده بود و چنان که 
ی 2۳ 

سنی«کتاب المرابطه»وجود دارد که به احکام فقهی و قواعد 2 


که بیش از هزار تن بودند؛ (1)سپس او دستور خروج از صحرا را صادر 
کرد .آنها ابتدا به سجلماسه و درعه, که در اطاعت امرای«مغراوه»زناته 
بودند,رفتند. (2)امیر مغراوه(مسعودین وانودین)دعوت مرابطین (3)و 
رهبری عبدالله بن یاسین (4)را نپذیرفت؛ابوزکریا(از فرماندهان 
مرابطین)نیز,هنگامی که وارد سجلماسه شد.مسعود را تبعید کرد. 
(و ار گرا رام فبالله. بن. باشیو‌سا رسیافت. یر 
لمتونه, مسوفه, لمطه, هزرچه و بلاد درعه را گرفتند. (6)آنان 1 محرم 448 
۰ در بلاد سوس با فتح شهر ماسه و تارودانت«شیعیان» آن 2 جا را قنل عام 
کردند. ()سرانجام سجلماسه و درعه نیز با عبدالله بن یاسین بیعت کرده 
و پس از آن,مرابطین با لشکری عظیم به سمت بلاد مصامده و أغغمات به 
راه افتادند.با مرگ ابو زکربا 
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1- (1) .به علت ارتباط مستحکم آنها و تسلیم محض نسبت به دستورات 
عبدالله بن یاسین در امر به معروف و نهی از منکر و جهاد؛ 
ر.رک: سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 167. 
2 (2) .در حقیقت,عبدالله بن یاسین از مفهومی که در غرب اسلامی از 
چند قرن پیش رایچ شده بود استفاده کرد و موفق شد با به کارگیری 
عناصر عبادت و اعتکاف در رباطها و آمادگی نظامی, نیروهای وفاداری پدید 
اورد که هسته های بنیادی و نخستین پیام او را در بین مردم پیاده کنند؛او 
برای اینکه وجهه مردمی پید | کند, با وجود تعصب شدید نسبت به مذهب 
تسنن, از مفاهیم شیعی نیز استفاده کرد!به طوری که در متون مغرب از او 
با عنوان مهدی مرابطین یاد شده است.اين مقوله در مقاله ای از ملف,با 
عنوان«مهدویت در غرب»مورد توجه قرار گرفته است. 
3- (3) و ,ص171 
5 (5) ام نو وانودین(صاحب ۱ گردآورده و به جنگ 
عتوالله بن پاسشن اعد و درخ کشته شید و مرانظین عنایض ربادی: ببه 
دست آوردند و ۱ وی بت شدند و مظاهر فساد از آلات موسیقی و 
مراکز خمر و...را سوزاندند؛ 
۳ 0( 1 17 

- (6) .ناصری می نویسد: شیوج و فقهای سجلماسه در سال #7 
0 مار اس ما ایا تساو اه 


ای به عبدالله بن یاسین نوشته و از او خواستند که به بلاد آن ها بیاید و آنجا 
را از فساد پاک کند؛ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه, ص 3 2. 
7- (7) .سلاوی, الاستقصاء,ج2,ص 3 17. 


در 447 ه برادر او ابویکرین عمر به فرماندهی جنگ مرابطین انتخاب شد. 
بذادر طول مسر کبایل معتلتی اروورکوهلات رنه او 
پیو ستنند و در سال 0 1449/0 م‌ (2)با استقبال شیوج مصامده,او به 
ارامی وارد شهر اغمات شد و در 452 ه ان جا را به قصدبلاد تامسنا(جهت 
دعوت بیعت آنها با عبدالله بن یاسین)ترک کرد؛وی در آن جا با برغواطه 
جنگید (3)و عبدالله بن یاسین,در نگ با اهالی سوس کشته شد و 
ابوبکربن عمر با دوازده هزار بربر«زناته»این ناحیه را تسخیر کرد. 4 


یس پس از حجدود ده سال جنگ و کشور گشایی, سرانجام ,مرابطین در شهر 
اغمات مستقر شدند؛در این هنگام هیئت هایی از صحرا و دیگر نقاط به 
لشکر مرابطین پیوستند و جمعیت بسیار بزرگی را ایجاد کردند که زمینه 
۱ شهری در دشت مراکش را فراهم نمود.ابوبکربن عمر در 453 ه 
به علت درگیری«لمتونه»و«جداله»در صحرا. (5)پسر عموی خود یوسف 
بن تاشفین (6)را عهده دار امر مغرب نمود (۶)و خود,با دو سوم سپاه 
(8]به صحرا رفت. (9)تا یک سال,امور مغرب به دست یوسف بن تاشفین 
اداره می شد و کار او بالا گرفت؛ او قلعه ای بزرگ(قصر الحجر) ساخت.به 
سال 1904 بوبکرین عمر.پس از فتح مناطقی, به بلاد سودان که هنوز 
اسلام نیاورده بودند رفت ,تا لحظه مرگ(شعبان 190 ۰/نوامبر 61( 1 م)در 
جنگ بود و سراسر بلاد صحرا تا جبل الذهب را تسخیر کرد. (10) 
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1 2 

2 انز 77 1 

ی ان شا مره اسان امس کی 

4 (4) .ابن اثیر,.الکامل فی التاریخ,ج8,ص329. 

ای سا ی 2 

6- (6) .مطالب مختلفی راجع به علت ترک اغمات توسط ابویکرین عمر و 
سکونت گزیدن وی در صحرا| ذکر کرده اند؛ 
ر.ک: سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص <9 1. 

[- (7) .این سیماک عامری,الحلل الموشیه,ص24. 

ی ۱ 
9- (9) .سلاوی, الاستقصاءءج2.ص 189. 

0- (10) .همان.ص186. 


ابوبکربن عمر در سال 5 ه به ی باز گشت و لشکر او در اطراف 
اغمات مستقر شد؛یوسف در آن 7 چا با گرو هی به دیدن ابویکرین عمر 
رفت؛انان در محل ملاقات,بین اغمات و مراکش,روی«برنسی» 
(1)نشستند و ان محل به«فحص البرانس»معروف شد .ابوبکربن 
عمر.شکوه و جلال یوسف و قدرت حکومت او را دید و به یوسف تبریک 
گفت و در این محل.فقها و امرای«مصامده»,اعیان 
دولت ,کتاب, شیوخ«لمتونه».خواص و عوام مردم, جمع انبو هی گرد آخدند و 
ابوبکرین عمر به طور رسمی در حضور همه ,امور مغرب را به یوسف 
کار کر کل توفنف ای که هرا را تس ای امعم 
برای ابوبکر فرستاد(بیست و پنج هزار دینار طلاءهفتاد اسب,.بیست و پنج 
اسب با زین طلاء هفتاد شمشیر مزین به طلاء صد و پنجاه قاطر صد عمامه 
مقصوره, دویست برانس.صد خادم, و... (3) 


بنای مراکش و فتوحات مغرب 


در سال ۵4 1062/0 م,یوسف بن تاشفین در محلی (4)به 
نام«مُراکش»(به زبان بربری به معنی تند راه برو)شهر مراکش را بنا نهاده 
و سپس مسجد مراکش را ساخت؛ (3)بعدها پسر یوسف(علی بن یوسف 
نا وا مر را را در و ۱۱ ما ار ۱ 


اه عراان در ال 002۵5 مب صانل عفر را مایم کود ماه 
(7)و پس از آن.عملیات فتح فاس توسط فتوح بن دوناس آغاز گردید. 
(8)سپاه یوسف در راو فاس,ابتدا در قلعه«فاز» از (قلعه مهدی)فرود 
آمدند. (9)مهدی بن یوسف کزنائی(صاحب بلاد 


ص: 321 


1- (1) .نوعی لباس خاص مردم بربر در مغرب بزرگ عربی 
2 (2) .همان.ص 26. 

3- (3) .همان ص28. 

4 (4) .همان.ص 192. 

5- (5) .ابن خلدون العبر.ج6,ص 378,377. 

6- (6) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 193. 

7- (7) .سلاوی,الاستقصاء,ج2,ص 195. 

8- (8) .ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه, ص28. 


9 (9) .قلعه مهدی بعد از نه سال محاصره درسال 465 ه به صلح فتح 
شد؛ر.ک:ابن خلدون, العبر.ج6,ص378. 


در جنگ با تمیم بن معنصر کشته شد؛ (1)به دنبال قتل او,مرابطین,تمیم بن 
معنصر را به قتل رساندند و قاسم بن محمد مکناسی و الی فاس گردید؛ 
(2)او قبابل«زناته»را جمع کرد و به جنگ مرابطین رفت و در وادی صغیر 
آنها را شکست داد و جماعتی از بزرکان مرانظین را کشت. (و] 


سرانجام یوسف بن تاشفین با لشکری عظیم در 2 1069/0 م, بعد از 
اين که سراسر مغرب به جز سبته را تصرف کرده بود,ءفاس را در محاصره 
گرفت (4)و با جنگ وارد شهر شد. (3)فتح دوم فاس در پنج شنبه بیستم 
جمادی الثانی 462 ۰/مارس 100۱070 م‌ انجام شد. جمعیتی انبوه 
از«مغفراوه»,«بنی یفرن»و«مکناسه» کشته شدند؛ (6)یوسف,با ورود به 
فاس.شکل ظاهری شهر را به سرعت تغییر داد.دیوارهای میانی شهر(عدوه 
القرویین و عدوه الاندلسیین) ,| برداشت و فاس را به صورت شهر واحدی 
درآورد و دستور داد در هر کوچه و خیابان مسجدی بسازند و هر کوچه که 
فاقد مسجد بود اهالی آن سرزتش می شدند. (7) 


در سال 4 1071/0 م,یوسف بن تاشفین,امرای«مغفراوه», شیوخ 
قبایل«زناته»,«غماره» و«مصامده»و سایر قبایل بربر را فراخواند. (8)در 
اجتماعی عظیم.سران قبایل,به طور رسمی با یوسف بیعت کردند و یوسف 
به آنان خلعت داد؛اعیان دولت و شیوخ فبایل,در اين اجتماع,یوسف بن 
تاشفین را که تا این زمان امير خوانده می شد,امیرالمومنین نامیدند. (9)او 
در سال 465 ه شهر الدمنه (10)و در سال 468 ه تلمسان را فتح کرد 
(11)و در سال ۰467«جبال 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 196. 

2 (2) .ابن خلدون,العبر.ج6,ص379. 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 6 19. 

4- (4) .به قسمت ضمائم.ضمیمه شماره 7 مراجعه شود. 
5- (5) .ابن خلدون, العبر.ج6,ص380,379. 

6- (6) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 6 19. 

7 (7) .همان.ج2.ص 197 

8- (8) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص380. 


0(0هها نرض و2 
11 (11) سلاو ها لارستعضاءه ورض 7 19 


غیاثه»,«بنی مکود»و«بنی رهینه»را تحت سلطه خود در آورد. (1) 


یوسف به 1 107 ۵ببزر کان دولت خود را به نقاط مختلف روانه 
ساخت رین ان بکل وا بعولایت. مکا سم که و قاراند ماشت. « 
۱ 0 ۳۳ بر سجلماسه 
و درعه (2)و پسر خود(تمیم بن یوسفرا بر مراکش رن و 
مصامده,تادلا و تامسنا گمارد و بدین صورت سراسر مغرب,به جز طنجه و 
سبته ۳ یوسف گردید.یوسف,در سال 472 1079/0 
م,تلمسان, اگرسیف, ملیله و همه بلاد ریف و شهر نکور را گرفت.او در 
3 مه به نام خود سکه زد ودر 477 ه شهر وجده و بلاد بنی 
یزناسن,تنس, وهرات و همه اعمال جزایر را فتح کرد (3)و در 75 .۰ به 
مراکش برگشت. (4)وی در همین سال,از اعمال مغرب بازدید کرد و به 
بررسی احوال مردم و عمل کرد کارگزاران خود پرداخت. 


فتح طنجه و سبته 


دو شهر بندری طنجه و سبته.نقش اساسی در سلطه بر«مدیترانه 
غربی» و«دریای ظلمات»و دست یابی به ساحل آندلس ایفا می کردند.این 
دو شهر در زمان حکومت«امویان»به دو تن از سرداران وابسته به حکومت 
اموی آندلس سپرده شد .این دو تن,از نوادگان«ادریس»بنیان گدار دولت 
ادریسی بودند که بعد از سقوط دولت اموی,دولت«بنی حمود»را بنا کردند 
و در سبته و طنجه یکی از«برغواطه»(به نام سکوت)را عامل خود قرار 
دادند. سکوت برغواطی,به وسیله عبدالشیخ(موالی بنی حمود)در بازار برده 
فروشان خریداری و نزد علی بن حمود بزرگ شده (5)و مراتب وفاداری 
خود را نشان داده بود (6)و به همین سبب علی او را عامل سبته و طنجه 
قرار داد. قبایل«غماره» به او پیوستند و دایره 


ص:3 32 


1- (1) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص 81د. 
2 (2) .سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 197. 
3- (3) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص 81د. 
4- (4) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2,.ص 201. 
5- (5) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص80د3. 
6- (6) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 199. 


حکومت او بر بلاد«غماره»نیز گسترده شد.ولایت او با ظهور«مرابطین»و 
انتشار قدرت انها هم زمان شد. (1)یوسف بن تأاشفین,زمانی که شهر 
اه رت را ار 
(3) 


ماشین جنگی مرابطین,در طی چند دهه,به مرزهای آتدلنتسن. زسید..و. آنها 
خود را برای توسعه متصرفات خود در آندلس آماده کرده بودند *از سویی 

نیز, فتوحات مرابطین در مغعرب, مورد توجه مسلمانان آند لنین قرار گرفت و 
اس سر اه به عملیات مرابطین در آندلس سرعت بخشید و یوسف.,منتظر 
شنیدن دوه ای از سران ملوک الطوایف بود تا به ورود خود به اندلس 
شکل شرعی بدهد. همین وضعیت را در شمال اندلس,دولت قشتاله در خود 
حس می کرد.ماشین جنگی قشتاله, خط مقدم جبهه نبرد با مسلمانان را به 
نواحی مرکزی اندلس نزدیک کرده و منتظر موقعیت های مناسب,برای 
تصرف ۳ بود و این ۱ وجوه مشتری دولت ۳ و 
او مغربی 39 حمایت«خلافت 
عباسی»بود و از سویی دیگر, منافع ملی قوم‌«بربر» (4)را نیز تأمین می 
کرد؛با این ۱ آندلس, که از نیمه قرن پنجم هچری به 
دست«مرابطین»رقم می خورد را به عنوان بخشی از تاریخ مغرب قلمداد 
می 


یوسف از سوی معتمدبن عباد(صاحب اشبیلیه),برای جهاد در آندلس دعوت 

شد (3)و در پاسخ او نوشت که بعد از فتح سبته و طنجه بخ آتدلتین. مس 
آید. 9۱ امعتمدین عنادروست را در فرمازه. شهر بندری طنجهءتر جایین: یه 
نام بلیطه در سه منزلی سبته ملاقات کرد (7)و او را 
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تس این نمض 1 36 

2- (2) .سلاوی, الاستقصاء,ج2,ص 199. 

این دنا فرع 6ص رود 

4- (4) - .6۱06۲ظ. 

5 (5) .در گزارش ابن آثیر.‌مشایخ قرطبه با قاضی محمدبن ادهم در 
خصوص تجاوز الفونسو و قصد او در مسیحی کردن اندلس مشورت کردند؛ 
ر.ک:ابن اثیر, الکامل فی التاریخ, ج445,8. 


6- (6) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 199. 

7- (7) .مراکشی,ملاقات معتمد با یوسف را در مراکش به سال 

ِِِِ است.؛ر.ک:عبدالواحد مراکشی المعجب. ص92 ابن خلدون 
نویسد: معتمد,یوسف را در فاس ملاقات عردر.ی:ابن 

ی 3 


از اوضاع آندلس آگاه ساخت و از ترس و اضطراب حاکم بر جامعه 
مسلمانان در اين ناحیه خبر داد. (1)معتمدین عباد در نامه ای (2)اوضاع 
اندلس و اخبار تحرکات الفونس ششم(شاه قشتاله (3)و لیون (4)ملقب 
به« کبیر» که محور همکاری دولت های مسیحی شمال آندلس بود)را 
گزارش نموده بود.الفونس ششم,در 477 1084/0 م طلیطله (۵)را بعد از 
هفت ماه محاصره,از حاکمیت قادربن دی النون خارج کرده و آن جاأ را 
پایتخت قشتاله ساخت. (6)فروپاشی دولت امویان آندلس در آغاز قرن 
پنجم هجری , وضعیت نابسامانی را نو آندان حاکم ساخت و آندلس بین 
رسای آن تقسیم شد؛:هنوز زمان کوتاهی از جانشینی دولت«بنی حمود»از 
دولت«بنی امیه»نگذشته بود که ابن عباد در اشبیلیه, این افطس در 
بطلیوس,ابن ذی النون در طلیطله, ابن هود در سرقسطه و مجاهد عامری 
در دانیه اعلام استقلال کردند. الفونس شاه قشتاله از وضعیت بهترین 
استفاده را برد و به تخریب بلاد مسلمین پرداخت و در 478 ه سرقسطه را 
تصرف کرد. 

نخستین مرجله سیاست مغربی یوسف در آندلس 


یوسف,با نماینده ملوک الطوایف,مذاکراتی درباره چگونگی ورود مرابطین 

به آندلس انجام داد.آنان در روز پنج شنبه, نیمه ربیع الاول سال 479 
19/۰ م در«جزیره خضرا»فرود آمدند ()و آن جا را قرارگاه 
اصلی(رباط) (8)عملیات خود قرار دادند.با ورود یوسف, معتمدبن عباد.ابن 
افطس و ساير ملوک اندلس در جزیره خضرا به استقبال وی شتافتند. این 
خبر,به الفونس که سرقسطه را در محاصره داشت رسید؛وی ان جا را رها 


کرد و 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2ص 206. 

2 (2) .او در نامه خود» یوسف را امام و امیرالمومنین و محیی دعوه 
المسلمین و...خواند؛ر.ک:ابن سیماک, الحلل الموشیه. ص 45. 

.۵09611۱/8. - )3( -3 

.160۲۰ - )4( -4 

. ۲0۱600. - )5( -5 

6- (6) .ارسلان, الحلل السندسیه فی الاخبار الاثار الاندلسیه,ج1.ص160؛ 
سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 05 2. 


7- 7( ..معتمد, طی مراسمی,جزیره خضرا| را به یوسف بن تاشفین هدبه 
کرد؛بعد از این مراسم بود که یوسف سبته را ترک و با لشکر انبو هی وارد 
جزیره شد؛در یک منزلی جزیره, معتمد به استقبال یوسف رفت و سلام کرد 
و خواست دست او را ببوسد؛ولی یوسف با او معانقه کرد؛ر.ک:ابن سیماک 
خافی ااخلل الهوزشس اد 

)سلاو الاستعصا مر 207 


ابن رذمیر,اهالی قشتاله.جلیقیه و..را نزد خود فراخواند؛او بدین 
ترتیب,جمعیت انبو هی از مسیحیان جزیره را فراهم اورد و به جنگ یوسف 
شتافت. (1) 


آوازه قدرت مرابطین در مغعرب, موجب وحشت امرای مسیحی آندلس 
شده بود.الفونس,نامه ای به معتمدبن عباد نوشت و تهدید به جنگ کرد 
(2)و متذکر که:«صاحب شما(یوسف بن تاشفین)خود را به رنج و عذاب 
انداخته که از دریا عبور کرده و وارد اندلس شده است و من او را از 
تحمل رنج بیشتر خلاص می کنم و به زودی در شهرهایتان شما را ملاقات 
خواهم کرد».یوسف نیز.سپاهیان خود را که در«جزیره خضرا»مستقر کرده 
بود.به طور منظم به سوی اشبیلیه حرکت داد (3)و ملوک الطوایف را به 
همکاری با خود فراخواند. صاحب غرناطه. صاحب مالقه و...به او پیوستند؛اما 
حای ای یومع ات رک ار سا 
ملوک الطوایف به معتمدبن عباد(سرپرست کسانی که از یوسف دعوت 
کرده بودند)هشدار دادند که:از اینده ورود مرابطین به اندلس بترسد؛ 
چون:الملک عقیم و السیفان لایجتمعان فی غمد؛ابن عباد نیز در پاسخ 
گفت: (5)«شترچرانی برای مرابطین بهتر از خوک چرانی برای مسیحیان 


است» ! 


اباسلیمان داوودبن عايشه (6)سردار سیاه یوسف از ابطال مغرب که با ده 
هزار سپاه از مرابطین و همراهی برخی از ملوک الطوایف حرکت می 
کرد,عازم جنگ با الفونس شدند.الفونس نامه ای به یوسف نوشت (7)و 
اوضاع ملوک الطوایف در آندلس را تشریح و به او گوش زد کرد که:«دفاع 
از اينها نفعی به حال تو ندارد»؛یوسف پاسخ داد:«جواب تو آن 


ص :326 


1- (1) .همان.ص 208,207. 

2 (2) .همان.ص213. 

3- (3) .همان.ص 212. 

4 (4) .ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه, ص2<. 

5- (5) .رعی الجمال خیر من رعی الخنزیر. ۲ 

6- (6) .جنگ زلاقه متداولین,جنگ مرابطین در اندلس بود؛ 
سلاوی, الاستقصاء,ج 2,ص213.معتمد.از اینکه مردم.,یوسف را امیر 


ال واه راخ وا ها شزا ی ی مت گرا 
سای اه خرالسال المو مرس ور 


است که می بینی, نه ن که می شنوی»! (1)نیروهای مسلمانان در 
ای تفه ال و رای ام ای ون اس 
را صاحت ی نصا وا سای 
حبوس).سپاه صاحب نغراعلی(ابن مسلمه)و...حضور پیدا کردند. 
اه اف رس مرانظی وی رس مس ار تن 
(4)در جایی به نام زلاقه مستفر شدند. .بو سف در نامه ای الفونس را به به 
ام ما یم و تا وا سس تاه ری ارو 
الفونس,با حمله ای سریع. سیاه ملوی الطوایف را در هم شکست؛الفونس 
او را ایا اه سا 
یوسف ظاهر شد کون وت سختی بر الفونس وارد ساخت. (6)انبو هی از 
افراد او کشته و اسیر شدند. (7)یوسف همه غنایم جنگ را به سران ملوک 
الطوایف بخشید و نظر مثبت آنها را به خود جلب کرد؛وی هم چنین,ده هزار 
سر از کشتگان سیاه الفونس را به اشبیلیه (8)و چهل هزار از آنها را به 
مغرب فرستاد,تا مردم,پیروزی را از نزدیک مشاهده کنند. 


بنابه روایتی,یوسف در همین روز ملقب به«|میرالمسلمین» گردید. (9)خبر 
بکر.سردار خود را در اندلس برای ادامه جهاد باقی گذاشت (10)و از او 
خواست هر شهر و منطقه ای را که فتح 
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1- (1) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج8.ص 446. 

2 (2) .سلاوی, الاستقصاءء,ج2,ص 213. 

3- (3) .همان,ج2,ص215؛اين خلدون, العبر,ج6.ص383؛عبدالواحد 
۰-4 (4) همان.ج 2 ص216 

6 (6) این تفت ,مالقی زلاقه را به فتح رم وبرموکر تلشبیه کرده 
است که خدا مسلمانان را حمایت کرد؛خبر پیروزی در جنگ را معتمد 
توسط کبوتر نامه بر در دو خط برای پسرش رشید نوشت:«بدان جمع 
مسلمان با طاغیه الفونس لعین جنگیدند و خدا مسلمانان را پیروز گردانید 
ودبه دست انا مک را اوه کردو تالا رت اآعا هن کی ان 
ستعای غاموت لح او هرن 6 06 

۳7( شلاوی: الاستقضاء,ج 2 دض 16 7:2 21 


ات 

و (9) .همان.ص218. 

سر ایک اند ارام اس رای ارس کی موم 
سکه های مرابطین, نام او روی برخی سکه ها ضرب شده است. 


کرد امیری از سپاه خودش را بر آن شهر بگمارد و تا فتج کامل ۰ 
یوسف.سیاست ۳۷ خود را ۷ 1 از دست روم اعلام می ِِ و 
هر روز به تعداد سپاهیان خود در آندلس می افزود ۳ اين که سراسر 
آندلس را متصرف شد سیس حقیفت. نیت خود را اشکار ساخت. و دولت 
مرابطین را توسعه داد. 


یوسف به سال 191 0 1 م‌ برای بار دوم وارد آندلس شد. (1)ورود 
دوم او به آندلس .گام دوم در اجرای بیت واقعی وی و اجرای سیاست 
مغربی او بود که نام اصلاحات به خود گرفت.یوسف در ورود دوم کوشید تا 
ملوک الطوایف را به عنوان نیروهای رسمی دولت مرابطین به اطاعت 
محض خود وادار کند و برای اطمینان خاطر خویش آنها را در سرسپردگی 
به خود امتحان کند. 


مسیحیان بعد از شکست زلاقه در دژ«حصن لبیط» (2)اجتماع کردند و از 
ان جاأ دست ‏ به حملاتی به اشبیلیه و شهرهای اطراف ان 
زدند.یوسف, ملوک الطوایف را به جهاد دعوت کرد و از انها خواست در 
اطراف«حصن لبیط » تجمع کنند ۳۳ مسلمانان ۶ ماه دز لبیط را در 
محاصره داشتند. فصل زمستان فرا رسید و نزاع بین ابن عبدالعزیز و ابن 
عباد باعث ضعف و سستی اردوگاه مسلمین شد و الفونس از این موقعیت 
استفاده کرد و با سیاه تور کی از مسیحیان.محاصره را شکست. (3)سپاه 
یوسف محاصره دژ را رها کرد [ به لورقه و هر تیه رفت و سپس آندلس 
را ترک نمود و به مغرب بازگشت؛چرا که آهاد کن تصرف دز لبیط را 
نداشت, سرانجام این حمله یوسف, به دلیل عدم همکاری ملوک الطوایف در 
جهاد. شکست خورد. (4)ابن رشیق,(صاحب مرسیه)از جمله کسانی بود که 
معتمد از یوسف خواست او را سرکوب کند؛یوسف نیز او را دستگیر کرد و 
از ان جا 


ص :3280 


1- (1) .همان.ص 221. 

2- (2) .لبیط,دژی بر کوه بلند در وسط بلاد مسلمین بود و دشمن از فراز 
ان کوه به طور دائم سرایایی می فرستاد و به شهرهای مختلف مسلمانان 
تجاوز می کرد؛ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه ص 67:همان دز ۸۱600۱ 


ر.ک: سلاوی, الاستقصاء,ج 2.ص 21 2. 
3- (3) .یازده هزار سواره و دوازده هزار پیاده از سپاهیان روم در این 
حصن بودند!ر.ک:الحلل الموشیه. ص 69. 
4- )4( .سلاوی, الاستقصاء,ج 2ص 222. 


که او اسلام آورد,از مرگ رهایی یافت. (1)ابن خلدون به اصلاحات 

اقتضادی یوسفت در اندلتن. دز سفر دوم اشاره کرده است,وی از جمله در 

همین ارتباط,ملوک ِ_« را در مورد گرفتن مالیات های غیرشرعی 
و...از مردم,توبیخ کرد. (2) 


مرحله سوم سیاست مغربی یو سف تقو انز آنجوه 


نزاع بین مسلمانان و مسیحیان بر سر آندلس,که شهرهای آن,بین گرو هی 
بود به رویارویی مستقیم طرفین اصلی نزاع«مرابطین» و«قشتاله»منجر 
شد؛یوسف برای این که دست ملوک الطوایف و نیز قشتاله را از اندلس 
کوتاه کند, مجبور بود در دو جبهه بچنگد؛او با حمله به طلیطله دولت قشتاله 
را در موقعیت انفعالی قرار داد و او را مجبور به مذاکره با یوسف در 
خصوص اندلس و سپس همکاری با انها نمود. 


یوسف بن بن تاشفین در سال 4183 ۵ در سومین مرحله ورود خود, قلب 
مملکت قشتاله را نشانه گرفت و یک راست سراغ طلیطله رفت؛او بدین 
زیت باتکت. اافوتس را دز ساضره کرفت: و اظراف آن را با حنی 
خنکیر کوذازن حمله سوم,هیچ یک از ملوک الطوایف به کمک یوسف 
نیامدند؛ (3)اين مسئله باعث شد تا شورای فقهای مغرب و اندلس (4)به 
خلع ملوک الطوایف (ظ)فتوا دادند .رفتار ملوک الطوایف در اندلس باعث 
گردید تا علمای شرق(غزالی و طرطوشینیز, فتوا به خلع آنها دهند. (6) 


أ چه باید به 1 اذعان نمود این که در حقیقت, پید ايش «مر آبطین »بر 
اساس طرحی از«خلافت عباسی»بود و یوسف در سومین مرحله ورود 
خود,همه نیروهای مغربی را در اندلس بسیج کرد و زمینه های پیوستن 
اندلس به مغرب را فراهم ساخت. 
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فا کاس الا انس 0 

این ادن عوجر داد 

3- (3) .بوسف بن تاشفین؛پیش از اقدام به براندازی ملوک الطوایف, از 
فقها استفتا کرد؛ر.ک:سلاوی, الاستقصاء,ج2,ص224. 

4 (4) .سلاوی الاستقصاء,ج2,ص224. 


روز 
6- 6( .آبن خلدون, العبر.ج6.ص 86 3. 


را ان ان باس نس ف اظر حاا ۲ 
اقدامات یوسف از در صلح با الفونس در امده بود. (2)یوسف,غرناطه را 
محاصره کرد؛عبدالله بن بلکین,دروازه های شهر را بست و دو ماه محاصره 
را تحمل کرد و سپس شکست را پذیرفته و تقاضای امان نمود.یوسف به 
او امان داد و عبدالله بن بلکین و برادرش[(تمیم بن بلکین.صاحب مالقه)را 
همراه با خانواده هایشان به مراکش فرستاد و حقوق ماهیانه ای برای انها 
قرار داد و بدین ترتیب«بنی بادیس»به دست‌«مرابطین»سقوط کردند و 
غرناطه,مالقه و سایر شهرهای دولت بربری غرناطه در اختیار مرابطین 
قرار گرفت. 


غرناطه,پیش تر,مورد طمع ابن عباد بود و وی سودای تصرف ان را در سر 
ده ی و اه ام رک 
غرناطه,نزد تا ای امه اراس 
گوتند اعا بوست آن وق را تیذیرفه‌ران آنا تا 
سمت بلاد آنان به راه افتاد. (3)در این هنگام.یشیمانی در آبن عباد,به سبب 
فرا خواندن یوسف بن تاشفین به آندلس بروز کرد و به متوکل بن افطس 
تا بر مه ای از اف اب ان نی 
نوشیم» .آبن عباد,از ترس حمله یوسف, به ساخت دیوارهای مستحکم و پل 
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راین ا عوه تمص توا لاه نم اک صاکت رتاظه اد اد یت 
از اشبیلیه با یوسف همراه بود که یوسف به او خیانت کرد و غرناطه را 
گرفت.این دیدگاه ابن آثیر, به واقعیت نزدیکتر است و ما را به این نظربه 
رهنمون می شود که :سقوط ملوک الطوایف در اندلس به دست 
یوسف, مرحله ای از توطئه مستمر خلافت عباسی,جهت توسعه سلطه خود 
بر آندلس بود که چند قرن از عمر آن مي گذشت و جملات عبدالواحد 
مر اکتتی که توشنف. از آغاز به. فکر خسخیر آندلشن نود آن .| یتدم کف 
در حقیقت. ملوک الطوایف, قربانی توسعه طلبی مسیحیان,در مسیحی 
ساختن آندلس و سلطه طلبی روز افزون خلافت عباسی که در پی گرایش 
تسنن بود,شدند.در مقاله«تحولات کلامی دوره مرابطین,در بستری از نزاع 
تشیع و تسنن»نوشته موّلف,بر نقض این نظریه که مرابطین در اندلس 
مفید واقع شدندتاکید شده است؛(ر.ک:فصلنامه تخصصی تاریخ 


اسلام.ش 8)یوسف بن تاشفین با براندازی مرابطین از خلیفه عباسی 
مقتدی بامرالله به سال 479 ه لقب امیرالمسلمین و ناصرالدین و خلعت و 
اعلام و تقلید گرفت؛ر.ک:ابن اثیر,الکامل فی التاريخ.ج8.ص448ابن 
سیماک عامری الحلل الموشیه.ص 71. 

2 (2) .سلاوی, الاستقصاء,ج2,ص 222. 

3- (3) .ابن سیمای, الحلل الموشیه, ص 72. 


وان اه کفت ایا کم ام ساناتی ها را آز صررمین خیم رون 
خواهد کرد!». ..یوسف در ۰94 (1)چهار لشکر«لمتونه»ر | از سبته (2)به 
قصد محاصره و سرکوب و از میان برداشتن ملوک الطوایف,به آندلس 
فرستاد 7 واگذار کرد: 


-لشکری به فرماندهی سیربن ابی بکر که فاهوو براندازی«بنی عباد»بود؛ 
کر انا ۶ کریا من واستت‌ما مور تا ندا رش سعتصم صاعت آلمره ابو 


-لشکر جوذر حشمی تقاهور براندازی پزید الراضی,(پسر معتنمدبن 
عباد,حاکم رنده)بود. )4 


یوسف در سبته مستقر شد و به امر لشکرها نظارت می کرد. 
(5)لشکرهای مرابطین تمام ولایات آندلس به جز مملکت این هود در 
تغراعلی را تصرف کردند ۱ و پس از آن,دیگر اثری از ملوک الطوایف باقی 
تا«بنی هود»را به عنوان سد بین مسلمین و 0 باقی بگذارد, تا بنی 
هود.عیون مسلمین در سرزمین مسیحیان باشند.به این ترتیب,تنها بنی هود 
با سیاست ترساندن دائمی مسلمین و مسیحیان از یکدیگر توانستند مدتی 
باقی بمانند. (۶) 


در بین نیروهای اعزامی از سبته, لشکر سیربن ابوبکر لمتونی به اشبیلیه 
رسید و از اين عباد خواست که شهر را به او تسلیم,اين عباد نپذیرفت؛ 
۱ آسیرین آبویکن تا گزیز اشببلية زا در مجاضره کرفت و یخن از شکر 
را به قرطبه فرستاد تا آن جا را محاصره کنند؛آنها قرطبه را که مأمون بن 
معتمد و الی آن بود در 484 ه گرفتند و بعد بیاسه و حصن البلاط, 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج2,ص224. 

2 (2) .ابن خلدون,العبر.ج6,ص93د. 

3- (3) .ابن سیمای عامری,الحلل الموشیه ص 72. 
4- (4) .همان.ص 3 7. 


5- (5) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج8.ص468. 

6- (6) .ابن خلدون, العبرج6,ص 385. 

زاین تشفهای عامسی الصا اد زره زر 
8- (8) .عبدالواحد مراکشی, المعجب,ص99,98. 


مدور,صخیره (1)و شقوره را گرفتند و اشبیلیه را نیز به محاصره خود 
دراوردند.بدین ترتیب کار بر ابن عباد سخت شد و از الفونس کمک 
خواست؛الفونس,سردار خود را با سپاهی بالغ بر بیست هزار سوار و چهل 
هزار پیاده به اشبیلیه فرستاد. (2)سیربن ابوبکر, که از حرکت مسیحیان 
خبردار شدبا سیاهی بزرگ به اشبیلیه حمله کرد ۳۹ 
هم شکست؛معتمد و خانواده او دستگیر و به اغمات تبعید شدند.مرابطین 
در 484 ه وارد اشبیلیه شدند و بطلیوس را در 489 ه گرفتند و و الی آن 
عمربن افطس را کشتند. عبدالمجیدبن عبدون(الفهری)(م 0527)شاعر 
متولد بیاسه پرتغال,در شمال باجه.چگونگی عاقبت ملوک الطوایف را در 
رثای خود در قصیده ای مشتمل بر شصت و هفت بیت اورده است. (3) 


مرحله چهارم سیاست مرابطی-عباسی 


یو سف در آخرین ورود خود به آندلس, تحقق اهداف اولیه و حقیقت 
سیاست مغربی-عباسی خود را با اعلام نقشه امپراتوری جدید الاحدات در 
غرب جهان اسلام بیان کرد و از شکل گیری دوره ای از مغرب بزرگ 
بربری خبر داد.بسیاری از مورخان معاصر.از قلمرو حکومت«مرابطین» با 
عنوان امپراطوری بربر یاد کرده اند.یوسف در سال 496 ه جهت اگاهی از 
اوضاع آندلس,همراه دو پسرش(امیر ابوطاهر تمیم و ابوالحسن علی)وارد 
آن جا شد. (۵)وی پس از گشت و گذار در شهرهای آندلس آن را به عقابی 
تشبیه کرد که سر آن طلیطله و منقار آن «قلعه ریاح»و سبنه, دم اسان و 
چنگال های آن غرناطه, و بال راست ان بلاد غرب ودبال چب آن‌,بلاد تقترق 
آندلننن. نود آنن. توضیف بونمف: از اندلنین. دلیل. ثر این استه که آو .من 
خواست سیاستی خاص را در این کشور پیاده کند در سال 496 ه حکم 
ولایت عهدی خود را که متضشن امر جهاد در آندلس بود,به پسرش داد. 
(3)متن نامه ولایت عهدی در کتاب 
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1 لاو الاستتصاء رم درس دور 

2- (2) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج8,ص469. 

3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2ص 225. 

4- )4( .آبن خلدون,ورود چهارم را , به سال 497 ه نوشته است؛ر.ک:ابن 
خلدون, العبر,ج6.ص 386. 

رو ان سهای قامرهرالحل الشصص 799 


الحلل الموشیه به طور کامل آمده است.از جمله شروط ولایت عهدی این 
بود که او را با هفده هزار نیرو در نقاطی از اندلس مستقر کند:بدین ترتیب 
هفت هزار سوار در اشیبیلیه,‌هزار سوار در قرطبه,هزار سوار در 
غرناطه,چهار هزار سوار در شرق آندلس و باقیمانده سیاه را در سایر 
نقاط مرزی جهت محافظت و مرابطه در دژهای نزدیک به دشمن مستقر 
ساخت. (1)آخرین وصیت یوسف راجع به آتدلنین به ولی عهدش سه نکته 
بود. 


-معترض اهالی«جبل درن»نشود و آنها را تحریک نکند؛ 


-با بنی هود در آندلس مهادنه (2)کرده و آنها را حامل بین خود و روم قرار 
دهد؛ 


-از کارهای خوب اهل قرطبه استقبال کند و از بدی آنها در گذرد. (3) 


سرانجام یوسف,در اول محرم سال پانصد هجری درگذشت و در 
مراکش,به خاک سپرده شد.در زمان او محدوده مملکت«مرابطین»از 
افراغه(در ساحل راست نهر«سنکا»نزدیی شمال مکناسه)تا اشبونه در 
شرق آندلس رسید چنان که طول آن به اندازه مسیر سی و سه روز راه و 
همین مقدار عرض آن بود. )4 

یوسف را سیاستمدار دور انديیش و حافظ مصالح مملکت., خیرخواه اهل علم 
و کسی که همواره در مشورت با اهل علم و دین بود,دانسته اند؛او میان 
قد, گندم گون و لاغر اندام بود و صداپی ظریف داشت.او خطبه به نام «بنی 
عباس»می خواند.خلیفه بغداد(المستظهر بالله)نامه عهد برای یوسف 


فرستاد و غزالی و طرطوشی نیز او را«امیرالمسلمین»نامیدند و به 
جهاد.عدالت و خیرخواهی خواندند. (5) 


بیست و سه سال 
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1( تههانءص 80 


2 (2) .صلح کردن-اشتی کردن. 

3- (3) .همان.ص983,82. 

4- (4) .سلاوی, الاستقصاء,ج2,.ص 231. 

5- (5) .همان.ص230. 

6- (6) .ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه, ص84. 


تا بت رو ی مرا ال ما رای که 
وی دست در دست برادرش(ابوطاهر تمیم بن یوسف)داشت (2)با او بیعت 
کردند. (3)در فاس یحیی بن آبی بکرین یوسف,بر عموی خود شورید (4)و 
علی بن یوسف با سرداران«لمتونه»‌روز چهارشنبه هشتم ربیع الاخر سال 
0 , وارد فاس شد و یحیی از ترس بیعت کرد. (3)علی بن یوسف در 
ادامه مسیر به تلمسان رفت و مزدلی(صاحب تلمسان)با او بیعت 
کرد.یحیی.عموی علی نیز به مزدلی پناه برده بود؛به همین جهت مزدلی از 
علی خواست یحیی را عفو کند؛علی پذیرفت و او را بین سکونت در«جزیره 
منورقه»در شرقر آندلس و باز گشت به صحرا؛ مخیر ساخت.او صحرا را 
و و و ام و ی 
ش متهم شد؛به همین دلیل, این بار او را به«جزیره خضرا»تبعید کردند 
تا نا این که در همان جاأ در‌گذشت. (6)علی بن ِِِ_ در زمان فرمانروایی 
خودردر. اوضاع: آندلس. تغییراتین آیجاد کرد از .جمله:والی قرطبه زا تغییر 
داد,برادر خود(تمیم بن یوسف)را از ولایت بلاد مغرب عزل و و الی غرناطه 


کرد. 


دولت مرابطین و دولت قشتاله, هم چون تیفه های یک قیچی بودند که 
هرچه بیشتر در آتش جهاد با یک دیگر می دمیدند پایه های قدرت یک دیگر 
را استحکام بخشیده و دولت های ملوک الطوایفی آندلس که برخی از آنها 
پرچمدار جهاد با مسیحیان بودند را به سراشیبی سقوط نزدیک می کردند؛ 
به این ترتیب اندلس,برای تقسیم اماده می شد. 


جنگ بین مسلمانان و الفونس(بزرگ جلالقهابه شدت در آندلس ادامه 
داشنت: تم ,برای جنگ با مسیحیان,در سال 502 1108/0 م وارد 
آندلس شد و نزدیک طلیطله 
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بویا تعامج 2رص کو و 
2 (2) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج9,ص99. 
کع(3 )ولاف الاستخصاء ج2رص 237 

۰4 (4) .همان.ص 237 

5- (5) .همان.ص 237. 

6 (6) .همان.ص 237. 

7- (7) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج9.ص 146. 


«دژ اقلیچ»(اقلیش)را در محاصره گرفت؛ (1)الفونس,فرزند 
اه را با ایب ی ها ای ی ی اه 
هزار نفری مرابطین و سیاه شانجه در گرفت ,.شانجه(پسر الفونس)در این 
نبرد کشته شد بشما نان دژ اقلیچ را فتح کردند. (2)الفونس به علت 
شکست و قتل پسرش, بیست روژ بعد از این واقعه مرد.دو سردار 
مرابطین(عبدالله بن محمدبن فاطمه و محمدبن عایشه) فرماندهی 
نیروهای لمتونه را به عهده داشتند. (3)در همین زمان بین مسلمین و 
نیروهای مسیحی,درگیری های بزرگی در بلنسیه و مرسیه رخ داد که منجر 
به قتل سردار بزرگ مرابطین,(ابی عبدالله بن الحاح)شد. (4) 


علی بن یوسف,چهار بار برای بررسی اوضاع و جهاد,وارد آندلس شد: 


او در نخستین بار ورود خود در سال 500 هجری در«جزیره خضرا»مستقر 
شد؛ فقها, روسا؛ قضات,اعیان دولت و ادبا و شعرای اندلس,نزد او جمع 
شود و او را ان افضاع انلس مطله ساختند. 8٩‏ 


علی بن یوسف نخستین بار به سال 503 ه برای جهاد با لشکری بالغ بر 
صد هزار نفر,وارد اندلس شد و یک سره به سمت قرطبه حرکت کرد؛ 
(6)او یک ماه در قرطبه اقامت کرد و سپس شهر طلایوت را گرفت؛وی ان 
گاه دویست و هفتاد و ثه دژ را در اطراف طلیطله تصرف کرد و سیس 
مجریط را فتح نمود؛ (]) 


او سرانجام شهر طلیطله را محاصره نمود و خسارات زیادی به اطراف آن 
وارد کرد. (8)«الحلل الموشیه»این جهاد را تحت عنوان«جواز دوم 
امیرالمومنین به اندلس»ذکر کرده است. (9) 
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در ذی القعده سال 504 1110/0 م در ادامه جهاد,امیر سیربن ابی 
بکر(م 507)شهرهای غرب آندلس(شنترین ی و 
لشبونه) ,| گرفت و در 507 0 11 م,امیر مزدلی به جنگ جنگ طلیطله رفت. 
(1) 


ز ی رسک ومع وی دض ری وه وب 
مر این تاک با را وس هبار وود تس شعوه آعسط 
سرقسطه(بزرگ ترین خط مرزی,بین مسلمانان و مسیحیان در شمال 
ی ااس ح ای سا سس سست عون الا 
203 ۵ م سرقسطه را در مقابل هجوم ابن رذدمیر (2) که شاه 
آراگون (3),نبره, قشتاله و لیون بود, (4)ترک کرد و خود نیز, کشته شد. به 
سال ۱12 ه,عبدالملک بن مستعین بن هود(عمادالدوله)با حمله ابن رذمیر 
به سرقسطه مواجه شد. الفونسوی اول(المحارب)پسر دیگر دون سانشو 
رامیرز نیز به لارده,حمله کرد.علی بن پوسف از سپاه مرابطین مستقر در 
ها سا مه و ی 
ترتیب تمیم بن یوسف,با لشکری از بلنسیه به لارده رفت و با الفونس وارد 
و اف او ها ما ۱ 


تمیم به بلنسیه باز گشت؛ اما ابن رذمیر مسیحیان را ,: به اطراف سرقسطه 
فراخواند؛بدین سان,جمعیت انبو هی از مسیحیان چون افواج مورچگان 
سرقسطه را محاصره کردند؛انان برج های چوبی,بیست منجنیق و...را در 
اراه ص ‏ سا سس ها سعا سس تا سا ور 
سرقسطه در 528 1118/0 م سقوط کرد سقوط سرقسطه, ضربه مهلکی 
بر موجودیت مسلمانان در آندلس وارد کرد و بعد از آن, الفونسوی اول 
آتش جنگ علیه مرابطین را در آندلس شعله ور ساخته و ارکان دولت آنان 
را ویران ساخت.هم زمان با این مصیبت پذرگ در آندلس,مرابطین در 
مغرب با جنبش عظیم ابن تومرت روبه رو شدند. 
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در 513 ه ابن رذمیر بر سراسر شرق آندلس مسلط شد؛او«قلعه 
ایوب»بلندترین قلعه شرق آندلس را گرفت بدنبال این 
حوادث, امیر المسلمین,(علی بن یوسف)مراکش را به قصد جهاد در اتذلسن 
ترک کرد و با سپاهی بزرگ وارد قرطبه شد.سلاوی از این ورود با عنوان 
ورود دوم علی یاد کرده است. (1)«الحلل الموشیه» ورود دوم علی در 
3 ه و نتیجه آن را فتح طلبربه و هجوم به طلیطله گزارش کرده است. 
(2)علی بن یوسف در این مرحله از لشکرکشی,شهر شنتمریه در غرب 
آندلس را گرفت و سراسر غرب آندلس را در سلطه خود آورد؛در پی این 
فتوحات.فرنگی ها از اين بلاد به قلاع مرتفع فراری شدند. (3)علی بن 
یوسف بعد از این جنگ به سال 215 0 هم آندلس را ترک کرد و تمیم 
بن. پوسف: زا و الت. آتدلشس نمود‌بعد از مرگ تمیم در 520 
امیرالمسلمین بپسرتتن (تاشفین بن. غلی )را و الی. اندلتن ساخت و خر انز 
شرقی اندلس را به محمدبن علی المسوفی(ابن غانیه)داد. (4)تاشفین, با 
پنج هزار نیرو وارد آندلس شدابتدا به اطراف طلیطله حمله برد و دژهای 
آن, زا تتشخیر کرد و سی دژ,از دژهای غرب آندلس را گرفت .او هم چنین در 
سال 530 ه جماعتی از فرنگی ها را در«دژ عطیّه»‌تار و مار کرد. (3)در 
1 ه تاشفین.شهر کرکی را نیز با شمشیر گرفت (6)و در 532 ه بعد از 
فتح شهر اشکونیه, شش هزار اسیر از اين شهر با خود به مغرب برد. 


بربرهای برانس و مسئله قرطبه 


از حقله سا رات خسووههرانظیی» در آتدلس‌تاتعال جمعت: اه هی از 
ان فا سا سای اس ات ۱۳ 
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یک پارچه در مغرب و آندلس شکل. دهند؛این آنديشه؛سایر اهداف مرابطین 
را تحت تاثیر جذی خود قرار داد و عنصر وحدت اسلامی را که زمینه بقای 
قدرت مسلمانان در اندلس بود.به شدت تضعیف نمود؛ازاین رو.مرابطین 
برای ادامه جهاد و استحکام دولت خود در مغرب و آندلس,حجم عظیمی از 
نیروهای مزدور مسیحی را به کار گرفتند.از جمله فتنه هایی که باعث 
آن.سیاست نژادی مرابطین بود,«فتنه قرطبه»بود که نقشی اساسی در 
تزلزل دولت مسلمانان در اندلس ایفا کرد:شرح ماجرا از این قرار است 
که در سال 35 مه کشمکشی در قرطبه بین امیر ابویحیی بن داوود و 
اهالی ی ی و شد؛در 
جریان این رویداد خانه های زیادی از مرابطین غارت و سوزانده شد 1 
فتنه,تمام قرطبه را فرا گرفت.اخبار قرطبه اتف ۱ 
لشکری بزرگ و کم از 
بربرهای«صنهاجه»,«مصامده»,«ز ناته»و...وارد آندلس شد و به سمت 
قرطبه حرکت کرد. (1)علی,ابتدا از فقها در مورد مسئله قرطبه فنتوا 
خواست(چون پدر او قبلاً داضت کرده بود منعرض کار بد مردم قر طبه 
نشود!!) آنها فتوا دادند که:«اگر حق روشن شود که علت واقعه بین 
مرابطین و مردم قرطبه چه بوده است,واجب ِِ برای پاس داشت 
حریم خون و مال و ناموس مرابطین اقدام کرد».علی در اطراف قرطبه 
مستقر شد.مردم از ترس دروازه های شهر را بستند و آماده جنگ با علی 
بن یوسف شدند. 


شخصیت ها و اعیان قرطبه نزد او آمدند و وصیت پدرش در مورد مردم 
قرطبه را به او یادآوری کردند. (2)به دنبال گفت وگوهای صورت گرفته 
نفزم و بر ,سرانجام اعیان قر طبه راضی به پرداخت خسارات قالی حادثه 
مرابطین شده و غائله خاتمه پیدا کرد. (3)ابن اثیر.علت این حادثه را 
ِ یکی از نیروهای مرابطین به یکی از زنان قرطبه ذکر کرده است. 
4 


در سال 2 .۰ نامه بیست و هشتمین خلیفه عباسی(المستنصر بالله) به 
قلی بن فش رشند کم مر انت ساس خایهه ار جهان فر این در اندلسمی 
را اعلام می کرد. (5)اين اتید نت 
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بغداد در مقابل سیاست های«پاپ» که دولت های صلیبی را در راستای 
اهداف کلیسا منحجد می ساخت:دو قطب اسلامی-صلیبی بوجود اورد که 
تخریب غرب جهان اسلام و سقوط مرزهای شمالی اندلس,از جمله نتایج 
ان بود. 


سرکوب مسلمانان به وسیله مرابطین که با پرچم اسلام و با ادعای نجات 
اسلام در آندلس قد علم کردند. مسیحیان داخلی در خوزم: اسلا مین آندلتن. و 
تیز«معاهدین» و«مولدین»را نسبت به مسلمانان آندلس جسور ساخت؛در 
این موقعیت, ,معاهدین و مولدین اخبار داخلی شهرهای خود را به دولت های 
مستیحی -شمال آندلس, کر ارش فی. کردند و آنها وا به. دخالت: در اتدلش 
تحریک و تشویق می نمودند؛از جمله ابن رذمیر در ادامه تحرکات خود در 
بلاد مسلمین در سال 519 ه از سوی معاهدین مسیحی معاهد در غرناطه 
تحریک شد تا به آن جا حمله کند.معاهدین اوصاف غرناطه از حیث آبادانی 
و منابع ثروت را به ابن رذمیر گوش زد و او را وادار کردند به قصد این 
شهر حرکت کند .این رذمیر,چهار هزار تن از سواران آراگون را برای این 
کار انتخاب کرد. (1)آنها به«انجیل» قسم خوردند تا آخرین نفس برای 
تصرف غرناطه بجنگند.سپاه ابن رذمیر در آخر شعبان 9 , از سرقسطه 
خارج شد و با عبور از بلنسیه با و الی آن(شیخ ابومحمد بدربن ورقاء)و 

جماعتی از مرابطین جنگید.در طی مسیر,معاهدین مسیحی به او می 
پیوستند (2)و در تعیین راه درست به او کمک می کردند؛این سیاه مرحله 
به مرحله,شرق آندلس را پشت سر گذاشت. (3)تمیم بن یوسف و الی 
آندلس( که غرناطه را پایتخت قرار داده بود) بلاافاصله ,سپاهیان مسلمان ۲ 
در اطراف شهر غرناطه مستقر نمود؛‌گرو هی از نیروهای کمکی نیز 

مغرب به آنها پیوستند؛!در این هنگام تعداد افراد سپاه ابن و 
غرناطه.,به پنجاه هزار تن رسیده بود. (+) 


نیروهای مسیحی,در«وادی فردش»(فرتونه)و سپس در المروقه و بعد در 


قریه النبیل (ظ) 
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در نزدیکی غرناطه. فرود آمده و چند شب در آن جا اقامت کردند.باران 
اجازه حر کت را به آنها نمی داد.در این قدت معاهدین به آنها آت وغدا هن 
تسا ندید شیاه مسیجی سین تقو ست: راطع را تصرف کند ناگزیر,آن جا 
را ترک کرد.امیر ابوطاهر آنها را تعقیب کرد و در نزدیک لسانه,بین آنان 
حنیین جنگی درگرفت که منجر به شکست سیاه غرناطه شد. (1)سپاه ابن رذمیر 
در ادامه راه به بحربلش (2)رسید و بعد از توقفی کوتاه به شرق آندلس 
حرکت کرد و با عبور از مرسیه به شاطبه رفت و از آن جا وارد سرزمین 
خود شد؛این سفر جنگی,در بلاد مسلمین.یک سال و سه ماه طول کشید. 
[(۴ 


مکر معاهدین مسیحی با مسلمین و نقش انها در همکاری با ابن رذمیر در 
هجوم به سرزمین مسلمین, باعث خشم مسلمانان شد. قاضی ابوالولیدبن 
رشد(قاضی آندلس)به مراکش رفت و در خصوص حقیقت این مطلب با 
امیر المسلمین گفت وگو کرد و اهداف معاهدین مسیحی را برای او بازگو 
نمود.برخوردهایی که قاضی این زشد و دیگران در موزد اوضاع آتدلس با 
امرای مرابطی در مراکش داشتند و نیز, بررسی علل همکاری,مدارا و 
ای رای فا ما 
بیشتری دارد.برخی از محققین,اجازه مرابطین به کلیساسازی در مغرب 
اقصی را در بوته نقد قرار داده اند و فتوای متقابل دو فقیه مرابطی در این 
خصوص را بررسی کرده اند؛به هرحال,این گونه برخورد مرابطین با مسئله 
آشم سا کدی سوه وفع مان هت صری اس 
است که در این راه حاضر شدند نیروهای اسلامی و بومی آندلس و دولت 
ها فلیت وی سا بت بات هاعه .۱ سعه جه کار جع 
کنند. بنابر فتوای آبن رشد,معاهدین به ترک وطن خود و مهاجرت به مغرب 
تکوم سنوی ( ای اهر تیم اراس غرلن و و فاص اس رسد 
نیز.چون مشغول تدوین کتاب البیان و التحصیل بود در سال 514 ه جای 
خود را به ابوالقاسم بن حمدین داد. (3)با این وصف.ابن رشد پدر و ابن 
رشد در عهد«موخدین» که هم چنان سیاست مغربی و بربری مرابطین و 
سرسپردگی , به خلافت 
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عباسی را حفظ کردند.دچار محنت شده و از امور سیاسی و دولتی معزول 


گردیدند. 


یکی دیگر از ملوک الطوایف که نقش بسیار اساسی در حفظ مرزهای 
شمالی داشت«بنی هود»است که قربانی سیاست مراکش شد. از جمله 
اقدامات مهم ی بن یوسف این بود که بعد از مذاکره با بزرگان دولت در 
مراکش در مورد یکی از ملوک الطوائف شرق اندلس(بنی هود)تصمیم به 
براندازی دولت آنها گرفت.بدین ترتیب فقهای مراکش فتوا دادند که:«شرع 
حکم می کند بلاد آنها را تصرف کنی,چون آنها هم چنان با روم هستند و به 
رآی آنها عمل می کنند».علی بن یوسف نیز,لشکری از مرابطین به 
فرماندهی ابابکربن تیفلویت زا ضامور انحام این کار کردرانن قود از سر کرت 
این سیاه مطلع و اماده دفاع از سرزمین خود شد.او نامه ای به مراکش 
فرستاد و از علی بن یوسف خواست که از تصمیم خود صرف نظر کند و 
اهمیت حضور دولت بنی هود در مرز با مسیحیان را برای وی متذکر شد؛ 
نامه آبن هود ایو عون را روی علی بن یوسف گذاشت؛لذا وی دستور 
توا فف: خمله نف مزر فین شی هود را ضایر کود. 1۱1 


ظهور ابن تومرت 


مهدی بن تومرت بعد از چند سال سفر,امر به معروف و نهی از منکر در 
پین عموم و کسب تجارب سیاسی,مورد توجه مردم و دولت مرابطین قرار 
گرفت.خبر اعلام موجودیت آبن تومرت در سال 5314 ه به مراکش رسید. 
(واقاضی. آین. زرشد. که در ان زهان برای مذاکره در .مهرد آندل در 
مراکش به سر می برد فتوا داد که باید در اطراف خانه او دیوار بکشند. 
۳1 


آبن تومرت در یک روز جمعه وارد ملسجد جامع مراکش شد و نزدیک منبر 
در صف اول به سس 0 میدید به ِِِ جا جایگاه 
را ی بن 9 مسجد شد و 
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حاضران به احترام او برخاستند؛اما ابن تومرت بلند نشد؛بعد از نماز.ابن 
تومرت به علی سلام کرد و به او گفت:«منکرات را در کشور خود تغییر 
بده, تو مسئول مردم هستی»!؛|میر المسلمین پاسخی به وی نداد و وارد 
قصر خود شد.ان جا در مورد ابن تومرت سوال کرد و دستور داد که نزد او 
بروند و در مورد کار او سوال کنند! و اگر درخواستی دارد جویا شوند. ابن 
تومرت گفت:«من درخواستی 13 هدف من تغییر منکرات 
است» .فقهای دربار از علی خواستند مجلس گفت وگو با ۳ منعقد 
شود.از جمله فقهای متکلم مالک بن وهیب بود (1)که با او در مسائل 
مختلفی مناظره کردند. (2)فقها نتایج مناظرات خود با ابن تومرت را به 
ی را 
مردم را فریب می دهد و بهتر است که او را دستگیر کرده و مانع از 
ملاقات وی با مردم شوند؛مالک بن وهیب نیز به امیر المسلمین پیشنهاد 
کرد که:«او را به غل و زنجیر بکش (3)و در خانه آهنی زندانی کن,والا به 
زودی باید با اه بر او یک خانه طلا خرج کنی». (4)برخی فقهارآی 
مالک بن وهیب را پذیرفتند و گفتند:ای امیرا بر او غل و زنجیر بگذار پیش 
از آن که او بر تو طبلی بگذارد».یکی از شیوخ مرابطین که در مجلس 
حاضر بود نیز گفت:«او مردی ضعیف و ساده است او را , به حال خود رها 
کنید». (3)با این وصف,دولت مرابطین, متعرض مهدی بن تومرت که چندی 
بعد بنیان دولت مرابطین را از بیخ کند.نشد. 


ابن تومرت از آزادی موجود در دولت مرابطین استفاده کرده فرصت 
درگیری مرابطین در اندلس را مغتنم شمرد و به سفر تبلیغی در مغرب 
پرداخت.چنان که گستره تبلیغی او در شهرهای مختلف, سبب سستی و 
ات ار رای ی اه درالم نه. اما ره وه 
تبلیغ پرداخت.صاحب اغمات او را از شهر بیرون کرد و به سوس 
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مرکا هی ارس و 
امه الا 0 
3- (3) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص130. 

اس سا اس ال موی 101 


6- 6( .آبن خلدون, العبر.ج6,ص 99 3. 


اقصی راند در آن جا بربرها در اطراف او جمع شدند؛ (1)وی بعد از مدتی 
سوس را ترک کرد و به«جبل دَرّن»در شهر هرغه,در سوس اقصی رفت.در 
اين زمان,علی بن یوسف,برای بررسی ماجرای فتنه بین مردم قرطبه و 
مرابطین در حال سفر به آندلس بود که مردم هرغه اطراف مهدی بن 
تومرت را گرفتند. مهدی به کوهستانی رفت که دسترسی به آن بسیار 
دشوار بود؛و هنگامی که غلی نن یوسف از آندلس باز گشت ,ماجرای 
فعالیت های ابن تومرت به او رسید و این که مردم در سفرٍ تو به وی رو 
آورده: اند ناه به همین دلیل: از عامل. خود. در. شون (انی: بکر 
متونی)خواست تا مهدی را دستگیر کند؛و او نیز چند بار نیروی نظامی برای 
دستگیری مهدی فرستاد.اما موفق نشد. (3)اداره امور مملکت,به سبب 
تبلیغات مهدی آشفته شد.کار مهدی در سوس اقصی بالا گرفت. (4)قبیله 
هنتاته و سایر قبایل اطراف او را گرفتند و اجازه نمی دادند کسی متعرض 
او بشود؛لذا علی بن یوسف لشکری بزرگ فراهم نموده, سیرین لمتونی بن 
مزدلی را فرمانده آن ساخت و آنها را برای دستگیری آبن تومرت روانه 
نمود؛اما پاران ابن تومرت.فرمانده لشکر مرابطین را کشتند و سپاه او را 
تارومار کردند. مهدی از اصحاب خود در مورد لمتونه سوال کرد؛ گفتند:«آنها 
ما را خوارج خوانده اند».مهدی گفت:«من هم آنها را مجسشمین و زژاجنه 
می نامم» (3)و نامه ای خطاب به لمتونه و مرابطین نوشت و آنها را فریب 
خورده شیطان و فثه باغیه و طاغیه دانست و به تقوا و اطاعت خدا دعوت 


کرد. 


دامنه جنگ علی بن یوسف با اصحاب مهدی توسعه پیدا کرد و همه همت 
دولت مرابطین در مراکش.صرف حل مسئله ابن تومرت شد.علی بن 
پوسک: هر سیاهی. که می. فرستاد‌یاران مهدی آن را شبانه,در پیج وخم 
کوهستان بلند«دَرّن» که مهدی در یکی از شهرهای کوهستانی آن به نام 
تینملل پناه گرفته بود,تار و مار کرده به قتل می رساندند. (6)قلل این 
کوهستان هميشه برفی بود. 
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() ,همان 0 
(2)بقهان و 102 
3- (3) .همان.ص 110. 
4 (4) .همان.ص 107. 


5- (5) .همان.ص111؛زراجنه, جمع زرجان,پرنده ای سیاه شکم و با پر 
شتفید ممنی: آنها را به این برندم نشتبته کرد. 
6- (6) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,ج9,ص 198,197 


رفته رفته دعوت مهدی فراگیر شد و حدود چهل هزار نفر در اطراف او 
جمع شد؛مهدی شیخ ابامحمد بشیر را در راس سیاهی جهت تصرف 
مراکش اعزام کرد.علی بن یوسف با شنیدن خبر هجوم 
نیروهای«موخدین»به مراکش صد هزار تن از«مرابطین»را به جنگ آنها 
فرستاد.«موخدین»مراکش را به مدت چهل روز محاصره کرده و سرانجام 
شهر را فتح کردند.علی بن یوسف سیصد تن از سواران شجاع و تیرانداز 
ماهر به فرماندهی عبدالله , بن همشک را از آندلس برای مبارزه با موخدین 
فراخواند و با لشکری به جنگ مصامده(موخدین)رفت. (1)در این جنگ 
حدود چهل هزار تن از«موخدین» کشته شدند و تنها چهار صد تن از آنان 
باقی ماندند .آنها خود را به زحمت به تینملل رساندند. (2)مهدی از آنان 
پرسید:«آیا عبدالمومن زنده است».گفتند:«بله»؛ گفت:«تا او زنده 
ی باقی است». این واقعه در اخبار موحخدین به«یوم بحیره»معروف 


تا مرگ مهدی بن تومرت در 524 ۰,«مرابطین» و«موخدین» چهل بار با یک 
دیگر مصاف دادند .امر«موخدین» بعد از مرگ مهدی,به دست عبدالمومن 
التاد کان موگدی‌بالا گرفت و انش فتت در مغرب روشن,شداگ یی از 
جنگ؛قیمت ها بالا رفت و خشک سالی و قحطی همه جا را فرا 
گرفت.بسیاری از نظامیان و نیروهای مستقر در آندلس به مغرب آمدند و 
دز این فتته نابود شدند؛‌فساد‌اندلس را فرا کرفت: و آمور مسلمین در آن 
جا مختل شد. (3) 


علی بن یوسف نیز بعد از سی و شش سال و هفت ماه حکومت در 537 ه 
در مراکش درگذشت؛مرگ او را سه ماه مخفی نگه داشتند و با تاشفین بن 
علی بیعت کردند. 


تاشفین بن علی,در آغاز حکومت,مشغول جنگ با«موخدین»بود؛با این 
حال.چند بار با مسیحیان آندلس مصاف داد.در غزوه سال 528 ه او در 
اطراف بطلیوس با الفونس که با سپاهی عظیم به قصد بطلیوس حرکت 
کرده بود.در محلی نزدیک زلاقه وارد جنگ 
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راو یا معا مها تال آلمهض 110/112 
2- (2) .تینمل. 
در همان رض 120 


شد و نیروهای الفونس را شکست داد. (1)«غزوه القصر»,از دیگر جنگ 
های همراه با پیروزی تاشفین در اندلس بود که فقیه شاعر اندلسی, 
ای ریا ای و اس ات 


«موجخدین»,همه نقاط مرتفع را که سرشار از آذوقه بود در اختیار داشتند و 
به راحتی نیروهای دولت مرابطین را با تیاجم تاگهانی و دائمی از پای در 
می اوردند. تاشفین,در برابر حملات موخدین, مستاصل شده بود و دولت 
او,رفته رفته رو به ضعف گذاشت.عبدالمومن بن علی,نیروهای خود را در 
کوهستان«غماره»پراکنده ساخت و از غماره به اطراف تلمسان رفت. 
(2)در این هنگام.اکثر«زناته»با او بیعت کردند. (3) 


دولت«مرابطین»در آخرین سال های حیات خود,اقدامات گسترده ای را 
جهت مهار شورش«موخدین»انجام داد؛تاشفین از سیاه سجلماسه, بجایه و 
نقاط مختلف کمک خواست و چهار هزار نیرو از اندلس به مغرب فراخواند 
و بدین ترتیب,جمع آنبو هی از نیروهای«مرابطین»با نظمی خیره کننده در 
اطراف تلمسان برای هجوم به«موخدین» فرآهم شدند. (4)(لشکر 
سجلماسه و بجایه به ی طاهربن کباب و لشکر اندلس به 
(6)جزئیات ان 0 1۲ وصف کرنوم است؛ (7)تاشفین دژی در 
ساحل وهران ساخت و فرمانده ناوگان 
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1- (1) .همان.ص124,123,122. 
2- (2) .همان.ص130. 
3- (3) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ»ج9.ص 202. 

- (4) .ابن سیمای عامریالحلل الموشیه.ص132,131؛ابن عذاری 
مراکشیالبیان المغرب,ج3,ص < 1. 
<5- (5) .مولف احتمالی الحلل الموشیه. 
6- (6) .تحقیقات بسیاری پیرامون کتاب صورت گرفته است.عبادی در 
مجله تطوان(ش س):منونی می نویسد:در طبع اول به اشتباه به ابن 
خصیت: سبت د ادن ه یدخی به. .سای کامری .و ار «۱ رد نکرده 
است:اما آن را اندلسی دانشته است و لذا برخی او را مالقی نامیده اند؛ 
ر.ک:منونی؛المصادر,ج 1,ص105,حسین مونس می نویسد:ماریا و مکی بنا 
با تحقیقات خود او را«محمد بن سماک عامری»دانستند.(مادرید 


4 کن با توجه به اماراتی در متن کتاب مقلف آن حرف منونی به 
صواب نزدیکتر است و حیت زمانی نیز تحقیق منونی تقدم دارد. 
7- (7) .همان.ص133. 


مرابطین در المریه(عبدالله بن میمون)را مأمور کرد تا بیست کشتی 
(1)جنگی(جفن)در بندر_ وهران آماده نگه دارد تا هر زمان که عزیمت به 
آتدلس ضروری بود,از آنها استفاده کند .عبدالمومن نیز, نیروهای »۳ را از 
1 ن به سمت وهران انتقال داد (2)و جنگ بین 
نیروهای«مرابطین» و«موخدین» به آن متطقه کشید و با استمرار جنگ, کار 
مرابطین رو به ثثر که گذاشت. 


از زمانی که تاشفین در وهران مستقر شد آامور دولت مرابطین به کلی 
دی و وا یب و 

د. (3)او در سال 534 1114/0 م با خواص دولت (4)و نزدیکان خود.به 
1 که برای تدارک سریع نیرو به اندلس ساخته بود (3)پناه برد؛ 
اما«موخدین»اطراف دز را به اتش کشیدند, (6)تاشفین شبانه از دژ فرار 
کرد؛اما هنگام فرار از دژ. (7)اسب سریع او(ریحانه)به علت تاریکی شب 
از بلندی سقوط کرد و تاشفین کشته شد. (8) 


ابراهیم.پسر تاشفین در وهران» عهده دار دولت محتض ر «مرآبطین» شد و 
اروش را انامه اا یار صرانین در اطرای ماش ان 
بیعت کردند.عموی او(اسحق بن علی) بیعت را شکست و علی رغم هجوم 
موخدین به مراکش که هر روز 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2,ص254؛ده کشتی نوشته است. 

22 همان 252 

.سای غامری الصل الموشسص دد 1 

4- (4) .سلاوی, الاستقصاء,ج2,ص254. 

کر دا همان بخ 2رض 5 2 او ور کشت نست و هفتم رصان 9و5 ودب 
رباطی(رباط صلب الکعب)که در نقطه بلندی از ساحل دریا در وهران 
ساخته شده و پناهگاه اعیان و منتعبدون بود پناه برد .موخدین از تنها بودن 
تاشفین در آن رباط آگاه شده و رباط را به آتش کشیدند؛تاشفین خواست 
با اسب فرار کند,لگام اسب از دست او رها گشته, از صخره ای به دریا 
پرتاب و در دم کشته شد. 

6- (6) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ,ج9,ص202. 


8( هار4 1 


نزدیک تر می شدند.بنای جنگ با ابراهیم را گذاشت .در این بین,عبدالمومن 
وهران را گرفت و سپس تلمسان را به تصرف خود توا موی (1)در این 
نبردها؛, تعداد کشتگان به بیش از صد هزار تن رسید ؛ عبدالمومن.پس از 
تصرف تلمسان هفت ماه در این شهر ماند و سپس به سمت مغرب 
حرکت کرد (2)و فاس را نه ماه در محاصره گرفت و سرانجام با خیانت 
جیانی(والی فاس),عبدالمومن وارد اين شهر شد و پس از ان آن جا را به 
قصد سلا ترک کرد (3)و با شش هزار نفر از قبایل«رقانه»و«مکناسه»ان 
جارا فتح کرد. (4)نیروهای موخدین بعد از فتح شهرهای مهم مغرب با همه 
توان خود به مراکش(پایتخت مرابطین)عزیمت کردند. (5)در محرم سال 
1 ه عبدالمقّمن با لشکر بزرگ موجدین در«جبل جلیز»نزدیک مراکش 
اردو زد؛او مسجد و صومعه ای بلند مشرف بر مراکش ساخت و خود در 
فراز آن به کار قبایل,نظارت می کرد.قبایل مختلف موشدین در نقاط 
افی کمن راکو احل فرا تن ام وه رای مر را 
ترک کرده بودند.عبدالموّمن دستور داد طبل ها را به صدا در آورند, قبایل از 
پناه گاه های مخفی خود خارج شده و به سوی شهر حمله کردند, 
(6)جمعیت انبو هی در محاصره و تسخیر مراکش کشته شدند و مراکش 
در روز شنبه هشتم شوال سال 541 ه فتح گردید. (7)تعداد کشته های این 
نبرد را بین هفتاد تا صد هزار تن نوشته اند. (8) 


بدین ترتیب با و ابواسحق بن ابراهیم بن تاشفین به سال ۰1 دولت 
هفتاد ساله 
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1- (1) .مرابطین,روبرتیر ۲006۵۲۲0 ,(سردار مسیحی تأشفین) را کشتند و 
لشکر او را غارت کردند؛روبرتیر,از اشراف برشلونه و سردار یک فرقه 
نظامی بود که به خدمت علی بن یوسف در امد و مسئول سپاه مسیحی 
مرابطین شد؛ر.ک:سلاوی,الاستقصاء,ج2,ص 54 2. 

2 (2) .ابن اثیر,العامل فی التاریخ»ج9.ص203. 

4 (4) .آبن اثیر,الکامل فی التاريخ.ج9.ص204؛ابن سیماک عامری,الحلل 
الموشیه.ص 137. 

5- (5) .ابن اثیرالعامل فی التاریخ»ج9.ص204. 

7- (7) .همان.ص 138. 


8- (8) .همان.ص 139. 


«مرابطین» (1)با حکومت چهار امیر منقرض شد (2)و در سال 343 
و544 رید آلمغمن: خر ین مقأومت بقایای مرابطین در دکاله را در هم 
شکست. (3) 


فرهنگ و تمدن اسلامی در دوره مرابطین 


مورخین, عصر«مرابطین»را دوره عمران و آبادانی,ارزانی گندم,رفاه, نبودن 
خراج و مالیات غیر شرعی(مکوس)و پیشرفت در زمینه هنر معماری 
دانسته آند. (4)ظهور مرابطین نتیجه حرکت دینی نیمه قرن پنجم هجری در 
مغرب اقصی بود که سراسر مغرب و آندلس را قحته جنر خود قرار داد و 
آثار آن در همه ابعاد فرهنگ و تمدن ظاهر شد. 


اند وان یی ما یی وی سا 
توجّه به اصلاحات سیاسی,مذهبی و اجتماعی او در مفرب اقصی که کمتر 
از دو دهه,بخشی از قبایل صحرایی«صنهاجه»را جهت تشکیل دولت آماده 
ساخت, از او به عنوان نظربه پرداز و معمار دولت مرابطین می توان باد 
کرد؛دولت دینی مرابطین,با حرکت مسلحانه هواداران سرسیرده عبدالله 
بن یاسین و شاگردان معنوی و طلاب نزدیک او به قدرت رسید.از دیگر 
سو,حرکت مرابطین را باید جنبش اصیل قبایل بربر و به نوعی اعلام 
موجودیت بربر در برابر عرب دانست. قبیله بربر«لمتونه»سایر قبایل را 
تحت سلطه خود در آورده, آنها را متحد ساخت و منشاً حرکت بزرگ قبیله 
های متعلق به بربر«صنهاجه»در مغرب اسلامی گردید. 


حکومت مرابطین,خارج از دستگاه دولتی آنها و متکی بر خلافت عباسی 
و اد ان اس ای ی ده 
داشت.انتقال قدرت در دولت مرابطین به صورت موروتی بود.قدرت 
امارت در چهار تن از خانواده یوسف باقی ماند؛هر چهار تن,دوره ای را به 
عنوان 
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از جهاد, قضا؛ امور دینی,مسائل اقتصادی و اجتماعی بود. مجموعه ای از 
شیوخ مرابطین,نقش مشورتی را در انتخاب ولیعهد بر عهده داشتند و 
امیر,از نظریات انها در انتخاب ولی عهد سود می جست.مرابطین,ولیعهد 
خود را برای رسیدن به توانایی لازم برای حکومت.اماده می کردند و نام 
ولی عهد در کنار نام پدر در سکه ها ضرب می شد. (1) 


وزیر 


امرای مرابطین, امور دولت خود را به عهده وزرا می گذاشتند. عهد 
مرابطین را دوره تنوع در وزارت نامیده اند. (2)وزرا از خانواده و قبیله 
معین انتخاب می شدند (3)و دارای صفات ویژه ای بودنر که شایستگی و 
اهلیّت آنها را ثابت می کرد.آنان هم چنین به لحاظ نویسندگی افرادی ماهر 
بودند .آبن عبدون از جمله کات معروف در خدمت یوسف بن تاشفین بود. 
(4)ابوبکر عبدالعزیزین سعیدبن عبدالعزیز نیز از کاتبان معروف مرابطین 
بود. (5)ابی عبدالله بن ابی خصال غافقی (8رئیس کاتبان آتدلس,کاتب 
یوسف بن تاشفین بود.یوسف بن تاشفین بقای امارت خود را مدیون 
استخدام کاتبان ماهر اندلسی بود. (7)کاتبان, معاون امرای مرابطی در 
شوّن مملکت بودند و امراءمکاتبات خاص خود را به وسیله کاتبان, که حافظ 
از کاتبان تکیه کرد و شغل کتابت,بالاترین شغل اداری در دستگاه حکومتی 
انان بود؛کاتبان دارای سطح بالایی از معارف و دانش اسلامی از حیت 
بلاغقت و فصاحت و متبخر در علوم قران و ادبیات عرب بودند. 
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برخی از کاتبان,به دو زبان عربی و زبان مرابطین(بربری)تسلط داشتند. 
(1) 


مرابطین,وزرای خود را از بین فقهای کاتب,انتخاب می 
کردند. ابومحمد عبدالغفور. (2)کاتب فقیه,وزیر یوسف بن تاشفین 
بود. وزیر.در مقام مسول امور مالی,حاجب(رئیس الوزراء)بود.یوسف بن 
تاشفین داماد خود(سیربن ابی بکر)را که در زمینه نظامی فعال بود,به 
عنوان وزیر خود برگزید و پسر او(علی بن یوسف)؛وزیر خود ینتیان بن عمر 
را رئیس فرفه حشم(ملثئمین) قرار داد. (3)او کاتب و مسئول نگارش 
9 مير المسلمین»,نامه های وارده و تسجیل مکاتبات و از 

یی, مستشار خاص«امیر المسلمین»بود ؛چنان که یوسف بنٍ تاشفین برای 
۳ ورود به آندلیین ,با کاتب خود(عبدالرحمن بن سبط آندلسی) که از 
افالی ان ند مرت کص و ات ورن و آمبوالعسلین در 
مراک راستت دولت مراظین کامان را باق میاه کود اسسات 
می کرد امر| و و الیان شهر‌ها نیز, کاتبانی به عنوان معاون خود انتخاب می 
کرفید رو :وان متال ستر این ات کر (داحاد توف نس اشفین امالین 
اشبیلیه, ابن عبدون را به عنوان کاتب و معاون خود انتخاب کرد. (6)عنوان 
و شعار بالای نامه های اداری در دولت مرابطی,«العظمه الله»بود. () 


ولایات دولت مرابطین,شامل مراکش(پایتخت مغربی)و اطراف 
ان:فاس.سوس, سجلماسه, تلمسان, صحرا, اقلیم سبنه و طنجه بود.والیان 
هر اقلیم, از خانواده حاکم و توسط شخص:«امیر‌المسلمین»انتخاب می شد. 


ابن خلدون می نویسد:«یوسف بن تاشفین ,والیان را از بین پسران, امرا و 
خانواده و خویشان خود انتخاب می کرد». (8)سیربن ابی بکر(داماد یوسف 
بن تاشفین)والی شهرهای 


ص :350 
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8- (8) .آبن خلدون, العبر.ج6.ص <9 1. 


عکتاسهباد سکلانهو لاد قار ار توکفرین سملمان,والی قاسن د ارات 
ان شد؛داودبن عاپشه و ال سجلماسه و پسر او تمیم بن یوسف والی دو 
شهر اغمات و مراکش و نیز بلاد سوس و سایر بلاد مصامده, تادلا و تامسنا 
بود. 


مراکز مهم اداری نیز, به فرزندان قبیله 
های«جداله», «لمتونه» و«مسوفه» که از قبایل موّسس دولت مرابطین 
بودند, سیرده شد. (1)امیرالمسلمین(علی بن یوسف مرابطی) ,امیر 
ابوطاهر را به ولایت مکناسه؛امیر یحیی بن ابی بکر را به ولایت فاس؛امیر 
مزدلی را به ولایت تلمسان؛امیر سیربن ابی بکر را به ولایت اشبیلیه؛امیر 
ابویکرین ابراهیم را به ولایت غرناطه و پسرش(عمر)را در 524 و به 
عنوان و الی فاس منصوب کرد و وقتی عمر بنای ظلم و فساد گذاشت او 
را عزل و به جای وی امیر یحیی بن ابی بکر را قرار داد. 


از جمله ویژگی های و الیان دوره مرابطین, درخشش واهلت آنها در امور 
نظامی بود.به دلیل شرایط دائمی جنگ, مرابطین مجبور بودند که و الیان را 
از بین افراد متبخر در امور نظامی که در جنگ ها تجارب خود را نشان داده 
بودند انتخاب کنند؛‌سیربن ابی بکر؛داودبن عايشه و امیر مزدلی از و الیانی 
بودند که از بین سرداران نظامی انتخاب شنند. (قوالیان انذلسرن تیز به 
دلیل. شنز ایط جنکی حاکم بر آندلس:از بین تظامیان: انتخاب می شدند؛ابی 
بکربن ابراهیم عبدالله بن فاطمه,سیرین الحاج,عبدالله بن مزدلی,سیرین 
ابی بکر و...از این جمله سرداران بلند پایه نظامی بودند که به عنوان و 
الی,اداره امور شهرهای اندلس را به عهده داشتند؛ اینان,در عین 
حال, مسئول جهاد و دفاع نیز بودند. (3) 


دا لت مان ایا سای ات ایوس ای و 


۵ النان .در متاحه. عم مها ند ار یاوق استلال داتند‌عون. حکوصست 


یت ی ای یر ار 
استان را به دست و الی می سرد و به او اختیار تام می داد و در حقیقت 
نوعی دولت خود کفا یا«فدرالیسم» بود.والی, تدبیر امر سپاه, تعیین 
قضات.حکام و جمع اوری خراج و دفاع از حریم و اقامه حدود و محافظت 
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ار وا ی اه یو اس ارات مرادن ها ی کی 
کار و الیان را از نزدیک بررسی کرده (2)و و الیان خاطی را با انتقال به 
درکن قاط مار ات مین گردند. 


دیوان های اداری مرابطین 


در زیر مجموعه دیوان های مرابطین از«دیوان رسائل»یا«انشاء» که 
کارمندی عالی رتبه به نام کاتب بر ان ریاست می کرد و 
نیز,دیوان«غنایم»و«نفقات جند»,دیوان«مالیات ها»,دیوان«جمع اوری انواع 
مالیات»و«مراقبت دخل و خرج»,یاد کرده اند. 


دیوان الاعمال المخرّنیه,دیوانی مختص به امور مالی,جمع اموال عمومی و 
هزینه کردن آن برای عقال و مشرفین و...بود.در کنار دیوان رسائل,دیوان 
جیش بود که دو دیوان فرعی را در خود داشت:دیوان نخست.«دیوان 
عسکر»مربوط به سپاه,جنگ و بزرگان سپاه بوده و وظیفه آن بررسی آمار 
ختو.و خوايم رو مرن آنها تفدی نطامی بته بایهه ارنتا به امور نظامی در 
رآس این دیوان قرار داشت؛او چند نفر کاتب به عنوان معاون و نیروی 
کمک در اختیار داشت؛دیوان دوم:«دیوان نمییز» بود که به طور کلی امور 
سپاه را در اختیار داشت.چون بخش اعظمی از اوقات امرای مغرب و 
اندلس صرف امور نظامی می شد این دو دیوان, از مهم ترین دیوان ها اون 
دولت های مغرب و اندلس محسوب می شدند. (3) 


دو عنوان«صاحب اللیل»و«عریف».اسامی دیگر«شرطه»در مغرب 
بودند. عریف عون حاکم و اصحاب مظالم در اقامه حدود و تعازیر و 
دستگیری و جلب مردم برای این امور بود.صاحب شرطه در مغرب,مجری 
دستورات قاضی بوده و محافظت از شهر را به عهده داشت.رفت و 


آمدهای مشکوک را کنترل می کرد؛حدود ده تن,او را در انجام اين وظایف 
تا ی ها ار فرط را رات و با ان وان 
حفظ می کردند.در دستگاه قضایی مرابطین,«فقها»از نقش فوق العاده ای 
برخوردار شدند؛دو قاضی به عنوان«قاضی الجماعه»یکی در قرطبه و 
دیگری در مراکش مشغول امر داوری بین مردم بودند.نظام 
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قصانی فرابظین تظاعی متتفل از مستم آیاری بون. کا افضانته فیط 


«قاضی الجماعه» که در پایتخت مستقر بود,در انتخاب قضات شهرهای 
بزرگ دخالت تام داشت؛اما قاضی شهرهای کوچک را و الیان,خود تعیین 
می کردند. محل قضاوت قضات در مسجد بود. (2)قاضی مالقه ابی عبدالله 
محمدبن سلیمان,(م0500)در مسجد مالقه قضاوت می کرد. (3)قاضی با 
همکاری چند«حاجب»و چند«کاتب»کار می کرد.قضاتِ دوره مرابطین, بعد 
از مشاوره با چهار فقیه,حکم صادر می کردند. (4) 


دایره فعالیت و نفوذ قضات در دوره مرابطین کنتر ده بود.آنها بز همه آمور 
روزمره شهر مانند بثایی و ساخت تاسیساتی از قبیل مانند دیوار شهر و 
مساجد و...نظارت می کردند. ()قاضی,خوداقدام به تعیین شخصی به 
عنوان«محتسب»می کرد.یوسف بن تأشفین به قاضی ابراهیم بن احمد 
دستور داد بر ساخت دیوار شهر سبته نظارت کند. (6)قضات,در شهرهای 
فختلف: مغرب: و آندلتن به فضاوت. می.نشستند و انتقال آنها در شهرها به 
دور امیر مرابطی يا و الی هر شهر صورت می 
گرفت.«امیرالمسلمین» ,رقضات برخی از شهر‌ها را به پایتخت می آورد و 
به عنوان«قاضی الجماعه»پایتخت منصوب می کرد. (7)«ولایت مظالم»در 
دوره مرابطین,.مختص به«امیرالمسلمین»یا نایب او پبا«قاضی 
الجماعه» بود.«امیرالمسلمین»تاشفین بن علی بن یوسف خود ولایت 
مظالم را به عهده داشت.او در غرناطه برای مظالم دستور می نوشت؛خود 
نامه های شکایت را دریافت می کرد و به آنها پاسخ می داد. (8)«حسبه»از 
وظایف دینی بود و نقشی اساسی در 
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رو انن شطیت رالا سامت قی اضان ره ررض و 25 


زندگی روزمره مردم مغرب و آندلس در دوره مرابطین داشت.متصدی 
حسبه در دوره مرابطین,معاون قضات بود که بر اجرای قوانین مربوط به 
مصالح عمومی نظارت می کرد و در جلوگیری ۱۳ در 
معاملات.حامی مردم بود. مسئول حسبه از بین علما و فقهای مسلط بر 
احکام قفا تخاب هی شد. 


امور مالی 


کاب در دروه مرابطین,.مسئولیت امور مالی و تدوین مسائل ان در هر 
ناحیه را به عهده داشتند و عمال ولایات,خود به جمع اوری مالیات ها اقدام 
می کردند .از امیرالمسلمین(علی بن یوسف بن تاشفین)به عنوان اولین 
کسی که فرنگی ها و رومی ها را در امور مالی به کار گرفت,یاد کرده اند. 
(1)علت این امر.,تبار فرنگی مادر وی نهد به امتماغلت ام فرنکی هابزا دز 
امور مالی دخالت می داد. (2)سیاست مالی دولت مرابطین در ابتداءحذف 
همه مالیات های غیر شرعی از جمله«مغارم»و«مکوس»بود.این 
سیاست.در بیانیه های بنیان گذار دولت مرابطین(عبدالله بن یاسین)بیان 
می شد؛ (3)اما مستئله آندلس و ظهور ابن تومرت.سلسله ای از جنگ ها 
را به دنبال داشت که نیازمند هزینه هنگفت بود؛لذا مرابطین, علی رغم خط 
مشی قالف که قصد اجرای آن را داشتند, اقدام به وضع انواع مالیات های 
جدید کر 790 طورزی. که 9 ام و تنم نز صودم, صقرب را فراهم 
۳ این تومرت.ظلم مالیاتی ِ« ر ۳ امر مغارم : و مکوس 9 در 
انحصار گرفتن بنادر و...را متذکر شده است. (4)با اين وصف, گفته ابن ابی 
زرع که در عصر مرابطین.هیج گونه مالیات غیر شرعی 
از«مکوس»,«معونه»و...وجود نداشته است,حرف درستی نیست و احتمالا 
ناظر به ادعاهای نخستین مرابطین است. (5) 
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منابع مالی دولت مرابطین را«جزیه», (1)انواع 
مالیات«خراج».« زکات»,انواع«قباله»(مالیاتی که بر همه کالاهای کوچک در 
بازار اخذ می شد و در مغرب و آتذلشبه مالیاتی که صاحبان حرف و 
ای و ار و ار ها ار 
محل رفت و امد نصب شده بود)و«غنايم», که از مهم ترین منابع درامد 
مرابطین بود, تشکیل می دادند. (4)مرابطین, ,ثروت تفن از تصرف بلاد 
ملوک الطوایف در آندلس به دست آوردند (5)و میزان درآمد آنهاءتا حد 
بسیار بالایی افزايش پیدا کرد؛هفت و نیم میلیون درهم نقره و صدو بیست 
ار ار ار ان ای 


هزینه های دولت مرابطین 


فزینه. سیاهرنن خشکی و درباتترین بکش, عخارم دولتت. فرایطین 
بود.سپاه یوسف بن تاشفین را بالغ بر صد هزار تن یا چهل هزار تن نوشته 
اند.در معرکه زلاقه, بیست هزار تن حضور پیدا کردند.برخی ان را بین صد و 
سی تا صد و پنجاه هزار تن تیور هرد کرده اند. ()هزینه سیاه مرابطین 
به جز هزینه سلاح,دویست هزار دینار تست شده است؛بخش زار دی از 
هزینه نظامی.صرف نگهداری ناوگان ندز نظامی مرابطین می شد که 
جانب غربی دریای«مدیترانه»را حفظ می کرد. (8)بخشی از هزینه دولت 
مرابطین بر,صری پر داحت خفوق بهفعیا,علما و قصاتمی شد. 9۱ 


هزینه ساختمان و تعمیر و ِِ بناهای مختلف,مانند قلعه های 
نظامی,دژها, دیوارها توا نت عام 
اه ها ,پل ها و 
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1- (1) .ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه ص13. 

3- (3) .مالیات های نامشروع. 

4- (4) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس:ج2.ص 19. 
5- (5) .حسن علی حسن,الحضاره الاسلامیه, ص04 2. 

6- (6) .همان. ص08 2. 

7- (7) .همان,210. 

8- (8) اف خلدون العبر ص 55 2. 


سدها ,از هزینه های جاری مرابطین بود.علی بن یوسف,برای ساخت مسجد 
جامع بزرگ مراکش.هفتاد هزار دینار هزینه کرد (1)و برای ساخت دیوار 

شهر مراکش نیز,هفتاد هزار دینار هزینه کرد. (2)سکه در دوره مرابطین 
سید فراکتتیم :دار السکه ماس فان ه خلمسان رب می 
شد؛روی سکه,نام یوسف بن تاشفین ضرب شده بود.او در 464 1071/0 
م سکه ای در مراکش ضرب کرد که نام امیر ابوبکرین عمر بر آن نقش 
بسته بود.در روی دیگر ورگ های مرابطی,وابستگی آنها به خلافت 
عباسی, با ی نام خلیفه عباسی ,اعلام شده بود, به دلیل رواج تجارت و 
رونق بازرگانی مرابطین و سلطه آنها بر«مدیترانه»‌سگه آنها از ارزش فوق 
العاده ای برخوردار بود و نقد رایج در دو سوی ساحل شرقی و غربی 
در«مدیترانه غربی»محسوب می شد. (3) 


کشاورزی و صنعت 


در مناطق ساحلی اقیانوس«اطلس»و دریای«مدیترانه».هم چنین 
منطقه«الودیان»( که رودهای پرآب«ملویه»در تازا و تلمسان جاری بوده و 
به دریای مدیترانه می ریزد)و نیز کرانه های 
رودهای«سبو»,«ابورقراق»,«تانسیفت»و«سوس اقصی»( که در دامنه های 
کوه درن جاری است),زمین های حاصل خیزی وجود دارد که به کشت 
پنبه, نی شکر,زیتون,گندم,جو, میوه و سبزیجات و نیز دامپروری رونق خاصی 
بخشیده بود. (4)شغل جمعیت انبو هی که در اين مناطق زندگی می 
کردند, کشاورزی و دامپروری بود.امرای مرابطین,به امر زراعت اهمیت 
می دادند:علی بن یوسف روی رود«تانسیفت»با کمک صنعتگران 
آندلسی:سدی اخدات.: کرد که در توزیع: آب این رودخانهو موثر واقع شد. 
(5)بعضی از اراضی زراعتی نیز به عنوان«اقطاع» به پزر کار لشکر سیرده 
می شد.مرابطین تجربه موفقیت آمیز اقطاع زمین های کشاورزی در 
آتدلیتن زرا به فغرب انتقال دادند. ۱ )در دور 
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1- (1) .همان.ص218؟؛السعاده الابدیه,ج1.ص14. 

2 (2) .همان.ص219؛ج1.ص 97. 

3- (3) .سکه آنها به قسطنطنیه نیز رسیده بود.ر.ک:حرکات المفرب عبر 
التاریخ.ج1,ص215. 

4 (4) .همان.ص253. 


مرابطین؛مغرب با تحوّل محسوسی در زمینه صنایع روبه رو شد. (1)منابع 
معدنی متنوع و فراوان در این ناحیه,در رشد صنایع کمک می 
کرد: صنعت«نساجی». (2)«کشتی سازی». (3)«تولید شکر».«استخراج 
روغن زیتون».«شيشه سازی»و صنعت«ظروف مسی»رایج بود.ابن سعید 
مغریی :یز کی شهر فاس را کثرت صنایع دانسته است. (4)در عهد 
مرابطین.شهر فاس,دارای نود و چهار دکان«طراز دوزی»».صد و بیست و 
شش«صباغی»,هفتاد و چهار«دباغی»,دوازده دکان«ریخته گری مس و 
آهن»,یا زده«شيشه گری»و صد و هشت«سفالگری»,بود. (5)سبته و 
طنجه,دارای بزرگ ترین کارخانه های کشتی سازی بودند؛سوس اقصی به 
صناعت«خز» و«شکر»؛ (6)تلمسان به بافت«پارچه های پنبه 
ای»و«پشمی»؛ شهر تونس به ساخت«سپر 
لمطی» ,«زین» ,«لگام» و«تجهیزات مربوط به شتر»؛ (7)شهر ایجلی 
به‌«ربخته کری مس صدور آن به نودان معروف بودند. (8) 


ب. ختبال ,ار آمشن و استقرار سیاسی در دوره مرابطین,تجارت داخلی 
(9)بین شهرهای مغرب و اندلس و تجارت خارجی از رونق فوق العاده ای 
سار ساسا ما ایا یی سا کاس سرا اس از 
مالیات و حمایت از تجار را برای رونق تجارت انجام دادند؛از جمله. یوسف 
بن تاشفین در شهر فاس به سال 6 1069/0 م‌ چندین«کاروانسرا!», 


ص: 357 


و 

2 (2) .همان.ص 260,257 

3 (3) «همانبص 261 

4 همان رص 261 

5 (5) .«حسن فلین حسن, الحضاره الاسلامیه, ص 262؛العلوم و 
اون رح در 

6- (6) .همان.ص264. 

7- (7 .همان ص 66 2؛وصف المغرب.ص 9<. 

۱۱ ماگ ای مه کی نق افرشندر ج 
او 12 


9 (9) .از عوامل عمده ظهور مرابطین,پیروزی آنها در جنگ تجاری بین 
مملکت«غانه»و ملثمین صحرا| بود که بر راه تجاری بین شمال صحرا| و 
جنوب ان که از سجلماسه به او درغشت می رفت و کاروان ها مجبور به 
عبور از دیار ملثمین بود.حر کات استفاده از این موقعیت اقتصادی بواسطه 
تاسفن وت دی تال را .ال اقصانی افمن رای دا 
است.ر,ی:حرکات,المغفرب عبر التاریخ.ج1.ص 1<7. 


«استراحتگاه»,«حمام» و سایر تأسیسات,جهت اقامت و استفاده تجار بنا 
نمود. () 


رونق تجارت داخلی در شهرهای مغرب اقصی,در نتیجه شکوفایی زراعی و 
صنعت در دوره«مرابطین»و«موخدین»تا پایان حکومت ناصر موحدی.هم 
چنان تداوم پافت. (2)فاس به عنوان بزرن ترین مرکز تجاری در غرب 
اسلامی شهرت پافت «تجارت خارجی در بازارهای مغعرب اقصی,از رونق 
بازرگانی بود که از نقاط مختلف به مغرب می آمدند.این منطقه محل عبور 
دا که ار او اه ی ی را هی 
خارجی داشت. 


مفرب اقصی از طریق چند راه خشکی و دریا با منطقه سنگال و نیجر 
متصل می شد.ر اه ها از شهرهای جنوبی مغفرب اقصی مانند سجلماسه و 
درعه عبور کرده و به سمت اودغشت و سپس نیجر و مناطق دور دستِ 
غرب ادامه یافتند. (3)بنادر حاشیه ساحلی اقیانوس«اطلس»و«دریای 
مدیترانه»,در دروه مرابطین,در سایه قدرت ناوگان آنها نقش اساسی در 
رونق تجارت در مغرب اقصی ایفا کردند. (4) 


مهم ترین بندر بازرگانی سیاسی دوره مرابطین,«بندر سبته»در 
ساحل«دریای مدیترانه»بود.«بندر اسفی»در ساحل اقیانوس«اطلس»نیز 
از مهم ترین بنادر مفغرب در عصر مرابطین محسوب می شد. (3)منابع 
جغرافیایی معاصر مرابطین, فهرستی از کالاهای صادراتی و وارداتی 
مرابطین ارائه کرده اند. (6)تسهیلاتی که ناوگان مرابطین در محافظت از 
راه های دریایی و بنادر ایجاد کردند.باعث روابط و مناسبات خوب تجاری با 
دول اروپایی از جمله:فرانسه,انگلیس و جمهوری های ایتالیا شد. (7)بنادر 
مرابطین, هم چنین 


ص:358 
ان نشف قاس اش ارت فوحض اراس توص 24 


2 خسن ی سا حض رالاسا رش 2 
3- (3) .همان.ص276. 


4- (4) .تعداد 200 قطعه جمعی ناوگان مرابطین بود.ر.ک:حرکات المفرب 
عبر التاریخ».ج1,.ص 212. 

5- (5) .همان.ص279. 

6- (6) .ابن حوقل.صوره الارض.صفحات متعدد؛بکری, المفرب فی دکر بلاد 
افریقیه و المغفرب صفحات متعدد. 

7- (7) .حسن,الحضاره الاسلامیه. ص 287. 


محل رفت صاند و خرید و فروش تجّار آندلسی و مصری که کالاهای شرق 
را عرضه می کردند, بود. (1) 


ترکیب جمعیتی دوره مرابطین 


«بربرها»,جمعیت غالب در ۳ مغرب اقصی ر تشکیل می دادند؛بنیان 
گذاران دولت«هر آبظین»تیر از بین. انا ضشریرآوردند.مورخین .و تسب 
شناسان,در بِِ و اصل قوم بربر اختلاف نظر دارند (92)چنان که ابن خلدون 


به طور مفصل به ار پرداخته است. (3)مرابطین از «بربر برانس»از 
قبایل«صنهاجه» بخش اعظم مغعرب را تحت سلطه خود داشتند (4)و حد ود 
هفتاد قبیله, زیر مجموعه قبایل صنهاجه 


بودند: مسوفه, کداله, لمطه, مسر اته, تکلاته, مند اسه و لمتونه, که طبقه حاکم 
خاندان یوسف بن تاشفین از بین این قبیله ها برخاستند. (3)یوسف بن 
تاشفین انها را از صحرا فراخوانده و در امور مهم به کار 
گرفت. قبایل«مصامده» بعد از قبایل صنهاجه, بیشترین جمعیت مغرب اقصی 
را تشکیل می دادند؛لذا مرابطین,همواره به محبّت و دوستی با انان اهمیت 
می دادند؛‌بیشترین مقدار مالیات.زکات و اعشار از این قبیله تامین می 
شد.یوسف بن تاشفین در وصیت خود به فرزندش او را از تحریک قبایل 
مصامده و اهالی«جبل درن»بر حذر داشته بود. (6)حضور مصامده در 
لشکرهای انها امکان بقای مرابطین را فراهم ساخت. (7)کمک قبایل 
مصامده به ابن تومرت و پیوستن مصامده به دعوت وی باعث 
پیروزی«موخدین»بر مرابطین شد.زندگی اجتماعی مصامده بر خلاف 
قبایل«اهل اللثام»که مرابطین از آنقا بودندستتها بر بانة زراعت,دامداری و 
زب کی ضحر ایی. تبود آنان: خانم .هایی یبا فش فا تقد و زندگی مرفه ای 
داشتند (8)و بر 
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1- (1) .همان.ص 290. 

3 ۱ خلدون, العین ج6.ص 177 

4 (4) خر آنی,هفت شاخه داشت(از 
داجه, مصوده, آوربه, عجیسه ,کتامه, صنهاجه, اوریغه). 

(ا بان ات سارااموتص این سای عامر:اشال 
الموشیه, ص264. 


)ان شاخ عاموی الخلل الموشه :ص60 

مه دراه دوه الفرا طش ص و19 190 

اعلی سس ساره امه ی آمراای ی 
او ری [ 3 


خلاف «ملثمین»یکجانشین بودند. قبایل 
هرغه, هنتأته, تینملل, کید مویه, نفیسه, وریکه, هز میره,د کاله, حاجه و...از جمله 
قبایل مصامده محسوب می شدند. (1) 


بیشترین جمعیت مغرب ‏ بعد از بربر را«عرب»به خود اختصاص داده 
بود.سراسر قرن پنچ هجری,پیش از ظهور بربرهای مرابطین,.مغرب با 
بزرگ ترین مهاجرت دسته های عرب مواجه شد.مورخین به همه دسته های 
عرب که در طی این سال ها به مغرب مهاجرت کردندنام عرب«بنی 
هلال»اطلاق کرده اند.قبایل عرب بنوسلیم,بنی هلال,جشم.صلط,معقل 
سیاسی«فاطمیان»با«بنی زیری»در مفرب مستقر شدند. (2)«عرب 
هلالی»در مغرب اقصی, فعالیت های گسترده ای انجام دادند:آنها همراه 
با«مرابطین»در جهاد در آندلس شرکت جستند؛در واقعه اقلیج(۵01 
۰ م)اعراب«بنی هلال»حضور داشتند و چند تن از بزرگان آنها نیز 
کشته شدند.داوطلبان عرب در سیاه مرابطین حضور چشم گیری 
داشتند.در سپاه علی بن یوسف بن تاشفین در ورود دوم او به 
آندلس ,جماعت زیادی عرب وجود داشت. (3)محققین تعداد اعرابی را که 
در قرن پنجم هجری وارد شمال آفریقا شدند؛,دویست و پنجاه هزار نفر 
تخمین زده اند؛ رود این مقدار غرب,انار هحسوسی به دتبال 
داشت: گسترش زبان عربی,اختلاط خونی بربر و عرب که بسیاری از 
وهای کر زا رها اشالا از ماه این ار اس ۱ 


سودانی,رومی,صقالبه,غز(ترک) از دیگر طبقات اجتماعی مردم در مغرب 
ای ایور ان بت رون سینت نوی 
را در سپاه خود استخدام کرد (۶)که در اين بین,تنها دو هزار نفر در کار 
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که ای حون رحس دور 

22 مان خر 62 

را این اییشرع حاسی‌الایس المظرت برض الهرظاسش برض 89 
4 لسن لین خفن تحص رم آلاسا ی 19 3 

5- (5) .همان.ص 320,319 

6 (6) .همان.ص322. 


تا ای تعاس لافس الفظ دی و ااع ار ص16 


جماعتی از صقالبه (دویست و پنجاه تن) ر| جزو سیاه مخصوص حراست خود 
قرار داد. ۷1 


یوسف بن تاشفین(امیرالمسلمین)برای ازدواج خود زنی رومی به 
نام«قمر» را به همسری برگزید که ولیعهد او از این همین زن بود. (2) 


طبقات اجتماعی مردم در عصر مرابطین 


طبقات اجتماعی در جامعه عصر مرابطین را می توان به شرح ذیل 
برشمرد: 


1.طبقه حاکم(خانواده یوسف بن تاشفین)در مراکش و سایر شهرهای تحت 
حاکمیت دولت«مرابطین».همه امور را در دست داشتند و قدرت در این 
خانواده خلاصه شده بود و به طور موروئی نیز,در این خانواده باقی ماند. 


2.طبقه فقها و علما؛:فقها و علماداری بیشترین حد نفوذ در 
دولت«مرابطین» بودند .این دولت. .بر اساس دعوت یک مصلح دینی و یک 
فقیه مرابطی بنا نهاده شد؛لذا فقها و علما در عصر مرابطی بالاترین 
جایگاه اجتماعی را در جامعه, بعد از 0 داشتند. 


یوسف بن تاشفین در دولت خود,گرو هی زیاد از فحول علما و فقهاءاز هر 
دانش را به مراکش دعوت کرد؛چنان که عبدالواحد مراکشی می نویسد: 
(3)دربار یوسف. از حیث تجمع علمامانند دارالخلافه دولت عباسی بغداد 
شد. (4)فقها,در تصمیم گیری های مهم سیاسی مرابطین, نقش اول را 
داشتند: امیرالمسلمین(یوسف بن تاشفین)در ضرورت استیلا بر اندلس به 
رای فقها عمل کرد.مردم.فقیه این القلیعی را واسطه بین خود و 
امیرالمسلمین می کردند و او با نفوذی که روی امیرالمسلمین داشت,امور 
مردم را انجام می داد. فقهای اندلس اطاعت از یوسف بن تاشفین را 
منوط به عهد او از«خلیفه عباسی»می دانستند.یوسف بن تاشفین, هیچ 
کاری را بدون مشورت فقها انجام نمی داد. (د) 


ص:361 


ان 1 


مارا و المطیی سم ار 7 


۰-4 (4) .همان.ص163. 
5- (5) .همان.ص171. 


اين طبقه,از خزانه دولتی مرابطین,حقوق ماهیانه دریافت می کردند. 
10 


3 .طبقه تجار بازرگانان ؛شهرهای 
مراکش یوس ی ی و چند شهر دیگر در عصر 
مرابطین,گرو هی انبوه از تجّار را در خود جای داده بودند. (2)تجّار در متن 
حوادثت سیاسی بلاد خود.حضور داشتند و در دفاع از سرزمین خود آماده 
بودند. (3)تجار دوره مرابطین,«طلا»,«پوست»,«عاج»و دیگر کالاها را وارد 
کرده و«نمک»,«مس» و«صدف»,« آهن آلات» و«صنایع آهن»صادر ۳۳ 
کردند.به ویژه مردم اغمات,بیشتر در کار تجارت بودند و هر خانواده 
اغماتی صاحب کاروانی بود (4)و انبو هی کالا برای تجارت داشت.نظام 
تجاری,از بازارهای مختلفی از اصناف مختلف را در خود جا داده بود:بازار 

مخصوص فروش«ماهی» که در آن افراد«حوّات»به خرید و فروش ماهی 
می پرداختند؛بازار فروش«روغن»(سقان)«جژّار» و«بافندگان 
لباس»,«صنعت 

حلاجی» ,طایفه«بثاها», سازندگان« آجر» ,«سفال», تولید کنند گان«آهک».ساز 
ندگان«ابزار آلات 
خانه» ,«نانوایان»,سازندگان«سلاح»,سازندگان«ورق» ,«صابون» ,«پوست» 
و«حشالان» و«دلألان» ,«سقاها»,«دربانان».«صیادان» ,«حلاق ها»و...از دیگر 
حرفه های موجود در اين نظام تجاری محسوب می شدند. (3) 


4.اهل ذمه؛گروه هایی از«یهود»و«نصاری»در مغرب اقصی به سر می 
بردند.تلمسان از نقاط تجمع مسیحیت (6)و فاس از مراکز مهم تجمع 
بهودیان نوخ. (7)آهرای. .مر ابطین‌دبر بهود.معرب اقضی. .و اآندلش. جزیه 
سنگینی می بستند.علی بن یوسف.مجبور شدتعداد زیادی از نصارای 
آندلس را به خاطر همکاری با ابن رذمیر و تحریک او به اشغال غرناطه 


ص: 3062 


1- (1) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس:ج2,ص38. 
2 (2) .همان.ص‌38. 

3- (3) .حسن علی حسن,الحضاره الاسلامیه. ص 344. 

4 (4) .همان ص344. 

5- (5) .همان.ص392-342. 

6- (6) .بکری, المغفرب.ص 6 7. 


7- (7) .سلاوی, الاستقصاء,ج1.ص 187. 


به مغرب اقصی تبعید کند. (1ّ)به گفته محقفین,»یهود در دوره مرابطین در 
شر ایط بدی به سر می بردند. (2) گذشته از جزیه و جرایم 1 
مالی,یهود از اقامت شبانه در مراکش ممنوع شدند؛با ۱ 
از مزدوران یهودی و مسیحی در سپاه و دستگاه دولتی مرابطین مشغول 
به کار بودند و در امور مالی و جمع اوری مالیات با دولت مرابطین همکاری 
می کردند؛بنابراین, قوانینی که دولت مرابطین نسبت به بهود وضع می کرد 
و نیز,جریان تبعید مسیحیان از اندلس به مغرب راباید در چار چوب 
شرایط زمانی(بحبوحه جنگ صلیبی و مجازات خیانت مسیحیان 
اندلس)ارزیابی کرد. (3) 


بسیاری از یهودیان در شهرهای مغرب اقصی,به کارهای تجاری و صناعات 
مختلف مشغول بودند:«قندیل سازی»: (4)«تولید زیورالات»در فاس؛ 
(3)بتایی در سجلماسه از آن جمله بود.یهود در عصر مرابطین,ازادی 
نوشتن, بحت و حضور در جلسات علض و درس را داشتند .عالم بهودی 
ساکن فاس در عصر مرابطین, قاموسی به زبان عبری نوشت.مباحث علمی 
بهود در دوره مرابطین. در آندلسن:تا خد زیادی شکوفا شد و به. مزجله اي 
اساسی از پیشرفت رسیدبنابراین,«اهل دمّه».مانند سایر طبقات 
اجتماعی در سایه تسامح (6)و عدالت و الیان مرابطی و امیرالمسلمین به 
سر می 0 (7)تسامح مرابطین و پا تعصب آنها مورد نقد برخی از 
محققین قرار گرفته است. 


عمران و شهرسازی در عصر مرابطین 


مغرب اقصی از زمان ظهور دولت مرابطین ۳ دوران ناصر موحدی, شاهد 
رشد فزاینده در 


ص:363 


1( این ستضای عاهرق,الخلل المه‌شهن 66:65 
۰2 (2) .حسن علی حسن:الحضاره الاسلامیه.ص366؛بروکلمان:تاريخ 
3- (3) .همان.ص 367. 

4 (4) .همان.ص368. 

5- (5) .بکری, المغرب فی ذکر بلاد افریقیه, ص149,148. 

6- (6) .همان.ص 367. 


زمینه معماری و خلق اثار و تاسیسات 
شهری, مساجد. حمام, بیمارستان, کاروانسرا,پل (1)و...بود: (2)سیصد و 
هفتاد و پیج مسجد چهل و دو وضوخانه, نود و سه حمام و سقاخانه, در فاس 
دوره مرابطین دایر بود. (3)یوسف بن تاشفین,اقدامات عمرانی زیادی در 
را سای مراکی هام اه دس وا ران ها از انداقه 
برای عمران و ساخت و ساز, به فاس فرا خواند و با کمک معماران 
ات لنزیی ,پلی برروی رودخانه«تنسیفت»بنا نمود بر کی ساختمان های دوره 
مرابطین, عظمتِ حجم بنا و استحکام ود رز کی و خالی بودن از تزیینات 
است؛این ویژگی موجود در بناهای دهره مرابظی زا به خراینش نها به 
سادگی و هماهنگ با انگیزه تفن آنها دانسته اند. (4) 


مرابطین, علی رغم میل خود به عدم کاربرد تزیینات در بناها,در برخی از 
مساجد آن را به کار می بردند. (5)در«جامع قرویین»شهر فاس به سال 
3 وه هنگام ۳9 مسجد محراب زیبایی در آن ساختند و انواع تزیینات 
را در آن:به کاز گرفتتد: (6)به طوری که زمان ورود عبدالمومن موحدی به 
فاس مردم فاس از ترس این که عبدالموّمن(که با تزیینات در اماکن دینی 
مخالف بود)محراب جامع فاس را خراب کند.,بلافاصله محراب را پوشاندند 
تا از چشم او مخفی بماند؛ (7)البته وی نیز بعد از آن که قدرت را به دست 
گرفت,خود در به کارگیری تزیینات در بناها تسامح نشان داد (8)و آن را 
امری لازم شمرده و فرزندان او نیز به همین شیوه عمل کردند:چنان که 
تزیینات عصر«موحدی»در مسجد«کتبیاه» واقع در مراکش تا بیشترین حد 
تا گام دام ات 


ص :364 


1- (1) .یل«تانسیفت»با 400 متر طول در عهد علی بنا شد و با تعمیرات 
که ی ات ال سا سا هت ی ان 
است.ر:ی:حرکات,المغفرب عبر التاریخ.ج1.ص <225. 

2 (2) .همان.ص372. 

3- (3) .همان.ص375. 

ار مین عای‌سسنن اتحضا رالاس وهی هر 

5- (5) .این اظهار دکتر حسن, تا حدودی مسامحه امیز است؛ر.ک:حسن 
خلی‌کست اتخصار الاب عرص رد 

7- (/ ۰«حسن علی حسن, الحضاره الاسلامیه. ص 377؛زهره الاس.ص 8 5. 


8- (8) .همان.ص 378. 


در حکومت مرابطین.چند شهر در مغفرب اقصی ساخته شد که نقش 
اساسی در توسعه شهری مغرب داشته و مهاجرت های بسیاری را در پی 


۳ به شهری جدید ۳ در نزدیکی اغمات که 
نیروهای نظامی مرابطین در آن ازدحام کرده بودند.شهر مراکش را که در 
حد. فاضل: .رام فای بازر حانی بووسا کرد اعمات: فخل سکوتت: بزر نه فرین 
گروه جمعیتی بربر در مغرب اقصی بود؛بربرهای«مصامده»به طور بالقوه 
عامل شورش بر علیه مرابطین بودند؛لذا یوسف,جهت کنترل آنها 
مراکش(پایتخت مرابطین)را در نزدیکی انها ساخت؛رساندن اسلحه و 
مهمات به نیروهای مرابطین,از مراکش اسان بود و از سویی شوکت و 
قدرت یوسف بن تاشفین, نیاز به شهر جدیدی داشت تا پایتخت این قدرت 
ی یا را 
سال های مختلفی(461: (۵462/)3 (459/)4 (454/)5: (6)مربوط 
9 از بء بین این روا کال ۲ ِ ۰ م‌ بنا به قراین صحت 
دست ۱ در بنای شهر تشر کت می کرد.این کار 
تشویق مردم به همکاری در بنای شهر می شد و لذا شهر مراکش با 
سرعت ساخته شد. (8) 


2.تلمسان:شهر تاقررت يا تلمسان جدید از جمله بناهای ساخته شده 
توسط مسلمین است و محل استقرار نیروهای نظامی و پادگان آنها بود که 
از ان خا به سا ط: 


ص: 365 


1- (1) .یاقوت حموی,معجم البلدان,جظ,.ص94. 

2 (2) .ابن اثیرالکامل فی التاریخ.ج8.ص330. 

3- (3) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج4.ص 19. 

5- (5) .سلاوی, الاستقصاءءج 1.ص 208. 

6- (6) .ابن ابی زرع فاسی,الانس المطرب بروض القرطاس:.ج2.ص 39. 
7- (7) .حسن علی حسن,الحضاره الاسلامیه. ص380. 


مختلفی: اشراف داشتند,یاقوت آن. را محل: سکونت سلطان مرابطین و 
خواصی امداسته ال آن‌عاسا ساط و اون تضر مفاشسته کروه 
است. (2) 


انوا اه این مد که ریسفت 
شا ای ات اس اس ماس ۱ 


4.شهر القصر:امرای مرابطی القصر را به عنوان شهری سلطنتی ساختند؛ 
آنها چندین کاخ و دژ در این شهر بنا کردند.امیر مرابطی,همراه با 
عموزادگان خود در اين شهر زندگی می کرد. 


ز جمله دیگر بناهای عصر مرابطین.دژهای مستحکم جهت مراقبت از 
قبایل بود؛در این رابطه ساخت حدود هفتاد دژ را به انها نسبت داده 
اند. مساجد, مدارس, کاروانسراءحمام,از دیگر کارهای عمرانی مرابطین 
بود. که به عنوان نمونه می توان به ساخت مدرسه صابرین توسط یوسف 
بن تاشفین اشاره کرد. (4) 


اوضاع انديشه در دوره مرابطین 


دولت مرابطین بر پایه دعوت و اصلاح دینی به وجود آمد و اوضاع 
سیاسی, اقتصادی و اجتماعی منطقه را با شعار اجرای احکام فقه مالکی و 
تب ۱ ۳0 7 
و آله و کتاب اللّه از طریق امر به معروف و جهاد مسلحانه پا هدف پایان 
دادن به منکراتی که مغرب اقصی را فراگرفته بود,برپا شد.تأکید بر سنت 
رسول دا .ضلی الله علیه و آله و دوری از هرگونه انديشه خارج از 

سنت,شکل تعضب آمیزی نزد مرابطین پیدا کرد.در سال 503 1109/0 م 
امیرالمسلمین(یوسف بن 


ص :366 


1- (1) .یاقوت حموی,معجم البلدان,ج1.ص870. 

2- (2) , ملسجد تلمسان از جمله اثار باقی مانده دوره مرابطین به شکل 
اصلی آن است که سه هزار متر مربع وسعت دارد و قبه محراب آن 
زیباترین تزئینات جهان اسلام است.ر,ک:حرکات المفرب عبر 
التاریخ.ج1.ص223. 


ق( وی رال متفضاه رفن 9 
0 ۳ 


تاشقین)دستور داد (1)تا کتاب احیاء علوم الدین اثر غزالی در همه 
شهرهای مغعرب و اندلس, ,مراکش ,.قرطبه 9.. ..سوزانده شود. (2)سیاست 
خلت فراعن هر مود ار خرالی تا بایان این یات بزفرار ارات 
مرایطی بر مذهب مالکی و سنت پیامپر صلی الله علیه و له و کتاب خدا 
اصرار داشتند و هر گونه انديشه خارج از آنها را بدعت می شمردند. 
(3)تاشفین بن علی بن یوسف بن تاشفین در 8 1143/0 م دستور داد تا 
مردم در سراسر مغرب و اندلس تنها به مذهب مالکی تمسک نموده و با 
کتب و افکار خارج از ان به عنوان بدعت مبارزه شود. (4) 


اقدام مرابطین در حمایت, تقویت و انتشار گسترده مذهب مالکی,باعث 
3 مغرب بر محور این هب ندیه همین علت,محبوب ترین قشر 
مالکی)؛عالم بودند مورد اعتماد . و مقر اف اس امین واقع می 
شدند.شهر بزرگ مغرب.محل مه مالکی»شد؛در نتیجه, علمای 
دوره مرابطی,در«علم فروغ»متوقف شدند و«علم اصول»و«کلام»را رها 
کردند. (6) 


امرای مرابطین,تعصب زیادی جهت اجرای احکام دین,به ویژه مسئله 
اس کت سه سا اه سید عواعای نا تب فت 
براندازی«برغواطه»در شمال مغفرب اقصی و جهاد با کفار سودان در 
را ی ات ۱ 


دوزی از محققان خاورشناس قوز. اصز. آنذلینن/ مر انطین را افرادی با جهل و 
تعصب وصف کرده است. برخی از محققان عرب,بیان دوزی را به 0 


کراهت او از مغربی ها 


ص: 3067 


1- (1) .حرکات کتابسوزی غزالی را به ث فقهاء در(505/500ه)دانسته و 
پیرامون آن بحث کرده است:ر,.ک:المغرب عبر التاریخ.ج1.ص180. 

2 (2) .سلاوی,الاستقصاء,ج2.ص 5 7. 

3- (3) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص3 17. 

4 (4) .حسن علی حسن,الحضاره الاسلامیه. ص 451. 

5- (5) .عبدالواحد مراکشی,المعجب.ص3 17. 

6- (6) .حسن علی حسن,الحضاره الاسلامیه. ص 465. 


)سا زر 2761172 
8- (8) .همان.ص 474. 


دانسته که این گونه آن را در آثارش نشان داده است و یا این که دوزی تنها 
بر منابع دوره«موخدین»تکیه کرده؛منابعی که ناخرسندی خود از مرابطین 
را با شذت در آثارشان نشان داده اند.دوزی هم چنین در نوشته های 
خود,مرابطین را عامل رکود فلسفه, شعر و ادبیات در آندلس دانسته است. 
(1) 


معارف و علوم در دوره مرابطین 


انگیزه دینی مرابطین (2)در تاسیس دولت,باعث رواج علوم دینی در عصر 
مرابطین شد. بدین ترا نان در حوزه های علوم قرآن .علوم حدیت, فقه و 
تصوف,چهره های مشهوری را به دنیای فرهنگ اسلامی عرضه کردند,چنان 
که آثاری مکتوب نیز از این دوره به جا مانده است .علوم قرآن در درجه 
اوّل اهمیت در دوره مرابطین قرار داشت. (3)تحقیق در قران کریم,به 
ویژه علم قرائت, از رشد قابل توجهی برخوردار شد.قرائت, تحقیق,تدریس 
و«تفسیر طبری»رایج بود. (4)علم حدیث,مورد توجه خاص و الیانِ دوره 
مرابطین قرار داشت و«موطا مالک»محور همه تحقیقات در مورد حدیثت 
بود. 


مرابطین,در زمینه«کلام»به طریقه سلف خود رفتند و علم کلام را بدعت 
شمردند.ظهور ابن تومرت با اقبال به علم کلام روبه رو شد.او خود را 
حامل علم کلام و اصحاب خود را«متکلمین»می نامید.انان هر روز.همراه با 
قران, کتاب توحید او را می خواندند. (9)کتاب ابن تومرت با عنوان«اعزما 
یطلب»حاوی انديشه کلامی سیاسی فقهی و اصولی اوست. 61 


«فقه مالکی»در دوره مرابطین, مصدر اضلی تشریع و مناط درس و بحت 
بود.زبان 


ص :368 


1- (1) .محمود قیام دوله المرابطین. ص444 , ۰۷۵۱ ۴6۵۱6۵۲۵۲۱6 , 2021] 
8 ۲ , ا. 

خمرزنارسرقت)در سجلماسه و فساد دینی برغواطه در مناطق ساحلی 
اطلتت فراع داخیردر داح هکس هطلم تره‌صتدان هه فراع که 
در سراسر مغرب ریشه دوانیده بود زمینه بسیار مناسبی شد تا مرابطین 


بزای. اقامه. خنور. دین,دولت:.. تاشیسن. کنتدرری جر کات المغزید. غیرن 
التاریخ.ج1.ص 157. 

3- (3) .همان.ص484. 

4 (4) .همان.ص501. 

5- (5) .ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه ص 80. 


عربی که زبان معاتبات و معاملات و زبان انتشار معارف اسلامی 
بود, گسترش فوق العاده ای پیدا کرد.در مقسسات علمی.علوم به زبان 
عربی تدریس می شد.تدریس و تعلیم زبان عربی رواج داشت.هم چنین 
تحقیقات در علم«نحو»و«لفت»در دوره مرابطین.رشد فزاینده ای 
ذاشت یدین. شانفختی ادبی. در دور مرانطین. اغاز-شند وه در دوره 
موخدین رشد کرده و به تمر نشست. (1) 


از جمله چهره های مطرح ادبیات در این دوره ابوعبدالله محمد احمدبن 
هشام(557 1161/0 م)است که از محققین و دانشمندان علم نحو در 
دوره مرابطین محسوب می شود. (2)مدرسه خاصی در 
ع نیودت 4و جیزه رین یی امدیر وفت 
علم‌«تاریخ»و«سیره» نیز در اين دوره,مورخینی به نام پدید آمدند.کتاب 
مفقود تاریخ الدوله اللمتونیه از ابن صیرفی و کتاب المدارک فی التعریف 
باعلام مذهب المالک ۷ قاضی عیاض از جمله اثار تاریخی عصر مرابطین 
است .در این دوره هم چنین, شخصیت بزر کی در«جغرافیا» به نام ابوعبدالله 
محمد ادریسی پدید کف به. .مضررمغرب اندلین. و اقریقبه سفر 
کرد.سفر او پانزده سال طول کشید.مالک بن وهیب نیز 
در«فلک»,«نجوم»,«هیئت» و« فلسفه» متبگر 

شد. تحولات «فلسفی» و« کلامی» مر ابطین در مقاله ای از مولف با این نام 


بررسی شده است. (3) 


دوره مرابطین,دوره اوح ثر عربی در مغرب است.نامه ها و توقیعات به جا 
ادبا و کاب بودند و و آنها کال حضور 0 و کاتبان مرو 2 
یرم از آندلتش هو تقعیدا لرهمی بم اسباظارز حصله کابا نن پوس ین 
تاشفین بود که نامه او به معتمد(از رسای ملوک الطوایف) به جاأ مانده و 
تاشفین بود که نامه او نیز به الفونس باقی مانده است:او را از نوادر 
ادبیات عرب دانسته اند. (5) 
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2 (2) .همان ص 05,504,503 ظ. 


4- (4) .کنون,النبوغ المغربی.ص78. 
5- (5) .همان.ص81,80. 


فیلسوف بزرگ(ابوبکربن باجه)نیز, کاتب مخصوص امیر ابی بکر ابراهیم 
بود. 


سرآمد کاتبان دوره مرابطین, موژخ و ادیب صاحب دو کتاب معروف القلائد 
هر او او را ار ابا بات اما نیارد 
ای و را ی ی امن یر 
لاخی رد اه ابدالاد. جمیضی م05 تفای یا (ضاعت 
المدارکی)؛ عیسی ملجوم(م6 ۵47),علی بن حرزهم(۵559),ابوالقاسم 
معافری و...از جمله ادبای عصر مرابطین بودند که اثاری از انها به جا 
ماه ات ان هه ام ی مت و ای 29 
جمله آثار برجا مانده از دوره مرابطین است؛یاقوت حموی درباره مروان 
کی نی هزای سض .ان سار زب شاهلی. را او حفط 
داشت».او«صاحب صلاه»و خطیب جمعه مرابطین در عهد یوسف بود. 


چکیده مرابطین در مغرب 


حرکت دینی سیاسی مرابطین در صحرا واقع در جنوب مغفرب اقصی رخ 
داد.پیدایش دولت مرایطین در حقیقت بخشی از سیاست خلافت عباسی 
در شرق و غرب جهان 1 دو دولت روی کار آورد که از توسعه تشیع 
جلوگیری کردند.غزنویان و سلجوقیان در شرق و دولت مرابطین در مغرب 
این وظیفه را به عهده گرفتند.فقیه اهل سنت متعصب به مذهب مالکی 
مامور اصلاحات مذهب تسنن بین قبیله جداله شد و جماعتی متعصب از 
اراس ها اه و رت صواا صا ات هخا 
صنهاجه را به وسیله این افراد متحد ساخت و قبیله های لمتونه», مسوفه و 
اسهم امن ات اس وم 


مرابطین ابتداءسجلماسه را در 445 ه تصرف کردند و سیس با سلطه بر 
راه تجاری صحرا| شهرهای اغمات,ماسه, نفیس, تادلا؛ر | تصرف کردند و با 


ص:70 3 


[- (1( .همان ص 3,82 9. 


2- (2) .همان.ص 936 
3- (3) .همان ص 94, 92. 


0 ه سراسر مغرب اقصی زیر سلطه آنها درآمد.با قتل مهدی 
مرابطین(عبدالله بن یاسین)در 451 »,ابوبکرین عمر جای او را گرفت و 
جنگ های مرابطین را ادامه داد و در اثنای نبرد کشته شد و یوسف بن 
تاشفین امور مرابطین را به دست گرفت.مهمترین اقدام او بنای شهر 
مراکش در 4 .۰ بود.این شهر در محل التقای راه های تجاری جنوب 
شرقی و شمال غربی مفرب قرار داشت.یوسف در 462 ه فاس را گرفت 
و تا سال 473 ه مرابطین بسیاری از شهرهای بنی حماد در مغرب اوسط 
تا جزاثر بنی مزغنه را تصرف کردند و سلسله ای از جنگ ها بین بنی حشاد 
و مرابطین آغاز شد.یوسف بن تاشفین همواره گرو هی از فقهای مالکی را 
دربار خود داشت و در امور مهم با آنها مشورت می کرد. 


اوضاع متزلزل ملوک الطوایف و ترس از سلطه مسیحیان بر سراسر 
اندلس در یی تهاجم صلیبی ها منجر به دعوت یوسف بن تاشفین به اندلس 


شند. 


یوسف بن تأاشفین پیش روی مسیحیان در آندلس را به طور موقت متوقف 
ساخت و سلطه مرابطین بر آندلس را برقرار نمود.اتحاد سیاسی مغرب و 
آندلس به وسیله مرابطین محقق شد.شدت گرفتن هجوم صلیبی و پیدایش 
اندیشه های اشعری گری ابن تومرت و مقابله اندیشه های غزالی با سلفی 
گری مرابطین,مرابطین را از داخل و خارج متزلزل کرد به سال 518 ه در 
خود جذب کرد و بخش اندلسی دولت مرابطین سقوط کرد و موحدین 
درحالی که مرابطین را کافر می نامیدند,به بهانه اصلاح دینی در 542 
۰0 م مراکش پایتخت آنها را تصرف کردند.اما شاخه ای از مرابطین 
بنی غانیه حدود یک قرن در مناطق محدودی از افریقیه و جزایر بالثار دوام 
آوردند.ناوگان مرابطین سراسر دریای مدیترانه غربی و شرقی تا سواحل 
شام را تحت نفوذ خود داشت. 


نتایج دولت مرابطین 
1.تحفقق موقت اتحاد سیاسی مغرب و آندلس؛ 
2.پیروزی تلاش های«خلافت عباسی»در سلطه بر اندلیتن ؛ 


3.از بین رفتن ريشه های ادریسیان در مغرب اقصی؛ 


4. گسترش زبان عربی در بخش های جنوبی صحرا در آفریقای سیاه؛ 
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5.افزايش قدرت سیاسی«فقهای مالکی»؛ 
6.افزایش سلطه دریایی مسلمانان در«مدیترانه غربی»؛ 


7.توسعه فرهنگ و معارف اسلامی در زمینه«فقه مالکی».«علوم 
قرانی» و«کلام»مبتنی بر اندیشه سلف و نیز‌انتشار«سلفی کُری»در 


8.افزایش تناقض ناشی از برخورد«سلفی گری»با«عقل 
گرایی»و«فلسفه»در جامعه آندلس عصر مرابطین؛ 


1 


پرسش 

1.در مورد واژه«مرابطین» توضیح دهید. 

2.نقش«خلافت عباسی» در تأسیس دولت«مرابطین»را بررسی کنید. 
3.ویژگی های سیاسی عصر«مرابطین»در مغرب و آندلس را بنویسید. 
4.علت برخورد«مرابطین» با«برغواطه»را بیان کنید. 

5.علل سقوط دولت مرابطین را شرح دهید. 

6.روابط مرابطین با دولت های مسیحی شمال آندلس چگونه بود؟ 
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زار المفرت الغریی‌شعه عا. 


3.تاریخ العماره الاسلامیه و الفنون التطبیقیه بالمغرب الاقصی,عثمان بن 
عثمان اسماعیل؛(این اثر ضمن شرح اجمالی از سلسله های حاکم در 
مغرب اقصی به سیر اجمالی هنر معماری در مغرب پیش از اسلام و دوره 
اسلامی پرداخته است.مولف در فصل سوم اين اثر هنر معماری در دوره 
مرابطین را با ذکز آثار و تصاویری از آنها بویژگی ها و عناضز آن ذکر کرده 
است.در فصل هفتم کتاب, مولف, کاربرد گسترده چوب در معماری و هبر 
دوره مرابطین را به طور مفصل بررسی کرده است.وی,از 
جمله, منبر«جامع قرویین» که از چوب ابنوس,صندل و نارنج ساخته شده و 
آیاتی از سوره حشر با عاح در مدخل ورودی منبر روی چوب آبنوس نقش 
شده را وصف کرده (1)و گزارشی از مقصوره چوبی«جامع تلمسان»؛منبر 
چوبی مرابطین در توزر؛تزئینات گچی و تزئینات روی سنگو.. .به دست داده 


است). 


4.تاریخ سیاسی اسلام,.ج4,حسن ابراهیم حسن. 


کمفذمه ای. بر تاریع شیاسی‌داشاغی. تمال. آفرها ار آغاز عا بظفوز 
عثمانیها, عبدالله ناصری طاهری. 


اس افرها الشتالنه. عه البجغ ال اه سای ‌خارل. آرن 
جولیان. 


7فیاض فولد الم رایطیت ( ای سل حولت. مراهین اندکتز کسین. امد 
محمود. 


تلم ال انیی قاری الا هون اس تصراااه. 
تاضواء جدیوه علی المر آنین‌فندش عصفت غیوا ار 
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1-موشدین(667-524 ۰ /1269-1130 م) 


زمینه های پیدایش موخدین 


دولت موخدین (1)بر پایه دعوت دینی در چهار مرحله, ظهور کرد:1.مرحله 
دعوت سری؛2.مرحله دعوت اشکار؛3.مرحله مبارزه مسلحانه با مرابطین؛ 


قبیله«مصامده», نقش اساسی در همه مراحل ظهور موخدین و دعوت ابن 
تومرت داشت. آنان از تزار کم ترین قبایل بربر در اطراف مراکش بودند 
که«مرآبطین» شهر مراکش را به منظور کنترل آنها ساختند.دولت 
موخدین, از تجمع تعصب آمیز قبایل مصامده پیرامون شخصیت ابن تومرت 
پدید آمد. (2) 


از ویژگی های دولت موخدین,وجود موژخین رسمی است که حوادث آن را 
ثبت کرده اند.موخدین از جمله دولت هایی بودند که دوره انها با رشد تاریخ 
نگاری همراه شد و موژخین بزرگی در عصر انها پدید امدند.اثار 
منعددی» هم زمان با دولت موخدین به حوادت صورت گرفته در عصر این 
دولت پرداخته که بیش از هر مطلب دیگری به شخصیت آبن تومرت 
پرداخته اند؛چرا که دولت موحدین,پیرامون شخصیت ابن تومرت شعل 
گرفت و نفوذ او تا سقوط این دولت تا حد زیادی هم چنان حفظ شد. 


بیدق توت از مورخین معاصر موخدین و دوست و همراه ابن تومرت, پیش 
آن اعلام حکوفت کنامی زا ته خحال ابت مرت اختصاض.داد هشال 
مربوط به تسب و 


ص:5 37 


۸۱۲۳۱۵۳۵05. - )1( -1 


فعالیت های آبن تومرت پیش از اعلام حکومت در مغعرب را ذکر و حوادت 
مغرب از زمان ورود وی به مغرب را بادا و شده است.ابن عذاری 
مراکشی نیز,از دیگر مورخین دوره موحدی است که کتاب المعجب را در 
مورد دولت های مرابطین و موخدین نوشت.المن بالامامه نیز از دیگر منابع 
الجمان از ابن القطان. (1)(از مقربان دربار یعقوب موحدی)و جذوه 
المقتبس و المن بلاامامه از ابن صاحب الصلاه(کاتب مهدی موحدی),از 
همچنین, کتاب«الامامه الکبری»را در دفاع از مبانی و مشروعیت موخدین 
نوشت. (3) 


دو مورخ رسمی معاصر موخدین(بیدق و مراکشی)تسب ابن تومرت را 
علوی ذکر کرده اند. (4)بیدق می نویسد:«تَسّب صحیح او:محمدبن عبدالله 
بن وکلید ابن یامصل بن حمزه بن عیسی بن عبیدالله بن ادریس بن ادریس 
اله,است». (<)ابن خلدون نیز می نویسد:«اکثر مورخین می پندارند که 
انن. وت از اهل.ست ات ان دمن به نجل از این یل رشیت 
شناس و مورخ ق کانب من توت ععصی ابانن تتقب.» راز کر کروه اسک: 
او اب فجوو اقظ اهر این ظصت شارت فص تراسا وال او 
رشیق(۵463)و آبن القطان (8)در مورد نسب ابن تومرت مقایسه کرده 
است,چون در این تسب اسامی خالص بربری وجود دارد.ابن 
خلدون 
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این قطا ی نی الکمانص 0 1 
2 هماناص 20 

اسف ی رای ارت ی این سوم کت 
مادر عبدالموّمن و برادر و خویشان و تسب بعضی از اصحاب ابن تومرت 
9 داده است؛ر.ک:بیدق, اخبار المهدی.ص26,25,24. 

4- (4) .شعرای دربار موحدی او را با این تسب ستودو آند :«سلام علی قبر 
الامام, الممکد ,سلاله خیر العالمین محمد, مشبهه فی خلقه, ,تم فی اسمه ابیه 
اقا الم هر اه دایص ۱ 1 

5- (5) .بیدق, اخبار المهدی.ص 21. 
0۳6سا وبا ستفصاء الاصاد الففل الشعربت الاقضی نج دیص 1 1 


7- (7) .ابن خلدون, العبر,ج6.ص 465,464 
1 .آبن القطان جزو مورخین 7 1 موخدین تسب علوی ابن 
الموشمهرض 03 1 


سرانجام استدلال می کند:«چون فرزندان ادریس بن عبدالله از راه 
مصاهره در بین مصموده پراکنده شدند, اسامی بربر در نسب انها پید | 
شد.» (1) 


به هرحال,نسب این نومرتر مورد اتفاق نیست.محققین ستّی مخالف,آن را 
ی ای نداشته و آن را از لوانم ادغاق. همدو نت داستهه آند. که 


جهت ادعای مد وتا دای سب علوی جزو ضروریات اولیه بوده است. 


سلاوی به پیروی از ابن خلدون (3)عبارت اکثر مورخینی که تسب او را 
عی تاه دای است,. باه فواشیآ. ار ری 
دانسته و می نویسد:«محمد از اهالی سوس است؛من نسب او را به خط 
خودش ملاحظه کردم».سوس در مغرب اقصی از قبیله«هرغه»از طایفه 
ای از این قبیله به نام «ایترغیتن» بود .این کلمه به زبان بربر«مصامده»به 
معنای«شرفاء»است. (5)از میان موژخین شرقی,ابن اثیر,تسب علوی او 
را تأیید می کند (6) موضع او در نلسب ابن تومرت مانند موضع او در 
نسب عبیدالله مهدی است؛ابن خلکان نیز همین تسب را آذکر کرده است؛ 
(7)اما ذهبی بر نادرست بودن تسب وی و نیز اظهار مهدویت به وسیله ابن 
تومرت ادعای اجماع کرده است. 


موژخان معاصر: آندره جولیان (8)میکل آندره و حسن ابراهیم حسن نیز در 
اثار خود به این تسب اشاره کرده اند؛ (9)ابراهیم حسن, موزخین را درباره 


سب مهدی به سه 
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1- (1) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص <465. 
2- (2) .زرکشی,الدولتین.ص2. 
3 (3) .آبن خلدون, العبر.ج6,ص 464« زعم کثیر من المورخین ان نسمیه 
فی اهل البیت...» 
4- (4) .سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص 11. 
5- (5) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص 17. 
(6) .ابن اثیرالعامل فی التاریخ»ج8.ص<19. 
- (7) .ابن خلکان,وفیات الاعیان.ج4.ص146,ابن خلکان,روایت پیش 
۳ مقام مهدی را که ابن تومرت ادعا کرده,در کتاب خود آورده است. 


8- (8) .جولیان, تاریخ افریقیا الشمالیه, جح3,ص 121.جمله جولیان در مورد 
تسب ابن تومرت به عنوان یک مستشرق و مورخ فرانسوی حاکی از این 
است که قوم و هواداران,ابن تومرت را بعد از اینکه او تقوی,زهد و 
شخصیت برتر دینی خود را نشان داد,از طریق ادریسیان منتسب به رسول 
خدا دانستند. 


ده منک رت من ۵ مد لین آتفسيم. کرون اس فیدالله. انس 
غلفی اورا ایکا ترجه استه ۱۱۱ 


مهدی ابن تومرت در خانواده ای.اهل زهد و دیندار به دنیا آمد؛او از کودکی 
به دنبال دانش بود.خانواده او اهل مرابطه و مراقبه در مسجد بودند. 
(2)آبن تومرت چون در کار روشن کردن چراغ های مسجد بود به او به 
به اندلس رفت و در قرطبه به تحصیل مشغول شد و سپس به مهدیه رفت 
(4)و در درس امام مازری حاضر شد.وی هجده ساله بود که آن جا را به 
قصد اسکندریه و انجام«حج»ترک کرد.در اسکندریه در حوزه درس ابوبکر 
طرطوشی حاضر شد و بعد,از آن جا به بغداد رفت؛او در عراق وارد حوزه 
ی ان و ص ها و نا ما 
چون:طرطوشی, کیاهراسی, ابوبکر چاچی,مبارک بن عبدالجبار از متکلمین و 
محدثین بغداد ملاقات کرد؛البته خبر حضور او در بغداد و ملاقات و تلمذ از 
غزالی مورد اختلاف بین مورخین است. کتب رسمی تاریخ 
موشدین؛المعجب, (7)الحلل الموشیه (8)آن را تأیید کرده اند؛اما ابن اثیر و 
این خلدفن ان را غورد ندید فرار دادم اند. ۲21 


در گزارش عبدالواحد مراکشی از ملاقات ابن تومرت با غزالی در شام, 
(10)شیخ الشیوخ 


ص :378 


1- (1) ,عنان,تاریخ دولت اسلامی در آندلس:ترجمه آیتی:ج3,ص 159. 

2 (2) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص 465. 

4- (4) .زرکشی الدولتین. ص4. 

5- (5) .ابن خلدون,العبر.ج6.ص <465. 

6- (6) .سلاوی,الاستقصاء,ج 2.ص 3 1. 

7- (7) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص1270. 

8- (8) .ابن سیماک عامریالحلل الموشیه.ص104, <10. 

9- (9) .ابن خلدون, العبر.ج6.ص466*ابن اثیر گزارش ملاقات غزالی با ابن 
تومرت را ضعیف شمرده و قول درست را عدم اجتماع غزالی و 


تومرت دانسته است؛ر.ی:ابن اثیر.الکامل فی التاریخ,ج195,8. 
0- (10) .عبدالواحد مراکشی المعجب.ص178. 


خلافت عباسی,از آبن تومرت با عنوان اشتنخ: اشوخ مغعرب باد کرده است. 


ابن تومرت,با انگیزه براندازی«مرابطین»‌بغداد را به قصد مغرب ترک کرد 

و آبن خلدون این انگیزه سیاسی را در اثر مذاکره او با غزالی دانسته 
(ابه گفته موژخین,او با اطمینان خاطر از این که امیری آینده 
مغرب از آن اوست و قدرت سیاسی را سامان خواهد داد (2)با اعتماد به 
نفس (3)در میان قوم خود ظاهر می شد. 


ابن تومرت.مدذت زیادی در مکه به نز برد او .قر آن 
جا«فقه»,«حدیث»,«اصول فقه» و« کلام»را آموخت.او مقید به احکام شرع 
بود و خود را برای تحمّل هرگونه آزاز ,ون در این راه آماده کرده بود.ابن 
تومرت (ادر رانن سال 0 .۰« به مغرب بازگشت (6)درحالی که خود را 
مصداق حدیث«انْ الله یبعث لهذالامه علی رآس کل مائه سنه من یجدد لها 
دینها»می دانست؛سفر او به مغرب؛ در حقیفقت اغاز اقدامات اصلاحی او 
بود.سخت گیری او در امر به معروف و نهی از منکر بر مردم در مکه باعت 
خروج او از ان س شد. (۶)از مچه 7 و اسکندریه 1 


۳ 0۳0 هو باس ۱ 
مردم ۱ 15 نگران می شد.تظاهر به 
جنون می کرد. 


او سرانجام, اسکندریه را به قصد بلاد مغرب ترک کرد.چنان که گفته 
اند:سفر او به شرق,پنج سال طول کشید.هم چنین در راه,خمره شراب 
کشتی را شکست و به مردم گفت نماز بخوانند؛‌مردم اد واست ور 
انداختند؛ نصف روز در دریا بود و اسیبی به او نرسید! (9)دریا طوفانی 
شدانها ترسیدند و او را با احترام به کشتی برگرداندند و طلب عفو 
کردند, لذا 


ص :379 


1- (1) .ابن خلدون, العبر.ج6,.ص466. 

2 (2) .سلاوی, الاستقصاء,ج3,ص 12. 

3- (3) .همان,ج3,ص13.او در خواب دید که همه آب دریا را در دو نوبت 
نوشیده است. 


4 مان رن 1 


5- (5) .عمرو موسی,الموحدون. ص 35؛اتحاف الساده المتقین بشرح 
اسرار احیاء العلوم,ج1.ص 26. 

6- (6) .ابن قطان, نظم الجمان.ص6۵20. 

7- )7( .سلاوی, الاستقصاء,ج 3ص 3 1؛ عبدالواحد 
8- (8) .عبدالواحد مراکشی,المعجب. ص 179. 

9- (9) .بو رویبه, عبدالممن.ص 10. 


ابن تومرت در نظر آنان مرد بزرگی جلوه نمود.او در مسیر خود وارد بجایه 
شد و در این شهر شروع به تدریس و وعظ .جمعیت زیادی از مردم در 
مکناسی ین حمّاد 7 اه را از ِا راند و او تاکز ند 
ملالغرجایی نژدیک: بجایه رفت. (واوی:یی, مام-دد ملاله بود؛ (4)در آن جا با 
عبدالموّمن بن علی که همراه عموی خود به شرق سفر می کرد آشنا شد. 


عبدالواحد ( ۳ نویسد («و عبدالمومن را با خط الرمل شناخت و به 
اهمتت: آ شوه او در حوادت سیاسی دولت موخدین" پی برد».زرکشی می 
نویسد:«ابن تومرت,شیفته عبدالمومن شد و او را از سفر به شرق 
بازداشت و با خود همراه کرد.» (6) 


در روایت زرکشی و ابن آثیر ابن تومرت(مهدی)بعد از ترک اسکندریه به 
سال 514 ه ابتدا وارد مهدیّه شد.در مهدیْه جمع انبو هی از مردم در 
اطراف وی جمع شدند.والی مهدیه(امیر یحیی بن تمیم بن معزین بادیس 
حمیری صنهاجی)او را احضار کرد و جماعتی از فقها با او مناظره 
کردند.خشوع,زهد و علم ابن تومرت او را مجذوب خود کرد؛ابن تومرت نیز 
برای یحیی دعا کرد. (7)مهدی از مهدیه به تونس(در ایام حکومت بنی 
خراسان )و از آن‌جا به تجایه رفت, 5 اوشنراز اسناییربا عبدالمافن دز 
اه و ی ار ری وه 
از سای سا وا راصق ام ار 
جا به تلمسان و سپس به فاس و مکناسه رفتند. 


ابن تومرت.در تلمسان.فاس و سایير نقاطی که به نشر«عقاید اشعری»می 
پرداخت (9)با 


ص :380 


1- (1) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص 179. 

2 (2) .زرکشی الدولتین» ص <. 

3- (3) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص180. 

4 (4) .همان.ص 191. 

5- (5) .همان.ص1890. 

6- (6) .زرکشی الدولتین» ص <. 

7- (7) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص128؛الدولتین» ص 4. 


8( 9 زر کشی :لدنص 4 
و (9) .ابن ‏ اثیر‌الکامل فی ‏ التاريخ,ج9.ص195؛عبدالواحد 


مخالفت علما روبه رو می شد.او تا سال 14 .۰ در تلمسان (1)در مسجد 
اه او ای یا وه ار ی رتور 
الم و به اشاره فقها که به امیر تلمسان گفتند:«زودتر او را از شهر دور 
کن که عقول مردم را فاسد می کند»!. (3)ناگزیر از فاس بیرون 
فا سا ما تناها و 


در نیمه ربیع الاول 15 ه ابن تومرت ِِ مراکش شند. (4)در 9 
محل نماز جمعه با امير مرابطین علی بن یوسف برخورد تندی کرد که 
موجب رنجش خاطر امیز شد.هم چنین در مجلس فقهای مراکش برای 
را ی ات اس اه ای اه ات سا 
را از وی بر حذر داشت. (<)مالک بن وهیب بر اساس معادلات علم 
نخوم‌نيه. آمیر مرایطی, گفت, کهحوفت حون را ان او(این مسرت جات 
دادن و بیش از آن که. او شهره آفای: شود بر او. زنخبری بزند خفن مین 
پندارد که او همان«صاحب الدرهم المربع»باشد. 


اخبار عبدالواحد و زرکشی و بسیاری از مورخین معاصر ابن 
تومرت,براساس پیش گویی و خواب,جهت ترسیم چهره ای ماورالطبیعی از 
ابن تومرت است.اين مطلب مورد توجّه محققین معاصر قرار گرفته 
است .ارائه چهره ای ماورایی از ابن تومرت در اثار بیدق نیز هویداست؛ 
بیدق از مهدی به عنوان امام معصوم و پا معصوم م یاد کرده است.اندره 
جولیان.یکی از نکات مهم قزر اند کی وی را تلاش او برای اقتدا به رسول 
خدا| ی الله علیه و آله در اقوال و افعال و فعالیت هایش او دانسته 
ست. (86) 


ص: 361 


1- (1) .در تلمسان,او مورد استقبال قاضی تلمسان(ابن صاحب الصلاه 
صاحب کتاب«المن بالامامه»)قرار گرفت.او به آبن تومرت پیوست و در 
اینده از خواص کتاب موخدین شد و از تلمسان تا مراکش,ابن تومرت را 
همراهی کرد؛ر.ک:سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص 17. 

2 (2) .مسجد العباد؛ر.ی:عبدالواحد مراکشی, المعجب,ص 129. 

3- (3) .عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص 129. 

4- (4) .زرکشی الدولتین» ص <. 


زو همان و وید لماح هرا کش انمض 190 این آشررالکامن 


6- (6) .جولیان, تاریخ افریقیا الشمالیه,ج د. 


سازمان دهی اصحاب 


در تعاطا مختلف مغرب و 0 ۳ شده ی :۳۰ 7 
تاریخی, شخصیت او در میان هاله ای از اصحاب وفادار ترسیم شده 
است.این تصویر تا حد زیادی در اخبار بیدق,یار همراه(یکی از 4 صحابی 
اولیه مهدی)آمده است.بیدق:تنها مواخی است که کتابی به شخصیّت 
مهدی اختصاص داد و به علت نزدیکی بیدق به مهدی, می توان کار او را 
نوعی«بیو‌گرافی سیاسی»از مهدی بن تومرت دانست.بیدق تسب ابن 
تومرت., عبدالمومن, مادر عبدالمومن و برخی از اصحاب او را ذکر کرده 
است.پرداختن به اصحاب.جهت ارائه نظم پیچیده ای بین انبو هی از قبایل 
پزجر بهد که. فعالیته فا و حرایشن هاع آنان. عامل حرکته های. شا متی. د 
تشکیل دولت در غرب اسلامی محسوب می شدلذا سازمان دادن به قبایل 
و اصحاب.ضرورتِ اولیّه حرکت مهدی(ابن تومرت)بود.او کار سازماندهی 
اصحاب و هواداران از عوام و خواص را از مصر اغاز کرد. 


تاریخ نگاران,تعداد قابل توجهی از اصحاب مهدی را در مصر برشمرده اند؛ 
این افراد.در مصر با آبن تومرت پیمان برادری بستند.در این بین محمدبن 
عبدالظاهر اخمیمی و چند تن دیگر,نخستین کسانی بودند که در مصر به او 
گرویدند. (1)بیدق نام چهل و پنج تن از اصحاب مهدی در مصر را به طور 
کامل ذکر کرده است. (2)اين افراد در مصرامور مختلف مهدی را اداره 
می کردند.در بین اين افراد,رجالی از شرق و غرب اسلامی حضور دارند. 
(3)هم چنین در متون تاریخی, نیت ابن تومرت در ایجاد پیوند حرکت خود در 
غرب با جنبش اصلاحی غزالی در شرق مورد توجه قرار گرفته است. (4) 


تشکیلات«موخدین» که در قالب نوعی حزب سیاسی. (<)پیرامون یک 
شخص سامان 


ص: 3892 


1- (1) .بیدق, اخبار المهدی.ص 1د. 

2 (2) .همان.ص 31 و 32. 

3- (3) .همان.ص32. 

4 (4) .عمرو موسی الموحدون.ص 37!سیره الغزالی.ص 1 7؛ابن 
خلدون, العبرج6,.ص 466؛عبدالواحد مراکشی المعجب.ص 127. 


5- (5) .عمرو موسی,الموحدون.ص0۵1. 


یافته بود,نشان می دهد که موخدین پیش از پیروزی و اعلام دعوت 
ظاهری,حزبی مخفی را شکل داده بودند؛اما محققین برانند که حزب 
ون ات ور 
از ارکان مهم حزب ابن تومرت.در سال بعد از بیعت بوجود امد؛چنان که 
ایا و 


بیدق در شرح چگونگی سازماندهی پیروان ابن تومرت ابتدا به تشکیلات 
حزبی و«تمییز»اشاره کرده (3)و سپس حرکت اصلاحی وی در شهرهای 
مغرب را ذکر کرده است.کاربرد کلمه حزب (4)در گزارش بیدق و حضور 
شخصی وی به عنوان تفه از همراهان بلند پایه آبن تومرت در همه حوادت 
پیش از تشکیل دولت,حاکی از این است که نوعی از پیوند و ترکیب از اين 
افراد.پیش از تشکیل دولت موجخدین به وسیله مهدی و چند تن از نزدیک 
ترین اصحاب او صورت گرفته است. احتمال دیگر این که:پیدق به عنوان 
مورخ رسمی دولت«موخدین»قصد داشته تا تصویر منظمی از پدیده 
موحدین در غرب. اسلامی ارائه دهدبتابراینءان دولت: را به شکلی 
منطقی,به صورتی که خود صلاح دیده سامان داده است. 

بیدق,تاریخ موخدین را از , ورود ابن تومرت به ترتیب نونس؛ 
(5) قسنطینه, (8)بجایه, 21 لاله [ (8)ذکر کرده است.(او در این ۳ 
ی ات دار ان مت وان سا 
المعصوم یاد 0 است).وی هم چنین اب ملاقات ابن تومرت در ملاله 
با خلیفه و انصراف خلیفه از سفر به شرق به درخواست معصوم را 


ص:383 


1- (1) .همان.ص0۵2. 

2 (2) .همان.ص 65. 

3- (3) .بیدق, اخبار المهدی. ص 48. 

۸ (4) .او قوم خود را به شکل عجیبی سازمان داد؛ 
ر.ک: سلاوی, الاستقصاء, ج3.ص 31؛برخی ان را به نوعی دموکراسی تشبیه 
کرده اند؛همان,جح3.ص 31. 

5- (5) .بیدق, اخبار المهدی.ص0۵د. 

6- (6) .همان.ص1<. 

7 (7) .همان.ص2<. 

8- (8) .همان ص4د. 


ذکر کرده زاو یس از آن‌ستقر اه.همراه غبدالواخد ضرقی: (2)از ملاله. نم 
سمت مغرب اقصی,ورود به تلمسان و ملاقات با ابن صاحب الصلاه (3)و 
بعد,ورود او به فاس, (4)مکناسه. (3)سلاء (8)مراکش (۶)و برخورد با 
امیرالمسلمین (8)و سپس ورود به اغمات (9)و تینقل و نیز بیعت با امام 
مهدی در تینقل را ذکر کرده است. (10) 


محمدبن تومرت.همراه اصحاب خود مراکش را به قصد سوس ترک کرد 
(1)و در محلی به نام تال مستقفر شد .او در این محل,بدون این که از 
دعوت خود سخن به میان ۳ تدریس علم و معارف پرداخت. 
(12)جماعت انبو هی از مردم از«مصامده»در اطراف او جمع شدند.او 
مبانی عقیدتی خود را در این مدت در کتاب اعزما یطلب ارائه داد.به 
گزارش ابن اثیر و اين خلکان او ابتدا ی ی 
مردی از مصامده به تینمل مهاجرت کرد (13)و در آن جا (14)مصامده با 
او براساس«توحید»و جنگ با«مجسمین»,یعنی را احار تست کردند؛ 
اصحاب عشره, نخستین افرادی بودند که زیر 
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1- (1) .همان.ص 6,55د. 

2 (2) .همان.ص8<د. 

3- (3) .همان.ص60. 

4- (4) .همان.ص 62. 

5- (5) .همان.ص‌۵3. 

6- (6) .همان.ص 66. 

7- (7) .همان.ص 67. 

8- (8) .همان ص 69. 

9 (9) .همان.ص70. 

0- (10) .همان.ص 3 7. 

1- (11) .عبدالواحد مراکشی المعجب.ص 187. 
2- (12) .همان.ص 132. 

3- (13) .ابن اثیر,الکامل فی التاریخ.ج9.ص196. 
4- (14) .زرکشی الدولتین. ص6۵. 


درخت«خروب» (1)با او بیعت کردند و پس از آن گرو هی از بزرگان 
ها ۱ هه اه ی و 
اين بیعت ها او را به«مهدی»ملقب ساختند.از او به عنوان دومین مهدی 
بعد از عبیدالله مهدی فاطمی نام بردند. (3)بیعت عمومی با«مهدی»در 
وس تحاران سای کل 
مهاجرت کرد و در آن جا ساکن شد. 


تعضّب و اطاعت مصامده از ابن تومرت.هم چنان رو به افزايش بود. 
(3)عبدالواحد ضمن شرح داستانی اسطوره ای به نقل از بکری,از ورود 
ی ۱ ما 
اسکندر آن جا را از ترس ترک کرد,وی ویژگی مصامده را آسان بودن 
خونریزی به وسیله انها دانسته و می نویسد:«من خود در سوس شاهد این 
صفات بودم.خون ریزی,خصلت فطری مصامده و اقتضای وضعیت اقلیمی 
انها بود». (۶) 


ابن تومرت عقاید خود را در سوس در کتابی منطبق با مذهب ابوالحسن 
اشعری تنظیم کرد و ان را«اعزمایطلب»نامید؛اکثر مسائل بر 
اساس«مذهب اشعری»بود؛مگر در مسئله صفات و چند مسئله دیگر که 
با«معتزله»همراه بود و در مسئله«امامت»او شیوه مذهب«شیعه 
امامیه»را برگزید و نوشته ای نیز,در«عصمت امام»دارد. (8)ابن تومرت 
بعد از بیعت خود را«مهدی معلوم»در روایات معرفی و ادعای«عصمت 
خاصه» کرد.چنان که بیدق (9)و ابن قطان,در کتاب خود از او با عنوان 
مهدی معلوم و معصوم نام برده اند.عبدالواحد موحدی می نویسد:«آبن 
تومرت به چیزی از تشیع اعتقاد داشت؛اما اعتقاد خود را از عوام 
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1- (1) .بیدق, اخبار المهدی.ص3 7. 
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9 (9) .بیدق, اخبار المهدی. 


مخفی کرده بود». (1)البته زرکشی می نویسد:«بدعتی از عقاید ابن 
تومرت,به جز وفاق او با شیعه امامیه در مسئله عصمت امام, سراغ 
نداریم». (2)او«مرقعه»می پوشید و در زهد و عبادت یگانه و پیش رو 
بود.برخی از نظریات غریب در دین,از جمله اضافه کردن جمله«اصبح ولله 
الحمد»را به وی نسبت داده اند. (3)او به انها تلقین کرد که در قبر‌نام ابن 
تومرت را نیاورید در آن جا رستکاری از ان شماست. (4) 


مرحله چهارم حرکت«موخدین»که منجر به سقوط«مرابطین»و تشکیل 
دولت موخدین شدبا حرکت مسلحانه ابن تومرت از«کوه تینمل»اغاز 
شد.بیدق و زرکشی به اقدامات گسترده نظامی رهبر موخدین اشاره کرده 
و از کیفیت کت فا ای مت مسا ان آمی حشت .ه 
اندلس ِ اند؛البته اقدامات نظامی وی چهره ای از ابن تومرت را به 
نمایش گذاشت که ذهبی؛, ,مورخ شرقی,از او و یارانش با عنوان سفای و 
خون ریز پاد کرده است. (5)مهدی بعد از تفت خی با سیاه لمتونه را آغاز 
کرد. بیدق,جزئیات جنگ های ابن تومرت با مرابطین را ذکر کرده است.او از 
جزئیات لته جنگ ابن تومرت با مرابطین که خود در آنها حضور داشت باد 
کرده است. (6)در این جنگ هاءابن تومرت,مرابطین را«مجسمین», 
(7)«ملنمین» و«رَژٌاجنه» (8)نامیده است. مهمترین جنگ ها,«نبرد بشیر»بود 
که مهدی در طی آن شکست سختی از مرایطین متحمل شد.توجه اين 
تومرت به عبدالمومن بن علی در این جنگ که گرو هی انبوه از موخدین در 
ان کشته شدند به مثابه امضای خلافت عبدالمومن بود. )9 
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9 (9) .بیدق, اخبار المهدی.ص 79؛عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص 36 1. 


در پایان اين جنگ که چند ماه طول تفت تومرت بیمار 
شد .بیدق, اخباری ماوراءالطبیعی در مورد مرگ او نقل کرده است؛ 
(1)«روزی,هنگام بیماری از بیرون خانه صدایی شنید که با او حرف 
می زند,آن هاتفِ غیبی,زمان مرگ ابن تومرت را : به اطلاع او رساند و او را 
برای موت آماده کرد». (2)بیدق می نویسد:مهدی شش روز بعد,در روز 
چهارشنبه يا پنج شنبه بیست و پنجم رمضان (524)3 ه درگذشت و به 
نقلی,در روز سه شنبه,هشتم جمادی الاخر سال 528 ه در پنجاه و یک یا 
پنجاه و پنج سالگی درگذشت (4)و او را در مسجدش که در کنار منزلش 
در تینمل بود به خاک سپردند. (3)سلاوی می نویسد:«قبور موخدین,بعد از 
سقوط انها تخریب گردید و جسدشان سوزانده شد و اکنون ویرانه ای 
است». (6) 
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1- (1) .همان.ص91. 

دا ام گناس و ایا مت 
اعلامة و مارله این‌توفرت با ریاشع بان دا دالی اه الاس سای 
جدیدها و کل ما حقاً ستبلی خصائْله صدا| پاسخ داد؛ تزود من الدنیا فانک 
داخل و انک مسقول فما انت قائله مهدی پاسخ داد: اقولٍ بان الله حق 
شهدته و ذلک قول لیس تخفی فضائلة صدا پاسخ داد: فهیا عذة للموت[ انک 
میّْ] و قد ازف الامر الذي انت نازَهُ مهدی پاسخ داد: متی داک جیْرّنی 
هدیت فاننی سَأْفْعَل ما قد لت لی و آعاجلة صدا پاسخ داد: تفت با ند 
عشرین لیله الی منتهی شهر فما انت کاملة 

4 (4) .بیدق, اخبار المهدی.ص83؛ابن اثیر, الکامل فی التاریخ,ج9.ص201. 
5- (5) .سلاوی,الاستقصاء,ج3.ص 41. 

6- (6) .همان,ج3.ص 41. 


عبدالمومن بن علی 


گذشت و ی در اين ایام.در 7 در عالی ترین 9 تصمیم 9 
در دولت موخدین حضور داشت او به انا نی جانشین ابن تومرت شد و 
سازمان اصحاب در روز پنج شنبه,دهم جمادی الاخر سال 528 ه با وی 
بیعت کردند. (1)مراکشی می نویسد: این تومرت,قبل از مرگ,جماعت 
خمسین را خواست (2)قبایل مختلف به نام«مصامده»نزد او جمع شدند؛او 
بعد از قرائت ۳ و ثبات در 
دين گفت:«مردی را برای شما انتخاب کرده 0 
باطن او را آزموده ام,او ثابت در دین و آگاه در امور خود است »؛ ۰ سپس به 
عبدالمومن اشاره کرد و به آنها توصیه کرد که با او بیعت کنند.در روایت 
سلاوی آمده که برخی قبایل, بعد از مرگ ابن تومرت طمع خلافت داشتند و 
بیم انجام توطئه می رفت؛لذا موخدین» سه سال.مرگ مهدی را مخفی که 
داشتند؛ سرانجام, شیخ ابوحفص,عمربن یحیای هنتاتی آن را بر ملا ساخت و 
اصاحت ار تدایع اس کرو تس ات هه ار را ات ور 
۳ 


عبدالمومن بن علی بن علوی کومی مردی از قبایل کوچک ساحل تلمسان 
بود؛مادر او(وحره کومیه),منسوب به قبایل عرب بود. (4)او به سال 
500-7 1106-1094/0 م در ایام امارت یوسف بن تاشفین در قریه 
تاخرا نه‌ تا امه اند او قاحی وبا سفال کر بو وان فر تسب 
علوی او اتفاق نظر دارند.بیدق,تسب عبدالمومن و مادر او را از طریق 
امام حسن علیه السلام به امام علی علیه السْلام رسانده است.اجداد او در 
جریان برخی از فتنه های اندلس به ساحل تلمسان مهاجرت کرده 
اند.نسب مادر او نیز از طریق امام حسن علیه السلام به امام علی علیه 
السلام می رسد. بیدق,خویشان او از قبیله«بنی کنونه»را در هفت پشت: 
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1- (1) .بیدق, اخبار المهدی.ص94. 
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بنی عبدالموّمن,بنی دی یعقوب,بنی علوی,بنی حسن,بنی حسین و...ذکر 
کرده است. (1)موژخین رسمی دولت موخدی کوشیده اند تا چهره ای 
ماور اءالطبیعی و مقدس از عبدالمومن ارائه دهند .این خر ارت شامل 
ولادت,دوران کود کی خی ها و مرک عبدالمومن است. (2) 


عبدالموّمن با ده سال جنگ(541-531ه)بلاد مغرب را فتح کرد. (3)در جنگ 
نخست,او از تینمل خارج شد و نبرد بین مسلمین در مغرب(بین مسوفه و 
لمتونه) شعله ور شد. (4)عامل تلمسان(یحیی بن اسحق:انکمار)به دسنور 
عبدالمومن در ماه صفر 534 ‌ از تینقل خارج شد و«جبال غیاثه»در مفرب 
اقصی و بطویه در مغرب اوسط را فتح کرد و سپس وارد بلاد«زناته»شد و 
قبایل«مدیونه»و... به او پیوستند. 


روبرتیر(لابرتیر) (5)سردار رومی مرابطین, قبایل«زناته»(متحد موخدین)را 
فل.عام کرد زو اما دافم شیر خر را کشت دادم هام را 
کشت .تاشفین بن علی لمتونی تس سال 52۱39 7/0 1 م‌ وارد بندر وهران 
شد و یک ماه منتظر ماند ۳ ناوگان مرابطین از بندر المریه به وهران 
بر ید مهدب میمون با ده کشتی جنگی وارد وهران شد و از سوی 
دیگر,عبدالمومن از تلمسان به وهران حمله کرد (7)و با قتل 9 بن 
علی وهران (8)سقوط کرد و عبدالمومن در اطراف تلمسان مستقر شد و 
آن جا را در محاصره گرقت. 


عبدالمومن, هم چنان تلمسان را در محاصره داشت و سیپاهیان او به پاک 
سازی«مرابطین»در مغرب اوسط و اقصی مشغول بودند و اخبار فتوحات 
انان, هم چنان به او می رسید. سرانجام وی در 41< 0 1 م به قصد 
خا ‏ ت رد اصتا واه اد ی اه تسه سم ۶ 
موخدین, فاس را هفت ماه در محاصره داشت؛سرانجام 
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این شهر در سال 43 ه سقوط کرد و موخدین, شبانه وارد شهر شدند. 
(9 


تشن از آین. پیروری ید آلمقمن لتکری را بای محاصوه مکتاسشه فروگاد 
او هم چنین,ابراهیم بن جامع(والی خود در تلمسان) که در محاصره فاس به 
او پیوسته بود را و أ فاس قرار داد. عبدالمومن در راه با شیح«بنی 
مرین»مواجه شد و او را که غنایم«وهران»را با خود همراه داشت به قتل 
رساند. (2)در همین هنگام بود که خبر بیعت اهل سبته,به او رسید. (3) 


عبدالمومن بعد از فتح فاس عازم مراکش شد و آن چا را در سوم شوال 
سال 541 ه بعد از نه ماه محاصره فتح کرد. (4)بدین ترتیب با فتح 
مراکش,عبدالمومن بر سراسر مغفرب سلطه پیدا کرد و بساط - 
مرابطین را در هم پیچید. (3)عبدالممن بعد از خروح از تینمل ابتدا در 
6 ه مراکش را در محاصره گرفت و سپس به تادلا و بعد به سلا رفت 
(6)و مردم این دی شفر با اه بیعت کردند. لتلوی ان کام شهر عازا را در 
7 م گرفت و دستور ساخت رباط شهر تازا را صادر کرد (8)و خود 
را«امیرالمومنین»نامید. (9)چنان که بیدق نیز در سراسر کتاب خود از 
عبدالمومن با عنوان«خلیفه امیرالممنین عبدالمومن»نام برده است.مردم 
از این که عبدالموّمن به خود چنین لقبی داده دچار اشمئزاز و تنفر شدند؛ 
چنان که عبدالواحد مراکشی هم به بروز این حالت در بین مردم اشاره 
کرده است. (10)وقتی عبدالمومن به سال 6 1060 1 م در جبل 
الطارق فرود آمد.روسای بلاد.علما و مردم در مجلس او گرد آمدند. (11) 
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که بوک ی‌بالوه تصرض 8 

م6 انار هر اکشی اسان العفرن صوص ور 
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8- (8) .همان ص4<. 

9- (9) .همان.ص‌3د. 


0- (10) .همان.ص54. 
همان 


عبدالمومن,بعد از فتح تلسمان و فاس,لشکر بدران بن محمد مسوفی و دو 
لشکر به فرماندهی موسی بن سعید و عمربن صلح صنهاجی را به اندلس 
فرستاد.آنها در آندلس به صاحب شریش(ابی عمرین عزرون)پیوستند. 
(1)شریش اولین نقطه ای بود که«موخدین»در ذی الحجه سال 539 ۰/ 
بیست و پنجم می 1145 م فتح کردند و به پیش روی خود در آندلس ادامه 
دادند. (2)در این هنگام کارگزار شهر لبله,(یوسف بن احمد بطروجی)به 
آنها پیوست. ۰«موخدین» به شلب. , سپس باجه و بطلیوس رفتند و در شعبان 
1 147/0 1 م‌ از دریا و خشکی به اشبیلیه حمله کردند و این مناطق را 
از وجود«مرابطین»پاک سازی کردند. (3)«موخدین»در سال 543 ه نیز 
قرطبه (4)را از یحیی بن علی مسوفی(ابن غانیه) گرفتند. 


با ورود«موخدین»به آتدلفنن و درگیر شدن آنان در جنگ 
با«مرابطین».دولت های مسیحی آندلس ءاز فرصت استفاده کرده و به 
شهرهای مسلمانان حمله کردند؛در پی این رویداد ابن غانیه که قر طبه را 
در اختیار داشت,مجبور شد تا شهرهای بیاسه, (5)آبذه, 
(6)اشبونه, طر طوشه, المربه, (7)مارده,افر اغه, شنتمریه» شنترین (8)و 
تسار از ها مسا وا هر الففنس هی مت ها دار 
کند.عبدالمومن به سال 6 ۰ تا هت را به سرداری شیح ابوحفص که 
سید آنوسدین ید لحم تن رام اه پهمیته اند لس فرساوا ما المرفه 
را محاصره کردند.مردم المریه از الفونس هفتم و ابن مردنیش کمک 
خواستند. (10) 


عبدالمومن در سال 545 1150/0 م در سلا مستقر شد (11)و مردم 
وی رفتند. (12)عبدالمومن نیز, 
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0- (10) .همان.ص 71. 

1- (11) .بورویبه, عبدالمومن. ص28. 

2- (12) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 192. 


دننتتور داد تا از. آنها به بهترین شکل استقبال شود. (1)ابوالقاسم بن 
حاج,اوضاع قرطبه و اندلس را برای عبدالمومن توصیف کرد؛در این 
جلسه.روسای شورش های ضد مرابطین در اندلس با او بیعت کردند (2)و 
یک سال بعد در سال 546 ه سیاه بزرگ عبدالمومن,غرناطه و المریه را 
گرفت (3)و تا سال 548 ه که مت مفرب و آندلش 1 نة طور کامل در 
اختیار«موخدین» قرار گرفت. (3) 


فتوحات عبدالمومن در افریقیه 


اخبار آشوب افریقیه که ناشی از در کیزی یز بران .ود غراف بود,باعث شد 
(6)عبدالمومن در مورد با اصحاب خاص خود چاره اندیشی و 1 
کند. (7)او ابتدا در 546 1152/0 م به قصد سلا از مراکش خارج شد؛دو 
ماهدر سلا ماند و سین اعلان کرد برای جهاد به اندلسش و سبته می رودداه 
در سبته,چنین تظاهر کرد که قصد عزیمت برای جهاد را دارد؛سپس سبته 
را به قصد مراکش ترک کرد.زمانی که به«القصر الکبیر»رسید از بیراهه به 
سمت وادی ملویه رفت و از ان جا به تلمسان و سپس به بجایه و الجزایر 
وارد شد و شهر را تصرف کرد (8)و مردم شهر با او بیعت ٍِِِِ .وی هم 
چنین بعد از جنگی خونین,«قلعه بنی حماد»را تصرف نمود؛ (9)در این 
جنگ, قلعه تخریب شده و هجده هزار تن کشته شدند. (10) 


چنان که اشاره شد,فرنگی ها از فرصت آشوب افریقیّه استفاده کردند؛ 
انان هم چنین 
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2 سا ااسحصاء دص نو 

دای ار کال ی ار 370۵۵ 

4 (4) .همان.ص 346 

3 
یماسا 9 

او سیسات عاهری الحلل الم فدص 126185 
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0 اوه آ لاس تحضاع دض 9 


شهرهای مهدیه, صفاقس,سوسه و بسیاری از شهرهای مرزی افریقیه را 
گرفتند ۰ (1)آخرین ۵ زبری» (حسن بن علی صنهاجی) بعد از سقوط 
عمویش(یحیی بن 0 پا تصرف الجزایر توسط عبدالموّمن,حسن 
بن علی,به او پیوست و او را, به جهاد با دشمن ترغیب کرد. (4)عبدالمومن 
در ماه صفر 34د ۰0 1 م مراکش را به قصد افریقیه ترک کرد.او از 
این سفر در اغاز, قصد جهاد در اندلس و سرکوب قشتاله را داشت.او با 
صد هزار نیرو (3)به سمت افریقیه حرکت کرد.حسن بن علی 
صنهاجی(صاحب مهدیه)پیشاپیش سیپاه او حرکت می کرد.انان در بیست و 
چهارم جمادی الاخر 554 1159/6 م به تونس رسیدند؛صاحب 
تونس(احمدین خراسان)با ناوگان خود که شامل هفتاد کشتی جنگی(از 
نی ماس مد او ایا ام کف نس تاه 
عبدالمومن وارد تونس شد و به 9 ره اتاض داد. 9۰ اسلام را , بر ساکان 
بهود و مسیحی ۳1 جاأ عرضه کرد. ( 


نیروهای عبدالمومن سه روز در آن جا ی ی ی تم 
رجب سال 554 1159/0 م به قصد مهدیه حرکت کردند؛ در این هنگام 
مهدیّه در اشغال«نرمان ها»(حاکمان صقلیه)بود. (7)ناوگان موخدین مهدیه 
را از هر سو محاصره کرد و در مدت محاصره مهدیه, صفاقس, طر ابلس, 
(8)سوسه,«جبال نقوسه»و«قصور افریقیّه»و فاس را آزاد کرد.مردم 
قفصه نیز با او یعت کردند .در بیست و دوم شعبان اه وج ۵ 1 1[ 
م,صاحب صقلیه با صدو پنجاه کشتی شینی و چندین کشتی طریده به کمک 
مهدبه شتافت .ناوگان نز جک عبدالمومن باعث وحشت فرنگی ها شد. سیاه 
عبدالموّمن ناوگان آنها را در 
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هم شکست و هفت کشتی جنگی(شوانی)غنیمت گرفت. (1)مردم مهدیه 
1 کمک صقلیه ناامید شده و از عبدالممن امان خواستند «صاحب صقلیه 
برای عبدالممن نامه فرستاد که اگر رعایای صقلیه در مهدیه کشته 
شوند.همه مسلمانان جزیره صقلیه را قتل عام می کنیم.فرنگی ها دوازده 
سال مهدیه را در تصرف داشتند.عبدالمومن,صبح روز دهم 
محرم(عاشورا)555 1160/0 م وارد مهدیه شد (2)و امور شهر را به فرح 
کومی و حسن بن علی صنهاجی(والی سابق ان)سپرد. (3)به دنبال این 
پیروزی.شاه صقلیه,هدیه گران بهایی برای«موخدین»فرستاد.(از جمله این 
هدایا یاقوتی به نام«حافر»بود که با آن روی مصحف عشمان را تزیین 
کردند)؛او با عبدالموّمن صلح کرد و متعهد شد که سالیانه مبلغی به او 


بپردازد. 4 
شورش های زمان عبدالمومن 


عصر عبدالموّمن با شورش های متعددی روبه رو شد.گزارش سرکوب 
خونین این شورش ها در اثر بیدق امده است.بخش عمده ای از شورش ها 
در اندلس و در اعتراض و انکار مهدویْتِ ابن تومرت بود.بیدق در برخی از 
موارد,امار کشته های این شورش ها را نیز ارائه داده است؛وی که مورخ 
رسمی و دوست وفادار ابن تومرت بود.در کتاب خود فصلی را به این 
شورش ها که از وسعت قابل توجهی برخوردار بودند, اختصاص راخ و 
گزازش آن را تحت غنوان«اهر الناترین علی هدا الامر آلعزیز ۵ 
اخذهم الله اخذ عزیز مقتدر»در دو بخش:شورشیان مغرب و شورشیان 
آندلس,آورده است؛وی در بخش شورش های مغرب,به سیوسه شورش,با 
ذکر اسامی سران آن اشاره کرده است. (5)از جمله این قیام هارمی توان 
به شورش های ذیل اشاره نمود: 


1.شورش ماسی:از جمله مهم ترین شورش های مغرب.شورش محمدبن 
هود 
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1 لاف الاستساس وی 8 
1 
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5- (5) .بیدق, اخبار المهدی.ص125-122. 


یت اس ی با انار مت ره 
تومرت,خود,ادعای مهدویت نمود.او خود را هادی و مهدی نامید. (2)مردم 
سجلماسه,درعه و به تدریج.همه قبایل در مغفرب به او پیوستند (3)و 
برای«موخدین»جز مراکش,منطقه ای باقی نماند. (4)عبدالمومن.سردار 
خود(شیخ ابا حفص هنتاتی) ,| در اول ذی القعده 542 0۵ بیست و سوم 
مارس 1148 م‌ برای سرکوب او فرستاد .سپاه وی در محل رباط ماسه 
درگیر جنگ شد و سرانجام محمد بن هود,به همراه شصت هزار نفر پیاده و 
هفتصد سوار در جنگ کشته شد. ()یسر اباحفص هنتاتی نیز نقاطی که به 
دعوت او پیوسته بودند را سرکوب کرد. (6)محمدبن هود خود را واسطه 
اتصال بین خدا و مردم معرفی کرده و خلق انبو هی به او گرویده بودند. 


2.شورش و توطئه برادران ابن تومرت: (۶)بنو مغار(برادران مهدی) که در 
فاس زندانی بودند,به قصد قتل عبدالموّمن, از زندان فرار کرده و 
شبانه, وارد مراکش شدند؛انان در اقدامی مخفیانه و اون شهر را کشتند؛ 
اما؛توطته انها با شکست مواجه شد. 


3.شورش مردم سبته: اهالی سبته بعد از این که عبدالمومن, تاشفین بن 
علی را کشت و تلمسان و فاس را فتح کرد با وی بیعت کردند؛اما به دنبال 
قیام ابن هود و آشفتگی وضع«موخدین».مردم شهر به رهبری قاضی 
عیاض(که به پحیی بن علی مشوفی,معروف به ابن غانیه پیوست)قیام 
کردند.یحیی بن علی مسوفی در قرطبه پناه گرفته و به 
دعوت«مرابطین»وفادار مانده بود.قاضی عیاض از یحیی خواست برای 
سبنه و الی نعیین کند. یحیی نیز.دیکی از پزز کان مرابطین که همراه ابن 
غانیه از فاس به قرطبه گریخته بود را به سبته فرستاد.یحیی بن ابی بکر از 
فرماندهان«مرابطین»قدرت را در سبته به دست گرفت. 
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4- (4) .آبن عذاری مراکشی,البیان المغرب:ج3.ص 26. 

5- (5) .ابن خلدون,41< ه,اورده است؛ر.ک:ابن خلدون, العبر.ج6.ص480. 
6- (6) .سلاوی, الاستقصاء,ج 3.ص 7 <. 
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به دنبال قیام سبته, عبدالمومن, مراکش را در ِ ۰0 1 م‌ برای 
جر کت: کرد که سردار وی زو حفص هنتاتی)ر| ۳ نبردی 
شکست داده بودند. (1)اهالی برغواطه وقتی از هجوم عبدالمومن آگاه 
شد ند به یعیی بن ابی بکر(صاحب سبته)نامه نوشتند و از او کمک خواسته 
و با وی بیعت کردند؛یحیی بن ابی بکر با همراهان جدید خود وارد جنگ با 
عبدالمومن شد.در این نبرد,یحیی, ,نأگزیر به صحرا| گریخت و برغواطه 
مجبور شدند تا رسای قبایل خود را نزد عبدالمومن فرستاده و از او امان 
بخم‌اهند. اوه آها آمان دادم بسن ترعشرانان با خجدالعامره سعت 
کردند .مردم سبته که اوضاع را چنین دیدند از ز کار خود اظهار ندامت کرده و 
با متخالعومنفت کرد ند 


سلاوی می, تویسد:«کاری که از قاضی عیاض سر زدرتشان می دهد که آنها 
به مشر‌وعیت امامتِ«موخدین» اعتقاد نداشته و برای آنها هیم گونه حقی 
در مسئله ولایت. امامت و حکومت قائل نبوده اند».موخدین در 543 ه,شهر 
قدیم مکناسه را بعد از هفت ماه محاصره گرفتند.و پس از شور 
جدید«مکناسه تا کرارت» را بنا نهادند. (3) 


4.شورش ابن قسی:از جمله شورش هایی که با انکار مهدویّت ابن تومرت 
همراه بود.شورش ابوالقاسم احمدین حسین بن قسی از مولدین شهر 
شلب و أز ز: کاز کزاوان دولت«مرابطین» بود. (4)او در سال 5 1152/0 م‌ 
با ادعای ولایت و مهدویت از فرصت جنگ«مرابطین» و«مومدین» با یک 
دیگر بهترین سود را برد.وی.از نیروی شورشیان بهره گرفت و خلق انبو 
هی پیرامون او فراهم شدند؛ (5)اما به زودی یاران او دچار اختلاف شدند 
و او به سرعت خود را به سلا نزد خلیفه موحدی(عبدالمومن بن 
علی)رساند و توبه کرد و از وی امان خواست و از کارهای خود تبژی 
یا ی ای بر ام وا از 
موخدین عازم اندلس کرد.با این وجود,در پی وقوع 
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فتنه ابن هود ماسی در مغرب.ابن قسی,بیعت خود را شکست اما با 
شکست ابن هود.مجددا از کار خود پشیمان و هراسنای شد و در سال 
را و 
دنبال ازخهنحاهی که مردم شلب از ماجرای پناهندگی او آگاه شدند., از وی 
بیزاری جستند. 


با مرگ عبدالمومن در سال 558 1163/0 م که در اثر بیماری رخ داد, 
(2)پسر او(ابوحفص بن عبدالمومن)از خواص«موخدین»برای برادرش 
یوسف بن عبدالمومن بیعت گرفت. (3)سردار معروف موخدین(شیخ آبی 
حفص هنتاتی)از جمله خواص بیعت کنندگان بود؛بدین ترتیب عموم مردم در 
روز جمعه هشتم ربیع الاول سال 560 1165/0 م با او بیعت کردند؛ 
(4)ولی با این وجود برادرش(صاحب بجایه)و برادر دیگرش(صاحب 
قرطبه) از بیعت با او امتناع کردند؛اما او معترض انها نشد بدین ترتیب همه 
بلاد موخدین به جز بجابه و قر طبه پا بیعت,به وی اعلام 0 کردند. 
(5)با این وجود دو برادر سا نیز به سال 559 0 ناگزیر / با وی نییعت 
کردند. (6)در سال 561 ه موخدین نماد رسمی دولت خود را که در 
مکاتبات نیز به کار می رفت جمله«الحمدلله وحده»انتخاب کردند و تا 
اواخر دولت موخدین همین عنوان باقی بود.منابع مغربی,یوسف بن 
عبدالموّمن را فردی دانش دوست و عالم به علم نحو و فلسفه ونیز,حافظ 
یا مه ی کر اه ی ام ارت ۳9 
(اين طفیل و ابن صائع)در عهد او درخشیدند.دوران یوسف,عصر افزایش 
درامد,خراج و ثروت موخدین و امنیت و ابادانی و رفاه مردم مغرب بود؛ 
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المغرب:ج3.ص8<. 
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6- (6) .ابن عذاری مراکشی البیان المغفرب.ج3,ص59. 


7- )7( .عبدالواحد مراکشی المعجب.ص 167 
سلاوی, الاستقصاء,ح3.ص 11 1. 


چنان که مراکشی ان را پدیده ای بی نظیر در افریقیه دانسته است. (1)ب۱ 
این وجود شورش های متعددی نیز در زمان یوسف رخ داد؛از جمله: 


در سال 1 1165/0 م,سبع بن منففاد در جبل«تیزیران»از بلاد غماره 
شورید و فتنه وی همه جا را فرا گرفت.قبایل«صنهاجه»به او پیوستند و 
وسف ارت صفت ان 


«بنی رند»نیز,از اواخر دولت«زیریان»در فقصه از بلاد افریقیه, حکومتی 
مستقل بر پا کرده بودند؛انها با تاسیس دولت«موخدین» با عبدالمومن بیعت 
کردند و در جنگ های افریقیه به او پیوستند؛اما در سال 574 1178/0 م 
بار دیگر در قفصه استبداد ورزیده و باعث اضطراب اوضاع قفصه و 
اطراف آن شدند؛ (3)آنان از جمله,عامل موخدین(عمرین موسی)را به 

قتل رساندند.یوسف ناگزیر‌در سال 576 ه با لشکری انبوه, قفصه ۲ 
تصلاف کرد و بنی رند را کشت؛یس از این نبرد وی در 77< ه به مراکش 
بازگشت و چنان که نوشته اند هزینه لشکرکشی او به قفصه یک میلیون 


توسعه مراکش,یکی از تحولات دوره یوسف بود.او از 
قبایل«هسکوره» و«صنهاجه»خواست تا همراه با اهل و عیال خود در 
مراکش سکونت کنند؛با اين اقدام جمعیت انبو هی از بربر و عرب به سوی 
مراکش سرازیر شدند. 


جهاد در آندلس و حفظ شهرهای اسلامی,از مهم ترین وظایف خلافت 
موحدی بود. (ظ)در سال 5 1169/0 م یوسف بن 
عبدالمومن,برادرش[(اباحفص) را برای جهاد به اندلس فرستاد. (6)او از راه 
دریا و«قصر المجاز»با بیست هزار سیاهی وارد اندلس شد و ِِ 
خود(اباسعید) ,| به بطلیوس فرستاد و او با فردیناندو دوم شاه لیون (ملقب 

به بیبوج) (7)صلح کرد و سپس همه لشکر موخدین:همراه با ابراهیم بن 
همشک و ابن مردنیش شورشی مرسیه, 
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1- (1) .همان.ص168,167,166. 
2- (2) .سلاوی, الاستقصاءءج 3ص 101 . 


3- (3) .همان.ص106. 
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5- (5) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص 201,200,149,148. 
6- (6) .آبن اثیرالکامل فی التاریخ.ج9.ص370. 
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که به موخدین پیوسته بود.مرسیه را محاصره کردند. (1)اباحفص,بلاد ابن 
مردنیش را تصرف کرد؛اما اقدامات او بی فایده بود و غارت فرنگی ها 
ادامه داشت و یوسف بن عبدالمومن,آماده ورود به آندلس شد.جماعت 
انبو هی از اعراب افریقیه,به وسیله ابی زکریا(صاحب بجایه)و ابی 
موخدین به سال 67<ظ 1171/0 م وارد اندلس شد.نیروهای ابوحفص نیز در 
اشبیلیه به او پیوستند.یوسف هم چنین وبدّه (2)را برای مدتی محاصره کرد 
(3)و در ناحیه«قلعه ریاح» (4)در سال 567 ه با نیروهای فرنگ مصاف 
داد. (9)او به سال 2607 ه,بنای«جامع اشبیلیه» ,| آغاز کرد و به کارهای 
عمرانی,از جمله ساخت پل روی رودخانه اشتبيلیه. و آوردن از «قلعه 
جابربه»به اشبیلیه پرداخت :یوسف: آن گاه در سال 71 ۵ 11 م‌ اشبیلیه 
را به قصد مراکش ترک کرد؛او قرطبه را به برادرش(ابی الحسن)سپرد و 

۱ ۱/۳ 
ها وا وا مات 


مراکش در این هنگام به مرکز جمعیتی بسیار بزرگی تبدیل شد و 
خلیفه, جهت استفاده از نیروی انها و نیز, کنترل بربر و عرباقدام به تفکیک 
نیروهای نظامی و قبایل عرب و بربر نمود و انها را در قبیله های 
مختلف. دسته بندی و شناسایی نمود .این اقدامات,جهت نهیه لشکر و 
برای سر کوب فعالیت های مسیحیان در آندلس صورت گرفت .او هم چنین 
دستور ساخت چند«منجنیق»را صادر کرد و آنها را در محل مجیره در نزدیک 
مراکش آزمایش نمود؛به گزارش ابن عذاری:خلیفه موحدی با وجود 
شورش ها و مشکلاتِ مغرب همواره در صدد تدارک نیرو برای غزوات 
اندلس بود.علی محمد بن ازین(معروف به جزیری)که بر 
مذهب«خوارج»بود, گرو هی از بربرها را 
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3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ح3.ص104. 
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5- (5) .ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج3.ص998. 
6- (6) .سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص 107. 

7- (7) .عبدالواحد مراکشی المعجب. ص79 1. 


فریب داده و از مراکش گریخت .سپاه موخدین درحالی که پیشاپیش آنها 
مصحف عثمان سوار بر شتری سفید حرکت می کرد(مصحف مهدی نیز در 
کنار آن بر قاطری حمل می شد)و قبیله« هفتأنه» و«تینمل» پیشا پیش آنان 
حرکت می کردند (1)برای مقابله با وی عازم شدند؛یوسف در فاس گرو 
هی از پاران او را به جرم خیانت دستگیر و محاکمه کرد. 


چند سال بعد از ترک آندلس به وسیله خلیفه موحدی,مسیحیان,دور جدیدی 
از احم ,وار نجل آعار کردحیر ال ۰77 1101/6 یر اخماه 
الفونس هشتم(نبیل)و شاه صغیر (2)(شاه قشتاله)به قرطبه, مالقه,غرناطه 
و رنده به مراکش رسید. (3)او استجه (4)و«دژ شقیله»را گرفت و نصاری 
را در آن چا اسکان داد.به دنبال گسترش تحرّکات مسیحیان در 
آتدلتن: ,موخدین از دو جناح پایتخت مغریین و آندلشی خودربه غرب: اندلشن 
هجوم بردند.ابواسحق محمدبن یوسف بن وانودین از اشبیلیه به جنگ 
الفونس رفت و خلیفه(یوسف)نیز,به عزم جهاد.مراکش را از«باب 
دکاله»به سمت افریقیه ترک نمود و وقتی به سل رسید,به سمت آندلس 
تغییر مسیر داد؛ (9)او در روز پنج شنبه,پنجم صفر سال 580 1184/0 م 
وارد آندلس شد و در«جبل فتح»فرود آمد؛وی آن گاه از آن جا به«جزیره 
خضرا»رفت و سپس در روز جمعه بیست و سوم صفر 80د 1197۰0 م‌ 
وارد اشبیلیه شد. (6)پسر او(ابواسحق)به همراه فقها و بزرگان اشبیلیه به 
استقبال او رفتند نیروهای«موخدین» در اولین جنگ خود.شهر شنترین (7)در 
غرب آندلس را در محاصره گرفتند (8)و سپس به سمت آشبونه (9)حرکت 
کردند و در نزدیکی شنترین در محاصره قرار گرفتند. .«یوسف مجروج شد و 
جمع کثیری از مسلمانان نیز کشته شد ند. (10)یوسف: نا گزیر, 
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9 (9) - .500. 
0- (10) .عبدالواحد مراکشی المعجب.ص 182. 


محاصره را رها کرد و به مغفرب رفت.او در راه از شدت جراحت به سال 
(580)1 1184/۰ م در نزدیکی جزیره خضرا در‌گذشت. (2) 


یوسف بن عبدالموّمن را مردی,عالم به فقه و اصول و شرح و تفسیر قرآن 
معرفی کرده اند.یس از درگذشت,هجده فرزند پسر از او باقی ماند. 


خلیفه امیرالمومنین.یعقوب بن یوسف(المنصور بالله) 


۳3 


خبر مرگ یوسف(ابویعقوب),تا رسیدن سپاه به اشبیلیه مخفی نگه داشته 
شد!«موخدین»جسد او را روی«محفه»(وسیله حمل مجروح جنگی)تا 
اشبیلیه بردند.در اشبیلیه خبر تجدید بیعت او اعلام شد دز بی أن 0 
مصامده با پسر او(المنصور بالله)بیعت کردند. (4)منصور واسطه پیوند.بین 
ملوک موخدین بود. عصر او را دوران رفاه و امنیت دانسته اند .و ۱( 
زیادی از جمله: مسجد.پل, مدرسه,بیمارستان,چاه اب و...در افریقیه, مغرب 
و آندلس ساخت.اقدامات فرهنگی مهمی نیز در عصر وی صورت گرفت؛ او 
امر به معروف و نهی از منکر را در سطح گسترده ای در مغفرب اعمال 
کرد و شیوه تهدید و انذار را به جای استفاده از زور و شمشیر به کار 
گرفت.منصور,با دستور موّکد به همه و الیان خود نوشت که باید با مردم با 
محبت و عدالت رفتار کنند.مبارزه با شراب خواری و از بین بردن مسکرات 
از جمله کارهای او بود.او خود.در رجب سال 580 ه به مدت چند روز,از 
هنگام طلوع فجر تا ظهر در مسجد جامع, مجاور«قصرالحجر» برای مظالم و 
دادخواهی می نشست و به امور و شکایات مردم رسیدگی می کرد 9 
ایام .وی اصلاحاتی عمرانی را در مراکش و حومه آن انجام داد؛ (5)از جمله 
دستور داد تا زنان مغنیه را جمع آوری و از فعالیت آنان ممانعت به عم 
آوردند. 
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هر 

10 

۰-4 (4) .همان. ص189 

تا اکیالات اتسترت ‏ ی 102 


مهم ترین حادثه دوره وی (1),خروج علی بن اسحق مسوقی(ابن غانیه)از 
وابستگان و ار ۰«بنی غانیه»جزایر شرقی 
آتدلس:«میور قه» ,«منورقه» و«یابسه»را در اختیار داشتند .علی ؛ بن اسحق 
و محمدبن اسحق با شنیدن مزر یوسف بن عبدالمومن ٍ با ناوگان 
خود, بجایه را در صفر 1 1185/0 م تصرف و سپس 
الجزایر مازونه, ملیانه و قلعه را گرفتند؛ (2)ولی در قسنطینه با 
مقاومت«مودین»روبه رو شدند. (3)دولت«ایوبی»مصر با پیش روی به 
غرب در طرابلس غربی نیرو مستقر کرد و با«بنی غانیه»روابط دوستانه 
ای برقرار نمود و افریقیه را در معرض تجزیه از پیکر دولت موخدین قرار 
صوز در سال 585 1109/0 ِ 236 0 " مشغول سروسامان دادن به 
(4),باجه (5)و ۳9 و کردند. (و ان عذاری در کتاب خود, گزارش 
مفصلی پا عنوان«ذکر ح رکه المنصور من مدینه لحرب المیارقه و العرب و 
اشیاعهم و الاغزاز و اتباعهم»دراین باره ذکر کرده است. (7) 


مهاجرت عرب به افریقیه از نیمه قرن اول تا نیمه قرن پنجم 
هجری,پیوسته ادامه داشت. کوه.دشت و بیابان افریقیه محل سکونت 
دائمی اعراب شد.اعراب در آغاز خلافت«موخدین»و هنگام براندازی«بنی 
حماد»و بنی زیری از افریقیه به وسیله عبدالمومن, علیه«موخدین»پیمان 
بستند.رجار(شاه صلقیه)نیز به انها کمک نظامی نمود. (8)عبدالمومن با 
لشکری انبوه در سال 48< ه اتحاد صقلیه-عرب را در هم شکست و 
ار :15 
کرد؛یعقوب(المنصور)در اواخر قرن هشتم هجری,در دوره 
قدرت«موخدین»,اعراب را به مغعرب اقصی کوچاند و سرزمین های تحت 
حکومت موخدین را به بربری و عربی تقسیم نمود. (9) 
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8- (8) .ابن اثیر,الکامل فی التاريخ.ج9.ص390. 
9- (9) .سلاوی, الاستقصاءءح3.ص123. 


به سال 95 0 وی از«قصر المجاز»به«جزیره خضرا»رفت و از آن جاأ به 


اشبونه لشکر کشید (1)و با گرفتن سیزده وان انتتر دز آخر ریت 95 
0 


بیماری منصور در سال 298 و بروز فساد در بین اعراب,باعث ایجاد 
تفرقه در سیاه منصور و توقف عملیات در آندلس شد. به سال 9 .۰ 
الاشل در زاب ادعاهایی کرد و خود را«موعود»خوانده, گرو هی از اعراب 

نیز به وی گرویدند و در سال 590 ه اخباری از افریقیه, مبنی بر فساد 
عرب به منصور رسید. (3)منصور به سال 591 ه وارد آندلس شد. 
(4)الفونس(صاحب طلیطله)نامه ای به منصور نوشت و موقعیت برتر 
دولت قشتاله نسبت به دولت«موخدین»در اندلس و سستی و بی توجهی 
ملوک الطوایف, نست به امر مردم را متذکر شد و خود را امیر ملت 
مسیحی و مسلمان در اس خواند .منصورء,پاسخ نامه الفونس را با 
نوشتن آیه: جع له قنانتهم بخلود لا قتل هم بها و لحرجَهمْ منها آذلة 
و هم صاعْرّون اهاباسع داد و و کت :«جواب 9 است که می بینی نه آن 


نیروهای منصور در روز پیج شنبه, سوم شعبان 91 0 1 م در دومنزلی 
نیروهای دشمن؛» ,نزدیک«دژالارک» (7)مستقر شدند. (8)از روز شنبه پنجم 
شعبان, سلسله جنگ هایی بین سیاه«موخدین» و نیروهای مسیحی(متشکل 
از شاه قشتاله,الفونس ششم,شاه پرتغال و چند تن دیگر از قدرت 3 
مسیجی و آندلس)صورت گرفت. (9)سرانجام جنگ به نفع مسلمین تما 
شد.مورخین تعداد کشتگان و اسرا و غنایم اين نبرد را در ۱ 
توجهی ذکر کرده اند. (10)الفونس در پی این شکست ریش و موی سر 
خود را تراشید و به 
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2 
0- (10) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص 201. 


طلیطله بازگشت فا از مر پر مر کف ای ند وهی گر یرگ 
و درمیان درباریان نیز ظاهر نشد. منصور. سپس به طلیطله و طلمنکه حمله 
کرد؛و در 593 1196/0 م وارد اشبیلیه شد و طلیطله را در محاصره 
گرفت.عملیات وی باعث شد تا ملوک مسیحی در خواست صلح کردند. 
وی در اشبیلیه خبر قیام جزیری در مراکش و شایعات مربوط به او را 

شنید؛ (2)منصور,بعد از فتوحاتی در اطراف طلیطله, جهت ک کامل 
9 قشتاله. مدتی در آندلس مستقر شد و اقدامات عمرانی ماندگاری 
را در آن جا انجام داد. 


یعقوب بن یوسف(المنصور بالله)سرانجام در بیست و دوم ربیع الاول سال 
5 1199/۰ م درگذشت و در مراکش به خاک سیرده شد. 


تفیش مت !لفات یی ات 


پس از درگذشت ان در روز جمعه بیست و دوم ربیع الاول سال 
595 ۰ در مراکش با پسر وی(محمدبن یعقوب بن یوسف)به عنوان 
خلیفه«موخدین» بیعت کروند .در پی مرگ یعقوب.اوضاع«موخدین»دچار 
آشفتگی شد و دولت آنها رو به سقوط نهاد؛ نخستین اقدام ناصر موحدی 
مشورت در مورد امر افریقیّه با جماعت شیوخ«موخدین» بود.آنها شیخ 
ابومحمد عبدالواحدبن آبی حفص را عاهود. افریقیه کردند.ناصر,با سپاهی از 
موخدین به سمت تونس حرکت کرد و این غانیه با شنیدن خبر لشکرکشی 
ناصر, به مهدبه گریخت .ناصر در تعقیب ابن غانیه از قیروان, قفصه و قابس 
عبور کرد و در مهدیه او را محاصره کرد.شیخ عبدالواحد با چهل هزار نیرو 
ا ز«موخدین»به سال 002 00/۵ 1 م در نواحی قابس به خی یحیی بن 
اسحاق رفت و او را محاصره کرد و برادر او(جباره بن اسحق)را کشت. 
(3)یحیی بن اسحق نیز به صحرا فرار کرد و سال 603 1236/0 م در 
همان جا مر د. 


ناصر,هم چنان علی بن غانیه(معروف به الحاج)را در مهدیه در محاصره 
داشت.موخدین او را«الحاج الکافر»می نامید. (4)ناصر او را امان داد 
و«الحاج الکافی»نامید. که 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج2.ص 7 <1. 


3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج 3ص 13 . 


ان او قاس لافس ام ور اهر ای مس رو 


بعدها جزو نیرهای ناصر در جنگ«العقاب»در آندلس کشته شد.ناصر مهدیه 
را در سال بیست و هفتم جمادی الاول 2 1206/۰ م فتح و به تونس 
رفت؛او یک سال در تونس به سر برد و به سال 3 1207/0 م,شیخ 
عبدالواحد(یسر شیخ ابی حفص هنتاتی و جد حفصیین) را در افریقیه حاکم 
ساخت (1)و در ربیع الاول سال(604 1207/0 م)وارد مراکش شد. 
(2)فتح«جزیره میورقه»در سال 599 1202/0 م به معنای پایان 
حضور«بنی غانیه»در این جزیره بود.ناصر.,پس از پیروزی عموی خود, 
اش ان راو و ی 


از جمله مهم ترین شورش های دوره«موخدین».,شورش عبدالرحیم بن 
عبدالرحمن بن فرس از علمای اندلس معروف به«مهر»بود.او که در یکی 
از مجالس علمی یعقوب(منصور) سخنان نندی نسبت به او ایراد کرده 
بود,با خروج از آن مجلس مخفی شد و بعد از مرگ منصور,در بلاد جزوله 
ادعای امامت نمود و خود را«مهدی معلوم»در روایات نامید.ناصر سیپاهی 
در تعفیب وی فرستاد و آنها او را به قتل رساندند. 


از جمله شورش های دوره ناصر,شورش چند تن از 
9 سال ۰۱0۳۱2300" و 612 ۰ در سوس و درگ بِ۳ 

د. (4)نیروهای«موخدین»شخص مدعی مهدویت در بلاد جزوله را دستگیر 
کردند و چسد او را در دروازه شهر فاس آویختند و سوزاندند (5)و آن 
دروازه فاس را«باب المحروق»ناميدند. (6)پسر محروق,در سال 0 ۰ 
در کوهستان«غماره»بر علیه«موخدین»شورید و خود را«مهدی»نامید.ناصر 
سپاهی نیز برای او فرستاد وی نیز,سرانجام کشته شد. (7) 


درحالی که ناصر در مغرب درگیر سرکوب شورش ها بود,خبر رسید که 
الفونس هشتم(که پیش تر در نبرد ارکی شکست خورده بود)بنای تجاوز به 
مرزهای مسلمین در 
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وان رش در 

هفاضا 3 رس 185 

کج( وال احو. هر ای لمحت برض 270,224 

5- (5) دار عذاری مراکشی البیان المغرب.ج3.ص 243. 


7- )7( .سلاوی, الاستقصاء,ج 3ص 189 . 


آنذلنتن را دارد.ناصر با سیاهی به تعداد ششصد هزار نفر.برای مقابله با 
او مراکش را ترک کرد و وارد آندلس شد. (1)وی در اوایل سال 6009 
170 12 م‌ اشبیلیه را به قصد نگ با قشتاله ترک کرد.او دژ«شلبطره ند 
(2)و دز«ریاحج»را در محاصره گرفت؛ (3)اما بعد از چند ماه از محاصره 
این دژهاء مسلمانان در اثر اختلاف داخلی ضعیف شدند. (4)در اواخر ذی 
الحجه سال 608 1212/0 م نیروهای ناصر در نزدیکی«حصن العقبان» (ظ) 
(غفات) مرت تباخم قرار کرفته مه مسمانان :ور تاندهم صقر 609 
1210 م‌ شکست سختی را متحمل شدند.این شکست.,پایان 
حضو ر«موخدین »در آندلس بود.در منایع غربی از این نبرد با عنوان خی 
8 0۴ ۲3۷25 5ها یاد کرده اند. (7)به گفته منابع؛آندلس با این 
کی و رت 9 


ناصرءبعد از شکست«عقاب»به مراکش بازگشت (9)و برای پسرش 
یوسف(ملقّب به منتصر)از مشایخ«موخدین» بیعت گرفت و خود را از مردم 
پنهان کرد و در چهارشنبه.یازدهم شعبان 610 ه درگذشت؛بدین ترتیب 
یوسف بن ناصر در شانزده سالگی به قدرت رسید و جمعی از شیوخ 
موخدین, امور دولت او را بر عهده گرفتند. (10)به سال ۰2 "۰ ابراهیم بن 
فخار اسلامی(وزیر شاه قشتاله)برای انعقاد پیمان صلح,وارد مراکش شد. 
(11)با این وجود,دوران حکومت منتصر را آغاز سقوط موخدین دانسته 
اند. ظهور«بنی مرین»در اطراف فاس به سال ۰6۵13 (12)و بی نتیجه 
ماندن اقدامات منتصر در مهار آنها؛ادامه 
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1- (1) .همان.ص 191. 

.5۱۷2 ۲۱۳۲۵۰ - )2( 2 

3- (3) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص 228. 

4- (4) .آبن ابی زرع فاسی, الانیس المطرب بروض القرطاس. ص38 2. 
5- (5) - ۳۵۲۲۵۱۰ 2۵51۲0. 

6- (6) .عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص30 2. 

7- (7) .سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص194. 

9- (9) .عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص30 2. 

10- (10) .ابن سیماک عامری,الحلل الموشیه. ص161. 

1- (11) .ابن عذاری مراکشی‌البیان المغفرب.ج3.ص244. 


2( ۱12 این قاری ال ۵20 قیرا آغان. موی ی -ضریه توش 


شکست های آندلس از جمله شکست سال 614 ه در«قصر ابی دانس» که 
کمتر از ماجرای«عقاب»نبود و نیز تداوم تهاجم«بنی غانیه»اوضاع متزلزلی 
را پیش روی خلیفه جوان موحدی قرار داد که در مراکش در حال 
غفلت. ایام رز سپری می کرد.او به جمع آوری گاو علاقه داشت و بر اثر 
ضربه شاخ گاو در سال 620 ه درگذشت و پس از وی حکومت به 
عبدالواحدبن یوسف بن عبدالمومن رسید. 


عبدالواحد که از نوادگان منصور بود.در سن پیری قدرت را به دست 
ی ان اه فاص ان رقست ره 
(2)و از سراسر مملکتِ«موخدین», نامه های بیعت به او رسید و در منابر 
به نام او خطبه خوانده شد.این ابی زرع.از خلافت عبدالواحد,به 
عنوان«خلافت منسوخه»نام برده است .چر | که از آغاز خلافت اورجنگ 
قدرت بین پایتخت آند لززی موخدین و پایتخت مغربی آنها در گرفت و 
عادل,پسر برادر عبدالواحد موف مد از فورت شمه ۶ مر اکن بم نوم ود 
استفاده کند. 


ابامحمد, عبدالله بن منصور ملقب به«العادل»والی مرسیه,از بیعت با 
عبدالواحد خودداری کرد. (3)وزیر او ابازیداین برجان(معروف به 
الاصفر) که امور العادل را اداره می کرد به وی گفت: (4)«تو از عبدالواحد 
به خلافت شایسته تری(پسر منصور,برادر ناصر و عموی منتصر هستی)»و 
بدین سان او را برای کسب قدرت تحریک می کرد.عادل, سرانجام در 
مرسیه اعلام خلافت کرد و شیوخ و فقهای این شهر با او بیعت 
کردند.والیان شهرهای آندلس نیز,برخی به طور سری و برخی نیز, آشکارا 
با وی بیعت کردند.در این بین, کشمکش گسترده ای بر سر کسب قدرت 
بین عادل و ملوک شهرهای آندلس صورت گرفت که منجر به قتل 
عبدالواحد 0 .عادل, شیوخ موخدین را در مراکش به بیعت با خود فرا 
خواند و به انها وعده های بزر ی مالی و ولایات شهر ها را داد و بدین ترتیب 
انها را به خود متمایل ساخت. شیوخ موحخدین, به دنبال این وعده 
هاء عبدالواحد را تهدید به قتل کرده و او را مجبور به استعفا نمودند.وی نیز 
ناگزیر درخواست آنها را اجابت کرد 
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ترا ان یی بوخ فاسی‌انسی سرت رخ الفرطا ی حور 
2- (2) .سلاوی, الاستقصاء,ج 3ص 03 2. 


و ای و ماس لاش الما ی اش اه هار 


و در شعبان سال 621 ه کاخ سلطنتی را تری کرد؛یی روز پس از این 
ماجرا,عادل وارد کاخ شد و در حضور شیوخ موخدین,فقها,با وی بیعت 
نمودند.سیزده شب پس از ان که عبدالواحد خود را خلع کرد,به قتل رسید؛ 
او را نخستین خلیفه مقتول ببی عبدالموّمن دانسته اند.سلاوی, کار شیوخ 
موخدین با عبدالواحد را به کاری که ترک ها با خلفای عباسی کردند تشبیه 
کرده انیت کنتد. اد دا رن . کار شیوخ,زمینه سقوط موخدین را فراهم 
کرد» . بیعت اولر با عادل در پانزدهم صفر 021 ۰/مارس 1224 م در 
0 صورت گرفت و وی پس از آن به«العادل فی احکام الله»ملقب 
شد؛بیعت دوم با وی نیز,در حضور انبو هی از موخدین در مراکش,در اواخر 
شعبان 021 صورت گرفت. 


اتضااظا درب وک 


در روزهای پایانی حکومت«موخدین», هم زمان, آندلس و مغرب را شورش 
فرا گرفت و اقدامات امیر موحدی برای مهار آن بی نتیجه ماند؛خلافت 
مراکش یک پارچگی سیاسی خود را از دست داد و مسئله جانشینی از 
کنترل شیوج موخدین مستقر در مراکش خارج شد. دشمن با استفاده از 
این موقعیت,جهت تضعیف و نابودی جناح مغربی خلافتِ موخدین,در کنار 
جناح اندلسی ان قرار گرفت و کوشید تا شکاف موجود را تا سر حد ممکن 
افزايش دهد.از این زمان به بعد,دولت قشتاله, همه توان خود را جهت 
نابودی مراکش انجام داد و از هر صدای مخالفت با مغرب در آندلشن 


عادل که خود با استفاده از شورش در مرسیه قدرت خلافت را از آن خود 
کرده بود با شوزش.. شهر بیاسه. در اندلس. مواجه. شدر‌انومخمد 
عبدالله(بیاسی) نیز قصد داشت به روش عادل ,مقام خلافت را تصاحب 
کند .ورود ۳ های مسیحی آندلس به این نزاع دنت فننه قدرت,بین 
خانواده موخدین را شعله ور اه ابوزیدبن ان عبدالله(برادر 
بیاسی)نیز از بیعت با عادل خودداری کرد.شورش ابومحمد عبدالله بن 
محمدین یوسف بن عبدالموّمن بن علی بر علیه عادل و برادر او ابی 
العلاء(صاحب بلنسیه, شاطبه و دانیه)سه سال طول کشید و علت اصلی 
بسیاری از ویرانی ها و اضطراب در بخش اندلسی حکومت«موخدین»شد. 
(1)بیاسی در جریان این کشمکش ها مجبور شد تا بسیاری 
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[- )1 .سلاوی, الاستقصاء,ج 3ص 05 2. 


باسه, اطراف قرطبه,جیان و نیز,دژهای ثغر اوسط را تصرف کرد. (1)خبر 
سففر اسشتیا عادل: اش یه باس را سر ساغرععت م ال براع 
خاموش کردن فتنه بیاسی وارد آنذ تین شد و برادرش(ابی العلاء)را با 
سپاهی بزرگ,برای سرکوب بیْاسی فرستاد. آنها بیّاسه را محاصره کردند و 
بیاسی مجبور شد با عادل بیعت کند؛ (۱)2ما به مجزد این که ابی العلاء او 
باراد کرد ام سعت وی را با عادل شکست ها النسن(شام فتاه هم 
پیمان شد و در مقابل کمک الفونس,قول داد که بیاسه و قیجاطه را به او 
واگذار کند. بیاسی با این کار نخستین شخص از موخدین بود که 9 
واگذاری قلاع و بلاد به مسیحیان را بنیاد نهاد. 


الفونس,.سپاهی بیست هزار نفری به کمک بیاسی فرستاد.ابی العلاء با این 
سیاه.نزدیک اشبیلیه مصاف داد و شکست خورد و لشکر او توسط فرنگی 
ها غارت شد.عادل که از سرایت فتنه بیاسی از اند لش به صغرن هراس 
داشت.جهت مهار شورش اعراب در مغرب,برادر خود ابی العلاء را در 
فزانر عاحم مسیحیان ماش ها جداشت. ۱۱ 


بدین ترتیب,عادل,در برابر اعراب با شکست مواجه شد و اوضاع موخدین 
در مغرب نیز,هم چنان رو به وخامت می رفت:قبایل عرب.عادل را خلع 
کردند؛برادر او(ابی العلاء)وقتی خبر خلع عادل را شنید,خود,در اندلس 
اعلام خلافت کرد؛ (4)اکثر اهالی آنذ لین به سال 624 1227/0 م دعوت او 
را اجابت کرده و با او بیعت کردند و او راما فون 4 وت دادند. (ظ)بعد از 
بیعت آندلس عون نامه ای به مراکش نوشت و«موخدین» ر| از بیعت 
اهالی آندلس مطلع ساخت و آنها را به بیعت خود فراخواند. (6)عبدالواحد 
فزاکفی:ها مور را عامل فتنه های مغعرب و آندلس,جهت دستیابی به 
خلافت معرفی کرده است. (7) 
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1- (1) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 246. 
2 (2) .سلاوی, الاستقضاء,ج3.ص 205. 

3- (3) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 246. 
4- (4) .ابن سیماک, الحلل الموشیه. ص163. 

5- (5) .عبدالواحد مراکشی,المعجب. ص 239. 

6- (6) .سلاوی,الاستقصاء,ج 3.ص 406. 


در برخی از روایات تاریخی درباره خلع عادل و به قدرت رسیدن ابی 
العلاء(برادرش) امده است که در مراکش ۰«موخدین»بر بیعت نج العلاء 
اقا جرد و عادل را مجبور کردند تا ِ را خلع کند؛ (1)و امتناع کرد و 
۳ مه گذین نیز او را با فا ۳ خفه کردند او ترا تفر بیعت خود 
ای و اه را که را وا سنا 


اندلس برد,از بیعت خود با مامون پشیمان شده و آن را شکستند. (3او به 


سال 4 ه با یحیی بن ناصربن منصور بیعت کردند.اوضاع مغرب و 
آندلس مضطرب شد و آشوب و فتنه و فساد همه جا را فرا گرفت. (4) 


مأمون بن منصور و یحیی بن ناصر,در مغرب و اندلس,یر سر میراث 
خلافت,در مقابل هم قرار گرفتند.«موخدین»در مراکش با یحیی بن ناصر 
که شانزده ساله بود, بیعت کردند تا مطیع انان 
پاش آغراب«هس رخا »۱ بیفت.» ۲ او خودداری. کردتض‌فامهن 
نتواننست توس وه ِِ را به مراکش(پایتخت موخدین)برساند و یحیی بن 
ناصر با اعراب خلط و هسگوره که در بیعت با مأمون باقی مانده 
بودند,درگیر شد؛ سپاه یحیی در این درگیری ها شکست خورد و جمع کثیری 
از انان کشته شدند؛یحیی ناگزیر.به مراکش بازگشت و از همکاری ابی 
ای اه را 
و فساد.همه مغفرب را فراگرفت؛«بنی مرین»در مرزها فعال شدند 
و«موخدین»در همه شهرهای خود با شورش مواجه شدند. (86) 


گزارش ابن ابی زرع,حاکی از فروپاشی دربار موخدین در اين زمان است؛ 
زیرا شیوج آنان و نیز,خانواده سلطنتی,دیگر قادر به حفظ قدرت نبودند او 
می نویسد«شیوج 
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2 (2) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 247. 
3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص 206. 

4- (4) .آبن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 247. 
5- (5) .همان.ص 248. 

6- (6) .سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص 207. 


موخدین,فرزندان عبدالموّمن را به بازی گرفتند,بیعت می کردند و می 
شکستند, خلع می کردند و می کشتند!». (1)با این وصف, شورش,سراسر 
مغرب و آندلس را فرا گرفت و آندلس در آستانه دوره جدیدی از نظام 
ملوک الطوایفی قرار گرفت. 


به دنبال ضعف دولت موخدین در مغرب,مذعیان حکومت (2)و بزرگان 
خانواده موخدین؛ ,«هر کدام در نقطه ای از مغعرب و آندلس ادعای استقلال 
کرده و برای پیش برد کار خود.با واگذاری بخشی از متصل فات خود.به ویژه 
دژهای نظامی,از شاه قشتاله کمک می گرفتند؛این وضعیت, ناامیدی و 
خشم مردم مغرب و آندلس از موخدین را به دنبال داشت.«بنی 2 
سر قسطه و«بنی الاحمر»در جنوب آندلس,به نزاع برخاستند. (3)به گفته 

ابن اتف زرع :تا سال 9 .۰ سراسر آندلس از دایره حکومت موخدین 
خارج شد». (4)بروز قیام ها و شورش ها,در آشفتگی اوضاعء این دولت 
نقش موثری ایفا می نمودند؛به عنوان مثال: 


1.محمدبن یوسف بن هود,از اعقاب«بنی هود» به سال 626 1227/0 م در 
تفر یس الا اسعال کرد ام مد کدی رس ال 7/25 122 م 
در هم شکست و به نام خلیفه ۳۳ بغداد خطبه خواند. (5) 


2به سال 026 ۵ در بلنسیه که یکی از سادات موخدین به نام ابوزید 
حکومت می کرد با شورش یکی از بازماندگان زیان بن ابی الحملات بن 
مدافع بن ابی الحجاج بن سعدبن مردنیش,از خانواده«مردنیش» که 
خاندانی با سابقه در بلنسیه بودند.روبه رو شد.امیر موحدی در برابر این 
شورش,تاب نیاورد و به الفونس(شاه قشتاله) پیوسته و مرتد شده و به 
دست«یاپ»و«شاه آراگون»مسیحی گردید. (6) 
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1- (1) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص <245. 
المتقی شورید و ادعای نبوت کرد؛ر.ک: سلاوی,الاستقصاء,ج3,ص 11 2. 
3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص 15 2. 

4- (4) .ابن ابی زرع فاسی, الانیس المطرب بروض القرطاس.ص253. 
5- (5) .سلاوی, الاستقصاء,ح3,ص213. 

6- (6) .همان ص14 2. 


3.در سال 9 .محمدبن یوسف بن نصر(معروف به ابن احمر)در 
دژ«ارجونه» (1)در اطراف قر طبه شورش کرد و به نام ابی_ زکریای 
ححصی صاعت انست اه خواتدن ال یم به اطاعت ام در آمدید. 


ترخورد عأمون با فوگدین 


قافون ه امن حکومت را به دست گرفت که خرابی, فتنه, قحطی حرانف و 
ناامتی همه جا را فرا گرفته و دشمن بر بسیاری از بلاد آتذلس غلبه بیدا 
کرده بود. (2)عمده ترین مشکل«موحدین»در این زمان,بحران قدرت در 
انتخاب خلیفه و رفتار نادرست شیوج موخدین با عادل و مامون بود. 


موخدین در مراکش,عادل را رها کردند و با برادر او(مامون)بیعت کردند؛ 
اما بلافاصله, بیعت خود را شکسته با پسر برادر او(یحیی بن ناصر)بیعت 
نمودند.خبر بیعت موخدین,در حالی به مامون رسید که در اشبیلیه بود؛او 
بلافاصله دستور داد تا در منابر آندلس,مراتب بیعت موخدین را اعلام کنند 
و آن گاه ۷9 سرعت عانم مراکش شد.در«جزیره خضر آا»به او خبر 
رسید که موخدین بیعت خود را شکسته و با یحیی بیعت کرده اند.وی 
بلافاصله با شنیدن این خبر,با شاه قشتاله(فردیناند سوم)و شاه لیون ملقب 
به« قدیس»(سان فرناندو) مکاتبه کرد و سیاهی از قونین ها درخواست 
نمود تا با خی سوساج ۳ پذیرش شرایط, سپاهی 
اعزام خواهد کرد:از جمله,او باید.ده دژ در اختیار شاه قشتاله قرار می داد 
(3)و در مراکش,ساخت کلیسا و انجام مراسم مذهبی, قضایی و...را برای 
مننیخیان, به طور علتی آزاد اغلام می کرد. (4)مأمون, شرایط شاه قشتاله 
را پذیرفت و او دوازده هزار نیرو در اختیار خلیفه موحدی قرار داد فا موز 
با این سیاه به سال 6 ۰ وارد خاک مغرب شد. این نخستین ورود یک 
سیاه فرنگی به سرزمین های اسلامی بود. (5) 
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2 (2) .ابن ابی زرع فاسی, الانیس المطرب بروض القرطاس.ص250. 
3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,جح3.ص 218. 

4- (4) .ابن ابی زرع فاسی, الانیس المطرب بروض القرطاس.ص250. 
5- (5) .همان. ص51 2. 


یحیی بن ناصر(صاحب مراکش)از ترس جنگ با عموی خود(مأمون) به سال 
6 1229/۰ م از تونس به تینقل گریخت .شیوخ موخدین,با مأمون تجدید 
یعت کردند و خبر فرار یعیی را برای او نوشتند. با تاخیر مأمون.یحیی 
دوباره به مراکش باز‌گشت و آماده دفاع از شهر شد. (1)سیاه ۳/3 ۳ 
بیست و پنجم ربیع الاول سال 627 1230/0 م وارد مراکش شد.یحیی که 
خود را اماده دفاع از مراکش کرده بود.شکست خورد و به کوهستان فرار 
کرد. (2) 


مامون وارد مراکش شد و بر منبر«جامع منصور»در خطبه ای,مهدی بنیان 
گذار دولت موحدی را لعن کرد و عصمت او را منکر شد و اعلام کرد کسی 
حق ندارد مهدی را معصوم بخواند.او هم چنین مهدویت ابن تومرت را انکار 
کرد و عیسی علیه السلام را مصداق«مهدی موعود»دانست. (3)وی ان گاه 
پس از پایین امدن از منبر دستور داد تا نام مهدی را از سکه ها,نامه ها و 
علایم لشکر حذف نموده و درهمی به صورت دایره ضرب کنند و به زبان 
بربری اذان بگویند.او هر آن چه را که مهدی سنت کرده بود,بدعت خواند. و 
دستوراتی را در این خصوص طی نامه ای رسمی به موخدین و پیروان آنها 
به سراسر مغرب و اندلس نوشت.متن کامل این نامه در کتاب الحلل 
الموشیه فی اخبار المراکشیه آمده است. (4)اين نامه.از متون ادبی 
مغرب و اندلس محسوب شده و حاکی از تبکر مامون در ادبیات عرب 
ست. (2) 


مهم نرین اقدام مامون در ورود به مراکش,حذف شیوخ موخدین از صحنه 
سیاست بود؛او با اين کار,عالی ترین رکن قانون گذاری سنتی موخدین را 
نابود کرد و در حقیفت, شیشه عمر دولت موخدین را شکست.مامون سه 

6 ۲ ۳ 2۰ . ,1 2 ۳ ۳ سِ 
رور حود را از مردم محعی نگه داشت؛ان گاه در رور چهارم, شیوخ موحدین 
را جمع کرد و در حضور قاضی خود(المکیدی) 
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سا مسا نصا و مر ور 

2 (2) .همان. 

ی شخ قاسی آلاتیسش العطری روش طارص نو 
را سا ای ای ی هر 0 

سا تن سی‌ا و ارت باتوی 29 این 


که از اشبیلیه آورده بود, گفت:«ای جماعت موخدین!شما کینه و عناد خود 
و مسا وا و ایا ۳ 
کشتید».وی سپس نامه بیعت موخدین را نشان داده و آن را جلوی آنها 
پرت کرد. (1)موخدین شگفت زده شدند و در مقابل او کرنش 
کردند.مامون,آن گاه رأی قاضی را در مورد پیمان شکنان درخواست کرد.و 
سیس دستور داد تا همه شیوج موحدین را جمع کردند؛ (2)هم چنین به 
روایتی, به آنان امان داد و باعث شد آنها برای عرض سلام و بیعت شتاب 
کرده و مجتمع شوند؛وی همه آنها را کشت و به صغیر و کبیر رحم نکرد 
(3)و سرهای آنها را در دروازه های شهر آویخت. (4)تعداد کشتگان این 
قتل عام را تا چهار هزار تن نوشته اند. (3) 


کاز هامون: کمر .دولت هدیم .را شکست و انا را متتاصل کردفخق یه 
نیروهای مسیحی دولت قشتاله اجازه ساخت کلیسایی در وسط مراکش را 
داد؛‌هم چنین به مسیحیان اجازه داد تا آزادانه به فعالیت بپرازند. مامون پنج 
ماه در مراکش بود و سپس به کوهستان«هسکوره»برای خی با بحیی 
رفت و در رمضان سال 627 1230/0 م او را در محل الکاعه شکست داد. 


سال 6 .۰ عمران بن منصور در سبته علیه برادر خو و( ما فهت ایفزود ید و 
خود را خلیفه خواند و بر خود«الموید» لقب داد. (6)مامون,» سبته را محاصره 
کرد.یحیی در این هنگام.از فرصت استفاده کرده و مراکش را تصرف 
نمود.او کلیسای مسیحیان را ویران و بسیاری از بهودیان مراکش را کشت 
۵ وارد قضز .فاصون:شد. و با ای زیادی به کوهستان بازگشت؛مأمون 
محاصره سبته را رها کرده,به مراکش باز گشت.عمران نیز از فرصت بهره 
جسته و به آندلس رفت و با ابن هود مثحد شد و شبته را در مقابل المریه 
به آبن هود 
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1- (1) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 252. 

2- (2) .سلاوی,الاستقصاء,ج3,ص 19 2. 

3- (3) .ابن ابی زرع,داستان شنیدنی از قتل یک کودک سیزده ساله 
مه تیه کف ای که به قامهن) کت میا هه دارم رک ,.نقل کرده 
است؛ر. ک:الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 252. 

4- (4) .الحلل الموشیه این تعداد را چهارده هزار سر نوشته است؛ر.ی:ابن 
سیماک عامری,الحلل الموشیه. ص <165. 


اس اس لاس ار ررض 


واکفار کرد زاو خود به آلعربه رفت و در آن.جا دز کدشت. (2مامون نیز 
ب میدن انز رای که ارم مجاصري سس تووون بت او وم 33 
الحجه سال 09 1232/0 م بدرود حیات ؟ گفت گفت. (3) 


دولت ابی محمد, عبدالواحد رشید ابن تراسفت 


عبدالواحد (پسر عامون ابا لقب«الرشید»قدرت موخدین را در روز دوم 
وفات پدرش,در اول محرم سال 630 ه در مراکش به دست گرفت؛ 
عبدالواحد(رشید)مانند پدرش با تدییر و زور به قدرت رسید.رشید از آغاز 
کوشید تا نام«مهدی» ر| مجددا , به خطبه افزوده و نقش او را در سکه های 
طلا و نقره ضرب کند او بدین ترتیب.همه رسوم موجدین که 
پدرش(مأمون) آنها را از بین برده بود دوباره اعاده کرد. (4)مادر رشید. 
(حباب)فرنگی الاصل بود .افرادی جون کانون بن جچرمون سفیانی و شعیب 
بن اوقاریط هسکوری و فرنیسل (سردار سیاه مسیحیان) (ظ)در مراکش 
برای عبدالواحد از موخدین و مردم,با دادن وعده های مالی و زور شمشیر 
بیعت گرفتند. (6)عبدالواحد در مراکش مستقر شد ۰«اعراب خلط» و 
نیز شعیب ابن اوقاریط به سال 631 ه بنای مخالفت با وی را گذاشتند و با 
یحیی بن ناصر سعت کردمذ ها رشید آنها را سرکوب کرد؛در سال 632 ه 
وی,یحیی را در«جبال هسکوره»تعقیب کرده و سپس,از آن جا به سوی 
سجلماسه 1 تصرف نمود.با این وصف در سال 2 ۰ 
یحیی بن ناصرربا اعراب خلط و هسکوره,مراکش را در محاصره گرفت و 
آن را تصرف کرد و از بزرگان موخدین(سلطان سید ابوابراهیم بن 
ابی حفص) ملقب به«ابی حافه» ,| کشت. با این حوادث,اوضاع پایتخت 
موخدین متشنج شد و نظم امور از هم گسیخت. 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج3,ص 221. 
2 (2) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص253. 
3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج3,ص222. 
4 (4) .آبن عذاری مراکشی,البیان بیس ,0)د. 
(5).. :انز انی. زرعران.ا مرفسیل. بط کرده. استتآر.ی"الانبتتن 
المطرب بروض القرطاس.ص254. 
6- (6) .سلاوی,الاستقصاء,ج 3ص 223. 


در سال 633 ه خلیفه(رشید)‌سجلماسه را به قصد مراکش ترک کرد و 
اعراب خلط با شنیدن خبر عزیمت وی به مراکش,بیعت خود را با یحیی 
تاکن رو و یحیی ناگزیر به اعراب«معقل»پناه برد؛اما با خیانت آنها مواجه 
شده و .به دست.: آنان: به قتل, رسیده و سر او را برای رشنید به. مراکشن 
بردند.رشید,با ورود به مراکش,روسای«خلط» را احضار کرد و آنها را کشت 
ار ها ار ما ای ونر 
وی به مراکش فرا خوانده شد تا با دولت موحدی صلح کند؛اما جریان 
صلح,به قتل رهبر اعراب خلط در مراکش منجر شد. (3)در سال 635 ه 
اهالی اشبیلیه, بیعت خود را با«ابن هود»نقض کردند و با رشید بیعت 
نمودند. (4)رشید سرانجام در جمادی الاخر سال 640 1242/0 م در برکه 
ای از باغ های خود در مراکش غرق شد. (3) 


انحطاط قدرت«موخدین».افزایش تحرکات مسیحیان در«مدیترانه»و 
آندلس را به دنبال داشت؛به سال 1 1234/0 م مسیحیان جمهوری جنوا 
و ی و اک ی ۱ 
با اهالی شهر‌در قبال پرداخت مبلغ چهارصد هزار دینار صلح کردند. ( 
(شاه قشتاله)با استفاده از فرصت جنگ بین«موشدین»,قرطبه را در بیست 
و سوم شوال سال 633 1236/0 م اشغال کرد. (7)او با استفاده از سهل 
انگاری مسلمین در دفاع از قرطبه,آن را در محاصره گرفت و بعد از 
محاصره شدید, قرطبه سقوط کرد.در منایع عربی هیچ اشاره ای به جزئیات 
سقوط شهر نشده است. فرناند سوم با ورود به قرطبه, فاصله دستور داد تا 
در«جامع اعظم»شهر صلیب برافراشته و ناقوس ها را در شهر به صدا در 
اورند.بدین سان طی مدت کوتاهی, قرطبه 


ص :416 


1 ,اغرات: خلطرنخت. تاتیز سم باشی. این امفاریظ فرار گرفتنه 
ر.ک:ابن عذاری مراکشی البیان المغرب.ج3.ص342-296,295,294. 
2( انم انی قرع ناس این المطرب روص طارص دور 

3- (3) .ابن عذاری مراکشیالبیان المغرب,ج3.ص302,301:300. 

4- (4) .سلاوی, الاستقصاءءج3.ص229. 

(و) این ابی ترع فاسی الانشسن المطرب برض الفرظا ررض 255 

6- (6) .سلاوی,الاستقصاء,ج3,ص227؛ابن عذاری مراکشی,البیان 
الفرطاس.ص 85 1. 


۷( )لا وی الانتقضاخ درض 231 


پایتخت سنتی مسلمین, مهد علم و ادب اسلامی و خاستگاه بسیاری از 
تتخضیت: هار ققما وعلدای مفلهان. سقح‌ط کرد 


پس از فتح قرطبه,دولت قشتاله به سراغ اشبیلیه رفت؛با انتشار خبر 
سقوط لشکر«موخدین»در تلمسان به سال 646 ه و قتل سعید(خلیفه 
موحدی),تحر کات مسیحیان در اندلس به بیشترین حد خود رسید.دولت 
قشتاله به سال 645 ه اشبیلیه را بعد از یک سال و پنج ماه محاصره 
طولانی فتح کرد و پایتخت مملکت اسلامی در انذلش از اشبیلیه به غرناطه 


ابی الحسن سعید علی و ظهور بنی مرین 


بعد از رشید(به سال 642 1248/0 م)قدرت به علی بن 
ماففن لفیا لاله ارشید رز او در انامه تباست. مامون کره هی. ار 
شیوخ «موخدین» را سر کوب و اموال آنها را مصادره نمود.از مهم _ترین 
حوادث دوران اوءشدّت گرفتن تحرکات«بنی مرین»بود که در زمان خامون 
به قصد براندازی دولت«موخدین»ظهور کردند؛آنان با اعراب,برعلیه 
موخدین متثحد شدند. (2)سعید,در سال 642 1245/0 م مراکش را برای 
سامان دادن به اوضاع مغرب و به قصد سجلماسه ترک کرد. (3) 


او در نزدیکی فاس,با«بنی مرین»پیمان صلح موقت بست؛اما آنان 
بلافاصله در سال 643 ه پیمان صلح خود را نقض کردند (4)و امير 
ابویکرین عبدالحق مرینی,مکناسه را تصرف کرد و با امیر 
حفصی(ابو زکریا),بنیان گذار«دولت حفصی» که در تونس اعلام حکومتی 
مستقل از موخدین کرده بود, بیعت نموده و خلع موخدین را اعلام 
نمود.اهالی اشبیلیه و سبته نیز پیمان خود با موخدین را شکستند و با امیر 
ابو زکریای حفصی بیعت کردند.حفصیان با استفاده از وضعیت متزلزل 
مراکش,خود را وارث حقیقی خلافت موخدین معرفی نمودند؛امیر 
حفصی,به سمت مغرب پیش روی کرد و تلمسان را گرفت. 


1 


اراس اس‌یع فاستی لام المایتف ررض لافطا رح مد 
2 (2) .همان ص255 


3- (3) .عبدالله زکریا الهزرجی در سجلماسه شوریده بود؛ر.ک: آبن عذاری 
4- )4( .سلاوی, الاستقصاء,ج 3ص 35 2. 


جد ملوک بنی زیان(یغمراسن بن زیان)نیز با او بیعت کرد.در این هنگام 
آبوزکریا؛خود را برای فتح مراکش و تکیه زدن بر کرسی خلافت مراکش 
اماده می کرد. 


در ایام خلیفه موحدی(سعید)؛ولایات دولت«موخدین»یکی پس از دیگری 
فرو ریخت:ابن هود, آندلس را به نام خود کرد؛ابن آبی حفص در افریقیه 
اعلام استقلال نمود؛ابن احمر در غرناطه. سلسله ای جدید تاسیس 
کرد؛«بنی مرین»شهرهای مغرب اقصی را تصرف نموده و پایتخت موخدین 
را گرفتند و«بنی زیان»در مغرب اوسط به قدرت رسیدند. خليفه موحدی 
در 645 ه مراکش را ترک کرد؛هدف او به ترتیب:سرکوب«بنی مرین»و 
سپس سرکوب یغمراسن در تلمسان و در نهایت ابن ابی حفص در افریقیه 
بود.او ابتدا به سمت مکناسه رفت و در«حصن تازا»با جماعت«بنی 
مرین»روبه رو شد؛آنها قدرت مقابله با خلیفه موحدی را نداشتند, امیر 
ابوبکرین عبدالحق مرینی,نزد سعید [ ۳ و از او خواست تا به مراکش 
برگردد و کار پغمراسن بن زیان را : با (1)سعید,با وزرای خود 
مشورت کرد و آنها به او گفتند :«چنین نکن,چون زناتی برادر زناتی است و 
او را خوا.ه نی نمی کت ۱ سید جت امن نامه نوشت و از او 
خواست تا جماعتی از قوم خود را به عنوان نیروی کمکی,به سپاه موخدین 
قق که و رباص از تا مرن راب سا مور دی هرا 
کز : 


سیاه موحدی از تازا,راهی تلمسان شد.یغمر اسن,با شنیدن خبر لشکرکشی 
سعید در«قلعه تامزردکت»پناه گرفت؛فقیه حزرون و وزیر یفمراسن با 
هیئتی جهت مذاکره,نزد سعید رفتند و از او درخواست عفو و امان کردند و 
عنوان کردند که آماده اند حاجات او را برآورده سازند؛ (2)اما خلیفه 
موحدی درخواست آنها را نیذیرفت و گفت:«باید خود یغمراسن بن زیان 
برای اعلام اطاعت نزد او بیاید».اين امر بر یغمراسن,گران آمد؛سیاه 
سعید, در اواخر صفر سال 646 1248/0 م«قلعه تامزردکت» (3)را در 
محاصره گرفت این محاصره سه روز طول کشید؛:روز چهارم 
محاصره, سعید, به صورت ناشناس,اطراف قلعه را دور زد تا راهی برای 
نفوذ به آن پیدا کند.یکی از سربازان«بنی عبدلواد»(یوسف شیطان)از فراز 
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[- (1) .۰همان,ج 3,ص 36 2, 37 2. 


2 (2) .ابن ابی زرع فاسی, الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 57 2. 
3- (3) .ابن آابی زرع به صورت«تامجزرت»ضبط کرده است.ر.ک:الانیس 


دیوارهای قلعه, خلیفه ( سعید) ر | شناخت و با نبیزه ای او را از پا دز آوزت: (1) 


خبر قتل سعید.,باعث آشوب در لشکر موخدین شد.جسد سعید را در«مقبره 
ابی مدین» در تلمسان به خاک سیردند. سیاه موخدین پراکنده شده و بنی 
عبدالواد صاحب غنایم زیادی شدند:مصحف عثمان و گردن بندی گران بها 
متشکل از دویست قطعه یاقوت و داز جمله این غنایم بود.خبر شکست 
لشکر موخدین در تلمسان به گوش«بنی مرین»رسید.آنان از فرصت 
استفاده کرده,در مکناسه و اطراف تازا دست به شورش زده و عبدالله بن 
سعید را کشتند و رباط را تصرف کردند (2)و این از نخستین فتوحات«بنی 
مرین»بود؛انان پس از این پیروزی,شهر فاس را نیز تصرف کردند. 
(3)باقیمانده موخدین خود را به مراکش رسانده و با ابوحفص,عمر 
(4)مرتضی,پیش از اين و الی«رباط الفتح»در سلا بود. (5) 


دولت مرتضی و ابی دبوس 


شیوخ موخدین در«جامع منصور»جمع شدند و مسولیت خلافت موحدی را 
به آبوحفص عمر, سپردند. (6)او به سرعت به سمت مراکش حرکت کرد؛ 
در راه.شیوخ عرب نیز با او بیعت کردند و او را به«+مرتضی»ملقب ساختند. 
(7)مهم ترین مسئله دولت موحدی,«خروج بنی مرین»و قدرت طلبی آنها 
بود.انها بر مکناسه,رباط تازا و... مسلط شدند و در 7 1249/0 م‌ فاس 
را یر کرد مر تیا ارضال سای بلارهرباط ف هرا در 650 
پس گرفت.او سه سال بعد در 653 ه با سیپاهی از هشتاد 
هزار«موخدین»,عرب, ترک, 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص 38 2. 

2 (2) .همان,ج3,ص 239. 

3- (3) .ابن عذاری مراکشی البیان المغفرب,ج3.ص 293,292,291 

4- (4) .ابن ابی زرع فاسی,الاستقصاء,ج3.ص 243. 

5- (5) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس. ص58 2. 
6- (6) .عبدالواحد مراکشی, المعجب.ص 240. 

7- (7) .ابن عذاری مراکشی البیان المغفرب.ج3.ص 88 2. 

8- (8) .سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص 44 2. 


اهالی آتذلنین و قونکن ها به سوی فاس لشکر کشید. (1)شکوه و 

عظمت«بنی مرین».سیاه 0 موخدین را که در حومه فاس اردو 0 
بودند مرعوب نمود. (2)در این بین,حادثه ای باعث به هم ریختن اردوگاه 
موخدین شد:اسب یکی از سربازان بنی مرین,به سوی چادرهای اردوگاه 
سپاه موحخدین فرار کرد؛ مردم به دنبال اسب دویدند. تا آن را بگیرند؛ این 
حادثه باعث آشوب در اردوگاه موخدین شد :لشکر موخدین,به توهم این که 
بنی مرین به آنها شبیخون زده اند,بنای فرار گذاشتند ؛اوضاع لشکر متشنج 
شد و نیروهای موخدین از هر سو گریختند و عقب نشینی کردند. 
(3)ابوبکرین عبدالحق با شنیدن این خبر بلافاصله به لشکر موخدین حمله 
کم ز ان را سوه وا کز وه اد که آ رسد موخدین و فر: 

ها وارد مراکش شد. به سال 4 ه ابوالقاسم عزفی در سبته اعلام 
استقلال کرد (4)و در 655 0,«مرینی ها»سجلماسه را تصرف کردند و آن 
0 ۰ لشکری از موخدین را به سوی تامسنا فرستاد؛اما نیروهای موخدین 
در اثر خیانت اعراب از بنی مرین شکست خوردند. بنی مرین در پی این 
نبرد به سمت مراکش پیش روی کرده و درگیری با موخدین به اطراف 
مراکش(پایتخت در حال احتضار موخدین) کشیده شد؛در این هنگام عبدالله 
بن یعقوب بن عبدالحق مرینی درگیرودار جنگ به قتل رسید و با کشته 
شدن وی,جنگ خاتمه یافته و بنی مرین, اطراف مراکش را ترک کردند. (5) 


یکی از سرداران مرتضی به نام ابی العلاء معروف به«ابی دبوس»(چون 
همواره سلاح دبوس حمل می کرد به اين نام ملقب شد) (6)از خانواده بنی 
عبدالمومن,در جریان توطثه ای,به یعقوب بن عبدالحق پیوست:برخی از 
وزرای مرتضی با اب دبوس مکاتباتی داشتند و او 
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1- (1) .همان.ص 245. 
2- (2) .ابن ابی زرع فاسی,الانیس المطرب بروض القرطاس.ص258. 
3- (3) .همان.ص259. 
- (4) .سلاوی,الاستقصاء,ج3,ص245؛ابن عذاری,647 ه آورده است؛ 
زک :انم غذاری مرا کتیءالبیان المغرب: ۶ دض 2401400 
5- (5) .سلاوی, الاستقصاء,ج3.ص 246. 
6 (6) .همان,ج3.ص 246؛ابن گذار مرا کشی‌دالتیان 
المغرب.ج3.ص 444. 


فازآی اعضاع مراکی ام ساخند و از اه عوا تیا از فرضبت آنشفاده 
۷ 


یعقوب از او استقبال کرد؛ابی دبوس از یعقوب خواست تا او را در جنگ با 
مرتضی یاری کند.یعقوب فتح مراکش را برای ابی دبوس تضمین کرد؛ 
آوبه. این.ضرط که تیمی از انوال‌ساطان بعد از فیج معلق به او باشد 
(3)بدین ترتیب.امیر یعقوب,پنج هزار نیرو از قبایل بنی مرین با تدارکات 
کافی در اختیار آبی دبوس قرار داد و اعراب«جشم»هم در راه به او 
پیوستند. سپاه ابی دبوس در نزدیکی سلا, نامه ای به مرتضی و جمیع 
موخدین مراکش نوشت و انها را به بیعت با خود دعوت کرد.در بین 
راه, قبایل«صنهاجه»و اعراب«هسکوره»,به او پیوستند. 


ابی دبوس به همراهی اعراب«سفیان».«بنی جابر»و«اروه»به سرعت 
راهی مراکش شد.شهر از مدافعین و نگهبانان خالی بود؛چرا که مرتضی از 
حرکت سریع ابی دبوس به سمت مراکش غافل بود.ابی دیوس در 
اغمات[نزدیک مراکش)اردو زد و شهر را در محاصره گرفت (4)و در 
بیست و یکم محرم سال 665 ه ناگهان وارد شهر شد و به سرعت کاخ 

نتی موکدین را تصّف کرد او لباس سلطنتی به تن 
کرد.مرتضی,وقتی اآبی دبوس را در لباس سلطنتی دید گریخت و اندکی 
بعدءبه دست یکی از وزرای ابی دبوس در دهم ربیع الاخر سال 665 ه 
بیست و چهارم اکتبر 1266 م کشته شد. (6 


ی ۱ ای موس ماه سای ی ادن سوه 
محرم 665 ه در محل«جامع منصور»بیعت کردند. (7)خبر سقوط مراکش 
به امیر یعقوب بن عبدالحق رسید؛او نامه ای به آبی دبوس نوشت و و 
اجرای شروطی که او متعهد شده بود را خواستار شد.ابی دبوس در 
پاسخ,او را هم چون یکی از عقّال خود مخاطب ساخته و 


ص :421 


1- (1) .همان.ص 246. 

2- (2) .ابن ابی زرع فاسی, الانیس المطرب بروض القرطاس.ص 260. 
3- (3) .سلاوی, الاستقصاء,ج3,ص 247. 

4 (4) .همان.ص 247. 

5- (5) .ابن ابی زرع فاسی, الانیس المطرب بروض القرطاس.ص260. 


6- (6) .همان. ص259 


نوشت:«شاکر سلامتی خود باش و مراتب بیعت خود را اعلام کن,وگرنه آن 
چه در اختیارداری از تو سلب خواهد شد»؟. (1) 


پیمان شکنی آبی دبوس باعث شد تا یعقوب بن عبدالحق,با جماعتی انبوه 
از«بنی مرین»و نیروهایی که از مغرب به او پیوسته بودند به مراکش 
لشکرکشی کند.در نزدیکی مراکش,ابی دبوس از مواجهه با او خودداری 
کرد و به کاخ سلطنتی خود پناه برد؛یعقوب.چند روز مراکش را در محاصره 
داشت.ابی دبوس درحالی که در محاصره بود,نامه ای به رقیب 
یعقوب(صاحب تلمسان),یغمراسن بن زیان نوشت و با ارسال هدیه ای 
ارزشمند از او خواست تا با تهاجم به فاس,یعقوب را از تصرف مراکش 
منصرف کند.یفمراسن نیز,بلافاصله به فاس حمله کرد و اتش فتنه را 
برافروخت.خبر تهاجم بنی زیان به فاس به یعقوب رسید.او بلافاصله 
محاصره مراکش را رها کرد و در شعبان 666 ه به یغمراسن بن زیان 
حمله کرده و سپاه او را تار و مار کرد و دوباره خود را به مراکش رساند و 
شهر را محاصره نمود. 


محاصره مجدد مراکش,دولت موخدین را که همه استوانه های قدرت خود 
در سراسر هغرب و اندلس را از دست داده بود با سقوط حتمی مواجه 
ساخت اف دبوس که خود,در کشتن فرزندان مرتضی (خلیفه پیشین)درنگ 
نکرده بود, مسا ضل شدم و کار بر«بنی عبدالمومن»دشوار گردید.ابی 
دبوس و وزرای او,ناگزیر برای جنگ از مراکش خارج شدند و در مدت 
کوتا هی ,لشکر موخدین شکست خورده و ابی دبوس کشته شد. (3)یعقوب 
در اول محرم سال 668 1269/0 م مراکش را فتح کرد. (4)شیوخ 
موجدین از مراکش به«کوهستان تینمل» گریختند و با برادر مرتضی(اسحق 
ابن ابی ابراهیم)بیعت کردند.او تا سال 674 ه در کوهستان تینمل خلیفه 

موخدین بود ولی سرانجام در 4 «نبنی 
مرین»او,فرزندان,حواشی و خواص وی را به قتل رساندند.با قتل آنها 
دولت بنی عبدالمومن(موخدین)بعد از صدو بیست و پنج سال حکومت 
منقرض شد. (د) 


1722: 


را راتسا ص251 


ی ای الا ان روص ای سا 126 
سا ارس خضاءرم درخ رو 
سای ای سا الط رن 


تشکیلات اداری موخدین 


خلافت:در رآس هرم قدرت«موحدین».مقام«خلافت»و سلطنت قرار 
داشت.امرای موخدین خود را«خلیفه»و«امیرالمومنین»می نامیدند (1)و از 
آغاز, رقبای سرسختی برای خلافت طبا نف بودند.آابن تومرت با سفر به 
بغداد, متوجه ضعف خلافت عباسی شده بود و مشروعیت دعوت اصلاحی او 
نیز برای شروع و تداوم, به قدرت خلافت نیاز داشت (او در 
حقیقت, عبدالمومن بن علی(یار و همراه ابن تومرت) بعد از موی ابن 
تومرت در اجرای وصیت وی,اعلام خلافت کرد. (3)مشروعیت قدرت آبن 
تومرت(بنیان خداز موخدین)براساس ادعای«مهدویت خاصه» بود .از او به 
عنوان«مصلح دینی»یاد کرده اند؛او مبدا قدرت خود را«امر به معروف و 
نهی از منکر»قرارداد؛بزرگ ترین«منکر»در نزد او«مرابطین»و بزرگ ترین 
معروف که به آن دعوت می کرد,«توحید»و«ایمان به مهدی»بود؛لذا دولت 
خود را دولت«موخدین»نامید. (4) 


دولت موخدین و سلطه سیاسی آن‌ستز آسانین نوعی دعوت دینی حاصل شد 
که مایه های استحعام و بقای خود را از ایمان دینی طبقات موخدین می 
گرفت.ابن تومرت,برای حفظ استحکام ایمان مومنین و طرد شعاکان به 
مهدویتِ خود,برنامه«تمییز»(تفکیک اقشار و طبقات مختلف مردم از یک 
دیگر)را اجرا کرد.برنامه تمییز,با چالش بزرگی در جامعه غرب اسلامی 
همراه بود؛چنان که برخی از مورخان به هزینه خونین انجام اين برنامه 
اشاره کرده اند. 


بشیر ونشریسی. (5)مردم مخالف را با عنوان«منافق»و«خبیت»از 
صف «موخدین»جدا می کرد. (6)او مخالفین را«اهل نار»و موافقین 
را«اهل بهشت»معرفی می نمود. (7)جانشین 
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وس مهف تم هیر 02 
امس اج 
3- (3) .همان.ص70. 

4- (4) .بورویبه, عبدالمومن.ص‌دد. 

5- (5) .از خواص و یاران نزدیک ابن تومرت. 


6- (6) .ابن قطان, نظم الجمان.ص 156,148,147 
7- )/( .لسن ۳۹9 حسن, الحضاره الاسلامیه, ص 39. 


ابن تومرت نیز, مشروعیت خود را از قدرت دینی که از ابن تومرت به ارت 
برده بود, کسب کرد.او خلافت را در خاندان خود موروتی کرد و مشروعیت 
خلفای بعد 2 او, براساس رویه سلطنت موروتی محفق شد. عبدالمومن 
(1)از این که ولی عهدی برای خود انتخاب کند ابا می نمود و از شیوخ 
موخدین, پر وا ۲ خوف داشت. (2)تفویض قدرت از 7 خاصه»در 
حضور شیوج موخدین» ,.فقها ,علما و تترکان مذهب و«بیعت عامه»در حضور 
جماعت صورت می گرفت. (3)خلفای موحدی,افرادی از شیوخ موخدین را 
ای او ات ی ار که ور ار ور ات 


نخستین خلیفه موحدی(عبدالمومن بن علی)با استقرار حکومت., علاقمند به 
حفظ قدرت در خانواده خود بود؛او علی رغم اکراه شیوخ موخدین از این 
کار(که تبدیل حکومت از خلافت به سلطنت نوعی تجرژی از اصول دعوت 
موخدین است)؛خلافت را بین فرزندان خود حفظ کرد درحالی که ابن 
تومرت بنیان کدار دولت موخدین,براساس شایستگی دینی و ای و به 
عنوان مصلح دینی,قدرت را به دست گرفت. البته , به گفته برخی از 
محققین,؛ ,عبدالمومن,باانگیزه حفظ وحدت دولت موخدین که برای جهاد در 
آندلس ضرورت داشت,دست به این کار زد. (5) 


ولایت عهدی به اولاد بزرگ تر می رسید و ولی عهد از پیش,برای احراز 
مقام ولایت عهدی آمادگی لازم جسمی,علمی و دینی را کسب می کرد. 
(6)عزل ولی عهد به دست سلطان بود.برای نمونه,ابتدا پسر بزرگ 
عبدالمومن(محمد ولیعهد شد؛اما عبدالمومن او را به خاطر فساد 
اخلاقی(به جرم شراب خواری) (7)پس از چهل و پنج روز ولایت عهدی 
عزل کرد و برادر او یوسف را ولی عهد نمود.خبر ولایت عهدی,به ولایات, 


ص :424 


1 حمان ی 87 

2 رم مدشن:الموجدهن رص 125: 116 

3- (3) .همان.ص134,133,132. 

2( بسن علی سرا لحضایی آلاساامه‌رض 89:82 
5- (5) .همان.ص 85. 

6 (6) .همان.ص 91,90. 

7 اب صاحب ااضاه امن بالامامهوض 16 217.2 


می کردند. (1) 


قدرت واقعی در دولت موخدین در اختیا ر خلیفه موحدی بود و وزرا .عهده 
دار امور مختلف اداری.مالی و سیاسی می شدند. وزارت دولت موخدین در 
قبیله و خانواده خاصی منحصر می شد .خانواده«بنی جامع»و قبیله«هنتاته» 
(2) که نقشی اساسی در اس دولت موخدین داشتند, مقام وزارت را به 
عهده می گرفتند. (3)به طبیب مخصوص دربار موخدین, (4)شیخ َِِِ و 
کتاب نیز,عنوان«وزیر»اطلاق شده است. (<)کاتب در همه امور دولتی 
دخالت می کرد. (6)وزرا از بین کاتبان ماهر انتخاب می شدند. احمدبن 
عطیه, نخستین وزیر,به معنای مصطلح«وزارت». (۶)از ادبا و فقهای عصر 
موحدی و کاتب مخصوص و وزیر به نام دولت موخدین بود. (8)وزرا از 
منتسبین به خانواده خلافت (9)و از بین طبقه عشره که فتکوان امور مهم 
در دولت موخدین بود, انتخاب می شدند. (10)در عصر ابن تومرت, گزینش 
وزرا؛,براساس طبقات موخدین بود؛اما در عصر عبدالموّمن.دایره گزینش 
وزرا از بین طبقات موخدین, قبیله و خانواده ای معین, فراتر رفت و ملاک 
انتخاب,وجود برخی شایستگی ها در شخص وزیر بود. (11) 


ورزیدند (12)و 
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1- (1) .همان.ص 88. 

رای وین عرص 5و 

5 (3] بجر کات العقرت عبر الارم صارض 317 

4 (4) .وزیر علی بن زهر, سال ها طبیب مخصوص عبدالمومن بود. 
5- (5) .عمرو موسی الموحدون.ص156؛ابن سعید مغربی, اختصار 
القدح. ص98 9. 

حه غی حفیتالحضا ید آ انا مرش 1105102 

7- 0۸ .عمرو موسی,الموحدون. ص54 1. 

8- (8) .ابن آثار, اعتاب الکتاب.ص226. 

0- (9) .عمرو موسی الموحدون.ص 57 1. 

0- (10) .ابن قطان,نظم الجمان.ص124. 

ای رس اسان ااس صسصض 9 


12- (12) .عمرو موسی الموحدون.ص160. 


به طور مستقل, عهده دار امور دولت می شدند. (1)وزیر اباسعیدبن 
جامع(وزیر سلطان ناصر موحدی),امور سلطنت را به دست گرفت؛او 
شیوخ موخدین را از اطراف خلیفه دور کرد و نامه های وارده از.آتذلتن را 
از چشم خلیفه دور نگه داشت (2)اين کار وزیر؛منجر به ماجرای 
شکست«عقاب»در آندلس شد که زمینه سقوط موخدین را فراهم 
ساخسین مایت فالی (اشفال )مایت نظر ور مطالم و ادازم مت کل 
برخی از اقلیم ها را بر عهده داشتند.ابن خلدون منکر وجود 
مقام«حاجب»در دولت موخدین است؛با این حال,برخی از منابع به ابعاد ان 
در دولت موخدین در زمان خلیفه عبدالمومن.و یوسف بن عبدالمومن 
اشاس که اد ۲۰۱ 


تقسیمات اداری موخدین 


دولت موخدین در مغرب,به شش اقلیم تقسیم می شد:1.فاس؛ 
2.سجلماسه؛3. سوس؛4.تلمسان؛5.صحر|:6. طنجه و 
سبنه .موخدین, تقسیمات اداری اندلس را براساس تقسیمات 
دوره«مرابطین»حفظ کردند. (4)به جز سرقسطه که از دست مسلمین 
خارج شد.در دوره موخدین ولایت مستقل«الغرب»پدید آمد. (5)انتخاب و 
الیان,طی مراسمی خاص و از طریق مشاوره خلیفه,با خواص دربار خود 
و می گرفت.خلفای موحدی, همر اه هر و الی,جماعتی از شیوخج 
موخدین را به عنوان هیئت مشاوره و الی می فرستادند.خليفه در کنار این 
گروه مشورتی,گرو هی کاتب نیز می فرستاد. (6)والیان شهرها از بین 
خانواده عبدالمومن و از بزرگان موخدین و فرزندان آنها انتخاب می شدند. 
(2)ینایه رسم اداری موخدین,جهت کنترل و الیان و جلوگیری از استبداد 
انهاءانان را بین شهرهای 


ص :426 


.همان رض 159 
تا نم ال رو 

3- (3) .آبن خلدون, العبر ص 241. 

4- )4( .عمرو موسی,الموحدون.ص174. 
ها ررض 179 

ای ساسا تست ات 
7- (7) .همان.ص 143,142. 


مختلف جابه جا می کردند,ولایت شهرها به ترتیب به افرادی از موخدین با 
عنوان«سید»و«شیخ»می رسید. (1) 


موخدین.دیوان های متعددی برای انجام امور اداری خود تا سیفن کردند.در 
دیوان انشا «تخیحان کتاب مغرب و آند آنپومند کتابت و توقیع نامه های خلفا 
مشغول بودند. (2)دیوان جیش نیز مشتمل بر دیوان عسگر و دیوان تمییز 
میٍ شد؛ (3)از جمله مسولیت های دیوان تمییز,تنظیم نیروهای 
موخدین .پیش از جنگ بود کاتب دیوان تمییز, اسامی افراد, فرقه ها و دسته 
های مخصوص آنها را ثبت می کرد؛چند کثاب جیش(هورانی-طوسی) 
(4)امور سیاه یعقوب موحدی ِ ثبت می کردند.وجود دو دیوان در امور 
نظامی که مسائل مالی و جنگ را به عهده داشتند,نشان می دهد امور 
نظامی برای آنها در درجه نخست اهمیت قرار داشت. (5) 


«دیوان برید»از جمله دیوان های خاص دولت موخدین بود که به دلیل 
مکاتبات زیاد دربار موحدی,به ویژه بین مغرب و اندلس و نیاز به سرعت 
در انتقال نامه ها در دوره موحدی,دیوان مستقل برید از رشد فوق العاده 
ای برخوردار شد.برید دوره موحدی شب و روز و در دریا و صحرا با نظم و 
سرعت در کار انتقال نامه ها بود. منصب«رقاص» (6)نقشی اساسی در 
ارسال نامه های سلطنتی,به ویژه در ایام جنگ داشتند. 
(7)عبدالموّمن.خلیفه اول موحدی, اصلاحاتی را در نظام برید انجام داد.به 
دلیل سوء استفاده,برخی از رقاص ها از مقام خودآنان خرج روزمره خود 
را از مردم طلب می کردند؛ .به همبن منظور, عبدالمومن, اصلاحاتی را جهت 
کنترل مقام«رقاص»انجام داد و با سه شرط امنیت این کار را تامین کرد: 
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[- (1( .عمرو موسی,الموحدون.ص 81 1. 

2- (2) .همان.ص 147. 

3- (3) .همان.ص 167. 

4- (4) .عبدالواحد مراکشی المعجب.ص173. 

که (و) ,نی یعس الاو ایا میترصر 8 124 

6- (6) .شخصی که با سرعت نامه های اداری را به مقصد می رساند. 
۰-7 (7) .همان.ص 151,150 


1.انتخاب اهل نقه و درست کار در امر برید؛ 
2.همراه ساختن آذوقه و مایحتاج سفر رقاص ها؛ 


حداکثر سرعت برید در دوره موحدی به حدی بود که رقاص,فاصله مرسیه 
در جنوب شرق اندلس تا مراکش را در شانزده روز طی می کرد. (2) 


در غعرب اسلامی, مستئول این شغل ,«صاحب شرطه»یا«صاحب 
اللیل»یا«عریف»نامیده می شد و معاون حاکم و اصحاب مظالم در اقامه 


حجد ود و تعازیر و احضار اشخاص و مجری اوامر قاضی بود. (3) 


«شرطه» از مشاغل مهم اداری عهد موخدین بود و رجال بلند پایه موخدین 
عهده دار ان می شدند.شرطه نقش بسیار اساسی در نابودی راهزنان در 
عهد موخدین ایفا کرد. )4) 


بدنه اصلی سازمان قضابی موخدین از قضات مغربی تشکیل شده 
بود .خانواده های معروفی جچون :خانواده تادلی امر قضاوت را در اختیار 
داشتند.در کنار قضات مغربی, قضات آندلسی و گاهی قضات مصری در 
دوره موخدین عهده دار امر قضا بودند. (<)در وان سازمان 
قضایی,«قاضی الجماعه»قرار داشت که در پایتخت مستقر بود. (6)این 
قاضی,بر جماعت قضات سلطه داشت و تعیین قضات شهرهاءبه ویژه 
شهرهای توزگ به عهده او بود.دایره وظایف قضات. شامل امور حسبه و 
تعیین محتسب نیز می شد. (۶)خلفای موخدین,.به سنثت مرسوم سازمان 
قضایی مسلمین,مجالس بزرگ مظالم را در یکی از روزهای هفته ترتیب 
می دادند (8)و خلیفه یا و الی مظالم,خود در این جلسه شرکت می کرد و 
به شکایات مردم گوش می داد. (9) 
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2- (2) .عمرو موسی,الموحدون..ص 66 1. 
3- (3) .حسن علی حسن,الحضاره الاسلامیه ص1<3. 
4 (4) .همان ص154. 


5- (5) .همان.ص 159,158,157,156. 

6- 6( .عمرو موسی, الموحدون. ص99 1. 

ین خی حسر تاره الاسا ی 167 
8- (8) .عمرو موسی, الموحدون ص 05 2. 

ان خداری متام المان ارحص 90 


اوضاع اقتصادی و دیوان فا اف 


پژوهشگران غرب اسلامی,دوره ظهور«مرابطین»تا عصر منصور 
موحدی(۵610)را عصر شکوفایی اقتصادی مفرب قلمداد کرده اند. 
(1)امنیت رونق ۳ مغرب در عصر موخدین تا حدود زیادی مرهون 
نظام گسترده مالی(دیوان آشغال ,المخزن) موخدین بود.نحوه اداره معاملات 
و روابط اقتصادی,توسط قاحفرآن اداره مالی,به شکلی بود که در رشد 
حرکت اقتصادی شهرهای ققرت :ا تیر مستقیم داشت؛ 
فاس,تلمسان, تادلاء, سبته, طنجه ,مراکش و سوس از مناطق عمده ای بودند 
که رشد اقتصادی عصر مرابطین و موخدین را تجربه کردند. 


علاوه بر دیوان سنتی مالی که در دوره مرابطین در مغعرب ۵ اتذلتن وجود 
داشت, (2)موخدین در کنار ان«دارالاشرف» را تاسیس کردند, (3)در هر 
شهر نیز,دیوان مالی مخصوص ان شهر وجود داشت.دارالاشرف, مخصوص 
نظارت و اشراف بر مناطق مالی بود و ما بت می 
ار این 1۷ شدید دستگاه دولت ۱ نداد وتف به 
عنوان«مفتش عام دیوان مالی»در شهرهای مغرب به همه امور مالی و 
معاملات نظارت می کرد.«متولی المجابی» و«متولی المستخلص»,از جمله 
کار گزاران بلند پایه اداره فالین در دوره موخدین بودند. مشرفین نیز, زیر 
نظر خلیفه موخدین بودند؛ منصور در سال 4 ه مشرف شهر مر سیه را 
معاقبه و به دلیل سوء تصرف مالی به شلاق محکوم کرد که مشرف این 
شهر در اثر شدّت جراحات,از دنیا رفت. (<) 


«خراج»,« زکات»,«جزیه»و مالیات های مختلف و غنایم و عواید حاصله از 
ار وان ماه ای رات ین دادعا تس آنتت 
های دولت موخدین که پیش رفت فوق العاده ای پیدا کرد.سیاست نها در 
جمع اموال بود.مورخین,خلفای موخدین, 
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سم علی فعض ریامض 12 210 
2- (2) .عمرو موسی, الموحدون ص68 1. 

هار برض 170 

وهای سس الصا اسا مصص 3 


از جمله یوسف بن عبدالمومن و پسر او منصور موحدی را در این خصوص 
ستوده آند. 


خلفای موخدین,با تکیه بر فتوای علمای عصر خود و نیروی نظامی,زمین 
های مرابطین را زمین های اهل کفر دانسته و بر ان خراج نهادند.و طبق 
فتوای ابی حنیفه بر آن دسته از اراضی که اهالی آن اسلام آورده 
بودند(مانند زمین های مغرب اقصی)نیز, خراج نهادند. (1)به گفته محققین 
(2)عبدالمومن .بن علی به علت جهاد در آندلس و شورش های دائم 
داخلی‌تبار به امین ربنم سنکین ی داشت ۱۱۱ مجبور بود با اتخاذ چنین 
سیاست صاخ« ,هزینه های مزبور را تامین کند.دولت دینی موخدین, تبلیغات 
گسترده ای درباره زکات داشت.خلیفه عبدالمومن بن علی,.مانع زکات را 
مانند مانع سایر فرایض محسوب می کرد و او را مستحق مجازات مرگ 
می دانست.موخدین از تقو ویو رالات هر نوع حبوبات.روغن 
یت تجارت و نیز از معادن زکات اخذ می کردند. 


از جمله علل ظهور دولت موخدین, لفو نمودن بسیاری از مالیات های 
غیرشرعی بود که مرابطین از مردم می گرفتند.ابن تومرت و خلیفه 
عبدالمومن بن علی با صدور دستورالعمل های متعددانواع مالیات های 


غیرشرعی را لفو می کردند.از جمله اين احکام,نامه صادره از ابن تومرت 
به سال 43 ه از تیئمل خطاب به جمیع طلاب, مشیخه و اعیان و همه 


مردم آندلس بود که در آن آمده بود:«...برای ما مطالبی 9 امر 
مغارم ,مکوس,قبالات ۲ سین المرسی (4)و موارد دیگر از این قبر قبیل ذکر 
کرده اند؛ما آنها را از بزرگ ترین کناهان کییره می, شماریم». (5) 


باه یر از امن لیصا 7 ات که خر ان خالنات 


های غیرشرعی مانند انواع مکوس,قبالات و مغارم.حرام و گناه شمرده شد 
و و الیانی که انها را اخذ می کردند,از اشقیا قلمداد شده اند.یوسف بن 
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ی ها وا 


19 
کرد خسن عای سین حکاری الا سااممض 19 


4- )4( .عمرو موسی,الموحدون.ص 81 2. 
را فا ها ای 1 


صالبانت ها و القاق سالیات فا غیرشرفی ِ داد.او اخذ قباله از یکی از 
پل‌های امنهر بهسال روگ الها کرد ۱ 


غنایم جنگی از جمله منابع درآفمد سرشار موخدین بود.سقوط مرابطین و 
چند جنگ بزرگ موفقیت آمیز با مسیحیان در آندلس,انبو هی از غنایم را 
نصیب موخدین ساخت. (2)غنایم جنگ«الاررک», به کت مقری شصت هزار 

ت ی داد وان سا اه ی راان نسحم هار 
اسیر,صد و چهل و سه هزار خیمه شش هزار اسب,هفتاد هزار سلاح 
و...بود. 


محاسبه و مراقبه خلفای موخدین از کارگزاران: ,والیان و طبقه کارمندان 
دیهان صالی:قوازد فتعددی از مضادره اضهال کار کر آران غالی: ز تیه دولت را 
به دنبال داشت. (3)مصادره اموال محمدبن عیسی(مشرف اشییلیه),به 
سال 6 به امر خلیفه یوسف بن عبدالمومن و مصادره و محاسبه 
اموال عمال فاس, مکناسه و چند شهر تیگر رنه سال 579 ه چهارصدو 
شصت هزار دینار عاید خزانه دولت موخدین کرد. (4)به سال 585 ه خلیفه 
منصور موحدی,اموال علی ابن سنان و در سال 593 ه اموال ابی سلیمان 
داوودابن آبی داوود را در اشبیلیه مصادره کرد.هم چنین در همین سال,از 
اموال اباعلی عمربن ایوب که مسئول دیوان مالی بود,پانزده هزار دینار 
مصادره شد؛منصور سیس این دو کارگزار را زندانی کرد.در 593 منصور 
موحدی اموال صاحب دیوان اعمال,افریقیه را نیز مصادره کرد. (5) 


عمده درآمدهای دولت موخدین در جهاد آندلس هزینه می شد.انبوه 
نیروهایی که در این نبردها شرکت می کردند.مخارج هنگفتِ نظامی را 
برای موخدین به همراه داشت.چنان که در یکی از لشکرکشی های 
موحخدین به اندلس.شصت هزار نیروی نظامی حضور داشتند و هم زمان ده 
هزار نیروی نظامی در مراکش مستقر بودند.پرداخت حقوق به قبایل تحت 
پوشش موخدین که با انها همکاری نظامی می کردند.حاکی از میزان بالای 


ص :431 
11 این ضاحب: الصلام المن با لامآمه‌رض 235234 


3- (3) .عمرو موسی,الموحدون. ص86 2. 


5- (5) .«حسن کت حسن, الحضاره الاسلامیه. ص 07 2؛ 
زرکلی,الاعلام.ج3.ص 40, 41. 


نظامی موحدین است. (1)آنها حقوق منظم به نظامیان و کارگزاران دولت 
خود پرداخت می کردند.«مرتبات»و«ارزاق»از جمله هزینه های دولت 
بود.«مواسات»,«احسان»,«برکات» (2)از جمله انواع نفقاتی بود که دولت 
به نیروهای نظامی خود پرداخت می کرد.وزرا,رجال دربار, اطرافیان 
سلطان, فقها, قضات و طلاب؛حقوق ماهیانه خود را از دربار موحدی دریافت 
می کردند .طلاب, گرو هی از فرزندان قبایل مورد اعتماد موخدین بودند 
(2 )که عبدالمومن آنها را ذر .هدر سه ۰( را جهت اداره 
امور اداری بلاد تدییت, می کرد (4)و در حقیقت این گروه بدنه اصلی 
دستگاه اداری دولت موخدین را تشکیل می دادند. 


هزینه های ساختمانی و تعمیرات,از اقلام عمده مخارج دولت بود.فقهای 
موحدی در مغرب و آندلس,اقدامات گسترده ای در عمران و شهرسازی 
انجام دادند.نخستین خلیفه, عبدالمومن,شهر جبل الطارق در آندلس را 
تا وا ی ای اه و 
عبدالمومن هزینه ند فتی داشت. (5)در مناره جامع اشبیلیه صد هزار دینار 
۹ 1097 
در مغرب و اندلس ساخته شد.هزینه روزانه بیمارستان موجخدین در 
مراکش سی دینار و مخارج سالیانه آن یازده هزار دینار بود. (7)اقطاعات و 
وا اه کل 9 


مراکش و فاس,از مهم ترین شهرهای محل ضرب سکه در دوره موخدین 
بود.ابن تومرت.شکل جدیدی از سکه مربع شکل را در غرب اسلامی 
معمول کرد.در جوانب 
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و مان یتح را سا سس ار 

5- (5) .سلاوی, الاستقصاءء,ح3.ص1<1. 

6(6) زاین ابت زرع فاسی, الانسن المظرت اتروض الغرطاسن‌ض 166 
۱ ۱ 

یاو ما میم 2 


خایرخ فسظ الا ۱۱ ال الا الا )تین الخمدلله مور ری ویر 
سکه نام خلفا و...نقش بسته بود.در منابع از ابن تومرت با عنوان«صاحب 
درهم المربعه»نام برده اند.«دینارهای مهدی», «دینارهای 
موّمنیه»,«دینارهای یوسفیه»و«دینارهای یعقوبیه»از جمله مسکوکات دوره 
موخدین است. (1)وزن دینار موحدی 4/729 گرم.مانند وزن سکه در زمان 
عمرو برابر وزن شرعی بود؛کثرت طلا در خزانه موخدین,باعث شد تا 
خلیفه موحدی(منصور)وزن دینار را افزایش دهد. (2) 


صنعت و تجارت 


صنعت در دوره موحدی در زمینه های«کشتی سازی».«شيیشه 
گری»,«نساجی»و«ساخت ظروف مسی و آهنی»رواج پید | 
کرد.عبدالرحمن ابی بکر,به کثرت تولیدات در عصر ناصر موحدی اشاره 
کرده و از چهل و هفت صنعتگر در آن هنگام یاد کرده است. (3)سبته و 
شاطبه در ساخت نوعی کاغذ در این دوره, معروف بودند. 
(4)«موخدین»صنعتگران ماهر را به پایتخت فرا می خواندند و از تخصص 
آنها بهره می گرفتند؛حاج یعیش مالقی را خلیفه عبدالمقمن موحدی 
استخدام کرد تا در«جامع مراکش».مقصوره ای مکانیکی با رعایت اسلوب 


هند سی بسازد. 


مقری ۳ نویسد:«افراد ماهر در صنایع, از 
دیگران,در پایتخت موخدین,به دستور عبدالمومن جمع شدند تا پوششی 
برای«مصحف عثمان»درست کنند». (ظ) 


پیشرفت زراعت و صنعت و استقرار سیاسی و امنیت در دوره 
موخدین,باعث گسترش روابط تجاری بین شهرهای مغعرب اقصی و اوسط 

و افریقیّه,با آندلس و کشورها و بلاد هم جوار شد. (6)والیان,توجه خاصی 
به تجارت مبذول می داشتند و تّار را با 
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4- (4) .جولیان تاریخ افریقیا الشمالیه.ج3.ص160. 
6- (6) .عمرو موسی,الموحدون. ص1<. 


اسقاط مالیات ها و ساخت مراکز مخصوص اقامت بازرگانان داخلی و 
خارجی(فنادق)در شهرهای مغرب,به تجارت تشویق می کردند.از 
جمله, موخدین,دو مرکز اقامتی بسیار عالی در شهر قصر صنهاجه ساختند 
که مورد توجّه نویسنده«الاستبصار»قرار گرفته و از ان دو مرکز با 
عنوان«فندقین عجیبین»یاد کرده است؛این محل یک منطقه شهری پر 
درامد بود که تجّار از هر سو به آن جا رو می اوردند. 


منصور موحدی,چند محل اقامتی برای تجّار در مراکش بنا کرد؛اين مراکز 
اقامتی محل استراحت و اقامت تجٌار و انبار کالاهای آنها بود. (1)گزارش 
های متعددی از رونق بازارهای شهرهای مغرب در دوره موخدین وجود 
دارد که حاکی از شکوفایی تجارت در این عهد است.از جمله در بازار 
اغمات,هر روز.,صد گاو و هزار گوسفند ذیح می شد. (2) 


بازارهای شهرهای مغرب.از کالاهایی که قافله ها از نقاط مختلف خارج از 
مغرب می آوردتدیر بود .کاروان هایی از آندلس ,سودان و کشورهای 
اروپایی, کالاهای این کشورها را به مغعرب می آوردند و حجم انبو هی از کالا 
از جمله«مس».«لباس پشمی»,«انواع لباس».«عطر»و...را با خود می 
برند.راه های تجاری مغرب از مسیر خشکی و راه دریایی بود.در آغاز.مهم 
ترین راه بین مغرب و مصر,راه خشکی بود که با افزایش دزدی در این راه 
ها,راه دریایی,اهمیت بیشتری پید| کرد؛تجار اندلس و مغرب 
اقصی,«غلات»و«انواع طعام»وارد می کردند و تجار مفرب اقصی از 
آندلس«انواع میوه»,«پنبه»,به ویژه«پنبه اشبیلیه»را به افریقیه و 
سجلماسه و بلاد اطراف آن صادر می کردند. (3)«طلا»؛ کالایی بود که تجّار 
موخدین از سودان وارد می کردند البته بیشترین رابطه تجاری مغعرب در 
دوره موخدین,با تجّار مصری بود. (4)روابط تجاری دریایی مغرب با 
جمهوری های ایتالیا,جنوا,ونیز صقلیه و فلورانس از رونق خوبی برخوردار 
بود.مغرب به کشورهای اروپایی«گوسفند»و«شمع»صادر و از 
اروپاء«لباس»و...وارد می کرد. (3) 
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3- (3) .«حسن علین حسن, الحضاره الاسلامیه. ص285؛آبن حوقل,صوره 
اضر 02 مفدیش تترهه الاتطام خ ارص ۱172 

4 (4) .همان.ص290. 

5- (5) .حسن علی حسن,الحضاره الاسلامیه,ج2.ص 87 2. 


«موخدین»در مغرب و آندلس حرکت عمرانی وسیعی را با ساخت 
تاسسای و تعمیر آنها آغاز کردند ۰ بعضی از خلفای 
موحدی,چون: منصور, شیفته کارهای عمرانی بودند.از جمله اقدامات عام 
المنفعه عمرانی موخدین,تامین اب در مراکش,فاس.سلا و مکناسه 
بود. موخدین.طرح های متعددی را جهت ابرسانی به این شهرها به اجرا 
گذاشتند.متصور موجدی‌«سفایه»بزرکی در وسط شهر مراکش بنا کرد؛آب 
شهر از سمت قبله وارد می شد و تا قسمت میانی می رسید و در 


مسیر ابگیرهایی جهت بهره برداری از ان وجود داشت. 


ناصر موحدی در فاس.سقایه بزرگی ساخت که آب از چاه های خارج شهر 
به ان می رسید. (1)عبدالمومن موحدی به وسیله سلسله قنات هایی در 
سال 545 ه آب آشامیدنی شهر سل را ۳ کرد. (2)«موشدین» آب 
آشامیدتی نهر مکناننته و۱ از جان هایت هدر شش مالی شیر دامن 
کردند. (3)موخدین در نزدیکی شهر سلا؛,شهر رباط الفتح را ساختند. 
(4)شهر بطحاره (5)از دیگر شهرهای تازه بنیاد عصر موخدین بود.از جمله 
ِ بناها. تاتشیسات ساخته شده در دوره موخدین ساخت دژهای نظامی 
د. (6) 


«مساجد»متعددی نیز,در این دوره افتتاح گردید.نخستین خلیفه 
موحدی,«مسجد جامع کتبیین»را در 553 ه در مراکش ساخت که جزو آثار 
ماندگار اسلامی محسوب می شود.آثار مسجد جامع اعظم موحدی در 
اشبیلیه تا کنون باقی است که نمونه ای از معماری دوره موحدی را در 
خود جا داده است. (7) 


«بیمارستان»مراکش,محل معالجه انواع بیماری ها بود و انبو هی از 
پزشکان را در خود 
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3- (3) ۰«حسن تکوم حسن,الحضاره الاسلامیه. ص 387؛الروض الهتون.ص 2. 
4- (4) .یاقوت حموی,معجم البلدان.ج 3.ص 109. 


5- (5) .«حسن فلت حسن,الحضاره الاسلامیه, جزء دوم.ص 50 1. 
6- (6) .حسن علی حسن,الحضاره الاسلامیه, ص394, 395. 


داشت و در زمان خود,در دنیا بی نظیر بود.منصور موحدی این بیمارستان 
را در شکلی بدیع بنا کرد. 


«حمام»از دیگر تاستیتناتی بود که موخدین در شهرهای مغفرب بنا می 
کردند.تنها به یکی از خلفای موحدی,ساخت سیصد و نود و سه حمام را 
نسبت داده اند. (1)بنای«کاروان سرا».«اقامت گاه»و«مدرسه» از دیگر 
تاشیتنات مودبن. در شم‌های مقرت ۵ آندلیه سوت فی. نو ورزر این 
عصر نمونه ای از مدارس ساخته شده که در نوع خود بی نظیر 
بود, «مدرسه دریایی» بود؛ که در آن جا مقامات عالی رتبه دریایی, تربیت می 
شدند. (2)هم چنین, عبدالمومن بن فلی در کنار کاخ خود, مدر سه ای ساخت 
که حافظ قران تربیت می کرد. 


جند 


بدنه اصلی ارتش«موخدین»را قبایل«مصموده»که سرسیردگان موخدین 
توص کل مس اه سای ال مور ص‌سا ان ازج ین 
نقش اساسی داشتند .موخدین, اصطلاح«چشم» ,«عبیدالمخزن» و«جند»را بر 
قبایل بربری غیر از موخدین اطلاق می کردند ,در کنار موخدین طبقات 
ذبکری در ارتنتن. فوخدین حضور داشتند:بزرکان مخزن, آتدلسی: ها ,عرب 
ها,غزها, کردها, +رومی ها (4)و سیاه ها (5)سایر اقشار ارتش موخدین 
بودند.ارتش موخدین به«پیاده»و«رجاله»تقسیم می شد. گرو هی تیرانداز 
نیز به نام «غزاه»(رماه)در این سیاه حضور داشتند. (6)گرو هی طبل 
زن, نیز همراه ارتش موخدین حرکت می کردند. (/)موذنان.قاریان قران و 
اهل حدیث در اغاز حرکت ارتش.قران,حدیث و 
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2- (2) .سلاوی الاستقصاء,ج3.ص198. 

ریس و ۵ 192 2102 
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6 6 این شاک مر له اهر 94 این فطا شم 
7- (7) .ابن صاحب الصلاه, المن بالامامهءص 503:502,494,493,431؛ابن 
ابی زرع فاسی,الروض القرطاس.ص 141. 


عقاید مهدی را می خواندند.سطوح فرماندهی از یگان های نظامی, قبیله 
ای منطقه ای و فرماندهی کل به افراد مورد اعتماد از جمله شیوخ 
موخدین و سادات.سیرده می شد. رن شکل خاصی از حرکت سپاه 
اشاره شده است. (2) 


از واحدهای عمده نیروی نظامی موخدین:ناوگان قدرتمند دریایی آنها 
در«مدیترانه»بود.ده ها دارالصناعه و کارخانه های ساخت کشتی در ساحل 
غرب اسلامی در کار ساخت انواع کشتی برای این ناوگان بودند.بنادر 
طنجه, سبته, بادس, ریف, مهدیه, تونس, وهران, عثابه, قادس و المریه,از مراکز 
سنتی کدی سازی,در دوره موحدی محسوب می شدند. (3)فرماندهی 
ام و ی ی ینار 
خلیفه. اهل خمسین موکدین‌یکی از قوماندهان عالی رتیه ناوگان دزیایت 
بود. (4)خانواده های«بنی جامع» و«بنی ابراهیم»از جمله فرماندهان ناوگان 
موحدین به شمار می رفتند. 


ناوگان دریایی موخدین, نقشی اساسی در حفظ امنیت تجارت. سفر و ح 
در«مدیترانه»داشت. این ناوگان,بارها دولت های مسیحی اسیانیا را در آب 
های مدیترانه شکست داد .ابن خلدون رابطه مستقیمی بین صنعت ناوگان 
دریایی و سقوط دولت موخدین برقرار کرده و ناشی از ضعف ناوگان 
دریایی موحدین پس از مرگ منصور موحدی و شروع سلطنت ناصر 
موحدی دانسته است. (ظ) 


با این وضعیت.مسیحیان با حمله سال 607 1219/0 م ناوگان موخدین را 
با شکست مواجه ساختند و بدین سان سواحل غرب اسلامی در معرض 
هجوم ناوگان ِِ دول مسیحی اسپانیا که در حال قدرت گرفتن 
بود,قرار گرفت. (6) 
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3- (3) .عمرو موسی الموحدون.ص 66 2. 
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5- (5) .آبن خلدون,العبر.ج6.ص 46 2. 

وا یت روم ای ار طارص نو 


علوم و معارف در عصر موخدین(مغرب) 


عمده ترین جریان در عرصه انديشه عصر 
قه دش تخولات « کل می »وصفاسفی» سییر راس خویان: آتذیشه فلشسفی 
و کلامی دوره موخدین, ابن رشد قرار داشت. (1)اين دوره, مرحله ای 
اساسی_ از روی کرد مسلمین به«فلسفه ارسطویی»است. که با افول 
دعوت دینی«مرابطین»و طلوع دعوت دینی موخدین همراه بود.در 
عصر«مرابطین» و«موخدین» برخورد مذاهب و انديشه ها با برخورد خونین 
نظامی و حذف رقیب همراه شد.قيام ابن تومرت علیه دعوت دینی 
مرابطین قیامی گسترده و مسلحانه در شکل امر به معروف و نهی از 
یر بود که دعوت دینی مرابطین را باطل و حکومت انها ر ساقط 
ان و موخدین که ۳3 0 ا 9 را مد ویر داد. (2) 


قرن پنجم و ششم غرب اسلامی,حضور بزرگانی از«صوفیه»چون:ابومدین 
و علی بن حرزهم را تجربه می کرد؛ویژگی اين متصوّفه دوری 
از «کلام»و<«فلسفه»و روی آوردن به اذکار و عبادت صرف بود.مردم,جهت 
رفع ظلم.شفای بیماران و بسیاری از حوایج خود به انها مراجعه می کردند. 
(3)جایگاه مردمی متصوفه,توجه سلاطین موحدی را به خود جلب کرده 
بود. منصور موحدی در حمله بزرگ خود به اندلس.همه متصوفه و علمای 
قوم را جمع کرد و از انها برای انجام حمله نظامی تبرٌی جست.او در این 
مراسم.صوفی بزرگ ابوالعباس احمدبن جعفر خزرجی(معروف به سبتی)را 
مورد تکریم خود قرار داد. (4)و زمانی که بیمار شد ابوالعباس سبتی را 
برای معالجه و شفای خود خواست. (۶)مراکشی,عهد منصور موحدی را 
دوران انتشار صالحین و متصوّفه و منقطعین الی الله که در نزد مردم 
صاحب شهرت شده بودند و مردم از انها درخواست دعا 
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می کردند,معرفی کرده است. (1)گاهی رجوع مردم به متصوّفه به ویژه 
برای استتا موره اعزاض فقیا فرار عی کرت از وله خفهای قاس 
لمس بدن زنان توسط صوفی ابی یعزی و نظر به زنان را تحریم کرده و 
ان را خروج از دین قلمداد کردند. (2) 


رواج تصو 9 و اعتقاد به قدرت ماوراییر برای متصو فه و متبژک بودن از 
دوره موخدین, بخشی از انديشه و فرهنگر عمومی مردم شده و تأثیر زیادی 
رز زندگی روزمره مردم مغرب به جا گذاشت. (3)ظهور ابن تومرت و 
کاشین او را لمفهن در هاله ای اد فص بر اخع نه قیرت‌ماور اس ا.ابای 
خدا و متصوفه رخ داد. (4) 


«علوم قرآن» و«حدیث»نیز در عصر موحدی از رونق خوبی برخوردار بود؛و 
در این زمینه ها شخصیت های بقر کی ظهور کردند. (5)ابوبکر یحیی بن 
محمدبن خلف هوزبی اشبیلی, , مقیم سبته(۵602)و علی بن معمدین یوسف 
یابری(۵617)کتاب های مختلفی در علم«قرائت»و«تجوید»تالیف کردند. 
(6)ابی بکر محمدبن علی بن جوزی سبتی(608ه)و ابوالحسن علی بن 
محمد غرناطی از جمله مفسران به نام دوره موحدی بودند. کتاب وجیز از 
عبدالحق بن الب بن عطیه(41ده)از تفاسیر مورد رجوع مردم مغرب 
بود .علمای حدیت در این عهد,در نزد امرای موحدی مقام والایی 
یافتند.قاضی عیاض سبتی در علم حدیث کتاب الاکمال المعلم فی شرح 
صحیح (7)و چند ۳ دیگر را ارائه نمود.عبدالمومن موحدی نیز دستور 
جمع آوری احادیث مربوط به جهاد را در مجموعه واحدی صادر کرد (8)و 
منصور موحدی به جمع ۳ احادیث نماز در مجموعه واحدی فرمان داد. 
(9) 
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از اولین اقدامات ابن تومرت نیز, اصلاح در زمینه«علم فقه»بود.او کتاب 
موطاء را بدون اسناد تالیف کرد.او دستور داد همه کتاب فروع را به سال 
5ط ه سوزاندند و این کار موضع ثابت موخدین شد. منصور موحدی 
نیز, همین کار را تکرار کرد و به قران و حدیث اکتفا نمود. (1) 


عصر«موخدین»یکی از دوره های رواج زبان بربری در غرب اسلامی 
است زبان«مرابطین»عربی بود و آنها از مورخان این بودند و آبن 


رهبران موخدین چون که خود بربر بوده و زبان بربری, زیان مادری آنها بود 
به این زبان سخن می گفتند.ابن تومرتِ بربر نیز,در زندگی شخصی خود به 
زبان بربری سخن می گفت و متون علمی را به همین زبان می 
نوشت. موخدین, تعصب خاصی نسبت به زبان بربری داشتند.خطبه های نماز 
جمعه به زبان بربری خوانده می شد و کتاب عقیده التوحید ابن تومرت را 
که به زبان بربری بود از حفظ می کردند. 


ابن تومرت برای دعوت خود جهت نفوذ در قبایل بربر که بخش اعظم 
ساکنان مغرب بودند از زبان بربری استفاده می کرد. 


نهضت ادبي موخدین ۳ چارچوپ دعوت ابن تومرت و فقهای مالکی 
وابسته به ان صورت گرفت .در این نهضت,؛ .بسیاری از انواع«شعر»,مانند 
خمریات و انواع ادبیات که با روج دینی و شریعت اسلامی سا زگاری 
نداشت, از صحنه ادبیات مفرب حذف (3)و نیز. همه صنایع لفظی معمول در 
وت شرق,متروک گردید.در زمینه علم«نجو»و«لفت»پیشرفت های 

چشم گیری به وجود آمد. (4)ابوعبدالله, محمدبن احمدبن هشام اخفی 
سبتی (557 6۵ م)از جمله نحوی های این دوره بود که اثر ماندگار او 
در علم نحوءپس از گذشت قرن ها هم چنان از کتب درسی در ال 
ف جهان اسلام به شمار می رود .جزولی(۵610) که منزلتی عظیم نزد 
منصور موحدی داشت نیز.ءیکی دیگر از علمای 
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مشهور در علم نجو در دوره موحدی است.چند مدرسه نحجوی بیز, در این 
دوره در فاس,تلمسان و سبته ایجاد شد که حاکی از پیشرفت فوق العاده 


تور ار ۱ 


دوره موخدین را می توان یکی از دوره های خاص پیشرفت تاریخ نگاری 
مسلمین قلمداد کرد.مورخین بزرگ این دوره آنار هاندکار و آرژشمندی. که 
ارت تاریخ مغرب است به وجود آوردند .المعجچب از عبدالواحد 
مراکشی, نظم الجمان از ابن القطان,المن بالامامه از ابن صاحب الصلاه و 
اخبار المهدی از بیدق,از مهم ترین اثار تاریخی دوره موخدین است.در 
زمینه جفرافیا و علم فلکی, کتاب نزهه المشتاق اثر ادریسی حاکی از 
پیشرفت علم جغرافیا در این دوره است. کارهای ادریسی در زمینه نقشه و 
ارت ی ای ی بودم و حاکی از تکامل علم 
دوره الاستبصار است که به خقوا نا تاریخی پرداخته است. 


کاربرد«ریاضیات»و«هندسه»در عملیات معماری و عمرانی,دوره موحدی 
را دوره تعالی ریاضیات ساخت و شخصیت هایی پدید آضفتد که نعن 
1,)از اهالی فاس که در خدمت منصور موحدی اشتغال داشت و 
در«جبر»از جوزه ای از او به جا مانده است؛ (3)هم چنین حسن 
مراکشی, نویسنده جامع المبادی و الفایات فی علم المیقات از جمله 
ریاضی دانان دوره موحدی بودند. (4) 


دوره موحدی همچنین,دوره تحولی اساسی در زمینه علم«طب»است 
(5)خلفای موحدی, گرو هی از اطبای حاذق مغرب و آندلس را ات 
جمع کرده و زمینه تحصیل و تحقیق علمی را برای آنها فراهم کردند.این 
افراد, به عنوان طبیب مخصوص خلفای موحدی فعالیت می کردند. 
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ابن رشد نویسنده کتاب العلیات فی الطب نظریات بدیعی را در 
زمینه«طب»در این کتاب مطرح کرده است.دیدگاه های ابن رشد در 
باب«موسیقی»خود حاکی از تداوم توجه علمی مسلمانان به موسیقی و 
روند تکاملی علم موسیقی در تمدن اسلامی است؛وی به جنبه هنری و 
زیبایی شناختی موسیقی توجه کرده و موسیقی و ارکان حزن اور و 
مضطرب کننده را تحریم و هدف موسیقی را سوق دادن انسان به تعادل 


دانسته است. 


در دوره موخدین.سبک خاص مغربی-آندلسی در«معماری»به وجود 
آمد.بسیاری از آثار دوره موجدین در مغرب و آندلس به این سبک بنا می 

شد. (1)هنر کتابت به ویژه کتابت قرآن و مداخ جلد آن در دوره 
0 رشد فزاینده ای برخوردار شد. (2) 


مغرب,بعد از سقوط موخدین 


میراث قدرت موخدین در مغرب,بین«بنی حفص».«بنی مرین».«بنی 
زیان»تقسیم شد.جد اعلای«بنی حفص»از کارگزاران عالی رتبه دولت 
موخدین و از پاران ابن تومرت بود و نقش زیادی در پیروزی موخدین و 
تاسیس دولت انها برعهده داشت و به پاس سرکوب«بنی غانیه»در دوران 
ناصر موحدی, ولایت افریقیه را به دست گرفته و با احساس تزلزل در 
ارکان دولت موخدین,به بهانه مخالفت با جآمون موحدی که مبانی افکار 
ابن تومرت را رد کرداعلام استقلال کردند و بر افریقیه و بخشی از 
الجزایر شرقی مسلط شدند و خود را وارث حقیقی موخدین معرفی 


کردند. 


در مغرب اوسط نیز خانواده«بنی عبدالواد».بر میراث موخدین تکیه زده و 
تلمسان را پایتخت خود قرار دادند.هم چنین در مراکش قبایل«بنی 
مرین» که خود از کارگزاران موخدین بودند, بنای مخالفت گذاشتند و با 
حمایت دولت«بنی حفص»ضربه نهایی را بر پیکر ضعیف دولت موخدین 
وارد ساختند و خود را وارت حقیقی موخدین دانستند؛ اینان, ابتد| مدتی در 
مراکش مستقر شدند و سپس پایتخت خود را به فاس منتقل نمودند. این 
دولت ها فرهی من اسلامت را به اوج شکوه و 
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عظمت خود رساندند و دربار آنها محل رفت و آمد دانشمندان بزرگ بود. 


در اين کتاب جا دارد که بخش پایانی کتاب به سه دولت بزرگ بربری 
تجربه و مشاهده کردند و نقش اساسی در حفظ میرات اسلامی و توسعه 
ان ایفا کردند. 


چکیده دولت موخدین 


ظهور ابن تومرت(مهدی)در مغرب,مرحله ای دیگر از توطثه خلافت 
عباسی,جهت کنترل جریان سیاست و اندیشه در غرب جهان اسلام بود.در 
اکثر منابع, گزارشی از سفر ابن تومرت به بغداد و حضور او در حوزه درس 
غزالی امده است.غزالی از او به عنوان امید اینده مفرب یاد کرده است.او 
با بازگشت به مغرب,با شعار امر به معروف و نهی از منکرتبلیغات 
گسترده ای را در شهرهای مغرب ادنی, اوسط و اقصی, علیه مرابطین به 
راه انداخت و به همین سبب در مراکش محاکمه شد.او هسته حرکتی 
مسلحانه را کوه های تینقل سامان داد؛در سال 518 ه امامت خود را اعلام 
و یاران ون را در سازمان و تشکیلات بسیار منظمی با هم مرتبط نموده و 
سلسله جنگ هایی را اغاز کرد که سرانجام به سقوط«مرابطین»منجر 
شد.جانشین مهدی نیز,این جنگ ها را تا برپایی دولت«موشدین»در مراکش 
ادامه داد.عبدالمومن بن علی درسال 27< ه جانشین ابن تومرت شد و در 
جنگ های سال های 33 539,536,534,5 و 540 ه,شهرهای مغرب اوسط 
را از چنگ مرابطین خارج ساخت و در 541 ه مراکش را به تصرف خود 
درآورد.مردم آندلس,با شنیدن اخبار این جنگ ها بر و الیان مرابطین 
شوریدند.موخدین در 546 و 547 ه شهرهای«بنی حماد»در مغرب اوسط 
را نیز تصرف کردند و تا 548 ه این منطقه, تابع موخدین شد. عبدالمومن 
سپس مغرب را متحد ساخت و در 358 ه راهی آندلس شد و با یک پارچه 
ساختن قدرت سیاسی در مغرب و اندلس,امپراتوری موخدین را پدید 
اورد .از سال 8 تا 610 ه,سه خلیفه موحدی :ابویعقوب یوسف, یعقوب 
منصور و محمد ناصر حکومت کردند.مهم ترین حادثه دوران 
ناصر, جنگ«الارک»در 1 , و شکست جبهه متحد دولت های مسیحی 
شمال آندلس بود.دولت های مسیحی در جنگ«عقاب»در 609 ه شکست 
سختی به موخدین وارد کردند.با منز ک ناصر در 610 ه,یوسف دوم و سپس 
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عاخل و آرتن قاممن اه ال وا دمم دولت وین با مه وس 
کر فدند. 


کون رای راطخا ات نات سیر اساسا ید تایه 
موخدین,پایه های دولت موخدین را متزلزل ساخت.افریقیه از اين فرصت 
استفاده کرده و«حفصیان»در 7 .۰« اعلام استقلال کردند و سپس «بنی 
زیان»در مفرب اوسط ادعای حکومت کردند؛و مغفرب اقصی نیز به 
قبایل«بنی مرین»رسید و اين قبایل شورشی سرانجام مراکش را در 668 
ه تصرف کردند. 

نتایج دولت موخدین در مغرب 


در تهاجم علیه مسلمانان شد. 

2.با سقوط موخدین نیروی دریایی مسلمانان در مدیترانه تلاشی شد و 
جدید پرتغال تلاش هایی را جهت سیادت بر دریای مدیترانه غربی اغاز کرد. 
ویژه در اندلس بود. 


بیروزی. موحدین تزاع عفیدتی در مغرب و اتدلس. را تا خد زیادی دامن 
زد. 

5.موخدین؛ فرهنگ و تمدن اسلامی به ویژه در زمینه فلسفه و طب را به 
اوج خود رساندند. 


6.موخدین در زمینه تشکیلات اداری پیشرفته ترین نظم اداری در تمدن 


7.نیروی نظامی موحخدین به ویژه نبیروی دریایی آن,الگوی کارامد نبیروی 
نظامی دریایی در تاریخ باقی ماند. 


8.وحدت سیاسی سراسر مغرب آنذ تین زیر یرجم واحد دولت اسلامی 


پرسش 
1.مبانی انديشه«ابن تومرت» را ذکر کنید. 
2رابطه«ابن تومرت»با خلافت عباسی را بررسی کنید. 
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3.جایگاه اندیشه«غزالی»در دولت«موخدین»را توضیح دهید. 

4.مهم ترین جنگ های زمان«عبدالموّمن»و«ابن تومرت»را ذکر کنید. 
5.رابطه شورش های آندلس با ظهور«موخدین»در مغرب را بررسی کنید. 
6انگیزه«مومدین»برای سرنگونی«مرابطین»چه بود؟ 

7.علل سقوط«موخدین» را بیان کنید. 
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منایع,برای مطالعه بیشتر 
وا مت اه کات هشال 


حال لمات فان اتف ان ععلمم ات امه وه انم 
آلوارکین بان تضاحی ااضلاه: 


3.احله السیراء من عرف من علماء المائه السابعه فی بجایه,غیرینی. 
ار تفای اما تخس لین له رای 

5.دلیل المورخ المغرب الاقصی, عبدالسلام ابن سوده المری. 
ات فی اس میت ناور العیکر هت 

7 الکو المو ها فرب اه فیطاللی عی 


8.جذوه الاقتباس فیمن حل من العلماء مدینه فاس,ابن القاضی احمدبن 


احمد. 

9العلوم و الاداب و الفنون فی عهد المودین, محمد المنونی. 
0.محمدبن تومرت و حرکته التجدید فی المغرب و الاندلس,سعد زغلول. 
تا المفویت یر لاش کات ابر افص روم رد 

2.سلام و خمدن اسلامی,میکل: آندره. 
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2-دولت های مغعرب پس از سقوط موحدین 
حفصیان 


سهم واقعی مشروعیْت معنوی دولت«موخدین»سرانجام به 
خانواده«حفصی»رسید که اجداد آنها در برآمدن موخدین, نقشی اساسی 
داشتند و در اداره امور بخش اندلسی مملکت موحدین عهده دار وظایف 
شیوعج موجدین محسوب می شد. 


ابومحمد عبدالواحد حفصی(م6۵18ه)بنیان گذار«دولت حفصی»ابتدا برای 
حل مشکل افریقیه,از«بنی غانیه»به سال 603 ۰ عامل 
مبتتقل«موجدین» شد, تین آبوز کریا .با اشکار شدن تخستین نشاته.های 
ضعف موحدان در 625 ه به دنبال اختلاف خانوادگی بین عادل موحدی و 
برادرش(ابوالعلا ادریس مامون)اعلام استقلال کرد. 


ابو زکریا(اولین امير دولت حفصی), نخست تونس و اطراف آن را گرفت و 
به سال 634 ه با لشکری بزرگ تلمسان را , 7 
ها» با او صلح نموده و مراتب بیعت خود را اعلام کردند؛وی پس از 
استحکام و استمرار امور داخلی خود در ارتباط با دول مجاور مغربی, با 
انعقاد پیمان های تجاری,پایه های دوستي خود را با دول اروپایی فعال در 
مدیترانه غربی استحکام بخشید. سیسیل: ار کون و جنوا نیز با دولت حفصی 
روابط دوستانه ای برقرار ساختند؛بدین ترتیب,دولت حفصی در دهه اول 
عمر خود,بزرگ ترین شریک تجاری اروپا در منطقه مدیترانه غربی شد و از 
خمایت همسایکان مسلمانان خود نیز برخوردار کردید؛مسلمانان آتدلس نیز 
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غرناطه و شریش به اهمیت, روت و قدرت دولت حفصی پی بردند و به 
دنبال آن«بنی الاحمر»,«بنی مرین»,«بنی عبدالواد»,«ایوبیان مصر»و نیز 
اکثر قبایل عرب و بربر با ابوزکریا اعلام بیعت کردند. 


از جمله توصیف هایی که درباره ابوزکریای حفصی شده,برخورداری وی از 
زر کت تصوف و در عین حال,ثروت انبو هی است که از او به جا مانده 
اشت ضنان که کنات های الما ریم قومتاف. ال له العتصس از له آلتهو 
الدولتین که درباره دولت حفصی است به این نکته اشاره کرده اند. (1) 


احمدبن ابی زکریا ملقب به « | لمستنصر بالله»امیر حفصی,همه ثروت و 
شکوه امارت حفصی را در اختیار گرفت؛ وی با توجه به اوضاع مدیترانه 
غربی و خلا قدرت در شرق جهان اسلام هم زمان با سقوط بغداد, مورد 
توجه تام اروپا و دنیای اسلام قرار گرفت و زاین رو با تشریفاتی در 
مکه(نامه مکه)خلافت بغداد به تونس منتقل گردید.بدین ترتیب,در سال 
1 1253/۰ م وی,خود را«المستنصر بالله»نامید. 


«حفصیان»از آغاز کار تشکیلات اداری بسیار منظّم«موحدین» را استحکام 
بخشیده و توف دادند و نظم اداری آنها از ویژگی های برجسته دولت 


خلافت«مستنصر» که یک سال و اندی طول کشید ور اغازنیا هجوم متحدان 
ضایف در 26 دی الحجه سال 669 ۰/زژوئیه 1270 م روبه رو شد که«نبرد 
هشتم صلیبی»را که پایان جنگ های کلاسیک صلیبی , به شمار آمده است را 
به همراه داشت. 


لویی نهم با عده زیادی از دولت های مسیحی,درحالی که قصد تصرف مصر 
و جبران شکست در«صلیبی هفتم» را داشتند به دلایل نامعلوم و درحالی که 
تا آخرین لحظات,اهداف حمله را پنهان داشتند,بندر«قرطاجنه»تونس را 
تصرّف کردند؛لوئی نهم,(شارل دانجو),برادر او(شاه سیسیل), فیلیپ 
سوم(شاه فرانسه)از فرماندهان این حمله بودند.در جریان این لشکر 
کشی,لوثی قدیس که به نام خدا این جنگ را آغاز کرده بود,دچار بیماری وبا 
شد و جمع انبو هی از نیروهای او نیز در اثر وبا جان باختند.طبق سئت قرن 
دوازدهم و چهاردهم میلادی در مورد شاهان؛شارل دانجو؛امعا و احشای 
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ای یت ور اامارشه یا وو لادلم ان کی ور 
الوو تین 


لویی نهم را به بلرم برد و جسد او را در ساحل تونس در محل جنگ دفن 


د. 


منابع معاصر جنگ,از معاهده«مستنصر»با لویی نهم,با عنوان پیمانی ذلت 
بار نام برده اند؛بیبرس(شاه ممالیک مصر),«مستنصر» ,| شایسته خلافت 
مسلمانان ندانست. (1)منابع معاصر از جمله علل شکست لوئی را علاوه 
بر وبا ,.مسئله همکاری برخی سران دول اروپایی با«+مستنصر»د انسته اند؛ 
بدین ترتیب,چنان که فردریک دو کاستیل(پسر عموی لوئی نهم)و فردریک 
لانشا( ۱۵12 ۳۲۳۵06۲۱6 )یسر عموی کونستانس دی هوهنشتادفن( 
۷۲۱ 60۳0512۱66 )در کنار مستنصر حفصی بودند.چگونه می 
توان نبرد یاد شده را«جنگ صلیبی»دانست.,درحالی که جناح اسلامی از 
حمایت مستشاران عالی رتبه مسیحی برخوردار بوده است؟ (2)منایع 
مسیحی از علل عمده جنگ ,«سادگی بیش از حد لوئی و شور ایمانی واقعی 
او و نیز گمان باطلی که مدتی به تحریک چند کشیش مسیحی در تونس بر 
او غلبه کرده بود دانسته اند؛او به تصور گسترش مسیحیت در 
افریقیه,اقدام به تصرف تونس نمود. 


عهد مستنصر اول حفصی را باید دوره شکوه سیاسی, فرهنگی و 
علمی«حفصیان»دانست؛ انبو هی از مهاجران اندلسی که تونس را بهشت 
خود می دانستند, مورد استقبال حفصی ها قرار گرفتند؛در عین حال بلنسیه 
در شرق آندلس,در آستانه سقوط قرار گرفت و حمایت نظامی و مالی 
حتضیان شانه ار فیط آنکشد. 


پس از مرگ«مستنصر» اختلاف بر سر جانشینی وی بالا گرفت؛به این 
0 0 99 
مستنصر حفصی شروع شده بود,افزود؛چنان که چند تن از مقامات عالیت 
رتبه دولت حفصی,جان خود را برسر این کشمکش از دست دادند.«دولت 
آراگون»در اين دوره.شرق آندلس را در اختیار داشت و دولت 
قشتاله, نواحی مرکزی را زير سلطه خود گرفت؛آنان هم چنین در تصرف 
نو احل افنیه از یی دیتر ست می ند 


سرانجام ابواسحاق ابوزکریا یحیای دوّم(پسر مستنصر بالله اول),در یازدهم 
ذی الحجه 
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سال 675 ه روی کار امد.نزاع جناح های اندلسی,مغربی و قدرت طلبی 
برادر«المستنصر بالله»باعث سقوط نخستین دولت پس از دوره شکوفایی 
شد و بدین سان دولت حفصیوارد دوره ای از تشنج و پراکندگی گردید که 
منجر به تقسیم قدرت آنبین شهرهای بجایه(بخش غربی), تونس(بخش 
شرقی)و قسنطینه(بخش مرکزی)گردید.این آشفتگی,هم چنین ظهور 
مدعی مهدویت فضل بن واثق را به سال 2 ه به دنبال داشت؛او انبو 
هی از شیوخ موخدین را کشت و دولت حفصی را در بحرانی یک ساله فرو 
برد و در آستانه سفوط قرار داد.در این هنگام ,سواحل افریقیه, بیش از 
گذشته مورد هجوم ناوگان های متجد سیشیلی‌بازاکوتی و فستاله قرار 
فت. 


اعراب,در اين دوره به مثابه عنصری تخریب گر بودند که به هرج ومرج 
شهرهای افریقیه,به ویژه نواحی دوردست از پایتخت.دامن می زدند.چنان 
که«حفصیان» از اعراب با عنوان«عقرب»یاد کرده اند.ابوالحسن مرینی و 
فرزندش (متوکل) با استفاده از ضعف دولت مرکزی حفصی که قدرت آن جة 
تونس محدود (1)شده بود سرانجام آرزوی وحدت مغرب بزرگ را محقق 
ساختند آنان, تونس و شهرهای دیگر افریقیه(بجایه و قسنطینه) را متصرزف 
شدند,در مات کوتاهی دولت مرینی بر سراسر مفرب تسلط پافت .پا این 
وصف, توطئّه اعراب و رسای محلی و شیح نشین های 
توزر, نفطه بحاییی 5ص و زاب و نیز اوضاع نامساعد دریایی,دزدی 
دریایی,غارت و قدرت طلبی در نواحی مختلف اروپا و افریقیه وضعیت 
بسیار دشواری را برای دولت حفصی ایجاد کرد و ان را در استانه سقوط 
قرار داد.آغاز جکومت ابوالعباس احمد دوم(776 ه 796)و ابوفارس 
عبدالعزیر(المتوکل)(796 ه 837 1433/1394/0 م)بار ِ 0 
قدرت را به دولت حفصی بازگردانده و سلطه حکومت حفصی را در 
سراسر افریقیه مستقر ساخت؛هم چنین | بوعمر عثمان بن محمد(893 ه 
999« ابوعبدالله مجمد المتوکل (3 83 0 9بار دیگر شکوه دولت 
حفصی را تجدید کردند.با حکومت ابوعبدالله محمد الحسن بن محمد(932 
0 2 ولتت حفصضصی در سراشیبی سقوط قرار گرفت #ترک های عثمانی 
از جنوب و دولت های متحد اسیپانیا از شمال مدیترانه غربی.دولت حفصی 
را در محاصره 
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و 7 


شاه مات سم ار سه رها ب ناس ار 
پنجم(شاه اسیانیا)پناه برد و دولت حفصی از 2 م ا980 ه با حماپت 
اسپانیا افریقیه را از تصلاف«عثمانی ها»حفظ کرد؛اما به سال 982 ه 
ابوعبدالله محمد ششم,سرانجام تونس را به ترک ها تسلیم کرد و در پی 
آن,.دولت حفصی منقرض گردید. (1) 


اوضاع سیاسی و فرهنگی دولت حفصی 


محدوده دولت حفصیان افریقیه, سرزمینی وسیع بود که از برقه تا 
جزایر«بنی مزغنه»امتداد داشت.در این دوره 


انتقال مرکز افریقیه از قیروان به تونس از نخستین فعالیت های عمده 
دوره حفصی است .هجوم آنبوه مهاجران آتدوفت به تونس و سایر شهرهای 
افریقیه,باعث گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در این سرزمین شد و در 
ابعاد مختلف علوم و معارف اسلامی,دوره جدیدی از فرهنگ و تمدن 
اسلامی آغاز گردید. 


«حفصیان» که خود را وارث خلافت«موخدین»می دانستند,از دهه های 
نخستین قرن هفتم هجری در افریقیه فعال شده و رشته امور«دولت 
موجدی»را به دست گرفتند و در سال 625 ه اعلام استقلال کرده و«دولت 
حفصی» را بر پایه اصلاح دینی بنا کردند.امیر ابو زکریای حفصی ادعای 
خلافت نکرد؛اما پسر او(محمد)خود را خلیفه خواند و خلافت را از بغداد به 
تونس منتقل کرد و بدین ترتیب«خلافت حفصی» را بنیاد نهاد. 


«حفصیان» تا سال 983 ه بر افریقیه حکومت کردند .در دروه طولانی 
حکومت آنها ,افریقیه, شاهد تحولات چشم گیری در عرصه 
هنر,تمدن, شهر سازی, فرهنگ و علوم اسلامی بود. 


چهره های شاخص علوم.در زمینه طب.مانند این آندراس و صقلی:ابداعاتی 
در زمینه طب و دارو عرضه کرده (2)و جریان طب اسلامي را در افریقیه 
توسعه و تکامل بخشیدند. قلصادی.مهاجر اندلسی اخرین مراحل 
تکامل«علم حساب» را در افربقیه به 
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1- (1) .له ضمائم, ضمیمه شماره 9 مراجعه شود. 
2 (2) .ر.ک:یاک, فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام!«تاریخ طب تونسی در 
افریقیه دوره حفصی». 


نگارش در آورد؛یکی از عمده ترین دست آوردهای«حفصیان»در 
عرصه«تاریخ نگاری»پدید آمد و آتاز جهانی در افریقیه, به ویژه در فرن 
هشتم هجری خلق شد.در این نوشته به بخش مهمی از د ستاورد فرهنگی و 


دولت حفصی سرانجام پس از چهارصد سال حکومت به علت تغییرات 
عمده مدیترانه غربی.سقوط اندلس.ظهور اسپانیای متحد,فعال شدن 
پرتغال در مدیترانه و پیش روی دولت عثمانی در افریقیه, سقوط کرد و 
حجم انبو هی از میراث معارف اسلامی,به ویژه در«طب» و«تاريخ 
نگاری» از خود به جا گذاشت؛ بخش انبو هی از این اتانهندر. به صورت 
مخطوط در کتابخانه های غرب اسلامی,به ویژه افریقیه وجود دارد. 


اوضاع اقتصادی اجتماعی دولت حفصی 


افریقیه محدوده بزرگ دولت حفصی است که بخش شرقی سرزمین بربر 
را فرا می گرفت و اقوام مختلف بربر و عرب با سلیقه ها و مذاهب 
مختلف را در خود جای داده بود؛این گروه های اجتماعی بارها نزاع های 
خونین داخلی را تجربه کرده بودند؛کنترل این وضع برای«حفصیان»امری 
طاقت فرسا بود؛چنان که بارها پایتخت از اعمال قدرت بر بسیاری از 
نواحی مملکت عاجز بود و قدرت ان به تونس(پایتخت جدید التاسیس 
بربرها در افریقیه)محدود می شد و سرانجام تشنج موجود بین بربرها و 
اعراب و به ویژه طغیان قبایل عرب از موجبات اصلی سقوط دولت 
حفصی شد. 


گوبا پس از سقوط دولت«فاطمی» و نابودی تقدن سنتی قیروان, وضعیت 
شهری افریقیه به تدریج به بافت بادیه و روستایی تبدیل شد و این 
وضعیت,کنترل نواحی دور از تونس و نیز,نواحی کوهستانی و حواشی 
تم سای راتس ارهاظ شاک ی وا با تسار 
مشکل ساخته بود و دولت حفصی بر مجموعه ای از مهاجران اندلسی که 
از فرهنگ شهری اندلسی متأثر بودند و آن را با خود به تونس و شهرهای 
آن آوردند و نیز اعراب بدوی بیابانگرد و مستقر و بربر و علوج مزدور 
مسیحی و بهودی؛مهاجران مغرب اقصی(مجموعه مغربی منسجم و منظم 
در تونس)و جماعات مسیحی و یهودی در نواحی ساحلی,به ویژه شهرهای 
انجام می دادند.حکم می راند. 
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دامنه نفوذ مسیحیان در دولت حفصی گسترده بود؛چنان که قائد نبیل, قائد 
فارح,قائد ظافر و قائد صابر از مسیحیانی بودند که از مشاغل بالایی در 
حد«حاجب»در اين دولت برخوردار بودند.خلیفه حفصی مستنصر بالله اوّل 
را هزار تیرانداز ماهر مسیحی حفاظت می کرد.یهودیان از وضعیتی 
متفاوت برخوردار بودند؛انان هم چون گذشته به دولت حفصی جزیه 
پرداخته و لباس مشخص می پوشیدند.بنابر یک روایت تاریخی:در شهر 
شصت تا نود هزار نفری تونس,در اوایل دوره حفصی.یک شهرک مخصوص 
مسیحیان با دوهزار و هفتصد نفر جمعیت وجود داشت؛دو هزار پانصد 
یهودی نیز در تونس به سر می بردند که ششصد نفر انها به کار تجارت 
خارجی مشغول بودند. (1)ترکیب نامتجانس و بسیار متنوع دوره حفصی 
مسایل شهری خاصی را به دنبال داشت.اعراب در این ترکیب و نیز 
استقرار و آزاهتتن و پا به هم خوردن آن نقش خاصی داشتند.دولت 
حفصی, اقداماتی را جهت اسکان اعراب بدوی که به تونس می 
آمدند, انجام داد که از آن جمله تأسیس«دار النزول العربان»بود؛ (2)لیون 
می نویسد:«مردم تونس از ترس اعراب,جرآت ت کاشت گندم ندارند». (3) 


در تونس,اصناف مختلفی که کار توزیع غذا,حبوبات,‌سبزیجات,غلات را بر 
عهده داشتند و نیز بازارهایی که تعداد انها را تا سی هفت بازار دانسته اند 
وجود داشت. 


لّون افریقی که از افریقیه عصر حفصی دیدن کرده است, وصف اقتصادی 
از تونس, بجایه و چند شهر دیگر افریقیه ارائه نموده است.او بجابه را 
شهری با هشت هزار نفر جمعیت ده ها حمام, مدرسه,ز وایا و بازارهای 
بسپار زیبا توصیف کرده و اهالی بجابه را مردمی تروتمند که در رفاه 
رف کین نی کتناد. عوقو نموده است. (4)شهر قسنطینه دارای بازارهای 
متعدد بود که انواع پارچه,خرما؛زیتون و. ..در آن داد و ستد می شد.بتَرَّت 
از جمله شهرهای باستانی در سی و پنج مایلی تونس بود که مردم ان از 
راه ماهی گیری زندگی می کردند. 
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1- (1) «حسن, المدینه و البادیه فی العهد الحفصی.ص 1 16. 
2 (2) .همان.ص168. 

3- (3) .لیون افریقی, وصف افریقیه,.ج2,ص < 7. 

4- (4) .همان.ص0د. 


لیون در توصیف خود از تونس,اهالی آن را مردمی با لیاقت و خوش لباس 
که بر سر عمامه می گذارند و لباس بلند می پوشند معرفی می کند؛درباره 
پوشش زنان تونس نیز می گوید:انان با رعایت اصول زیبایی,با حجاب 
کامل, همه صورت خود را می پوشانند و روی چادر مقنعه بلندی می اندازند 


«بسیس»یکی از غذاهای مردم تونس بوده که از آرد جو تهیه می شد و 
مردم آن را با روغن زیتون و آبلیمو یا پرتغال می خوردند.لیون در اين باره 
می نویسد یکی بازار فقط مخصوص فروش آرد جو ویژه بسیس در تونس 
وجود دارد. (1)آنان هم چنین غذای دیگری از جو با نام«بازین»دارند. 


خانه هایی که با سنگ,کاشی و...تزئین شده به شهر زیبایی خاصی بخشیده 
است.حمام های تونس,بسیار بهتر از حمام های فاس است. اطراف تونس 
را باغ های لیمو, سیب,پرتقال,گل سرخ و. .فرا گرفته است.هم چنین در این 
ناحیه باغ های بسیار گسترده«زیتون»وجور داشت که حجم عظیمی از 
روغن زیتون تولیدی آن به مصر صادر می گردید .از چوب زیتون نیز,برای 
تهیه زغال استفاده می شده است.در وصف طرابلس الغرب نیز آمده 
است که این شهر خانه هایی زیباتر از خانه های تونس داشته (2)و دارای 
بازارهای جدا از هم برای هر حرفه و شغل بوده و بیشتر مردم آن به 
تجارت اشتغال داشته اند. 


«زیتون»رمز ثروت بادیه و شهر در افریقیه بوده است. (3)در عهد ابی 
فارس عبدالعزیز که از دوره های طلائی«حفصیان»بود.مالیات زیتون از 
موارد عمده ثروت دولت محسوب می شد؛چنان که در وصف باغ های 
زیتون تونس امده:«باغ زیتون سحنون بن سعید در محله«بنی خلاف»؛ 
دوازده هزار و باغ عبدالحرم بن ربعی الزاهد,هفده هزار درخت زیتون 
دارد». (4) 


شحی خیلن نار ۲ اف مس هان ماه در کوسن تانر بوده 


اش را 
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ان رس 9 
3- (3) 1 ناجی, معالم الایمان.ج2.ص 91. 
4- (4) «حسن, المدینه و البادیه فی العصر الحفصی. ص434. 


نقطه اتصال بادیه و شهر محسوب می شدند. مردم و امرای حفصی و 
رفتند. شهر بندری مهدیه با سی کتتتت در "۳ هار بازرگانی 
برای ارائه خدمات بود.دیوارهای این شهر, چند بار در این دوره تعمیر شند. 


امرای حفصی باغ های سلطنتی متعددی در اطراف تونس و سایر شهرها 
ایجاد کردند.در محل«کاخ بار دو»عصر طلایی سلطان حفصی(ابی عمر و 
عثمان),چندین باغ پرتقال,لیمو و نیز باغ گل های زیبا ایجاد شده است؛در 
باغ ایی فهر,درخت های خرماءعناب,انواع میوه و انجیر,انار و سدر و انواع 
گل یاسمن و درخت نارنج و سرو و نیلوفر, وجود داشت. (1) 


برج های مسکونی از جمله تفریج گاه های حفصیان بود.مستنصر به سال 
60591 ۰/برح«المشتی» ,| بنا کرد که قصبه و تفریج گاه رأس الطابیه را به 
یکدیگر مرتبط می کرد؛این برج تا سال 735 ه منزل و اه 
سلاطین حفصی بود.مستنصر هم چنین نزدیک باغ راس الطابیه, محلی را 
ترا فتدار کاتعم دار کرد 


شاخصه دوره حفصی انتقال فرهنگ و تمدّن ادن ,مصری و ایرانی به 
افریقیه و ترکیب آنها در این منطقه است.در این عصر» دوره نوینی از 
فرهنگ و تمدن اسلامی در افریقیه آغاز و فرهنگ و تمدن اسلامی به رشد 
ار ام هو ارس سا اد ال و وم 
ویژه در رشته طب,تاریخ نگاری,حساب و...نایل گردید. 


در همه عرصه های علم و معارف افریقیه دوره حقفصی, چهره های شاخص 
آتدلنی به چشم می خورد. قلصادی,در علم حساب.ابن سبعین در 
فلسفه, عرفان و تصوّف؛ابن خلدون در تاریخ و...بدین ترتیب,توسعه نهاد 
اه اسلامی در افریقیه نمرات مثبتی به بار آوز تن خیرم مدارس 
اسلامی, به شکل مدارس شرقی نظامیه در شرق,در غعرب اسلامی دوره 
حفصی ایجاد شداز جمله«مدرسه شماعیه» که از معروف ترین مدارس 
حفصی بود که در سال 7 ه بنا گردید.«جامع زیتونه» با دوازده قرن پرجم 
داری فرهنگ 
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و نمدن اسلامی بخش دوم عصر طلابی خود را در دوره حفصی آغاز 
کرد .علوم دینی» فقه, حدیث, علوم قرآنی و 7 علوم 
تجربی, طب ,نجوم,مکانیک در این دوره.دست آوردهای ماندگاری از خود 
برجا گذاشتد که اکنون نیز مورد استفاده اند. 


صنعت نساجی, شيشه سازی, کشتی سازی و...در شهرهای مختلف افربقیه 
از رونق برخوردار بود؛هم چنین سبک خاصی در معماری با عنوان معماری 
حفصی به وجود آمد(تاج حفصی) که همان مکتب کیتی ( ان لشبی -مغربی- 


افریقیه) است. 


8 محققان بسیاری از گذشته تاکنون,تمدن اسلامی در دوره حفصی را مرحله 
ای اساسی در تعامل تمدن اسلامی دانسته اند و ان را واسطه انتقال 
حقیقی فرهنگ و تمدن اسلامی به اروپا قلمداد نموده اند. (1) 


حفصیان, تشکیلات سیاسی بسیار منظم و قدرتمندی ایجاد کردند و با اتکا 
به همین تشکیلات, چهارصد سال حکومت کردند؛به کارگیری گسترده 

آندلسی هاءاز جمله ویژگی های ۹ 
است.انتقال از مفهوم«امیر»به مفهوم«امیرالمومنین» (2)و«خلیفه»و از 
نت جاأ به«سلطان»و اعلام سلطنت از ار های دوره حقصی است. علی 
رغم آن که حفصی ها به پیروی از خلفای نخستین حجاز, خود 
را«راشدین»می نامیدند و گویا می خواستند در افریقیه با تعضب 
بر«تستن»نوعی خلافت راشدین را اجرا کنند؛لکن بعدها اعلام سلطنت 
کردند؛چنان که منابع عربی نیز از انها با عنوان سلاطین تونس اد کرده اند. 
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1- (1) .به ضمائم, تصویر شماره 22 مراجعه شود. 

2 (2) .شیخ, امیر, امیرالمومنین, خلیفه, سلطان. در متون اروپایی 
واژه«امیرالمومنین»بسیار مورد توجه قرا گرفته است و بالفظ 
۷۱۱۵۱ در متون وثیقه اروپایی برای نامیدن 
سلاطین حفصی به کار رفته است؛به طور کلی امیرالمومنین جایگاه خاصی 
در الفاظ و اصطلاحات تاریخ تشکیلات اسلامی دارد و خلفای 
راشدین,دولت اموی,.دولت عباسی,خود را با القاب خلافتی که د راس آن 
امیرالمومنین است نامیده اند. در غرب اسلامیابتدا فاطمیان. سپس 
امویان اندلس و موحدین به طور رسمی از لقب امیرالمومنین استفاده 


ها ای کار اه با سس لاه یت هو زا 
از اين لقب نزد آنها از اهمیّت سیاسی فوق العاده ای برای آن دولت و 
سایر دولت های اسلامی همسایه ان مانند مصر برخوردار بود و 
امس رال ی وی مه اس سای مان ای و 
دانست؛!همین مفهوم را مورخ سیاسی و مقرب مستنصر, در قطعه شعری 
منعکس نموده و ضمیر شاد مستنصر از این لقب را متذکر شده است. 


در علوم و معارف دوره حفصی,«طب» در واس. <انتن سای بوذ که 
دستاوردهای نمایانی عرضه کرد.از طبیب انن آندر انس با. عنوان«ابن سینای 
دوم»یاد کرده اند.صقلی طبیب و گیاه شناس,کار بزرگی در عرصه«طب 
بالینی»در تشخیص 1 داد. (1)علم حساب آخرین مراحل 
تکامل خود را به وسیله مهاجر اندلسی قلصادی در تونس به انجام رساند و 
محققان کار وی را در حساب.حلقه پیش از پاسکال و نیوتن دانسته اند. 


تصوّف در دوره حفصی در سراسر افریقیه گسترش یافت؛بنای زوایا و 
رباطها که سنتی معهود در معماری افریقیه بود.با شذت بیشتری به وسیله 
امرای حفصی دنبال شد.تاریخ نویسان امیر ابوزکریا(بنیان گذار دولت 
حفصی) را از جمله متصو‌فه نام برده اند.در این دوران فرقه«شاذلیه»از 
بزرگ ترین فرقه های تصوف مدیترانه غربی و شرقی,در تونس دوره 
حفصی پدید امد و در سراسر مدیترانه پراکنده شد. 


در علم جغرافیا و تاریخ نگاری,آثاری اساسی و کلاسیک ید برد آمد.از 
خمله« تاره بکاری فرن هشتم غرب اسلافی» که در آفر بقيه مت لقن شند. [12 


ابن خلدون با ابداع علم عمران,باب جدیدی در تاریخ تفگر اجتماعی گشود؛ 
(3)چنانکه به گفته محققان,تنها وجود ابن خلدون برای افتخار تمدن 
اسلامی کافی است. 


در این دوره.در هنر موسیقی نیز, موسیقی سبکی اندلسی-افریقیه با ورود و 


بنی عبدالواد(1236 م/633 ه 1550 م/۵962) 
با فروپاشی دولت«موحدین» بخش ضتاتی مملکت آنها در مغعرب به«بنی 


زیان»تعلق گرفت.گرو هی از قبایل«زناته» (4)از جمله 
قبیله«واسین»,درنواحی تلمسان که«حفصیان» 
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1- (1) .ر.ک:پاک.طب تونسی در افریقیه دوره حفصی, فصلنامه تخصصی 
تاریخ اسلام. 

- (2) .ر.ک:مقاله از مولف:«پیدایش تاریخ نگاری اسلامی در غرب 
اسلامی»(قرن هشتم هجری) 1-مکتب افریقیه 2مکتب مغفرب و اندلس. 


3- (3) بر.ک پاک؛تحولات فلسفی کلامی دوره حفصی, فصلنامه تاریخ و 
ی 

4- (4) .آبن خلدون بخشی را در کتاب العبر به وصف قبیله«زناته» و سیر 
تحولات تاریخی انها از پیش از اسلام تا تشکیل دولت«بنی زیان» اختصاص 


داده است. 


و«بنی مرین»چشم طمع به آن داشتند, مستقر شدند و دولتی مستقل 
تشکیل دادند.تلمسان به سال 666 ه در نبرد«تلاغ»به تصرف بنی مرین 
ذراهد بار. دیگر نیز تلمسان(پایتخت بنی عبدالواد)در سال 753 ه به اشغال 
دولت مرینی درامد؛حفصی ها نیز به سال 827 ه این شهر را تصرف 


کردند. 


در این دوره, سواحل دولت بنی عبدالواد از سوی دولت تازه 
ای <اراکونته نیز قشتاله تهدید می شد.از سویی,«دولت عثمانی»هم 
در مدیترانه غربی, تحر کاتی را آغاز کرده بود؛بدین سان دولت بنی عبدالواد 
در منطقه بی ثباتی که هنوز آثار تخریب ناشی از هجوم اعراب«بنی 
هلال»در آن هویدا بود؛دولت متزلزلی را تشکیل دادند. 


هجوم عثمانی ها (1)به بنادر و شهرهای ساحلی دولت«بنی زیان»و نیز 
هجوم«دولت مرینی» از ناحیه غرب,باعث شد تا آخرین سلطان بنی 
عبدالواد, به نام حسن بن عبدالله مسیحی شده و نام کارلوس بر خود 
گذارد. 


عثمانی ها,شهرهای ساحلی مغرب میانه را به تصرف خود درآورده و با 


«سلطان زیانی»,از دولت متحد اسیانیا درخواست عمی کرداما تهاجم 
اسیانیایی ها به وسیله ترک ها دفع شد و نیروهای مسیحی با دادن تلفات 
سنگین,تلمسان و الجزایر را ترک کردند.دولت عثمانی با تصلاف مغرب 
ادنی و مغرب میانه,دریای مدیترانه را تحت سلطه خود قرار داد و مرزهای 
اروپایی خود را تا حدود مرزهای جنوبی اسپانیا گسترش داد. 


یغمراسن بن زیان(بنیان گذار دولت«بنی عبدالواد»)موفق شد با کمک 
قبایل عرب از جمله«اعراب هلالی»؛دولت قدرتمندی تاسیس کند که مدذت 
سیصد سال بر یک سوم از خاک مغرب تشر ی عربی,حکومت کردند.تلمسان 
پایتخت«بنی زیان»به شهری بسیار اباد و مرکز بازرگانی بین المللی در 
مدیترانه غربی تبدیل شد؛ (2)بنادر این شهر(هنین و هران)قطب و رابط 
بزرگ بازرگانی بین اروپا و افریقا بودند.برادر ابن خلدون,که سمتِ کاتب 
مخصوص سلطان زیانی(ابوحموی دوم)را داشت,توصیفی از خاندان این 
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1- (1) .سردار عثمانی(عروج) که با سرمایه حفصیان در مدیترانه غربی 


را با نگارش کتابی مستقل درباره«بنی عبدالواد»و بیان تسب علوی آنها 
آورده است .ابوحموی دوم (سلطان بنی عبدالواد) نیز با نگارش کناب واسطه 


الملوک فی سیاسه الملوک بر این تسب علوی تصریح کرده است. (1) 


بنی مرین 


از جمله تحرکات وز آ نکر اواخر عصر«موخدین» که مورد حمایت معارضان 
موحدین قرار گرفت و منجر به سقوط آنان شدفعالیت های قبایل 
بربر«مرینی»برای به دست گرفتن قدرت در مراکش بود. 


عبدالحق با ادعای اصلاح دینی و تعصب بر«تسنن مالکی»مخالفت خود با 
موخدین را اعلام کرد.قبایل بربر«زناتی»مرینی,قرن ها پیش,از افریقیه 
از«صحرای فجیجح»ح ر کت کرده و در مغرب اقصی مستقر شده بودند؛آنان 
در اغاز از موخدین اعلام اطاعت کردند؛اما با شدت گرفتن جنگ 
بین«مرابطین» و«موحدین» و در پی آن,.ظهور آثار ضعف در دولت موجدی و 
فروپاشی قدرت آنها در مغرب و آندلس؛وارد سلسله جنگ هایی 
با«موخدین»شدند و در جنگ سال 613 ه معروف به<«عام 
المشعله»شکست سختی. را بر «مو‌حدین»وارد کردند. (2او دز بین آان:براق 
نخستین بار, شهر مکناسه را به سال 636 مه تصرف کرده و با 
حمایت«حفصیان» که یک دهه قبل از دولت موحدین اعلام استقلال 
بودند, تحر کات خود را در مفرب اقصی ادامه دادند. 


نخستین امیر مرینی(ابوبکر بن عبدالحق),ولایت امیر ابوزکریا(بنیان گذار 
دولت حفصی) ,| پذیرفت ؛انها به تدریج سوس.سته و تلمسان و...متصرزف 
شدند و با تصرف شهرهای مغرب.دولت موحدی را به پایتخت 
آن(مراکش)محدود ساختند؛ آنان سرانجام در سال 660 ه مراکش را نیز 
گرفتند و بدین سان«مرینی ها»در مغرب اقصی,خود را ۳ 
خلافت«موحدین»خواندند. 


یعقوب موحدی کوشید تا«بنی زیان» ,| در مغعرب اوسط براندازد؛وی آنها را 
در مفرب اوسط,محدود کرد و به مقابله با تجاوزات دولت قشتاله در 
اراضی غرناطه 
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اجه ضما نیمه مارم 10 هر اکفه نید 


پرداخت.در این رابطه«جنگ استجه» که در سال 074 0 رح داد را هم 
چون«نبرد عقاب»براورد کرده اند. 


اشفغال مالقه به وسیله یعقوب,باعث خشم«امیر غرناطه»شده و پراکندگی 
صفوف دول اسلامی در برابر دولت های متحد مسیحی اندلس و 
تصرف «جزیره خضرا»به وسیله قشتاله را در پی داشت.او در سال 684 ه 
پس از جنگ دریایی با قشتاله, مجبور شد با الفونسوی دهم( 53010 1ع 
)علیه غرناطه معاهده صلح امضا کند. 


پس از یعقوب.پسرش یوسف الناصر حکومت مرینی را به درست گرفت و 


سیاست پدرش را در مورد«حفصیان»,«بنی زیان».«بنی 
الاحمر» و«قشتاله»هم چنان ادامه داد و به توسعه حکومت خود در مفرب 


او تلمسان را محاصره کرد و پس از هشت سال جنگ,بر سراسر مغرب 
اوسط مسلط شد. سپس عامربن عبدالله بن یوسف ابی ثابت, ام ر«دولت 
مرینی» ر| به عهده گرفت؛دولت قشتاله روابط خوبی را با دولت حفصی و 
دولت زیانی,برای محدود نمودن تحرکات بنی مرین در مدیترانه غربی و 
سواحل اندلس برقرار نمود. 


بعد از دوره ای از ناتوانی,دولت مرینی,بار دیحر زان عکهد الاکحل (المنصوربن 

بن عثمان بن یعقوب)قوت گرفت و کوشید تا شکوه سرزمین مغرب 
در عصر یعقوب المنصور را مجددا احیا کند؛اما او قدرت«بنی مرین» با 
سلطنت ابی الحسن مرینی آغاز شد.وی در«جنگ طریف»(741ه)بر 
نیروهای مسیحی غلبه کرد و با ایجاد آز‌آفتتر در مغعرب اقصی,در سال های 
8 ,تا 753 ه برای مدت کوتاهی موفق شد با تصرف مغرب اوسط و 
ادنی,سراسر مغرب را جزو مملکت بنی مرین قرار دهد. 


پس از ابوالحسن مرینی که چهره او در تاریخ مفرب با خدمات گسترده 
فرهنگی, سیاسی, نظامی و اجتماعی عجین شده است.پسرش متوکل علی 
الله فارس بن حسن (ابوعنان مرینی)روی کار آفت ؛دولت او با صضعف نبیروی 
نظامی«بنی مرین» به ویژه ناوگان دریایی آن مواجه شد و دریای مدیترانه 
عربی به تدریج زیر سلطه ناوگان های قشتاله, آراگون و دول اروپایی در 
آقد و مقرس‌بهازی دفرم‌ای هدید از اسوت: کر دید بیین سان امرای مرنلیت 
نتوانستند کرسی قدرت در مفرب اقصی را حفظ کنند و ناگزیر,به سرعت 


سعید بن 
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ابی العباس بن ابی سالم)در آثر هجوم خارجی و توطئه داخلی وزرای خائن 
و فاسد خود سقوط کرد 


پرتغالی ها(خوان اول)و قشتاله(فرناندوسوا)پس از«جنگ طریف» که به 
سلطه دولت مرینی بر ابراهه«جبل الطارق»پایان داد.همه تلاش خود را 
ضرف اشغال سواحل مغرب کردند ؛آنان سبته را سال 1415 م/9ِ9 ۵ و 
پس از آن طنجه را تصرف کردند.در این هنگام.شورشیان,بر آخرین 
سلطان مرینی(سلطان عبدالحق)در فاس شوریدند(863 1458/0 م)و در 
پی کشتن وی با ابوعبدالله حفیه(از شرفاو بقایای ادریسی ها)به عنوان 
سلطان بعیت کردند؛ (1)سرانجام غرناطه نیز به سال 897 ه سقوط کرد 
و بسیاری از شهرهای ساحلی مغرب,به تصرف دولت پرتغال درامد. (2) 


از وجوه اهمیت«دولت مرینی», نزدیک بودن این دولت به سرزمین آندلس 
یا اه ات اس ی و ی ار 2 
هف. توا ند مسفن سونق هرهاق معوتب: آقصی بور یا این وصف ححم 
عظیمی از معارف اسلامی و علم و نمدن مسلمانان اندلسی وارد مغرب 
شده و حوزه جدیدی از فرهنگ و تمدن اسلامی در غرب اسلامی پدید امد. 


«مرینی ها»تشکیلاتی گسترده و منظم اداری,در مغرب اقصی تاسیسن 
کردند که در نوع خود کم نظیر بود؛ادامه جهاد در اندلس,از ویژگی های 
دولت«بنی مرین»بود,در تاریخ تشکیلات نظامی,تاسیس«نیروهای 
ویژه»برای جهاد در اندلس از ابداعات«بنی مرین 
است».ناوگان(اسطول ) گسترده دولت مرینی بنادر 
سلاء طنجه, سبته, بجایه, الجز ایر ۰ مستقر 
بودند.«الحراقات» ای ,«المسطحات»و...از جمله نمونه 9 از 
کشتی های جنگی این دولت بودند.سیاه مرینی.مرکب از 
نیروهای«بربر» میتی ۱9 تاتن#رح گرب ۵ انز لسی» نود عتاویتین 


چون:«مشرف».صاحب القصبه, صاحب الصلاه, محتسب, صاحب 
الشرطه(قائد) نیز از جمله عناوین تشکیلاتی بنی مرین محسوب می شد. 
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1- (1) .سلاوی, الاستقصاء,ج 2. 
2 (2) .به ضمائم, ضمیمه شماره 11 مراجعه شود. 


فرهنگ و تمدن افریقیه در عهد مرینی 


مغعرب عهد مرینی با رشد فوق العاده ای در عرصه اه نف مواجه 
شد.«مرینی ها»نهضت مدرسه سازی چشم گیری به راه انداختند که از 
نهضت مدرسه سازی«مرابطین»در مغرب وو«ایوبی»مصر 
و«فاطمی»مغرب و مصر و«موحدین»پیش تر رفت. 


ابوالحسن مرینی در هر شهر بلاد مغرب اوسط و اقصی.مدرسه ای 
ساخت. (1)رشد وقف در زمینه های اموزشی که در وقف نامه های دوره 
مرینی باقی مانده, گواه این جریان است.ابن مرزوق بنای نخستین مدرسه 
را اغاز دوره مرینی و مدرسه«الحلفائیین»دانسته است؛ .پس از 
آن«الصفارین»در 0 (2)و سپس مدرسه:«العثارین»به وسیله ابوسعید 
مرینی تأسیس گردید.شیوه حفظ قرآن,روش اصلی آموزش در دوره 
طوعتی. نقق: و دانتتجه. رای فتود به. قدادشی. آهوتشی‌سنا: هند سنا 
کل«قرآن» بود و تأ پایان دوره تحصیلی, خود را به حفظ نصوص درسی مقید 
یت هی تسوا و اد تا 
رایج در مراکز آموزشی مرینی بود. (2) 


هم چنین,با توجه به شرایط جنگی آن عصرر,در اختراع ابزار جنگی پیشرفت 


بافت اجتماعی شهرهای غرب اسلامی شکل سنتی بیشتری پیدا کرد و 
نظام قبایلی درحد گسترده برقرار بود؛قبایل در نظامی از احلاف در کنار 
هم زندگی می کردند. (5)همه قبایل«عرب»و«بربر»در دایره همین نظام 
ی مر و اه ها ایا ریما سم 
باقی ماندند؛از جمله لباس سنتی بربر(پرتس)و غذای سنتی مغفرب.همواره 
مورد علاقه مردم بوده است. (6 
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1- (1) .سایح, الحضاره المغربیه, ج 2.ص 7. 

2- (2) .همان؛ج 2.ص 8؛ آبن مرزوق, المسند الصحیح ص <ظ3. 
3- (3) .«من لم یحفظ النص لص». 

۱ ۱ 
ای 


6- (6) .لو علم ارسطو فضل...فی الغذاء و فضل موسی فی الحلق و 
البرْنْس فی اللباس,لشهد للبربر الحعمه؛ر.ک:سایح,الحضاره 
المغربیه, 30/25. 


پیدایش و نضح تاریخ نگاری مغرب در قرن هشتم هجری 


درست در لحظاتی که مغرب شاهد سقوط آندلس و از دست رفتن قدرت 
مسلمانان در غرب اسلامی بود. گرو هی از علمای مسلمان به ثبت ته قرن 
تاریخ تحولات اسلامی در غرب اسلامی مصمم شدند ؛دانش تاریخ نگاری از 
قرن پنجم هجری در عصر«مرابطین»در مغرب به رشد فزاینده ای رسید و 
در عصر اوّل,دوم و سوم«موحدین»‌موژخان بزرگی پدید آمدند؛اما شکل 
کلاسیک تاریخ نگاری در عصر اوّل مرینی با ظهور مورّخان مغربی,چون:ابن 
عذاری مراکشیابن ابی زرع فاسی,ابن بطوطه و ابن جبیرءیدید امد. کتاب 
البیان المغرب فی اخبار الاندلس و المغرب.,را باید شاخص مکتب تاریخ 
نگاری مغرب به شمار آورد. که در دهه های پایانی قرن هفتم و آغاز قرن 
هشتم هجری در مراکش به وسیله احمدبن محمد مراکشی(معروف به ابن 
عذاری مراکشی)تالیف شد.این کتاب نخستین کتاب تاریخ کلاسیک مغفرب و 
اندلس است.مقصود آبن عذاری از«مغفرب».غرب اسلامی است که شامل 
اندلس,مغفرب ادنی مغرب اوسط و مغرب اقصی می شود. کتاب او 
مشتمل بر حوادت,از فتح اسلامی تا نیمه قرن هفتم هجری است و از 
معتبرترین منابع در خصوص دولت«اموی»آندلس,منبع ۳ 
دولت«مرابطین»و دولت«موحدین»محسوب می شود. 

نسخه های خطی البیان المغرب بیش از هر منبع دیگر تاریخ غرب 
اسلامی, مورد نوجه خاورشناسان قرار گرفت: :دوزی بخشی از ان را در 
58 م و بخشی دیگر را در 1851 م در لیدن منتشر کرد و پرونسال 
بخشی از آن را در سال 1948 م و بخشی دیگر را در سال 1951 م در 
این شهر, انتشار داد. 


پرونسال,هم چنین بخشی از اين کتاب را با نام نبذ تاریخیّه اخبار البربر فی 
القرون الوسطی منتشر کرد.کتاب ابن عذاری نیازمند نقد درونی و بیرونی 
است,به ویژه مواضع متعصبانه او نسبت به«تشیع»و«فاطمیان»جای تامل 
بسیار دارد. 


الانیس المطرب بروض القرطاس,نخستین کتاب تاریخ عمومی کلاسیک 
خاص مغرب است که گزارش های مختصری از ملوک مغرب و تاریخ فاس 
ارائه کرده است.احمدبن ابی زرع فاسی,تاریخ مغرب اقصی را از زمان 
پیدایش دولت«ادریسی»در سال 
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۶۸ ه ‏ تا سال 726 هم با ذکر رویدادهای پنح 
دولت«ادریسی».«زناته»(المغراویین, والیفرنیین),«مرآبطین», «موحدین» و 
بخشی از رویدادهای«دولت مرینی»تا سال 726 ه را ذکر کرده است؛این 
کتاب به نام های دیگری نیز معروف است. 


کتاب الذخیره السنیه فی تاریخ الدوله المرینیه از مولفی مجهول در 
احوال«دولت مرینی»تا اواخر سال 679 ه است.کتاب الذیل و التکمله 
لکتابی الموصول و الصله از ابن عبدالملک مراکشی اوسی(م703ه)؛کتاب 
برنامج از ابی القاسم تجیبی(م۵730)؛از جمله اثار مهم قرن هشتم در 
مکتب تاریخ نگاری مغرب است که یه وسیله مقلفان فاسی و مراکشی 
تألیف شده 9 .هم چنین الدیباج المذهب فی معرفه اعیان المذهب ,اثر 
۵کتابی در زندکن اعیان ماد انش اب خطیب کتاب رقم الحلل 
فی نظم الدول را در قالب ارجوزه ای در بیان دولت های اسلامی و نیز 
کتاب اعمال الاعلام را در تاریخ مغرب به مناسبت بیعت سلطان نابالغ 
مرینی تدوین کرد که شامل تاریخ دول شرقی و غربی جهان اسلام است. 


ور کنر با ۱۳ مرینی اف ار جمل وگر تألیعات مغعربی 
ابن خطیب, کتاب روضه النسرین فی دوله بنی مرین است که تسب «بنلی 
قی با عیاش ار ات التوی العرزاش اه اعت کر در 
بخش تدوین یافته و بخش اول آن در وصف شهر فاس است و بخش 
دوم, شرحی از تاریخ مغرب از دولت ادریسی تا دولت موحدین است .کتاب 
الیل الخوفیم تیا ماه ی در این خطیت بن با وصت 
مراکش و تاسیس ان اغاز شده و سیس به طور گسترده 
به«مرآبطین» و«موخدین»پرداخته است. (1) 


لاحاطه فی اخبار غرناطه نیز از تألیغات اریحی قرن هشتم هجری از اين 


این شهر امده ند,پرداخته است.به ویژه که او به ترجمه کسانی پرداخته 
است که در دربار سلطان ابوعنان مرینی بوده اند. 
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نفاضه الجراب فی علاله الاغتراب کتابی دیگر از ابن خطیب است که هنگام 
تبعید او در مغفرب نوشته شده است.او در این کتاب.مشاهدات خود از 
مغرب اقصی و مملکت مرینی را ثبت کرده است. 


ار ات یه ای وله ۱۱ ای از ای 
عنان مرینی, که علاوه بر وصف سفرهای او به شرق,دولت ابی عنان مرینی 
و اوضاع مغرب در عصر او را آورده است.آبوالولید اسماعیل(این الاحمر)از 
بالت. کرواس العاع فرفاصی رها رگن ادن آفدلش راد -عله 
کسانی است. که به خدمت سلطان ابی عنان مریتی درامد و از بزرگان 
شعرای دربار او شد؛وی در سفر به افریقیه, سلطان ابی عنان را همراهی 
ار اس ای مهب اعالت اه 2 یامه ی ات اس 
امه ها 


اوضاع اقتصادی عصر مرینی 


دوره مرینی مغرب با شکوفایی و رونق اقتصادی در زمینه کشاورزی روبه 
رو شد و بنی مرین به صنعت«ناعوره»و«ساقیه»و اصلاح زمین های 
زراعتی اهمیت می دادند.ابن الحاح غرناطی گزارش های مفصلی از 
اقدامات مهندسی و عمرانی در زمینه بهبود زراعت و تنوع محصولات 
کشاورزی .میوه,غلات, گل و..در سبته, سوس,مراکش و ..دارد. به گزارش 
او, تنها در سته در عصر اف عنان مرینی,یکصدوسه اتعدات فعال بوده 
است:. ۱ اضنعت. اجه ولید روعن‌داعی‌ساعت. کشتی: و. لوارم 
اخسفال سانی» و ساعت ساتتر ساعته ای زو در مرها حفرت 
ات ار وان کا اکن سار وق رف 
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2- (2) .لیون افریقی ,همان مج 1 ,رص 203. 
3- (3) ., به ضمائم ,تصویر شماره 25 مراجعه شود. 


گزارش های متعددی از قیساریه(بازارهای بزرگ)در مرکز شهرهای مغرب 
اقصی در منابع تاربخی عهد مرینی وجود دارد؛در اين میان گزارش لیون 
اقریقی از بازار بزرگ فاس قابل توجه است او از آهد و شد بازر کانان 
پرتغالی در بنادر مغرب اقصی به ویژه انفا و دارالبیضا سخن گفته است. 
(1)فاس دوره مرینی از نگاه لیون در اوج شکوه و شکوفایی اقتصادی و 
اجتماعی به سر می برد؛این شهر دارای يازده مدرسه دینی,هفتصد و 
مسجد جامع برخی از بناهای ان حتی نظیری در ایتالیا هم دیده 
نشده است. (2)از جمله دیگر بناهای این شهر دویست مهمان خانه در 
قایت شا ای سا صعت سار سای و شید اسای 
بود.لیون می نویسد:بازار فاس مانند شهر کوچکی است (3) که با 
دیوارهایی احاطه شده و دوازده عدد دروازه و پانزده محله دارد و هر محله 
دارای یک قیصر به بازار است .وی در گزارش خود حرفه ها و اصناف فاس 
عصر مرینی را تبت کرده است.چنان که در یک بازار سی دکان کتاب 
فروشی, صدوینجاه کفاشی «پنجاه خرازی,ینجاه میوه فروشی سی دکان پنبه 
فروشی ,هشتاد دکان علاقه بندی ,چهل دکان سبزی فروشی و...وجود داشته 
است؛در گزارش لیون به بازار مخصوص بازرگانان نیز اشاره شده است.در 
اين بازار,بازرگانان عمده فروش استقرار یافته اند. (4)صدوپنجاه دکان 
عطاری نیز در کنار اين بازار وجود داشته است. (ظ) 


در دوره مرینی» هم چنین معماری مغربی-آندلسی با رونق فوق العاده ای 
مواجه شد:چند شهر جدیداز جمله«فاس جدید»بنا گردید و شهر فاس نیز 
برح هاو باروهای دفاعی درامد.اعیاد و مراسم سنتی غعرب اسلامی,در دوره 
مرینی بیش از هر جای دیگر با 
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1- (1) .لیون افریقی,همان,196, 197. 

2- (2) ....لایری مثله فی ایطالیا؛لیون افریقی؛همان.ج1.ص223. 
3- (3) .لیون افریقی,همان.ج1.ص440. 

4 (4) .لیون افریقی.همان.ج1.ص241. 

5- (5) .همان,ج1,ص 242. 


شکوه بسیاری بز کزاز می شده ست. این مطالب در منایع تاریخی عصر 
مرینی منعکس شده است. 


«بنی مرین»درصدد بازآفرینی مجدّد امپراطوری«موشدین»بودند و لذا در 
امور اقتصادی.رسوم دوره موخدین را حفظ کردند.سکه های دینار انها چون 
دینار موخدی مربع شکل بود؛«دوبل».«سکودو»,و«درهم»در سجلماسه 
و«حندوس مربع شکل»در سوس و ماسه رایج بود.مالیات های عصر 
موحدی کماکان برقرار بود و در اين زمینه اصلاحاتی انجام شد.مانند وضع 
مالیات خاضی برمردم شهرهای فاس و مکناسه؛در مقابل, اصلاح راه ها و 
کشاورزی مغرب عصر مرینی از رونق فوق العاده ای برخوردار شد.,که از 
آن..جمله می. توان, به تولید بتبه: در ماسه و سلا و نیز,تولید نی شکر دز 
سجلماسه, سوس, سبته و مراکش اشاره کرد؛ .هم چنین چهل کارخانه تولید 
شکر مرغوب در مراکش در عصر ابی عنان مرینی دایر بود. (1)خرمای 
بسیار مرغوب در سجلماسه مانند خرمای بصره عراق تولید می شد که 
نوعی از آن به نام«ایرار»».خرمایی بی نظیر بود. (2) 


ناوگان مرینی, بیشتر قطعات ناوگان ری موخدی را به ارت برد و 
چهارصد هب مت در اختیار بِ_ِ ۳ جنگ بزرگِ دریایی,دولت 


ر سید . 


سلا به عنوان بزرگ ترین دارالصناعه مدیترانه غربی در آغاز دوره مرینی بنا 
گردید و ناوگان مغربی, نقشی عظیم در ناوگان کاشف آمربکا داشت. (3) 


شهر تامسنا از مراکز جمعیّتی و آباد دوره مرینی در شصت مایلی اقیانوس 
اطلس,در نهایت خرمی و سرسبزی بود.شاله از شهرهای نزدیک رود ابی 
رقراق مقبره رسمی سلاطین موحدی و بنی مرین شد؛لیون از سی 
مقبره, مربوط به ملوک موحدین در شاله یاد کرده است. (4) 
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1( قاف‌ندیرصیه الاعصی: دص 175 

رصان تحضا اتمه الا ها سار 3 
3- (3) .سایح.همان.ج2.ص <1. 

4 (4) .لیون افریقی.همان.ج1.ص203. 


شهر سلاءدر عهد مرینی به نهایت آبادانی و زیبایی رسید و به شهری 
مر کهءبیشتر فعه و متمدن تبدیل تبدیل شد؛از سل با عنوان مناره تمدن 
اسلامی یاد کرده اند. (1)مهندس اشبیلی, ابن الحاج,دارالصناعه و بندر 
گاهی در سلا ساخت و این شهر, خود را برای ایفای نقش بزرگی در این 
راستا آماده ساخت.سواحل سلا,علاوه بر ایفای نقش مهمترین بندر 
باژز کاتی,دارات کشتزارهای وسیع غلا یرنه و انواع میوه بوده و مرکز 
اقتصادی 0 و آندلس و می شد.با تأشینین یت ای توسط 
۳ ۳3/۹ ۳ 0 بو سا ها یلا فینصت ود 
سال در این شهر به سر برد.می نویسد ۰« سلا جامع بین بداوت و حضارت 
است». (2) 


چنان که در تاریخ آمده,اين شهر از چهره های فرهنگی برخوردار بوده که از 
ان جمله می توان به ابن عاشر که در شمار علمای طبیب و ادیب سلا در 
عصر مرینی است اشاره کرد. (3)هم چنین تصوف در سلا با رشد فوق 
العاده ای مواجه شد.در این بین.سیدی عاشر از متصوّفه صاحب کرامت 
بود و قبر او هم چنان ضریح و زیارتگاه است. (4) 


نی وظانین 9618311 


بتی. وظانن:شاخه. ای از بربرهای مریتی بودند که پس از آنها در شمال 
شرق مراکش حکومت کردند و به دست شرفای سعدی (5)منقرض شدند. 
(6) 


چکیده دولت های پس از سقوط موجخدین 


فروپاشی دولت«موخدین»خسارتی بزرگ برای جهان اسلام,به ویژه غرب 
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[- (1( .براون, موجز تاریخ سلا, ترجمه جیده.ص 6 1. 

ای ان ان وی احدرسهسا تا شدانمکناس اعاس ایب 
ان در تا سا و 

3- (3) .براون» همان ص455,43. 

4 (4) .همان.ص 52-50. 


بود؛چنان که سقوط نهایی اندلس را باید از نخستین نتایج فروپاشی 
موخدین دانست.تجزیه مغفرب عربی,به سه دولت«بنی زیان».«بنی 
مرین» ,«بنی حفص»؛(که علی رغم دوستی ظاهری,برای نابودی یک 
دیگر.در دوستی با دول ارویایی سبقت می گرفتند)اختلاف سنتی بین قبایل 
اعراب و بربرهای پراکنده در سرزمین مغرب را چنان دامن زد که این 
مناطق همواره جدا از هم و در حال نزاع با یک دیگر به سربردند. 


حجم بیشتری از معنویّت,فرهنگ و میراث مادی«موخدین»در 
اختیار«حفصیان»قرار گرفت؛اما این میراث,چند دهه پس از سقوط 
موحدین از بین رفت.آندلسی های مهاجر(که سه دولت متخاصم مغربی 
پس از سقوط آندلس نتوانستند کاری برای نجات آنها انجام دهند)در مغرب 
اقصی ۰(محل حکومت مرینی)و مغرب اوسط (محل حاکمیت بلی زیان)و نیز 
مغرب ادنی(محل حاکمیْت دولت حفصی)مستقر شدند و فرهنگ و تمدن 
اسلامی به طور مجژا در این سه منطقه به رشد و توسعه خود ادامه داد؛ 
آخرین مراحل تکامل بسیاری از علوم و معارف اسلامی,در محدوده اين 
سه دولت صورت پذیرفت و در اين دوره چهره های نامدار و آثار ماندگار 
نمدن اسلامی پدیر آهدند. 


جهاد صوفیان و فقها در غرب اسلامی 


به موازات جنگ های صلیبی مشرق در سرزمین شامات در جریان بود.سه 
ان ره ول 
ارویایی اخذ می کرد, برخاستند. 


ها را به اغاز تشکیل نخسین دولت ها در غرب اسلامی بازگرداند که پدیده 
جهاد در مرزها و ثغور شمالی اندلس را همواره در دستور کار خود قرار 
داده بودند و ان را مبنای اساسی مشروعیت خود نزد مسلمین می 


جریان دوم جریان فقها است که اد آغاد خضور خسامانان در غرب اسلامی 
جریانی تأثیرگذار بودند و فتاوای بسیاری مبنی بر ضرورت و وجوب جهاد در 
مرزهای اسلامی 
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در اندلس و مغرب را صادر نمودند و در مواردی خود پیشگام بسیج مردم و 
تحریک رسای دول برای جهاد بودند. 


گرده سوم متصوفه و در اصطلاح مغربی؛اولیاء خدا| و بزر کان عرفانی دینی 
بودندکه با تاسیس فرق تصوف و بنای زوایا و رباطها زمینه تربیب نیروهای 
همواره اماده نبرد را فراهم می ساختند؛ 


بزرگترین بسیج مردمی در برابر نبرد صلیبی آندلس به وسیله این گروه 
سامان داده شد؛‌بخشی از ماموریت اجتماعی تصوف مغربی و تصوف 
اندلسی, وظیفه«رباط » بوده است؛در این راستا دولتی با همین نام تاسیس 
شد,«دولت مرابطین»و پس از ان دولت 


مر 370 


موحدین دو دولت تزرک مغربی-اندلسی است, که بخشی از نیروهای 
نظامی آن ها بر اساس سنت مرابطه در صحنه های نبرد حاضر 
بودند.حاصل مبارزات و مقاومت های این نبرد تأخیر در سقوط نهایی 
آندلین ویقای .همیشکی اسلام در مغرب بود.جغرافیای مبارزه در غرب 
اشامی در یو امه سا ارسصرا لس اف و مر ابا اشکال مسا 
در قالب فرق تصوف دنبال شد: 


1.جهاد فقها و متصو فه آندلسی:آندلس نخستین نقطه ای که سران 
فتوحات آن در شمار زهاد و عرفا و با شعائر دینی فتح آن را آسان و میسر 
ساختند؛دخالت متصوفه و فقها در جهاد آندلس,در متون فقهی و تصوف 
منعکس گراییده است,.محی الدین عربی تاک متصوفه اندلس و بنیان 
گذار طریقت اکبریه و پرچمدار تصوف در جهان اسلام از نخستین علمای 
آندلس است که نسبت به جنگ های صلیبی,.حساسیت خاصی نشان داد و 
مردم مسلمانان و سران بلاد اسلامی را به نبرد با آن ها دعوت 
نمود. مجموعه ای از فتاوای فقهای اندلسی در خصوص اآهمیت جهاد و 
افضل بودن آن بر حج از دلایل حضور فقها آندلسی در صحنه مقابله با نبرد 
صایی اردا ی 


تهاجم دائم نیروهای صلیبی اروپایی بود, به وسیله متصوفه و فقها مورد 
حمایت قرار گرفت. افریقیه به طور سنتی از نوعی سپر دفاعیر سود می 
برد,این سبر دفاعی استحکامات نظامی بود که از دوران بسیار گذشته در 
دوره رومیر در سواحل افریقیه بنا می شد. مسلمانان نیز به این 
استحکامات ان قدر افزودند که این قلاع و مراکز سیاسی نظامی و عبادی 
به صورت بخشی از 
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هنر معماری و شهرسازی اسلامی درآمد و استحکامات پایدار و 
توسعه پایدار شهری در شهرهای ساحلی افریقیه گردید. 


رباط سوسه,رباط منستیر از جمله مهم ترین رباطها است,به طوری که با 
سیاست ساخت رباطها و زوایا که مرکز تجمع متصوفه و اموزش نیروهای 
اماده دفاع و نبرد بودند نوعی جهاد ساحلی را سامان دادند و از سواحل به 
خوبی دفاع کردند. 


مشهورترین تحرکات صوفیه در افریقیه,تحرکات محرزبن خلف است که در 
عصر معزبن بادیسر صنهاجی امیر بنی زیری,به سال 7 هظهیر و اجازه 
تا تخیر ز اون ان او گرفت.اختلافات و جنگ داخلی در افریقیه در قرن پنجم 
فعالیت های فرق متصوفه را کاهش داد و در قرن ششم و هفتم, افریقیه 
عرفان و تصوف داشت را فراگرفت. 


در عصر حفصیان, ابوالحسن شاذلی(م۵656-۵593) پیشوای متصوفه 
شهر ساحلی اسکندریه در مصر انبو هی از مردم و پیروان خود را بسیح 
کرد و حضور او باعث شکست صلیبی ها در نبرد هفتم و پیروزی مسلمانان 
در نبرد منصوره شد. 


قادریه که از مهاجران آندلس به عراق و سپس از عراق به مغعرب اقصی 
فده شدانجام به ال ۰ 1600/۵۰/62 ام رام کیبور فان انم 
نمودند,این جریان در سال 930هوارد افریقیه شد؛جریان مستمر تصوف 
فاد رنه جر بم افتهر ارجهان ساحلی صوفیان معرندی فد بعیه مهو ره 
بارز این استمرار در حرکت جهادی شیخ عبد القادر الجزایری از شرفای 
قادری به سال 1832 م متجلی گردید. 


عبدالله محمد شوذی اشبیلی که قاضی شهر اشبیلیه در اندلس بود.تاسیس 
شد,او با مهاجرت به افربقیه در عهد موحدین؛طریقه خود را در آن جا 
گسترش داد.طریقه حرالی و طریقه مرجانی از طرق آندلسی هستند که با 
مهاجرت به تونس زوایایی احداث کردند .آنبو هی از فتاوای فقهای افریقیه 
و مغعرب در جواز اوقاف بر دیوار و استحکامات دفاعی و تسلیحات نظامی 
شهرهای ساحلی از جمله وقف بر کارخانه توپ سازی دلایل بر حضور فقها 
در جهاد علیه صلیبیون اندلس است. 
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3.مفرب اقصی: مغرب اقصی که بخشی از شهرهای ان در سواحل شمالی 
و غربی مغرب بزرگ عربی است؛شاهد بزرگترین تحرکات نظامی و جهادی 
بر مبنای تصوف بوده است.از جمله ان ها تحرکات«مرابطین» است که 
منجر به تشکیل دولت نظامی مر انطین در آندلشن و مغرب گردید؛مرابطین 
نقطه آغاز تأسیس خود را اژ.جزکت .تصوف,رباظی:دز معرب اغاز کردند: 


طریقه مشیشیه منسوب به عبد السلام بن سلیمان, ملقب به مشیش از 
شرفای ادریسی است. این طریقه مراقبت از جهاد را از رئوس اساسی 
طریقت خود قرار داد.از جمله جهاد آندلسیی ان ها نیز تحرکات نظامی در 
دفاع از سبته,قابل ذکراست. 


طریقه ماکربه و زوایایی که در سواحل اقیانوس اطلس در قرن هفتم و 
هلشتم هجری احداث کردند, نقش اساسی در استمرار فرهنگ اسلامی در 
سواحل مغرب داشتند,طریقه زکراویه نیز در اواخر قرن هفتم هجری 
بوسیله گرو هی از شرفا در عهد مرینی تأسیس شد.در عهد مرینی نوعی 
جهاد سازمان یافته دولتی در آندلس هدایت می شد که در تشکل نظامی 
به نام«مشیخه الغزاه»سامان داده شد.و هدایت آن با بزرگانی از مغرب 
بود. 


طریقه جزولیه در قرن دهم بوسیله گرو هی از شرفا از جمله ابو عبدالله 
جزولی(806ه ۰ 9اه تا تین شند ؛احمدبن 9 برنسی(866ه -899م)از 
بربرهای قبایل برانس ی افصی جریانی از تصوف اسلامی در 
اجتماع وتو ی اف در مغرب تزر یک عربی و مقابله با فرهنگ ضد 


اسلامی داشت. 


بدین شکل پا حضور گسترده متصوفه در صحنه سیاسی-اجتماعی غعرب 

اسلامی و تاسیس صد ها زاویه و رباط, ,تصوف همواره نبیروی مبارزه با 

تهاجم نظامی و فرهنگی صلیبی در مغرب بود و شهرهای ساحلی مغرب به 

اه ی را ای اه مان انا 
دند. 

کر 


بهلولی و 
از 


شاذلی که از سران متصوفه افربقیه و مغرب و آندلس هستند به عنوان 
پرچمداران جهاد و فرمانده هان عالی رتبه نظامی در نبرد با صلیبی ها یاد 
کرده اند. که سنت مرابطه در غرب اسلامی را استمرار بخشیدند,زاویه دلاء 
از زوایای معروف مغرب است که نقش اساسی در حفظ شکل اسلامی و 
هیئت سیاسی-اجتماعی محیط اسلامی و محافظت از بنیه فرهنگی و 
اقتصادی و اخلاقی جوامع اسلامی و هم بستگی جوامع مسلمان در مغرب 
داشته است.لذا حجم انبو هی از تحقیقات خاورشناسان به اهمیت تصوف 
مغربی و سازه های سیاسی-مذهبی-فرهنگی رباط و زاویه معطوف گردید 
و از آغاز تحرکات تصوف به شناسایی تصوف اسلامی و استفاده از شیوه 
ی ی ی و ی ی 
کلیدی مدیترانه غربی را با همین شیوه ها در اختیار گرفتند. (1)از جمله 

ول از پدران شرق شناسی,کتابی در خصوص رباطها و زوایا نوشت و عمر 
خود را صرف درک تصوف غرب اسلامی نمود و صلیبیون را با همان 
سلاحی که مسلمین از ان سود می جستند پاری داد. 


مسلمانان مغربی, نوعی خاص از تصوف با عنوان«تصوف فلسفی»تأآسیس 
کردند که این نوع از تصوف.الگوهای خاصی برای هدایت حرکت جهاد 
فرهنگی و نظامی جهت مقابه با صلیبی ها در خود داشته است. [ ۳4 


رباط تیط در مغرب اقصی در بلاد آزمور,در مقابله با تحرکات پرتغال؛این 
رباط در عهد مرابطین, موحدین,بنی مرین و بنی وطاس,نقش اساسی در 
حفاظت سواحل اطلس داشته است .زاویه تا مجروت و مخزن(از سال 
1542 م‌ِ -1914 م)او زاویه الناصریه از زوایای معروف مغعرب اقصی است 
کم تفن اساسی. در حفظ شکل. اسلامی..خوامع و شمرهای. تاحل 
اقیانوس اطلس در چند قرن رت ۳ دوره معاصر داشته اتض‌فیر کف 
اساسی تصوف مغربی-آندلسیانتماء آن ها به خانواده های شرفا و افتخار 
اش ها بت تشاد ادا وهی آمام علی عله لام است: 
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1- (1) .پای, محمدرضا؛ تحولات فلسفی و کلامی عهد حفصیان, مجله تاریخ و 
تمدن اسلامی,1384,ش2,ص 141. 

2- (2) .در بخشی از رساله دکترای مولف جریان تصوف افریقیه و آندلس 
و برخی فرق پرچمدار آن مورد بررسی قرار گرفته است. 


نتایج 


ظهور چهار قدرت اسلامی در منطقه مغعربر 0 عربی و یک دولت 
اسلامی در منتهی الیه بخش کوچکی از جنوب آندلس و دو دولت قدرتمند 
مسیجی در شمال زا و مرکز آنذلتین حاکی ز آغاز دوره آی از 


پرسش 


1.علل فروپاشی خلافت«موخدین»و نقش«بنی مرین»و«بنی حفص» را در 
ان بنویسید. 


2.تقسیمات مغرب در دوره«بنی مرین».«بنی حفص»و«بنی زیان» را ذکر 


ص :5 47 


یی آق ملق تفت 

1.المغرب عبر التاریخ سه جلد.ابراهیم حرکات. 
تامسوی السفرت: ری تس 

تشارد اقرفته الشسالنه‌شارل اتذره حولان. 
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ضمائم و تصاویر 
اشاره 


ص :478 


ص :479 


ددان 

ضمیمه شماره 1:روسای خوارج بنی مدرار در سجلماسه 
8 مستنصر بن الیسع, ابومالک, معروف به مدرار 
3 میمون بن مستنصرابن ثقیه, ملقب به امیر 
3 محمد بن میمون 

0 الیسع بن مستنصر ابوالمنصور 

6 واسول بن فتح بن میمون ملقب به امیر 
0 احمد بن میمون ملقب به امير 

9 محمدبن سارو, ابوالمنتصر ملقب به معتز 
1 سمکو بن ابی المنتصر. ملقب به منتصر.,دور اول حکمرانی 
1 محمد بن واسول الفتح,ملقب به شاکر 
7 سمکو ملقب به منتصر,دوره دوم حکمرانی 
2 با 369/ 

3 یا 980 عبدالله بن محمد, ابومحمد 

ح 7/366 977 خلع مدراریان از حکومت 

ضمیمه شماره 2:رستمیان در بخشی از مفرب اوسط 
1 عبدالرحمن بن رستم 

1 عبدآلوهاب بن عبدالرحمن 

8 افلح بن عبدالوهاب, ابوسعید 


8 ابوبکر بن افلح 
0 محمد بن افلح, ابوالیقظان 
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یی یساس یی الآ 
ویر یه 

۱ 

؟یعقوب بن افلح,دور دوم حکمرانی 

907/294296-9 یقظان بن محمد 

ضمیمه شماره 3:اغلبیان در افریقیه 

و ارات 

له ای ای زرا ال لغاش 

اد رت ادا اساش اما نومه 

ام ترا اول ال 

مدای این خلت ابرا ان 

[۲ 

او لاتم ایرد مه ال 

ای اه اه اه 

1 یه اساسا 

ی ی شش اش نا 

90909 0و ال شم ای یداه وم و ور 


ضمیمه شماره 4 ادریسیان در مغرب اقصی و اوسط 


2 ادریس اول(الاکبر)ابن عبدالله 


۸۵ دوره نایب الشتاظ کی به نام پسرش ادریس که پس از مرک او 


به دنیا امد 

0 تعیب اف ۲ الاته اس اس رل 
3 محمد بن ادریس دوم, ملقب به مستنصر 

یور با مد 

4 بحیی اول ابن محمد 

9 بحیی دوم آبن یحیی اول 

2 علی دوم ابن عمر 

؟یحیی سوم ابن قاسم.ملقب به مقدام جوطی 

92 یی وا رم ای اد و رل 99 امه 
20 یی هن خاعی کار 
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6 قاسم_ کنون بن محمد(در حجرالنصر,در ردیف و شمال غربی 
مراکش) 


7 احمد بن قاسم.ملقب به ابوالعیش(در اصبلا) 
3 حسن بن قاسم(در حجرالنصر),دوره اول حکمرانی 
5 حسن,دوره دوم حکمرانی 

ضمیه شماره 5:حکومت کلبیان در صقلیه وابسته به فاطمیان 
7 حسن بن عبدالله بن ابی الحسین کلبی 

2 احمد بن حسن,ابوالحسین 

59 علی بن حسن,ابوالقاسم 

2 جاهر بن علی 

3 جعفر بن محمد بن علی 

5 عبدالله بن محمد بن علی 

9 یوسف بن عبدالله,ابوالفتوح ثقه الدوله 

8 جعفر بن یوسفتاج الذوله 

0 احمد اکحل بن یوسفابوجعفر تأییدالدوله, فت-1038/429 
7-1 445 

7-0 1053 حسن صمصام بن یوسف.صمصام الدوله 


۹36(-1-1-*"۳(-"-1( تجزیه صقلیه عرب به امیرنشین های مختلف همراه با غلبه 
نورمان ها که از 1060/425 اغاز شد. 


ضمیمه شماره 6:بنی زیری در افریقیه 


پس از 947/336 زیری بن مناد 
1 پیوسف بلگین اول ابن زیری 
3 منصور بن بلگین اول 
هس ای ای ال له تفس فوره 
2.زیریان قیروان 

5 بادیس 

6 معل بن بادیس 
4 تمیم بن معل 

1 یحیی بن تمیم 

9 علی بن یحیی 

3 1121/515-1148 حسن بن علی 
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بنی حماد در بخشی از مغرب اوسط 

5 حماد بن بلگین اول 

9 قائد بن حماد.شرف الژوله 

6 محسن بن قائد 

07 دی 

4 ناصر بن علناس 

1 منصور بن ناصر 

58 ببادیس بن منصور 

8 عزیز بن منصور 

5 یا 547 518/ 

1 با 1152-1124 یحیی بن عزیز,فت-1162/557 
7 غلبه موحدون 

ضمیمه شماره 7:سلسله مرابطین در مفرب و اندلس 
یحیی بن ابراهیم گدالی يا جدالی یحیی بن عمر لمتونی, 
فت- 447 يا 1056-1055/448 

ابوبکرین عمرلمتونی, فت-1087/480 

3 پیوسف بن تاشفین 

027 


0 علی بن یوسف 

7 تاشفین بن علی 

0 1 ابراهیم بن تاشفین 

47/51 1 اسحاق بن علی 

ضمیمه شماره 8:ابو یعقوب یوسف 

محمد بن تومرت.فت 11300/524 

4 عبدالمومن بن علی کومی 

8 یوسف بن عبدالمومن ابو یعقوب 
0 ععقوب بن یوسف ابویوسف, ملقب به منصور 
5 محمد یعقوب,ابوعبدالله ملقب به ناصر 
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الله ین یی ارو مساق یعارز 
7/02 2 ی و و یکسا ماعی سعصو از ان 
زمان به بعد اقتدار موحدون در مراکش دستخوش معارضه ادریس اول 
ات تیان الفلی معت ما نون 10 7/6216 12321122 و یجید 
بن ادریس اول,ابومحمد ملقب به رشید,1232/630 بود. 

اب ۱۲ 

0 نت ار لاه شاه یه ره 


8 ادریس دوم ابن محمد,ابوالعلی ابودبوس ملقب به 
واثق ۳ نیمه فرن هفتم/سیزدهم مسیحیان تمام زمینلاد اسیانیا به استثنای 
غرناطه را گرفتند و سرزمین های موحدون در شمال افریقا میان 
حفصیان, بنی عبدالوادید و مرینی ها تقسیم شد. 


ضمیمه شماره 9:سلاطین بنی حفص در افریقیه 

7 یحیی اول ابن عبدالواحد,ابوز کریاء 

7 محمد اول ابن یحیی اول,ابوعبدالله ملقب به مستنصر 
5 یحیی دوم ابن محمد اول,ابوز کریاء ملقب به واثق 
8 ابراهیم اول ابن یحیی اول.ابواسحاق, مقتول در 12893/682 
1 تغلبه غاصبانه احمد بن ابی غعماره 


3 عمر اول ابن یحیی اول,ابوحفض(پس از 1285/684 تنها بر 
تونس حکومت داشت) 


9 12 و اند 2 


4 محمد دوم آبن یحیی دوم.ابوعبدالله(یا ابوعصیده) 


تیاو اش یا رشن یخی تفت هقف شد | 
سال: 309/05 ین مس مه میسن از 12۱712 3 ور تحانه پیز حگومت 


داشت) 
گنای ال این افیا انی انوخی هن تونته) 


7 مه و ای وتا توا للم با آسشست لضان 
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ی و کی ی اش بسن 
7 عمر دوم آبن ابوبکر دوم, ابوحفص 

8 نخستین اشفال تونس به دست مرینی ها 

ار اه ای الهش اف تا سا 


0 ۱( ابراهیم دوم آبن ابوبکر دوم,ابواسحاق ملقب به مستنصر دور 
اول حکمرانی 


تال اه وی مس اه ری ها بر ان ونم 


۵ ۱( ابراهیم دوم ابن ابوبکر دوم,دور دوم حکمرانی(تا 10 ( 
در تونس؛ ,امرای حفصی دیگر در , بجایه و قسطنطنیه حکومت داشتند) 


یت هتم انا ها( وروی 


72 احمد دوم ابن محمدابوالعباس ملقب به مستنصر(قبلاً در 


و اع زاو ارف فاعت هل 
هه با مین خی ا وی بالات مافت ده ی 
از رسمه هه ای کی شا ان 

مه یه ات را ی 

4 یو ان مس ای وا انا سوه 

5 زکریای دوم ابن یحیی چهارم.ابویحیی 

9( تم ی امه اف انوا ای و کل 


2 حسن بن محمد پنجم, ابوعبدالله,دور اول حکمرانی 


بارباروسا 


0 احمد سوم آبن حسن,ابوزیان یا زیان 


7 ( فتح تونس به وسیله ترکان عتهانی برای دومین بار به دست 


1 محمد ششم_ آبن حسن,ابوعبدالله(به عنوان دست نشانده 
اسپانیا) 


2 1-9۳1 غلبه قطعی عثمانی ها برای سومین بار بر تونس به دست 
سنان پاشا و گرفتن آن از دون خوان شاه اتریش 


3 بمغمراسن بن زیان يا زیان, ابویحیی 
ان ال ات ها و و رف 
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3 محمد اول ابن عثمان,ابوزیان یا زیان 

7 فوست اول ات مان را یوعمه 

8 دقن الرحمن اول انش مفسن اول:اتفاشفین 
7 نخستین غلبه مرینی ها 

9 تعنمان دوم ابن عبدالرحمن اول,ابوسعید 

زعیم بن عبدالرحمن اول,ابوثابت 

3 دنومین غلبه مریتی ها 

0 موی دوم آین بوست اساحت 

1 یبدا لخن دوم این سموسن: دوم بوتاشفین 

6 بوسف اول ابن عبدالرحمن دوم,ابوثابت 
6 پیوسف دوم ابن موسی دوم, ابوالحجاج 

7 محمد دوم ابن موسی دوم.ابوزیان يا زیان 
2 عبدالله اول ابن موسی دوم,ابومحمد 

14 مخمد شوم این موی دوم آیوعیدا لله: هلف به وان 
13 عبدالرحمن سوم ابن محمد سوم,ابوتاشفین 
4 سعید بن موسی دوم 

4 قفبدالواحد بن موسی دوم :ایو مالیندوز اقل:حکمر ان 


7 محمد چهارم ابن عبدالرحمن سوم, ابوعبدالله 


۵1 رال او ی دومع کهآ نی 


3 احمد اول ابن موسی دوم.ابوالعباس 
6 محمد پنجم ابن محمد ابوعبدالله ملقب به متوکل 
3 ابوتاشفین بن محمد پنجم 

3 محمد ششم آبن محمد پنجم.ابوعبدالله ثتابتی 


0 محمد هفتم ابن محمد ششم,ابوعبدالله ثابتی,از 11512/918 
دست نشانده فردیناند دوم شاه آراگون 


3 موسی سوم ابن محمد پنجم, ابوحمو 

4 عبدالله دوم ابن محمد پنجم,ابومحمد 

7 محمد هشتم ابن عبدالله دوم,ابوعبدالله 

7 اخمد دوم ابن عبدالله دوم,ابوزیان یا زیان,دور اول خکمرانی 
9 عغلبه اسپانیایی ها 


91 احمد دوم ابن عبدالله دوم,دور دوم حکمرانی به عنوان دست 
نشانده عثمانی ها 


ص :486 


7 حسن بن عبدالله دوم 

2 فنتح تلمسان به دست صلاح رئیس پاشا امیر جزایر 
ضمیمه شماره11:خلفای بنی مرین در مفرب اقصی 
حالص سرت ای 

4 تعلمان اول ابن عبدالحق اول,ابوسعید 
8 محمد اول ابن عبدالحق اول,ابومعروف 
2 ابوبکر بن عبدالحق اول,ابویوسف 
6 ععقوب بن عبدالحق اول,ابویوسف 
5 یوسف بن یعقوب. ابویعقوب ملقب به ناصر 
6 عمرو بن یوسف,ابوثابت 

58 سلیمان بن پوسف ابوالر بیع 

0 علشمان دوم ابن یعقوب, ابوسعید 

1 علی بن عثمان دوم.ابوالحسن 

9 فارس بن علی,ابوعنان ملقب به متوکل 


9 محمد دوم ابن فارس,ابوزیان با زیان السعید.دور اول 


ابرم قارس را مکی 
0 راهم ین علن: انشا 
2 این علی وین 
63 تم دوم این فرش عافینبه فصو با دوم عکم رات 


0 یه زاین عرازم سفق در رخاوا زود 
5 عبدالموّمن بن عمر,ابومالک فقط در سجلماسه 
7 ای این اس علی اعفارن مامت هرخص 
4 محمد سوم ابن عبدالعزیز, ابو زیان يا زیان السعید 


وال این آرا مه ها تخت سیر 


4 1 عیذا رفن بر ات افلوشن اه عم ان در 
مراکش 


6 موسی بن فارس,ابوفارس 
8 شمه جهارم بن احمد آفز را بهزبانیا زبان المتضر 
58 محمد پنجم ابن علی,ابو زیان یا زیان الواثق 
9 احمد دوم ابن احمد اول,ابوالعباس 

6 عبدالعزیز دوم ابن احمد دوم,ابوفارس 
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۱۵ ۱( عبدالله بن احمد دوم,ابوعمرو 
0 ( عثمان سوم ابن احمد دوم,ابوسعید 


9 عبدالحق دوم ابن عثمان سوم,ابومحمد. تحت نایب 
السلطنگی وطاسیان و سپس حعمران اسمی تحت فرمان انها 


ضمیمه شماره 2خاندان حکومتی و طاس (946-831)در مغرب اقصی و 
اوتسظ 


9/81 112 بخبی ال این:زیان:هظاسن: ابهز کربا تست تایب الحکوفه 
مرینی ها و سپس حکمران حقیقی از جانب آنها 

2 علی بن یوسف 

3 بحیی دوم ابن یحیی اول 

9 14591469/863 حکمرانی مستقیم عبدالحق دوم مرینی 
6 محمد اول ابن یحیی اول,ابوعبدالله شیخ 

00 مجهد دوم آبن بخبی اول: ابوعبدالله پرخفالی 


32 ۱( غلی بن محجمد دوم, ابوالحسن پا ابوحسون, به عنوان حکمران 


2 احمد بن محمد دوم,نوبت اول حکمرانی 

5 محمد سوم ابن احمد.ملقب بن قصیر ناصرالدین 
6 احمد بن محمد دوم, نوبت دوم حکمرانی 
9 شریفان سعدی(شرفاء سعدیه) 

1 علی بن محمد دوم, گرفتن موقت فاس,نوبت دوم حکمرانی 


1 شریفان سعدی 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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